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 فصل اول

زانوهام و توي بغلم گرفته بودم و با چشمماي رر اش  يیره شده بودم به دیوار 
 رو به روم . همه جا سكوت بود و سیاهي .

بود که توي اتاقم میخورد تنها نوري که اتاق و روشن میكرد نور چراغ يیابون 
. از ظهر تا حالا يودم و توي اتاقم حبس کرده بودم . هنوزم همون لباسمما تنم 
بود . نگاهم روي لباسممم سممر يورد . لباس  روس سممفیدي که هر ديتري 
آرزوشممه یه روزي این لباس و تنك کنه . ولي من چیكار کردم ش شممبي رو که 

انوهاي لرزون از جام بلند شممدم رو هر کس آرزوش و داره يراب کردم ش با ز
به روي آینه ي قدي اتاقم قرار گرفتم . انقدر اشمم  ریخته بودم همه ي ریملم 
روي صمورتم ریخته بود . چشمام قرمز شده بود و سرم به شدت درد میكرد . 

سما تي شمده بود که سمر و صداها يوابیده بود . مامان کم مونده بود سكته  1
شمد ديتر کم  قلك ش   روسیك هميین کاري رو کنه ! شماید باورش نمی

 بكنه . باز  كس العمل بابا بهتر و يونسرد تر بود .

باید اول از همه از شمر این لباسماي مسخره راحت میشدم . لباسایي که حتي 
توي انتخابشمونم نقشمي نداشمتم . از هر چیزي که با رول رادمهر يریده بودم 

نداشمت . از کاا میتونست احساس من و  متنفر بودم . البته اون که تقصمیري
بخونه ش جالبي داسممتان ایناا بود که حتي سممرانمم نیومد که ببینه واسممه چي 



 

 

توي جشممن  روسممي يودم نیومدم ! شممایدم براش مهم نبوده ! شمماید از روي 
 اجبار میخواسته تن به این ازدواج بده .

ارجك کردم . هر جور بود بما زحمت زی  لباس و رایین کشممیدم و از تنم ي
الان تنها چیزي که میيسممبید یه دوش آب گرم بود . از سممرویس توي اتاقم 

 1اسممتفاده کردم . انقدر آرایشممگره به موهام تافت و سممنااق زده بود که فق  
سمما ت طول کشممید اونارو از سممرم باز کنم . وقتي قيره هاي آب روي تنم 

 مینشست آروم و آروم تر میشدم .

امروز و هر جور بود گمررونمدي فردا رو میخواي چیكار يوب مُوژان يمانوم 
کني ش بالايره باید جوابگوي مامان و باباي يودت که باشممي . حالا مامان و 

 باباي رادمهر هیيي !

 بیخیال بعدا در موردش فكر میكنم . الان فق  میخوام آروم شم .

ه همه . آيبعد از اینكه دوش گرفتم . تنها لباسمي که اوناا داشمتم و روشیدم 
ي لبماسممام و برده بودم يونه ي رادمهر یعني يونه ي جفتمون ! حتي واژه ي 

 يونمون برام نری  و ينده دار بود .

میخواسمتم بخوابم ولي هر کار میكردم سمر درد لعنتي نمیراشت . احتیاج به 
قرص داشممتم . از جام بلند شممدم و راورچین راورچین به سمممت آشمم زيونه 

یكردم که کسمي از يواب بیدار نشه . چون واقعا نمیتونستم رفتم . يدا يدا م
این موقع شمم  به بازجوییشممون جواب بدم . قرص مسممكن و با یه لیوان آب 
يوردم و سممریع به اتاقم برگشممتم . نفس حبس شممدم و بیرون دادم و دوباره 
کلید و توي قفل چريوندم . روي تختم دراز کشممیدم . دسممت راسممتم و روي 



 

 

م اثري از حلقه نبود . انگار توي این مدت  ادت کرده دسممت چ م کشممیمد
بودم کمه توي دسممتم بماشممه . چشممممام و باز کردم و نگاهي به اطرا  اتاق 
انمدايتم . یادمه وقتي اومدم يونه با  صممبانیت حلقه رو از توي دسممتم در 
آورده بودم و یمه گوشممه اي ررت کرده بودم . حمالا اون گوشممه کاا بود يدا 

 میدونست !

ول يواسمتم بخوابم ولي یه حسي من و ترنی  میكرد که دنبال حلقه بگردم ا
. از توي تختم بیرون اوممدم و دوبماره اطرا  و نگاه کردم . توي تاریكي اتاق 
برق شمي رو احساس کردم نگاهم و به همون سمت دويتم . حلقم بود . یهو 

قه رو يوشمحال شمدم . يوشمحالي که توي اون شرای  چیز بعیدي بود . حل
از روي زمین برداشمتم و نگاهي بهك کردم . تنها چیزي رو که يیلي دوست 
داشتم حلقم بود .هیچ وقت يرید حلقه رو یادم نمیره ! اون روز من و رادمهر 
تنهما بما هم رفتمه بودیم براي يریمد حلقه . رادمهر ايمو و در هم گوشممه اي 

توي اون مدت فهمیده ایسممتماده بود و منتبر بود من حلقمه رو انتخاب کنم . 
بودم از يریمد کردن متنفره منم براي اینكمه بیشممتر زجرش بمدم هي طولك 
میمدادم . نمیمدونم چمه آزاري بود ولي انگمار يوشممم میومد ناراحتك کنم ! 
منتبر ا تراضممك بودم ولي انقمدر يوددار بود که کلمه اي حر  نزد . دیگه 

فته بود . با ذوق به يودم يسممته شممده بودم . حلقه ي ظریفي چشمممم و گر
 طر  رادمهر برگشته و گفته بودم :

 احسان ببین این حلقه هه چقدر يوشگله . -



 

 

ايمماي رادمهر بیشممتر توي هم رفت جلوتر اومد در حالي که کیو رولك و 
از جی  بغل کتك در مي آورد روزيندي روي لباش نشموند و رو به فروشنده 

 گفت :

 همین و میبریم . -

ش به فرمان حلقه رو توي جعبه گراشت رادمهر يیلي سریع فروشنده هم گو
بماهاش حسمماب کرد و از در مغازه بیرون زد . انگار تازه متوجه گندي که زده 
بودم شممدم ! چرا اسممم احسممان و آوردم ش داشممتم زندگیم و با کس دیگه اي 
شممروم میكردم . ولي نماراحتي رادمهر برام اهمیتي نمداشمممت یعني ک  این 

رام اهمیتي نمداشممت . انگار یه بازي بد و شممروم کرده بودم . انگار ازدواج ب
داشممتم زندگیم و قمار میكردم . سممر اینكه احسممان لعنتي دوسممتم داره یا نه ! 

  ا  شكست مفتضحانه اي !

با اینكه اون روز سموتي بدي داده بودم و میدونستم که رادمهر و ناراحت کردم 
و يیالا بیرون اومدم . حلقه رو توي بمازم حلقم و دوسممت داشممتم . از فكر 

 سمملي کنار تختم گراشممتم . دلم نمیخواسممت این و به رادمهر برگردونم ولي 
 چاره اي نبود باید همه چي رو باهاش تموم میكردم .

 چشمام و بستم و سعي کردم بدون اینكه به چیزي فكر کنم بخوابم .

وبید . سممرم و زیر صممبب با صممداي در از يواب رریدم انگار کسممي به در میك
بالشمم کردم تا صمدا کمتر بیاد ولي با صداي مامانم دیگه نتونستم بي تفاوت 

 و ساکت بمونم :



 

 

مُوژان . زنده اي ش بیداري ش بیا بیرون ببینم . دیشمم  که حرفي نزدي . زود  -
 باش بیا بیرون .

 از اون ور صداي بابام میومد که با آرامك به مامانم میگفت :

 وم آروم تر فشارت میره بالا يداي نكرده سكته میكنیا .مونس يان -

برار سمكته کنم از دست این ديتر راحت شم . آيه فكر آبرومون و نكرد ش  -
توي بماغ بودیم هي سممیمما يمانوم میگفت چرا رس بيه ها نیومدن . دلمون 
دیگمه به شممور افتاد گفتیم لابد تصمماد  کردن . که یهو رادمهر اومد و گفت 

آرایشمگاه نبود ! آيه من چقدر باید از دسمت این ديتر بكشمم مهران ش مُوژان 
 تو بگو .

حالا يدارو شممكر کن که تصمماد  نكرده بودن . بلند شممو بیا ایناا بشممین  -
 يودش از اتاق میاد بیرون تا آير  مرش که نمیتونه اون تو بمونه . بلند شو .

يونسرد بود . گاهي  از دلداري دادناي بابا يندم گرفت . همیشمه همیناوري
دیگه به این يونسممردي زیادش نبيه میخوردم . بر كس مامانم که همیشممه 
سممریمع جموش ممي آورد و سممر هر چیز کوچیكي حرص میخورد . من 
نمیدونسممتم اینا چاوري انقدر همدیگرو دوسممت داشممتن . متل دو تا قي  

 مخالو بودن که همدیگرو جرب کرده بودن !

د که از اتاقم دور میشمد . جرات اینكه به گوشیم صمداي نرنراي مامان میوم
نگاه بندازم و نداشممتم ميمانا کلي ریام از رادمهر باید داشممته باشممم . بالايره 
کمه چي باید بهك بگم زودتر همه چي و تموم کنیم . گوشممي و برداشممتم و 

ریام ! هي گوشممي رو زیر و رو کردم .  1نگماهي به صممفحك کردم . دریز از 



 

 

میس کالم نداشممتم . بابا این دیگه کي  1یامي در کار نبود . حتي نخیر هیچ ر
بود ! دیگمه ميمان شمممدم براش مهم نبوده هیيي . البتمه بهتر ایناوري بما 
احسماساتشم بازي نكردم . سعي میكردم يودم و يونسرد و بي تفاوت جلوه 
بمدم ولي تمه قلبم از این بي توجهي رادمهر نماراحمت شممده بودم هر چي بود 

لايره زن قانونیك بودم . بعد از شممسممتن دسممت و صممورتم بالايره با يودم با
کنمار اوممدم و آروم در اتماقم و بماز کردم . مماممان متمل شممیري که تو کمین 

 شكارش نشسته باشه یهو از جاش بلند شد و گفت :

 همه يرابكاري هارو کردي حالا با يیال راحتم گرفتي يوابیدي . -

 بابا دوباره گفت :

مونس آروم باش دیگه بشین همه با هم حر  میزنیم . مُوژان بیا بگیر بشین  -
 باهات حر  داریم .

آروم رفتم و روي مبلي رو بمه روي ممامان و بابام نشممسممتم . توي چشممماي 
 ررسشگر بابا و  صباني مامان نگاهي کردم و گفتم :

 ببخشید اگه با آبروتون بازي کردم . -

 ر رفت :مامان دوباره از کوره د

بما آبرومون بمازي کردي ش میمدوني چند نفر     تو شممدن اون شمم  ش  -
میدوني چقدر جلوي سممیما يانوم و آقا سممیاوش تحقیر شممدم ش مهران تو یه 

 چیزي بهك بگو .

مُوژان ازت انتبار نداشممتم . فكر میكردم ديترم و جوري تربیت کردم که به  -
به من و مادرت بلكه به همه ي افرادي دیگران احترام براره . تو دیشمم  نه تنها 



 

 

که توي  روسممي بودن بي احترامي کردي . امیدوارم دلیل قانع کننده اي براي 
 این کارت داشته باشي .

 اش  توي چشمام حلقه زد آروم و سر به زیر گفتم :

 من رادمهر و نمیخوام . -

 مامان دوباره گفت :

داشممتي به چي فكر میكردي نمیخواي ش رس اون موقع که جواب بله دادي  -
ش فكر کردي رسمر مردم بازیيه ي دستته ش به يدا انقدر این يانواده محترمن 
که سممیما يانوم صممبب زنه زده بود میگفت به مُوژان سممخت نگیرین شمماید 
اتفماقي افتاده . به يدا من آب شممدم . از ياالت اینكه ديتر کم  قلي متل 

 تو دارم .

 مونس جان آروم  زیزم . -

چاوري آروم بماشممم ش نمیگن کمدوم ممادري این ديتر و تربیت کرده که  -
انقدر سممرکك شممده ش انقدر همه بازیيه ي تو هسممتن که هر کار دوسممت 

 داشتي بكني ش

سممرم و رایین اندايته بودم و آروم اشمم  میریختم . ح  با مامان بود ولي اون 
 که يبر از حال و روز من نداشت . دوباره گفت :

 مُوژان من و نگاه کن و جوابم و بده . با توام -

 بابا دست مامان و گرفت و به طر  اتاق يوابشون کشید و گفت :

 مونس جان تو یكم استراحت کن من با مُوژان حر  میزنم . باشه  زیزم ش -



 

 

مماممان کمه انگمار انرژیك تحلیل رفته بود از این همه حرص يوردن سممري 
ا نیم نگاهي بهم کرد و بعد به سمممتم اومد تكون داد و به دايل اتاق رفت . باب

. از بيگي حر  زدن بما بمابا برام آسممون تر از حر  زدن با مامان بود . روي 
 مبل رو به روي من نشست نگاهي بهم کرد و گفت :

 يوب میشنوم بگو . -

 چي و بگم . -

 دلیل کار دیشبت و . -

 من که گفتم ازش يوشم نمیاد . -

این کمه بهانسممت . مگه وقتي اومد يواسممتگاري ندیدیك ش چرا تا قبلك  -
 ی  و ایرادي نداشممت ش ما مابورت کردیم ازدواج کني ش ما ازت بله رو به 

 زور گرفتیم ش آره مُوژان ش

 نه بابا ایناوري نبوده . -

رس چي بوده ش تو هر چي بگي من قبول میكنم چشممم بسممته تو فق  بهم  -
. مُوژان تو کمار کوچیكي نكردي بمابما . مسممالمه آبروي دو تما دلیلك و بگو 

يمانوادسممت . اگه فق  من و مادرت بودیم میگرشممتیم ازش ولي الان راي 
آبروي يمانواده ي صممبوري هم در میونمه . آيمه تو چمه فكري کردي کمه 

 اوناوري از  روسي فرار کردي و زیر همه چي زدي ش

ندون گرفتم و سر به زیر و رشیمون چشممه ي اشكم دوباره جوشید لبم و به د
فق  بمه حرفماي بمابا گوش میدادم . ح  داشممت کار بيه گانه اي کرده بودم 
ولي يوب مسمماله ي یه  مر زندگي بود نمیخواسممتم تا آير  مرم به ياطر 



 

 

تصممیم  اولانه و از روي لابازیم يودم و سرزنك کنم . دوباره صداي بابا 
 من و به يودم آورد :

 گوشِت با منه شمُوژان  -

 بله بابا . -

 يوب بگو منتبرم . -

هیيي ندارم که بگم . حرفاي شمما درسته . ولي ناراحت نیستم که این کار  -
 و کردم . میدونم اگه این کار و نمیكردم رشیمون میشدم .

 رادمهر مشكلي داره ش چیزي شده بینتون ش -

 سرم و به طرفین تكون دادم و گفتم :

 نه ایراد از اون نیست . -

شمدت گریم بیشمتر شمد از جام بلند میشدم و هموناوري که به سمت اتاقم 
 میدویدم بلند گفتم :

 نمیخوام حرفي بزنم . نمیخوام . -

دايل اتاق شمدم و در و محكم بستم کلید و توي قفل چريوندم و سريوردم 
ي گونم فرود روي زمین زانوهمام و تو بغلم گرفتم و اشممكمام بي مهمابما رو

 میومدن . صداي مامانم و شنیدم که به بابا میگفت :

 چي شد ش چیزي گفت ش -

 بابا با صداي نسبتا آرومي گفت :

 وقت بهك بده مونس جان . -



 

 

مامان هم دیگه چیزي نگفت . يونه توي سممكوت فرورفت . يدارو شممكر 
 کردم که حداقل چند سا تي تنهام گراشتن .

چشمام و به سقو دويتم . یعني الان احسان کاا  روي تختم دراز کشمیدم و
بود ش میدونسممت من انقدر دارم زجر میكشممم ش فق  به ياطر اون ش گوشممیم 
زنه يورد بي حوصمله برداشتمك شماره ي سوگند ديتر  موم روي گوشي 
افتاده بود . من و سموگند هم سن بودیم و همیشه از بيگي توي همه ي نمها 

  بودیم بمه ياطر همین ارتبا  يیلي نزدیكي و شممادیهمامون بما هم شممریم
 باهاش داشتم .

 الو ش -

مرگ و الو . حالا  روس فراري میشممي بدون اینكه به من يبر بدي ش يوب  -
 میگفتي منم میومدم کمكت !

سمموگنمد تورو يدا سممر به سممرم نرار تو که دیگه میدوني توي این دل بي  -
 مخم و نخور .صاحاب من چه يبره رس دیگه يواهشا تو یكي 

باشمه باشمه يانوم ا صاب يراب ! حتما با  مو و زن  مو یه د واي جانانه  -
 داشتي نه ش

نمه بمابا اون بنده يداها که چیزي نمیگن . باور کن این ردر و مادر از سممر  -
 من و بي  قلیام زیادن !

اینكمه معلوممه . ولي يوب بيمه ي یكي یه دونه بودن این مزایا رو هم داره  -
 گه .دی

 کاایي تو ش -



 

 

 میخواي کاا باشم يونه . -

 من مني کردم براي حرفي که میخواستم بزنم دو دل بودم سوگند گفت :

بریز بیرون هر چي تو اون دل صممماب مردتمه . لابمد میخواي يبر از اون  -
 احسان کله ير بگیري ش

 سوگند درست حر  بزن در موردش . -

  زندگي رو واسممه يودت زهر يوب راسممت میگم . کلت و کردي تو بر -
 مار کردي به ياطر کي ش

 يبري ازش داري ش -

 بله با دوستاشون تشریو بردن چالوس . همون دیروز صبب . -

 سكوت کردم دوباره گفت :

تو چقدر سمماده اي مُوژان هنوز این و نشممنايتي ش چرا نیومد جلو و مبارزه  -
 کنه برات ش دوستت نداره يوب شاید .

 سوگند ایناوري نگو . -

 ينده داره . دري وري محضه به يدا . -

 يیلي يوب حالا نمیخواد با این حرفات دل من و يون کني . -

 باشه . چه يبر از آقاي داماد ش يبري داري از دیروز تا حالا ش -

 نه هیچ يبري ندارم . حتي یه اس ام اسم بهم نداده . -

 میخواي ول کني ! چي بگم بهت آيه . دیوونه اي رسر به اون آقایي رو -

هیيي نگي بهتره . ببینم دیروز کمه من نیوممدم بماغ  كس العممل رادمهر  -
 چاوري بود ش



 

 

 تو که گفتي هیيي نگم ش -

 بمیر سوگند -

بیا و يوبي کن به يانوم ! هیيي يیلي يونسممرد اومد تو باغ و بعد مامانت  -
با لحن يیلي يونسممرد و بي و سممیمما يانوم گفتن رس مُوژان کوش ش اونم 

تفماوت گفت رفتم آرایشممگاه دنبالك آرایشممگر گفت يودش آژانس گرفته و 
رفتمه . منم دنبمالك گشممتم يبري نبود ازش دیگه نا امید شممدم اومدم باغ . 
میدوني چیه مُوژان نل  نكنم دسممتت و يونده بود که تهك میشممي  روس 

 فراري .

ي آير نمیدونستم اون وقت اون از کاا فهمیده کوفت من يودمم تا دقیقه  -
 ش

 بابا آيه يیلي يونسرد بود . راستي دیروز يونتونم اومده بوده نه ش -

 آره هر چي زنه زد من در و باز نكردم . -

 نمیدوني تو کت و شلوار چه تیكه اي شده بود . ياك بر سرت . -

 مرض سوگند میمیري یا يودم بكشمت ش -

 حالا چرا  صباني میشي شاووووووووو .  -

 مت  شوهرمه ها ! -

اِ ش تورو يدا ش تو که میخواي همه چي رو تموم کني . قربون دسممتت این و  -
 برار واسه ما .

 سوگند برو دیگه حوصلت و ندارم . -

 باز جوش آورد . میخواي بیام ریشت ش -



 

 

بهم  که بیشممتر مخم و بخوري ش نه لازم نكرده . اگه يبري از احسممان شممد -
 بگو . يداحافظ

بدون اینكه برارم جوابي بده گوشممي و قيع کردم و اندايتمك روي  سمملي . 
 سا دم و روي ریشونیم گراشتم و چشمام و بستم .

دلم میخواسمت توي گرشمته نوطه ور میشمدم . دلم میخواست هیچ وقت به 
 زمان حال بر نمیگشتم .

 فصل دوم

ت کم جمعیت بود .از طر  مادري يانوادمون یه يانواده ي تقریبا میشد گف
سال از مامانم کوچكتر بود و استرالیا زندگي میكرد . 1ياله داشمتم که  1تنها 

سالي میشد که ک   5تنها بود نه بيه اي داشمت و نه شموهري . ياله مهوش 
از ایران رفتمه بود و گمه گاهي با مامان تلفني تماس داشممت . يیلي کم ریك 

تا  مو داشممتم .  مو مهرداد که دو  1طر  ردري فق  میوممد بیاد ایران و از 
سالي از  1تا ديتر به نامهاي سموگند و سارا داشت سوگند هم سن من و سارا 

سممال ازش بزرگتر بود و  1ما کوچكتر بود برادر دیگه ي بابام مهام بود که فق  
به شممدت با بابام صمممیمي بود و شممباهت زیادي هم که از نبر ظاهري به هم 

 1ن با ث میشممد همه فكر کنن که با هم دوقلو هسممتن .  مو مهام تنها داشممت
ساله  9سال از من بزرگتر بود . وقتي احسان  1رسمر داشت به اسم احسان که 

شممد  مو مهام بر اثر سممكته ي قلبي مرد . بعد از مرگ  مو مهام مینا يانوم 
 میاد . اون موقعمادر احسان یه روز با گریه و زاري همراه با احسان ریك بابام 

هما من يیلي بيمه بودم و زیماد بمه اتفماقمایي که دور و اطرافم میفتاد اهمیت 



 

 

نمیدادم ولي بزرگتر که شمدم فهمیدم که مینا يانوم قصمد داشته ازدواج کنه و 
شمر  طر  مقابلم براي ازدواج این بوده که احسمان ریشمشون زندگي نكنه . 

ناراحت شممده بود ولي با این وجود به  بابام که حرفاي مینا يانوم و شممنیده بود
يماطر   قمه اي کمه بمه  مو مهمام و احسممان داشممت رریرفت که يودش 
سمرررسمتي احسمان و قبول کنه . توي  الم بيگي يوشحال بودم که احسان 
براي همیشه میاد يونه ي ما میمونه . دیگه اوناوري هر روز میتونستیم بازي 

از ازدواج مینما يمانوم احسمممان هر روز کنیم و هممدیگرو ببینیم . ولي بعمد 
افسمرده تر میشمد . تا جایي که بابام اونو ریك روانشناساي مختلو برد . بعد 

ماه مینا يانوم نه زنگي به احسممان میزد نه به دیدنك میومد .  1از گمرشممت 
دیگمه کام  از مادرش نا امید شممده بود . میفهمیدم بعد از ز از دسممت دادن 

دادن مادرشممم باید براش سممخت باشممه . ولي چاره اي ردرش حالا از دسممت 
جز تحممل کردن نبود . بالايره با کم  من و سمموگند هم بازي هاي قدیمي 
احسممان دوباره حالك رو به بهبود رفت و دوباره همون رسممر بيه ي شمماد و 

 مهربون قدیم شد .

روزها و سممالها میگرشممت و با هم بزرگ میشممدیم . وقتي که به بلوغ فكري و 
جسممي رسیدم انگار تازه نگاهم به اطرافم افتاد . احسان و دیگه به چشم هم 
بازي نمیدیدم . برام شمده بود  ش  اول و آيرم . شبا موقع يواب براي يودم 
يیالبافي میكردم و با لباس  روس کنار احسممان يودم و تصممور میكردم . با 

ميمان بودم که  هر بار تصممورش انگار قند توي دلم آب میكردن . یه جورایي



 

 

احسمان هم من و دوسمت داره . احسان انقدر مهربون و يوب بود که آرزوي 
 هر کسي بود که باهاش ازدواج کنه یا اونو مال يودش کنه .

بيمه تر از اون چیزي بودم کمه بفهمم دارم چیكمار میكنم . یما اینكمه بفهمم 
 معني وابستگي چیه .

انگار آب سممردي روم ریخته  وقتي احسممان رشممته ي  مران شممیراز قبول شممد
سال  1باشمن . تحمل دوري ازش و نداشمتم . هر چي بابا اصمرار داشممت که 

 دیگه بخونه و تهران قبول شه اون قبول نمیكرد میگفت :

بالايره من رسمرم باید از يانواده دور بشم تا چم و يم همه چي دستم بیاد  -
 شما نگران من نباشید .

بمابمام بما لبخند نرور آمیزي که گوشممه ي لبك بود نگاهي به قد کشممیده ي 
احسمان مي کرد و توي دلك تحسینك میكرد ولي من از نگراني دل توي دلم 

 سال از دیدنك محروم میشدم ش 1نبود . یعني باید 

هیچ وقت شمبي رو که میخواسمت فرداش براي ثبت نام دانشمگاه  ازم شیراز 
. تقه اي به در اتاقك زدم و با بفرمایید گفتنك دايل شممدم بشممه رو یادم نمیره 

. داشممت وسممایلك و چ  میكرد نگاهي به چهره ي ناراحت من اندايت و 
 بعد متل همیشه لبخند مهربونك و به ل  آورد و گفت :

 چي شده باز ل  برچیدي ش -

 احسان نرو . -

ه من اي ب نگاه دقی  تري بهم اندايت و بلند شمد روي تختك نشمست اشاره
 کرد و گفت :



 

 

 بیا بشین ایناا . -

 آروم رفتم و کنارش نشستم . نگاهك و به چشمام دويت و گفت :

تا چشمم به هم براري برمیگردم . ولي یادت باشه که رفتني باید بره . من یه  -
روزي توي يونه ي شممما اومدم ولي الان باید کم کم راهم و ازتون جدا کنم 

. 

 ش چرا ریشمون نمیموني ش مگه دوستمون نداري ش چرا باید جدا کني -

 ل م و نوازش کرد و گفت :

 چرا همتون و دوست دارم ولي نمیتونم همیشه سربارتون باشم . -

سممال دیگه  1تو سمربارمون نیسممتي ماها همه دوسمتت داریم . بمون دیگه .  -
 بخون همین جا برو دانشگاه . میموني احسان ش

 و به زیر اندايت و گفت : نگاهك و ازم گرفت و سرش

ایناوري نگمام نكن شممیيون  . چشممات آدم و میخوره . همك که اوناا  -
 نمیمونم میام بهتون سر میزنم .

 اش  توي چشمام حلقه زده بود . نا امید از موندنك گفتم :

 رس حداقل زود به زود بیا . -

 دوباره نگاه يندونك و به صورتم دويت و گفت :

 یه بار بیام شمت  چند وقت  -

 توي  الم بيگي فكري کردم و گفتم :

 بار بیا . 1مت  هفته اي  -

 احسان قهقهه اي زد و گفت :



 

 

شممیيونم  من اگمه هفتمه اي دو بمار بیام که باید از درس و زندگیم بزنم .  -
 تخفیو بده تورو يدا .

ل  برچیدم و سمكوت کردم . احسمان که سكوتم و دید با نگاهي که آشفته به 
 ر میرسید گفت :نب

باشممه باشممه ایناوري نكن قیافت و قول نمیدم هفته اي دو بار بیام ولي قول  -
میدم هر وقت تونسممتم بیام تهران و بهت سممر بزنم يوبه ش حالا ايمات و باز 

 کن . باز کن دیگه .

نماچمار ايممام و بماز کردم و به روش لبخندي نگران زدم . لبخندم و با لبخند 
 :جواب داد و گفت 

يیلي يوب حالا برو بگیر بخواب که منم صممبب زود باید از يواب بیدار  -
 شم .

به ياطر اینكه فردا صممبب نمیدیدمك يداحافبي نم انگیزي ازش کردم و به 
 اتاقم رناه بردم .

بود کمه ازش جدا بعمد از اون هممه ممدت زنمدگي کنمار هم این اولین بماري 
میشممدم . ديتر بيه اي که تازه طعم  شمم  و وابسممتگي رو چشممیده بود حالا 
باید از همه چي دل میكند . با رفتن احسمان به شمیراز جاي يالیك و سوگند 
برام رر میكرد . توي این ممدت هي بمه سمموگند نزدی  و نزدی  تر میشممدم . 

بودم و شممده بود تنها  جوري که از همه ي   قم به احسممان باهاش حر  زده
ساله که شدم توي رشته ي مدیریت بازرگاني ادامه تحصیل دادم  18مونسمم .

از شمانس يوبم سموگند هم رشته ي من و قبول شده بود و با هم ز هم ک س 



 

 

سممال تحصممیل احسممان متل برق و باد گرشممت . حالا  1هم شممده بودیم . 
ه . به يیال يودم فكر سممال 19سمماله بود و من یه ديتر  11احسممان یه جوون 

میكردم  شمقم نسمبت به احسمان رخته تر شده . احسان هم رفتارش رخته تر 
شمده بود . دیگه متل قدیم سر به هوا نبود . بیشتر حواسك به اطرافیانك بود . 
بعد از تموم شمدن درسمك  زم کرد که بره سربازي . از احسان ناراحت بودم 

اد بره . ولي دیگه من اون ديتر بيه ي کمه نیوممده بمه این زودي دوبماره میخو
سمماله نبودم که برم ریشممك و ازش بخوام که نره . دیگه بزرگ شممده  15 - 11

بودم و این فاصممله ي بینمون و احسمماسممم به احسممان ازم یه ديتر ياالتي 
سمايته بود . وقتي میخواسمتم باهاش حر  بزنم دست و رام و گم میكردم و 

ل از اینكمه کسممي بتونمه مخمالفتي بكنه یا تما رنمه  وض میكردم . قبم 111
تصمممیمي بگیره احسممان رفت سممربازي . دو سممال دیگه هم ازش دور بودم . 
ولي هر روزي که میگرشممت و حسممابك و داشممتم . توي این دو سممال وقتي 
براي مريصممي به يونه میومد دلم میخواسممت بشممینم جلوش و یه دل سممیر 

اون رابيه ي بي نل و نك  نگماش کنم ولي حیو نمیشممد . دیگمه رابيمون
قدیم نبود . به ياطر سمنمون باید بیشمتر حواسمون به رفتارامون با هم میبود . 
يانواده ي مرهبي نداشممتیم ولي يوب یه سممري ا تقادات داشممتیم که همه 

گاه .  اجراش میكردن به صورت نايود آ

 سمالم شمده بودم و از نبر بقیه یه ديتر جوون و يوشمگل شده بودم توي 11
این ممدت تم  و توك يواسممتگمار برام میوممد ولي من فق  توجمه یمه نفر و 

سمال يدمت احسمان تموم شممد . دیگه يیالم راحت  1میخواسمتم . بالايره 



 

 

شمده بود که احسان مال منه و دیگه براي همیشه ریشمه . ولي بازم اشتباه فكر 
 میكردم . یه روز سر میز شام بودیم که احسان به حر  اومد :

 و یه سوال ازتون داشتم . م -

 بابا نگاهي به احسان اندايت و گفت :

 بگو  مو جان . -

راسممتك میخواسممتم اموال و دارایي هایي که بابا برام گراشممته رو باهاش  -
 کاري راه بندازم و م*س*تقل بشم احتیاج به مشورت شما دارم .

 بابا سرش و به نشونه ي تایید تكوني داد و گفت :

 يودت چه ایده اي داري ش -

میخوام سمرمایك کنم و مياب  با رشتم شرکتي راه اندازي کنم . با مابقیشم  -
 يونه بگیرم و زندگي م*س*تقلي رو شروم کنم .

با این حرفك قلبم فشمرده شد منتبر بودم بابا حرفي بزنه و احسان و منصر  
 کنه . بابا نگاه دقیقي به احسان اندايت و گفت :

 شرکت موافقم ولي يونه چرا ش مگه ایناا راحت نیستي شبا  -

 احسان لبخندي زد و گفت :

معلومه که راحتم . توي این همه سمال شممما و زن  مو مونس حسممابي بهم  -
 ليو کردین و من و شرمنده ي زحماتتون کردین .

 مامان به میون حرفك ررید و گفت :

 ني .این چه حرفیه احسان جان تو متل رسر ما میمو -



 

 

ممنون زن  مو ولي بمالايره باید م*س*تقل بشممم . یعني يودم ایناوري  -
 دوست دارم .

با چشمماي وحشمت زده نگاهم و به دهان بابام دويتم ولي اص  انگار کسي 
 حواسك به من نبود . بابا گفت :

هر جور که يودت صم   میدوني و راحت تري رسرم . هر اقدامي هم که  -
 ني من و  مو مهردادت و داري .يواستي بكن رشتیبا

 مرسي  مو جان . -

با این حر  احسمان بحث رایان گرفت . باورم نمیشمد به این راحتي کسي رو 
قدمیم و فق  باید دسممتم و دراز کنم تا بگیرمك و دارم  1که فكر میكردم توي 

از دسمت میدم . اشمتهام به کل کور شده بود قاش  و چنگال و زمین گراشتم 
فتن کلمه اي به اتاقم رفتم . صممداي مامان و بابا میومد که دلیل بلند و بدون گ

 شدنم و می رسیدن ولي من بي جواب به اتاقم رفتم و در و بستم .

 فصل سوم

 با صداي در اتاق به زمان حال برگشتم .

 بله ش -

 صداي مامان اومد :

 بیا بیرون میخوایم ناهار بخوریم . -

 من هیيي نمیخورم . -

اتفاقیه که افتاده میخواي يودت و بكشممي ش از دیروز صممبب تا حالا  حالا -
 هیيي نخوردي میمیري ديتر . راشو بیا بیرون انقدر من و حرص نده .



 

 

با این حرفك دلم سممويت . اون چه گ*ن*ا*هي داشممت که باید به درد من 
میسممويت ش نفس  میقي کشممیدم و از تخت رایین اومدم . در و باز کردم . با 

ي نگران مادرم روبه رو شممدم . دلم رر میكشممید که بغلك کنم و اونم چشممما
موهاي بلندم و نوازش کنه . ولي صممورت جدیك حاکي از این بود که هنوزم 
ازم دلخوره . رس از بغل صممر  نبر کردم و به طر  میز ناهار يوري رفتم . 

به  يبابا منتبر من و مامان نشمسمته بود سمر میز . يیلي آروم نشمستم و نگاه
میز انمدايتم . اشممتهما نمداشممتم . حتي از دیدن اون همه نرت حالم به هم 
میخورد . ولي بمه اجبمار و براي اینكمه مامان و بابا رو بیشممتر از این ناراحت 
نكنم چنمد تما قماشمم  يوردم . بابا همونيور که نگاهك به بشممقابك بود و 

 قاشقك و از نرا رر میكردم رو به من گفت :

 کي میخواي با رادمهر حر  بزني و همه چي رو مشخص کني ش -

واقعا سموالي بود که از يودم می رسیدم و از جوابك همك فراري بودم . ولي 
 بالايره باید کاري میكردم آرم گفتم :

 نمیدونم . از دیش  تا حالا نه اس ام اس داده نه زنه زده . -

 مامان گفت :

 خواي بیاد منت کشي ش روسیك و به هم زدي لابد می -

 بابا دوباره ديالت کرد و گفت :

 مونس جان ما با هم حر  زدیم  زیزم . -

 مامان سرش و رایین اندايت و چیزي نگفت . دوباره آروم گفتم :

 امروز بهك زنه میزنم و یه قرار باهاش میرارم . -



 

 

 يوبه -

هر چیزي  تنها کلمه اي بود که از دهان بابا يارج شممد . این سممكوتشممون از
بدتر بود . حداقل کاش سممرم داد میزدن یا د وام میكردن . کاش انقدر يوب 

 نبودن !

بعمد از يوردن نماهار براي اینكه کمتر فكر و يیال کنم ریشممنهاد دادم يودم 
میزو تمیز کنم . بابا و مامان براي اسممتراحت به اتاقشممون رفتن و منم مشممغول 

همه ي ظرفارو توي ماشین ظرفشویي  تمیز کردن میز و آشم زيونه شدم . اول
چیدم و بعد میز ناهار يوري و آشم زيونه رو سمر و سممامون دادم . وقتي کارم 
تموم شمد دوباره به اتاق يوابم رناه بردم . روي تختم نشمسمتم و ک فه سرم و 
توي دسممتم گرفتم . بالايره باید بهك زنه میزدم . گوشممیم و برداشممتم و قبل 

دید به سمرانم بیاد و رشمیمون بشم شماره ي رادمهر و گرفتم از اینكه دوباره تر
تا بوق يورد ولي جوابي نداد نا امید شممده بودم داشممتم قيع میكردم که با  1. 

ام بالايره صمداش و شمنیدم . متل همیشمه  ادي بود . شایدم یكم بي  5بوق 
 تفاوت تر . گفت :

 بگو میشنوم . -

 فت ولي به روش نیاوردم و گفتم :از اینكه انقدر بیخیال بود حرصم گر

 س م -

  لی  . -

 زنه زدم باهات در مورد دیش  حر  بزنم . -

 چي میخواي بگي ش زود باش کار دارم . -



 

 

 یعني از رشت تلفن بگم ش -

 نمیدونم هر جا که راحت تري بگو .-

 امروز بیكاري ش -

 نفس  میقي کشید و گفت :

 1 - 1د مت  از امروز با هم بریم بله به ليو شممما و ماه  سمملي که قرار بو -
 هفته اي بیكارم فع  .

 يوب میتوني بیاي کافي شاپ . . . ش -

 چه سا تي ش -

 6امروز سا ت  -

 میبینمت اوناا . -

 موند . البته بهكبدون يداحافبي گوشمي رو قيع کرد . گوشمي توي دسمتم 
بود .  1ح  میدادم که ازم ناراحت باشممه . نگاهي به سمما ت کردم حدوداي 

وقت زیادي داشمتم . دوباره روي تختم ولو شمدم و به گرشمته سفر  6هنوز تا 
 کردم .

 فصل چهارم

 با کمكاي بابا تونستاحسان ماهها دنبال کار راه اندازي شرکتك بود بالايره 
شمرکتك و راه بندازه . يیلي سریع تر از اون چیزي که فكرش و میكردم يونه 
اي براي يودش يرید و براي همیشممه از ریشممم رفت . بعد از این همه مدت 

 با هم بودن احساس میكردم که تنهاي تنها شدم .



 

 

حسان حالم ماه اول گوشمه گیر و افسرده شده بودم ولي سر زدناي مداوم ا 1تا 
و بهتر کرده بود . مدام با ماشممینك میومد دنبال من و سمموگند و سممارا و با هم 

 بیرون میرفتیم .

سال 1هر روز که میگرشمت احساسم به احسان بیشتر میشد . تعيی ت  ید 
ریك بود که تصمممیم گرفتیم همگي با هم به شمممال بریم . ياطرات شمممال 

 ح  شده بود توي ذهنم .هیچ وقت از ذهنم راك نمیشد . انگار 

از شم  قبلك همه توي تكارو بودیم و از همه بیشمتر من ! يوشحال بودم که 
هفته هم شمده میتونیم تموم سمما تارو کنار هم باشممیم . قرار بود  1دوباره براي 

 صبب زود همه دم يونه ي ما جمع بشن تا با هم حرکت کنیم .

له ذوق کرده بودم . هي به سا 11کل شم  و نتونسمتم بخوابم . متل بيه هاي 
يودم نهیم  میزدم که آرومتر يودت و تابلو میكني ولي انگار قلبم این چیزا 
حمالیك نبود . بمابما و مماممان از اینكه میدیدن بعد از این همه مدت بالايره 
ينده هام از ته دله يوشممحال بودن . حتي بابا چند باري بهم تیكه اندايت و 

 گفت :

 بابا شمُوژان  اش  شدي  -

 و من فق  در جوابك میخندیدم و يودم و لوس میكردم براشون .

بالايره با هر جون کندني بود صمبب شمد زودتر از همه از يواب بیدار شدم . 
مانتو و شمملوار آبي به تن کردم و شممال سممفید رنگي هم روي سممرم اندايتم . 

 کمي آرایك کردم . دلم میخواست توي نگاهك بهترین باشم .

 داي مامان و بابا از توي حال میومد . بابا به آرومي به مامان گفت :سر و ص



 

 

 مونس جان مُوژان و بیدار کن دیگه الان همه میرسن . -

صمداي قدماي مامان و میشنیدم که به اتاقم نزدی  میشد آروم در و باز کرد و 
 وقتي من و حاضر و آماده دید یه لنگه ابروش و بالا اندايت و گفت :

 یز شدي . کي بیدار شدي شسحر ي -

يودم و تمابلو کرده بودم . معلوم بود که مامان شمم  کرده . هر کس دیگه اي 
 1 - 1هم بود این حرکتاي من و راي ذوق کردن به ياطر سممفري که حداقل 

 بار در سال میرفتیم نمیراشت . من مني کردم و گفتم :

و نمیخواد چمدوناريوابم نمیبرد دیگه گفتم زودتر حاضمر شم . بابا کم   -
 برارم تو ماشین ش

 نیكي و ررسك ش برو کمكك . منم حاضر میشم میام . -

به يیر گرشممته بود . به سممر ت به کم  بابا شممتافتم . توي حیا  که رفتم 
 سرحال س م بلندي کردم . بابا به سمتم برگشت و گفت :

 س م مُوژان يانوم . چه  ا  زود حاضر شدي بابا . -

 به يودم گرفتم و گفتم : لحني رسمي

صممبحتون بخیر آقاي کیاني . بنده يوابم نبرد براي همین زودتر بیدار شممدم  -
. در نتیاه زودترم حاضمر شمدم . در نتیاه ي بیشمتر اینكه شما امروز معيل 

 ایناان  نمیشین .

 بابا لبخندي به ل  آورد و گفت :

 ار ببینم .حالا که انقدر رر انرژي بدو برو بقیه وسایل و بی -

 اي به چشم . -



 

 

تند به سمممت يونه دویدم و وسممایلي که مونده بود و براي بابا آوردم . نگاهي 
صممبب و نشممون میداد و هنوز يبري از بقیه نبود . رو به  7به سمما تم اندايتم 

 بابا گفتم :

 دیر نكردن بابا ش -

 بابا هم نگاهي به سا تك اندايت و گفت :

 ید ریداشون بشه .نه بابا دیگه کم کم با -

در يونه رو باز کردم و سممرکي توي کوچه کشممیدم . هموناا ایسممتادم و منتبر 
اومدنشمون شدم .  مو مهرداد و احسان هر دو هم زمان با هم رسیدن . انقدر 
از دیدن احسمان ذوق زده بودم که اصم  متوجه نشمدم کسمي همراه احسانه . 

 فت :صداي  مو مهرداد اومد که رو به احسان میگ

  مو جان معرفي نمیكنيش -

تازه نگاهم به رسمري که کنار احسمان ایستاده بود افتاد . احسان لبخندي زد و 
 گفت :

ایشمون دوست يوب من رادمهر هستك . از دوران دبیرستان با هم دوستیم  -
 . یه جورایي  ین دو تا برادر .

دادن . نگاهم و از بابا و  مو با دوسمت احسمان که اسمك رادمهر بود دست 
رادمهر گرفتم و به احسممان دويتم . فق  و فق  اون بود که براي من مهم بود 

 . احسان دوباره به حر  اومد اشاره اي به بابا و  مو مهرداد کرد و گفت :

  موهاي گلم هستن .  مو مهران و  مو مهرداد . -

 بعد اشاره اي به مامان کرد و گفت :



 

 

 يودم مونس يانوم . همسر  مو مهران . زن  موي دوست داشتني -

مماممان لبخندي زد و اظهار يوش وقتي کرد . صممداي زن  مو از اون طر  
 اومد که با لحن شوخ گفت :

 باشه احسان يان فق  مونس زن  موي گلته ش -

 احسان ریز يندید و اشاره اي به سمت زن  مو کرد و رو به رادمهر گفت :

 وهاي گلم هستن سروناز يانوم .ایشونم یكي دیگه از زن  م -

زن  مو سممروناز لبخندي به ل  آورد انگار يیالك راحت شممد . تمام مدت 
رادمهر با یه لبخند محو به همه نگاه میكرد . احسممان به طر  من و سمموگند و 
سمارا اومد که کنار هم ایستاده بودیم لبخند مهربونك و نتارمون کرد و بعد رو 

 به رادمهر گفت :

انوماي متشمخصمي هم که میبیني ديتر  موهاي بنده هسممتن . سارا این ي -
يانوم و سمموگند يانوم ديتراي  مو مهرداد . و ایشممونم ت  فرزند  مو مهران 

 هستن مُوژان يانوم .

سمموگنمد و سممارا با رنبت با رادمهر احوال رسممي میكردن ولي من تنها به یه 
 م قفل شمد ولي يیلييوش وقتم اکتفا کردم . چند ثانیه نگاهك توي چشمما

 زود نگاهك و ازم گرفت و رو به همه گفت :

از آشممنایي با همتون يوش وقتم . احسممان همیشممه تعریو میكرد برام از  -
 همتون . يوشحال شدم که تونستم از نزدی  ببینمتون .

بالايره بعد از تعارفات معمول رضمایت دادن که سوار ماشینا بشیم و حرکت 
زده بودم که تا شممال ریك احسمان باشم ولي با اومدن  کنیم . به دلم صمابون



 

 

رادمهر و ماشممین نیاوردن احسممان مامانم منعم کرد که توي ماشممین رادمهر 
بشمینم . مغموم و سمر يورده روي صندلي  ق  ماشین بابا نشستم و مابور 
شمدم به بودن سوگند کنارم رضایت بدم . ولي تو دلم از دوست احسان متنفر 

 شده بودم .

سمموگند مدام زیر گوشممم رچ رچ میكرد و از دوسممت احسممان میگفت . دیگه 
 سرم درد گرفته بود براي اینكه چند دقیقه اي ساکت بشه گفتم :

 سوگند میخوام بخوابم سر و صدا نكن . -

 بي ذوق داشتم حر  میزدم باهات . -

 ولي نمیخوام بشنوم . سكوت یادت نره . -

 بگیر بخواب بابا . اَه . -

چشممام و روي هم گراشمتم و تا آير مسیر يوابیدم . با توقو ماشین یهو از 
يواب رریدم نگاهي به اطرا  اندايتم تو حیا  وی  بودیم نگاهي به مامانم 

 که در حال ریاده شدن بود اندايتم و گفتم :

 رسیدیم ش -

 مامان نگاهي بهم کرد و گفت :

 بیكاري و بي هم زبوني .چه  ا  بیدار شدي . سوگند بدبخت مرد از  -

 نگاهي توي ماشین کردم يبري از سوگند نبود دوباره گفتم :

 رس سوگند کوش ش -

رفت وسممایل و چمدونشممو از ماشممین باباش برداره ببره تو . توام بلند شممو  -
 دیگه زشته .



 

 

تكارو بردن چمدوناشون با این حر  از ماشمین دور شمد . ریاده شدم همه در 
به دايل وی  بودن . من بیخیال به ماشمین تكیه زدم و نباره گر کاراشون بودم 
. چشمممم به احسممان يورد که با رلیور سممفید مشممكي و شمملوار جین آبي تیره 
يواسمتني تر شده بود . موهاش و طب  معمول به سمت بالا داده بود . همك 

بر نمیداشممتم . یه لحبه نگاه يیرم  در حال رفت و آمد بود و من چشممم ازش
و نافلگیر کرد . سمریع سرم و رایین اندايتم ولي دیگه دیر شده بود . صداش 

 و شنیدم که هي نزدی  و نزدی  تر میشد بهم :

يانوم کل مسمیر و که يواب تشمریو داشتن الانم که هیچ کمكي نمیكنن  -
 .. اگه سختتونه میخواین بغلتون کنم ببرمتون تو وی  

 لبخند ياولي زدم و مشت آرومي به بازوش کوبیدم و گفتم :

 احسان . لوس نشو . يسته بودم يوب . دیش  اص  نخوابیدم . -

 متل من تكیه به ماشین زد و دستاش و روي سینك ق ب کرد و گفت :

 هوم ش چرا ش چي فكر شیيون  فامیلمون و مشغول کرده بود ش -

د و با چشممماي مهربونك بهم نگاه میكرد نگاهي بهك کردم لباش يندون بو
. يیلي وقمت بود بهم نگفتمه بود شممیيون  . یادش بخیر وقتي بيه تر بودم 
مدام ورد زبونك بود ولي از وقتي فاصمملمون بیشممتر شممده بود يیلي چیزا هم 
تغییر کرده بود . دوبماره شممدم همون مُوژان قمدیم کمه هیچ رو در وایسممي با 

 از بازوش گرفتم که دادش به هوا رفت گفت :احسان نداره . نیشگوني 

 چرا نیشگون میگیري ش -

 تا تو باشي دیگه به یه يانوم متشخص نگي شیيون  . -



 

 

 هموناوري که با ايماي تو هم بازوش و با دستك میمالید گفت :

 اگه شیيون  نبودي که این ب  رو سر دست نازنینم نمي آوردي . -

و نشمون دادم که میخوام بازم نیشگونك بگیرم  تهدید کنان دسمتم و بالا آوردم
 که قدمي به  ق  برداشت و به حالت تسلیم دستاش و بالا آورد و گفت :

 من تسلیمم تورو يدا دوباره نیشگون نگیر . -

از حالت التماس گونك يندم گرفت لبخندي روي لبم نشممسممت و دسممتم و 
 ورد و گفت :رایین اندايتم اونم دوباره لبخند مهربونك و به ل  آ

 تو شیيونكي . اونم فق  شیيون  من . -

بما این حرفك انگار دنیا رو بهم داده بودن . صممورتم و به طرفك برگردوندم . 
اونم توي چشممام يیره شده بود یهو صدایي افكار و احساساتمون و راره کرد 
. رادمهر دوسمت احسان بود با همون چهره ي جدي ياص يودش داشت به 

 مد گفت :سمتمون میو

 احسان  موت صدات میكرد متل اینكه کارت داشت . -

احسمان با اومدن رادمهر کمي دسمت راچه شد به يوبي از رفتارش میتونستم 
این و تشممخیص بدم . انگار داشممت دنبال کلمات میگشممت که دوباره رادمهر 

 گفت :

 بد موقع مزاحم شدم ش -

دقیقمه دیر تر  5میخواسممتم بهك بگم بلمه يروس بي محمل . چي میشمممد 
میوممدي ش بما ايماي تو هم نگاهم و به چهره ي بي تفاوت و بیخیال رادمهر 



 

 

دويتم . احسممان لبخنمد مهربونك و دوباره به ل  آورد و به سمممت رادمهر 
 رفت دستك و دور شونه ي رادمهر حلقه کرد و گفت :

 این چه حرفیه بیا با هم بریم ببینیم  مو چي کارم داره . -

 گاهي به سوي من کرد و گفت :بعد نیم ن

 مُوژان توام بیا تو نمون بیرون هوا سرده سرما میخوري . -

و بعد بدون حرفي رفت . از اینكه رادمهر جو  اشممقانمون و به هم ریخته بود 
از دسمتك  صمباني بودم و میخواستم بكشمك . لحبه ي آير فق  نگاه تیز 

 ت وی  رفتن .بین و شكاك رادمهر و دیدم و بعد با هم به سم

یعني اونم من و دوسممت داشممت ش با کفشممم ضممرباتي به تایر ماشممین میزدم . 
ک فه بودم . دلم نمیخواسمت برم تو . صمداي سوگند و یكم دور تر شنیدم که 

 رو به من میگفت :

 مُوژان چرا نمیاي رس ش مامانت میگه بیا تو سرما میخوري . -

 دستي براش تكون دادم و گفتم :

 . اومدم -

 به سمت وی  حرکت کردم .

 فصل رنام

بود که حاضر و آماده بودم . دلشوره ي بدي به جونم افتاده بود  5:11سما ت 
. هنوز يودمم نمیمدونسممتم میخوام چمه جوابي به رادمهر بدم . چند تا نفس 
 می  کشممیمدم و از اتماقم اومدم بیرون . مامان و بابا در حال تلویزیون دیدن 

 و حواسشون به من نبود . به حر  اومدم :بودن 



 

 

 من دارم میرم . -

 هم زمان سرشون و به طرفم برگردوندن بابا گفت :

 کاا ش -

 با رادمهر قرار دارم میخوایم حرفامون و بزنیم . 6سا ت  -

 بابا سري تكون داد و گفت :

بماشممه برو . فق  حواسممت باشممه چه حرفي میزني . هر چیزي بگي توي  -
 اثیر گراره .  اول رفتار نكن .آیندت ت

مامان که تا اون لحبه سمماکت بود نگاه نگرانك و بهم دويت و نزدیكم اومد 
کمي این را و اون را کرد . هموناوري جلوش وایسمماده بودم و نگاش میكردم 

 . یهو من و در آنوش گرفت و زیر گوشم زمزمه وار گفت :

 تصمیم درست بگیر مامان جان . -

آنوشممك بهم ا تماد به نفس داد . يوشممحال بودم که من و  انگمار گرمماي
بخشمیده و ازم دلخور نیست . ب*و*سه اي روي گونك کاشتم و لبخندي به 

 روش زدم . دستام و توي دستاش گرفت و فشار يفیفي بهشون داد . گفتم :

 چشم مامان . -

 نگاهي به بابا و بعد به مامان کردم و گفتم :

 رس من رفتم . -

 بابا گفت :

 میخواي با ماشین من برو ش -

 نه يودم برم راحت ترم . همین نزدیكي ها باهاش قرار گراشتم . -



 

 

 باشه بابا يدا به همراهت . -

با بدرقه ي بابا و مامان از در يونه بیرون اومدم . سمموگند راسممت میگفت که 
ردر و  یكي یمه دونمه بودن این مزایا رو هم داره ! يوشممحال از اینكه حمایت

رسیدم . چشمم  6مادرم و دارم به سممت محل قرار ریك رفتم . راس سا ت 
و توي کافي شمماپ گردوندم ولي يبري از رادمهر نبود . میزي رو گوشممه ي 
دنج کافي شماپ انتخاب کردم و نشستم . مدام سا تم و نگاه میكردم . يبري 

نه و نیاد . ازش نبود کمه نبود . یمه لحبمه شمم  کردم شمماید میخواد ت في ک
بود . همیشممه از انتبار کشممیدن متنفر  6:11دوباره نگاهي به سمما تم کردم 

بود که رسمید . اور کت بلندي روشیده بود که قد بلندش  6:11بودم . بالايره 
و بلندتر و کشممیده تر نشممون میداد . نگاهك توي کافي شمماپ چريید و روي 

ه سمممت میزي که نشممسممته من ثابت موند . بدون توجه به نگاه اطرافیانك ب
بودم اوممد . بدون حرفي اور کتك و از تنك يارج کرد و بعد نشممسممت نیم 

 نگاهي بهم کرد و گفت :

 يوب میشنوم حرفات و بزن . -

 انقدر ازم بدت میاد که نه نگام میكني نه س م و احوال رسي ش -

 چرند ن رس حر  اصلي رو بزن میخوام برم کار دارم . -

ك دلم گرفمت ولي بمه يودم گفتم م مُوژان تو يیلي قوي از لحن حر  زدن
 هستي . نباید اش  بریزي جلوش م

 روزيندي زدم و گفتم :

 هفته . 1تو که گفتي بیكاري  -



 

 

 گفتم سر کار نمیرم نگفتم ک  زندگیم و تعيیل کردم نشستم تو يونه که . -

م ه ازبا چشممماي سممتیزه جوش يیره شممده بود توي چشمممام . بدون اینكه نگا
 بگیره گفت :

 يوب میگفتي ش -

 نمیخواي ب رسي چرا دیش  نیومدم ش -

 شونه اي بالا اندايت و گفت :

 چه فرقي میكنه . مهم اینه که به نفع من کار کردي . -

بهك بزنم یما دنمدونمام و از حص روي هم فشمممار دادم . نمیتونسممتم حرفي 
ایرادي ازش بگیرم چون با ث و باني این رفتارش يودم بودم . سممرم و رایین 
اندايتم و چند دقیقه اي سمكوت شد . رادمهر گارسون و صدا کرد و سفارش 

 قهوه و کی  داد براي جفتمون . وقتي گارسون رفت به حر  اومدم :

 هدمون .متل اینكه براي توام زیاد مهم نبوده این زندگي و تع -

 چرا باید برام مهم باشه ش -

 رس چرا اومدي يواستگاریم ش -

وارد مسمالل شمخصمي و يصوصي بنده نشو يانوم محترم . مگه من ازت  -
می رسمم چرا دیشم  اون کار بيه گانه رو کردي که تو ازم سوال به این مهمي 

 هو می رسمي ش در ضمن این و وقتي اومدم يواستگاریت باید ازم می رسیدي ن
 الان که همه چي داره تموم میشه .

 آره شاید ح  با توله . باید زودتر می رسیدم . بیخیال حالا مهم نیست . -

 موافقم این بحتاي مسخره رو ول کن . نقشه ي بعدیت چیه يانوم ش -



 

 

 چشمام و ریز کردم و گفتم :

 نقشه ش کدوم نقشه ش -

واج با من ز نقشممه ي يودت و يوب به ندونسممتن میزني ها ! نقشممه ي ازد -
 فرار حتما الانم باید یه نقشه اي داشته باشي دیگه .

 وقاحت و به نهایت رسونده بود ايمام توي هم رفت گفتم :

يواسممتگاري و ازدواج که نقشممه ي تو بوده . تو بگو قدم بعدیت چیه . رو  -
 بازي کن .

ریك مگمه تو از اولك بما من رو بمازي کردي که حالا من دسممت يودم و  -
 حریو قدرم بخوام رو کنم ش

توي همون لحبه کی  و قهومون و آوردن . رادمهر تشممكري کرد و گارسممون 
رفت . دلم نمیخواست بینمون بحتي ریك بیاد . میخواستم براي همیشه همه 

 چي تموم بشه . گفتم :

هر کار کردیم و هر چي بوده تموم شمده . من میخوام جدا شمیم از هم . هر  -
 ت زندگي يودش .کي بره سم

 نگاه دقیقي به صورتك اندايتم . ذره اي ناراحت یا شوکه نشد . گفت :

 فق  روزش و تعیین کن من اوناام ! -

براي من بازم سخت بود انقدر راحت در این مورد حر  بزنم ولي اون يیلي 
بیخیمال تر از این حرفا بود . انگار از يداش بود از زندگیك برم بیرون . گفتم 

: 

 یعني انقدر این موضوم برات بي ارزشه ش -



 

 

 سوال بعدي . -

باشه جوابم و نده . هر وقت وقتت آزاد بود با هم میریم و دريواست ط ق  -
 میدیم .

 جر ه اي از قهوش يورد و نگاهك و دوباره به چشمام اندايت و گفت :

 هفته بیكار بیكارم . اص  میخواي فردا بریم ش 1 -

سممعي کردم يونسممرد باشممم . ولي براي يودم بهتر بود هر باور نكردني بود ! 
 چه زودتر ازش جدا شم . رس متل يودش يونسرد گفتم :

 من حرفي ندارم . سا تك و برام اس ام اس کن . -

 باشه . -

 راستي میخوام بیام لباسام و وساللمم ببرم . -

 یه روز که نیستم بیا همه چي رو ببر . -

از قصممد روي روزي که نیسممت تاکید کرد که بگه دیگه دلك نمیخواد من و 
 ببینه منم يونسرد از جام بلند شدم و گفتم :

 باشه حتما . رس تا فردا يداحافظ . -

 با يونسردي نگاهي بهم کرد و گفت :

 قهوت و نمیخوري ش -

 نه ممنون میلي ندارم . يداحافظ -

بمدون اینكه نگاهي بهم بكنه يودش و مشممغول کی  مقابلك نشممون داد و 
 گفت :

 يداحافظ . -



 

 

دیگه موندن و جایز ندونسمتم با سمر ت از در کافي شماپ بیرون زدم . سرما 
یهو بدن گرمم و به لرز اندايت ولي اهمیتي ندادم . دلم نمیخواسممت سمموار 

. کوچه ي کنار کافي  تاکسممي بشممم . دوسممت داشممتم ریاده تا يونه قدم بزنم
شمماپ و در ریك گرفتم و نرق افكمار يودم ریك رفتم . یعني کمار درسممتي 

 میكردم ش يدایا یه نشونه بهم بده . يودت بگو چیكار کنم دوراهي بدیه !

 فصل ششم

روز بود که شمممال بودیم ولي توي این سممه روز هیچ بريوردي با احسممان  1
د . بعضمي وقتا فكر میكردم شاید از نداشمتم . انگار از قصمد ازم دوري میكر

قصمد با يودش رادمهر و آورده که هي ازم فاصمله بگیره . احسان و رادمهر از 
صممبب بیرون میرفتن و شمم  به وی  بر میگشممتن . نمیدونسممتم کاا میرن یا 
چیكار میكنن ولي دلخور بودم ازش که مدام ازم فرار میكنه . نیبتاي طولاني 

اي  مو مهرداد و در آورد . یه ش  که همه دور هم مدت احسان بالايره صد
توي وی  نشممسممته بودیم و حر  میزدیم متل چند شمم  گرشممته احسممان و 
رادمهر دیر وقت به وی  برگشمتن .  مو مهرداد نگاهي به احسان کرد و گفت 

: 

 مو مت  اومدیم مسافرت دسته جمعي که همه باشنا . تو که همك نیستي  -
 ه شرسر این چه وضعی

 احسان همون لبخند مهربون و محسور کننده اش تحویل  مو داد و گفت :

 شرمنده دیگه مهمون داشتن این دردسرا رو هم داره -



 

 

و بعد اشمماره ي ينده داري به رادمهر کرد . رادمهر که این حرکت احسممان و 
 دید دستاش و بالا برد و با همون چهره ي جدیك رو به احسان گفت :

 . الكي من و بهونه نكن . من هیچ کارم -

 احسان يندید و گفت :

 تورو واسه همین وقتا آوردم دیگه که تقصیرارو گردنت بندازم . -

  مو مهرداد بین حرفشون ررید و گفت :

من هیيي حالیم نیسممت فردا میخوایم کوبیده درسممت کنیم حتما هم باید  -
 ري .باشین جفتتون و میگما . آقا رادمهر شما هم ح  فرار ندا

 رادمهر لخند محوي زد و گفت :

 اگه احسانم بخواد ازم نمیرم . کوبیده رو  ش  است . -

دیگه بقیه ي حرفا حول و حوش فردا و کباب درسممت کردن میيريید . مردا 
بما هم کري میخوندن که کي بهتر بلده کباب درسممت کنه . جال  ایناا بود 

. ولي من حواسم توي جمع که رادمهر يش  و بي تفاوتم به وجد اومده بود 
نبود . فكرم توي فردا بود . بالايره بعد از این مدت میتونسممتم فردا احسممان و 
کامل ریك يودم داشمته باشم . البته اگه دوباره يروس بي محل رادمهر يان 

 نمی ریدن وس  !

بود که همه رضمایت دادن برن بخوابن . با فكر فردا راحت  1بالايره حدوداي 
   دیگه اي يوابیدم .تر از هر ش

با درد موهام از يواب بیدار شمدم چشممام و باز کردم و دیدم سوگند موهام و 
 توي دستك گرفته و داره میكشه . دستك و رس زدم و گفتم :



 

 

 مگه مریضي ش -

 يندید و گفت :

 آره . راشو دیگه چقدر میخوابي . همه بیدار شدن . -

يواسممتم توجهي به حرفك نكنم و دوباره بخوابم که تازه یاد قراراي دیشمم  
افتادم . یهو از جا رریدم و نشممسممتم . سمموگند که از این  كس العمل من جا 

 يورده بود گفت :

 چت شد یهو ش جني شدي ش -

بدون توجه به حرفك از جام بلند شممدم و با وسممواس لباس مناسممبي انتخاب 
سمبي رشمت سمرم بسمتم . تمام مدت سوگند با دهان باز کردم و موهام و دم ا

 من و نگاه میكرد . بهك گفتم :

 دهنت و ببند توش رشه میره . -

 تو یهو جني شدي ش -

 به تو مربو  نیست زود باش بریم رایین . -

 بمیري که هیچ کارت به آدمیزاد نرفته مُوژان . -

یم . هیچ کس توي سموگندم يیلي زود حاضمر شد و با هم از اتاق يارج شد
وی  نبود ولي صممداي حر  زدن و ينمدیمدنشممون از توي حیا  میومد . با 
سموگند به سممت حیا  رفتیم مامان و زن  مو و سمارا روي صندلي هایي که 
توي حیا  بود نشممسممته بودن و به آقایون که توي چند قدمیشممون راي منقل 

 گاه میكردن .ایستاده بودن و با لودگي و شويي کبابارو باد میزدن ن



 

 

من و سموگند به جمعشمون اضافه شدیم و س مي به همه کردیم و ما هم متل 
بقیمه روي صممنمدلي ها نشممسممتیم . تعدادي از کبابا روي منقل بودن و بابام 
مشممغول باد زدنشممون بود چند قدم اون ور تر هم احسممان و رادمهر داشممتن 

ن بود و باهاشو گوشمتارو به سمیم میكشمیدن .  مو هم بالا سمرشون ایستاده
 شويي میكرد .  مو رو به سوگند گفت :

 بابا راشو برو اون گوجه هایي رو که به سیم کشیدیم و بیار کبابشون کنیم . -

سموگند نرنري کرد و کار و به سارا محول کرد . سارا هم تنبل تر از سوگند از 
این و جاش تكون نخورد . اصمراراي  مو هم انگار فایده اي نداشت ! بابا که 

 دید رو به من گفت :

 مُوژان جان تو برو بابا . -

بدون حرفي از جا بلند شممدم و دوباره به سمممت وی  برگشممتم . یه راسممت به 
آشمم زيونه رفتم . ولي يبري از گوجه فرنگیا نبود . در یخيال و باز کردم بازم 
نبود . یهو احسمان و رشمت سرش رادمهر وارد آش زيونه شدن احسان نگاهي 

 من کرد که ب تكلیو وس  آش زيونه وایساده بودم بعد گفت : به

 چرا ایناایي ش گوجه هارو دادي به  مو ش -

 هر چي میگردم نیست . -

 نیست ش داشتم میومدم تو دیدمك . -

 فكر کردم داره مسخرم میكنه ايم کردم و گفتم :

 يودت و مسخره کن . -

 مسخره ش -



 

 

 رو به رادمهر کرد و گفت :

 اومدیم رو میز حال نبودن شمگه  -

رادمهر تنها سمر تكون داد . متل اینكه داشتن راست میگفتن . رادمهر دستاش 
 و شست و همیناوري که از آش زيونه بیرون میرفت گفت :

 من گوجه هارو میبرم . -

 مرسي رادمهر . برو منم دستام و میشورم الان میام . -

يامالت کشممیدم از این همه گیج بودنم . انقدر نرق فكراي يودم بودم که 
اصمم  میز حال و ندیده بودم . احسممان با لبخند محوي به سمممت سممین  
ظرفشمویي رفت و دسمتاش و شمست . احسان که دید من همیناوري اوناا 

 وایسادم گفت :

 چرا نمیري ش -

 صبر میكنم با هم بریم . -

 کبابا الان آماده میشه همشو سوگند میخوره ها . -

سمماله رو دك کنه شممونه هام و بالا اندايتم و  1انگمار میخواسممت بيمه ي 
هموناوري اوناا وایسممادم . نگاهي بهم اندايت . دسممتاش و با دسممتمال 

 آش زيونه يش  کرد و گفت :

 چیزي میخواي بگي ش -

 چيور ش -

 . درسته ش حس میكنم دودلي حرفي بزني بهم -

 يودم و به ندونستن زدم و گفتم :



 

 

 نه چیزي نمیخوام بگم . تو چي ش -

 لبخندي زد و گفت :

 شاید بعدا بهت گفتم شیيون  ولي الان وقتك نیست . -

چهره ي مهربونك و دوست داشتم . ضربان قلبم بالا رفت . یعني اون چیزي 
 ت گفتم :که من انتبارش و داشتم و میخواست بهم بگه ش با سماج

 الان بهم بگو احسان . -

 نمیشه شیيون  صبر داشته باش . بالايره وقتك میرسه . -

نگاهي بهم کرد و از آشمم زيونه بیرون رفت . انگار با اون نگاهك دل منم از 
 سینم ررکشید و رفت .

ریك بقیمه برگشممتم کبابا حاضممر بود و همه مشممغول يوردن بودن . رادمهر 
. یه جورایي با نگاه بدبیني و شم  ! ولي اصمم  برام  يیلي  ای  نگام میكرد

اهمیتي نداشممت . احسممان متل همیشممه میخندید و حر  میزد . از این همه 
تضمماد بین رادمهر و احسممان تعا  میكردم . احسممان شمموخ و ينده رو و 
مهربون بود . ولي رادمهر ايمو و  م *و*س و کم حر  بود . انگمار از 

 يودشم شاکي بود !

هفته هم با همه ي يوب و بداش گرشممت . بابا اصممرار داشممت  1ره این بالاي
که برگردیم و هفته ي دوم تعيی ت  ید و يونه باشممیم .  مو مهردادم مواف  

 بود با نبر بابا ولي احسان به بابا گفت :

 مو مهران اشممكمال نمداره من و رادمهر چنمد روزي بیشممتر توي وی تون  -
 بمونیم ش



 

 

 : مو مهرداد گفت 

 مگه نمیاي تهران ش -

نمه راسممتك کماري کمه ندارم . ایناا هم آب و هوا يیلي يوبه . اگه اجازه  -
 بدین من و رادمهر بمونیم .

 بابا گفت :

 این چه حرفیه  مو جون . -

 کلید وی رو به احسان داد و گفت :

 اینم از کلید . تا هر وقت که دوست داشتین ایناا بمونین . -

تشممكر کردن . و مما به سمممت تهران حرکت کردیم . دلم احسممان و رادمهر 
 میخواست بازم ریك احسان بمونم اما چاره اي جز برگشت نداشتم .

 فصل هفتم

انقدر توي ياطراتم نرق بودم که اصمم  متوجه نشممدم کي رسممیدم يونه . 
 9اصم  طولاني بودن مسیر و احساس نكرده بودم . نگاهي به سا ت کردم . 

مدت راه رفته بودم و هیيي حس نكردم ش يواسممتم کلیدم و از  بود ! این همه
توي کیفم در بیارم ولي دسممتام از سممرما بي حس شممده بود تازه متوجه  م  
سممرما شممده بودم . بالايره کلید و در آوردم و در و باز کردم . سممرم و توي یقه 

ت وقم ي رمالتوم فرو کرده بودم . ميمان بودم الان نوك بینیم قرمز شمممده . هر
سمردم میشمد اول از همه نوك بینیم قرمز میشد . تا دم يونه دویدم . رشت در 
نفس نفس میزدم . صمبر کردم تا نفسم جا بیاد بعد در يونه رو هم باز کردم . 



 

 

صمداي تلویزیون از توي رریرایي میومد و سر و صداهایي از آش زيونه . بلند 
 گفتم :

 من اومدم . -

مامان با  اله کفگیر به دسممت از آشمم زيونه بیرون اومد . توي چشممماش 
نگراني موج میزد . بمابما هم با کنترل تلویزیون از رریرایي بیرون اومد . مامان 

 بالايره نتونست يودش و کنترل کنه و گفت :

 چي شد ش -

 گفتم :

 میشه بهم یه قهوه بدین مامان ش بیرون هوا يیلي سرد بود . -

 مكتي کرد و گفت :مامان 

 تا تو لباسات و  وض کني منم قهوه رو درست میكنم . -

تشمكر کردم و از کنارشممون رد شممدم و به اتاقم رفتم . نفسممم و رر صممدا بیرون 
دادم و مشمغول تعوی  لباسمام شمدم . رلیور رشمي سفیدم و با شلوار سفید 

 ي لم داده بود وتنم کردم و از اتماق اوممدم بیرون . بمابما روي مبل توي رریرای
متل همیشمه توي بیخیالي و يونسمردي يودش به سر میبرد . کنارش نشستم 
. دقیقمه اي بعمد مامان با سممیني قهوه ریشمممون اومد . کمي از قهوم مزه مزه 
کردم . میمدونسممتم منتبرن کمه بمدونن چي شممد نتیامه ي حرفمامون . رس 

 وي میز گراشتم ونخواسمتم بیشمتر از این معيلشمون کنم . فناون قهوه رو ر
 نگاهي به چشماشون کردم و گفتم :

 همه ي حرفامون و به هم زدیم . -



 

 

سممكوت کردم نمیدونسممتم چاوري بهشممون بگم . شممويي نبود آینده ي تنها 
بيشمون بود . ميمانا دوست نداشتن به این زودي مهر ط ق توي شناسنامم 

 بخوره . مامان وقتي سكوتم و دید گفت :

 يوب ش چي شد ش -

 سرم و رایین اندايتم و گفتم :

 قرار شد فردا با هم بریم دريواست ط ق بدیم . -

 صداي فریاد گونه ي مامان و شنیدم که گفت :

چي ش ط ق ش ميماني مُوژان ش یكم بیشممتر به يودتون وقت بدین . شمماید  -
  اله کردین براي ازدواج . یكم بیشتر با هم آشنا شین .

 و به من نگاه میكرد . دوباره گفتم :بابا همينان ساکت بود 

نمیتونیم بما هم زنمدگي کنیم این بهترین و تنهما راهمه . يواهك میكنم  -
 توضیب اضافه ازم نخواین . این تصمیمیه که هر دو با هم گرفتیم .

قبل از اینكه مامان حرفي بزني فناون قهوم و برداشمتم و به سمت اتاقم رفتم 
. بعد از اینكه قهوم و يوردم . گوشممیم و برداشممتم . احتیاج به تنهایي داشممتم 

شمماره ي احسمان و از توي لیست شماره هاي ذيیره شده ریدا کردم و دستم 
روي تماس يشممكیده بود . نمیدونسممتم کار درسممتیه بهك زنه بزنم یا نه ! 
ک فه بودم . توي همین گیر و دار بودم که گوشممیم زنه يورد هول شممدم . 

 دم و نفس  میقي کشیدم . تماس و برقرار کردم :نگاهي به صفحه کر

 باز چي شده يروس بي محل ش -

 صداي سوگند متل همیشه شاد و ررانرژي تو گوشم ریيید :



 

 

 احوال مُوژان يانوم بداي ق . چيوریایي ش -

 يوبم سوال بعدي . -

 بد اي قیا -

 رس قيع کن تا بیشتر از این بد اي ق نشدم . -

من که به يواسممته ي يودم بهت زنه نزدم آيه باهوش . مادر جناب  الي  -
بما من تمماس گرفتن گفتن بنده از شممما  اقل ترم در نتیاه بهت زنه بزنم و 

 یكم نصیحتت کنم .

 بعد زد زیر ينده . گفتم :

ببین کمار من بمه کاا رسممیده که تو دیگه بخواي نصممیحتم کني. سمموگند  -
 .حوصله ندارم يداحافظ 

اي بمیري کمه فق  میخواي آدم و دك کني . برو سممرت و بكن تو همون  -
لونمت دور و ورتم نبین . چون اگمه نگماه بمه اطرافت بندازي متوجه حماقتت 

 میشي و اص  يیلي  یبه ! فكر کن مُوژان يانوم اص  اشتباهي بكنه !

 بسه انقدر تیكه ننداز يداحافظ -

 يداحافظ يانوم کبكه ! -

نگاهم دوباره به شمماره ي احسمان افتاد با  صبانیت گوشي رو ررت کردم رو 
تخت و سمرم و بین دستام گرفتم . صداي تلفن يونه اومد . کناكاو شدم که 
کیمه . بعمد از بمه هم يوردن  روسممي باید ریه حرفا و نیبتاي فامیل و به تنم 

  ياطر حر میمالیدم . برام حر  هیچ کس اهمیتي نداشممت . نمیتونسممتم به
دیگران زنمدگیم و جهنم کنم کمه . رشمممت در اتماقم رفتم و گوشممم و بهك 



 

 

چسممبوندم . صممداي مامان گنه و نامفهوم بود و نمیتونسممتم بشممنوم . بیخیال 
فالگوش وایسمادن شدم و دوباره روي تختم دراز کشیدم . فردا همه چي تموم 

به درك ! منم  میشممد . رس چرا رادمهر سمما ت قرار و اس ام اس نكرد بهم ش
 دیگه نه بهك زنه میزنم نه اس ام اس میدم .

تقمه اي بمه در يورد و مماممان وارد شمممد چهرش گرفتمه بود وقتي ایناوري 
میدیدمك قلبم فشممرده میشممد . نمیخواسممتم هیچ وقت ناراحتیك و ببینم . 

 گفت :

 بیا شام بخور . -

 م :تم و گفتبدون اینكه تكوني به يودم بدم سا دم و روي ریشونیم گراش

 يستم میخوام بخوابم . گرسنه نیستم . -

منتبر ا تراض مامان بودم ولي متل اینكه اونم از جنگیدن با من يسممته شممده 
بود صممداي به هم يوردن در و شممنیدم . رفته بود . چشمممام و بسممتم و سممعي 

 کردم بخوابم .

 فصل هشتم

وي اینكه دیگه تبرگشممت بمه تهران بمدون احسممان برام دلگیر کننمده بود . با 
يونمون زندگي نمیكرد ولي بازم همین که میدونسممتم توي تهرانه و هر وقت 
کمه اراده کنم میتونم ببینمك يیلي حس بهتري بهم میمداد . هفته ي دوم  ید 
حتي  مو مهرداد اینا هم تهران نبودن که حداقل دلم به سموگند يوش باشه . 

دش براي دیدن يانواده ي زن روز بعد از برگشممتمون از شمممال  مو و يانوا



 

 

 مو سمروناز راهي یزد شدن . به ياطر کاراي بابا از مسافرت رفتن توي هفته 
 ي دوم  ید صر  نبر کردیم . البته حوصله ي سفر تنهایي رو هم نداشتم .

تعيی ت تموم شممده بود و دوباره دانشممگاه و درس شممروم شممده بود . یه روز 
اس گرفت با بیحالي به سمت تلفن رفتم صمبب بود که احسمان با يونمون تم

 و گوشي رو برداشتم :

 بله بفرمایید ش -

 چرا انقدر بیحالي شیيون  ش -

گاه  با شممنیدن صممداي احسممان انگار انرژي مضمما و گرفته بودم نايود آ
 يندیدم و گفتم :

 س م احسان چيوري ش -

ه ت زنيوبم . اگه میدونسمتم انقدر از شمنیدم صدام شاد میشي زودتر به -
 میزدم .

 نمیدونم چه حسي یهو بهم دست داد که گفتم :

 من هر وقت صداي تورو میشنوم انرژي میگیرم و شاد میشم . -

چند لحبه اي سممكوت شممد رشممت تلفن . لبم و گاز گرفتم و از اینكه حر  
 نامربوطي زده بودم ياالت کشیدم احسان با صداي آرومتر از قبل گفت :

 منم همینيور . -

ونسمتم گوشمام داره واقعا اشمتباه میشنوه یا درست میشنوم . ولي هر چي نمید
 که بود يوشحال بودم . احسان دوباره به حالت اول برگشت و گفت :

 زنه زدم بگم میخواستم امش  کلید وی  رو براتون بیارم . -



 

 

 چه  اله ایه باشه ریشت حالا . -

 يندید و گفت :

 یعني منبورت اینه که نیام ش -

 نه نه . تعار  بود مت  ! -

دوبماره يندید از این همه گیج بازي يودم حرصممم گرفته بود . آيه ديتر تو 
حر  نزني کمه نمیگن لالي ! حر  زدن بلمد نیسممتي حر  نزدن کمه بلدي ! 

 احسان گفت:

متوجمه شممدم يودت و اذیمت نكن . رس آير شمم  کلید و میارم به همه  -
 س م برسون .

 یعني واسه ي شام نمیاي ش -

 نه دیگه مزاحمتون نمیشم . -

این چمه حرفیمه . مماممان اگمه بفهممه این همه راه میخواي بیاي ولي شممام  -
 نمیموني ناراحت میشه .

 آيه نمیخوام زن  مو تو دردسر بیفته -

 این چه حرفیه . زودتر بیا شام منتبرتیم . -

 باشه . رس ش  میبینمت . يداحافظ . -

 داحافظ .ي -

يوشممحال از اینكه امشمم  میبینمك به سمممت اتاق مامان اینا رفتم . مامان 
روي تخت دراز کشممیده بود و کتابي میخوند . با دیدن من که سممراسممیمه به 

 سمتك میدویدم ترسید . روي تخت نیم يیز شد و گفت :



 

 

 چیزي شده ش -

 نه چيور ش -

 رس چرا ایناوري میاي تو اتاق سكتم دادي ش -

 همیناوري مهمون داریم امش  . -

 مامان نگاهي ررسشگر بهم اندايت و گفت :

 مهمون ش کي هست ش -

احسممان . الان زنه زد گفت کلیداي وی  رو میخواد شمم  بیاد به بابا منم  -
 گفتم براي شام بیا .

فكر نرا باشم . توام برو یه گردگیري بكن يوب کاري کردي . رس من برم  -
 یه جارو هم بزن يونه رو .

 اي به چشم . -

 چه  ا  ما یه بار یه کار بهت گفتیم و تو نه تو کار نیاوردي . -

حر  مامان و بي جواب گراشتم و از اتاق اومدم بیرون . اول گردگیري کردم 
 طر  اتاقم رفتم تا دوش و بعمد جمارو برقي زدم . يونه متل آینه برق میزد . به

 بگیرم و لباس مناسبي ب وشم .

دوش گرفتم و تونیم  نوك ممدادي آسممتین کوتاهي که بلندیك تا بالاي زانوم 
بود با شملوار برموداي تنه مشمكي روشیدم صندلاي مشكي يوشگلم و هم 
به را کردم . موهام و به  ادت همیشگي دم اسبي کردم و آرایك کردم . راضي 

و لبماسمممام از اتماق اوممدم بیرون . مماممان توي رمریرایي مشممغول از آرایك 
 بود به مامان گفتم : 5تلویزیون دیدن بود . نگاهي به سا ت کردم 



 

 

 بابا کي میاد ش -

 يونه باشه . 6بهك زنه زدم گفتم احسان میاد گفت سعي میكنه تا  -

 در همین حین زنه يونه به صدا در اومد گفتم :

 حتما احسانه . -

سمممت آیفون رفتم . يودش بود . در و باز کردم و يودم به انتبارش کنار بمه 
در ورودي ایسمتادم . طولي نكشمید که جلوي در ورودي رسید . متل همیشه 
يندون سمم م کرد منم با لبخند جوابك و دادم و منتبر شممدم کفشمماش و در 

 بیاره . رو به من گفت :

  مو اومده ش -

 میرسه . 6گفت تا  -

 ش دیرتر میومدم .رس کا -

 ايمي کردم و گفتم :

 مگه فق  واسه دیدن  موت میاي ایناا ش -

 دايل شد . لبخندش  می  تر شد و گفت :

 نه شیيون  ايمات و باز کن . واسه دیدن زن  مو هم میام . -

به ياطر بدجنسمیك نیشگوني از بازوش گرفتم يودش و کنار کشید و گفت 
: 

 جون مُوژان این کارارو نكن هنوز جاي نیشگون قبلیت روي بازوم مونده . -

 يندیدم و گفتم :

 تا تو باشي سر به سر من نراري . -



 

 

 من تسلیمم من و نكك يواهك میكنم . -

 مامان کنار در ورودي اومد و گفت :

 رس چرا نمیاین تو ش -

 احسان گفت :

 ته مهمون و دم در نگه داشممته سمم م زن  مو . میبیني ديترت و ش یه سمما -
 نمیراره بیام تو .

 مامان يندید گفتم :

اِ اِ اِ اِ ببین تورو يدا ! يودت یه سما ته وایسادي داري با من کل کل میكني  -
. 

 مامان براي اینكه کل کل بین ماها تموم بشه گفت :

 ان .سبسه بيه ها احسان برو تو رریرایي زن  مو . مُوژان میوه بیار براي اح -

احسممان چشمممكي به من زد جواب چشمممكك و با لبخند دادم و به سمممت 
آشم زيونه رفتم . با ظر  میوه به رریرایي برگشمتم . احسان با دیدن به حالت 

 مسخره از جاش بلند شد و گفت :

بمه به به به دسممتتون درد نكنه . به يدا راضممي به زحمت نبودیم . دو دقیقه  -
 نیما . این کارا چیه .اومده بودیم يودتون و ببی

 مامان يندید . لبخندي زدم و گفتم :

بشممین انقدر مسممخره بازي در نیار . واسممه تو هم نیاوردم تازه . واسممه يودم  -
 آوردم و مامان !



 

 

مامان از جا بلند شمد و براي احسمان میوه گراشمت و نشمسمت رو به احسان 
 گفت :

 .چه يبرا ش کم ریدا شدي به ما دیگه سر نمیزني  -

 احسان سرش و به زیر اندايت و گفت :

 این چه حرفیه زن  مو . نمیخوام مزاحم بشم . -

 این حرفارو نزن احسان که ازت دلخور میشم . -

 مامان از جاش یلند شد و گفت :

من برم یه سممر به نراها بزنم . احسممان جان از يودت رریرایي کن زن  مو  -
. 

 چشم زن  مو . -

با رفتن مامان احسمان يیاري رو برداشمت و روسمت گرفت . بعد از وس  دو 
 نصفك کرد و نم  راشید بهك و رو به من گفت :

 يیار میخوري ش -

 بهت این کارا نمیاد . -

 دست کم گرفتي منو ها . -

يیار و به سمممتم گرفت . از دسممتك گرفتم و مشممغول يوردنك شممدم . نگاه 
 د . سرم و تكوني دادم و گفتم :احسان هنوز روي من ثابت بو

 به چي زل زدي ش -

 لبخند زد و گفت :

 به تو -



 

 

 ضربان قلبم با این حرفك بالا رفت . لبخند دست اچه اي زدم و گفتم :

 اونوقت چرا ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 فرض کن میخوام ديتر  موي يوشگلم و یه دل سیر نگاه کنم . -

احسماس کردم صمورتم قرمز شمده . این اشم  چك شده بود ش صداي زنه 
 در اومد . متل فنر از جام بلند شدم و گفتم :

 حتما باباست میرم در و باز کنم . -

به سممت در دویدم . حتي نگاهي هم بهك نیندايتم . تا آير شمم  دیگه من 
ون چند تا و احسممان بما هم تنهما نشممدیم که حرفي با هم بزنیم . و من با هم

کلممه اي کمه بمه هم گفتمه بودیم دل يوش بودم . انگمار اون شممم  دوره ي 
ناامیدي ها به سمر اومده بود و با این رفتار احسمان دوباره به  شقي که نسبت 
به من داشممت ميمان شممده بودم . چرا قدمي جلو نمیراشممت و هیيي بهم 

 نمیگفت ش کاش بالايره به حر  بیاد .

شم  میگرشمت . احسان ت  و توك شبا بهم اس ام اس ی  هفته اي از اون 
میزد . همشممم مضمممونك  اشممقانه بود تقریبا . دیگه داشممتم روي ابرا سممیر 
میكردم . چهارشمنبه بود و من دانشمگاه بودم . موقعي که ک سمم تموم شد از 
در دانشمگاه اومدم بیرون که گوشمیم زنه يورد نگاهي بهك کردم شماره ي 

  میقي کشیدم و تماس و بر قرار کردم :احسان بود . نفس 

 س م احسان . -

 س م شیيون  چيوري ش -



 

 

 يوبم تو چيوري ش -

 اي بدك نیستم . جمعه برنامه ي ياصي که نداري ش -

 نه . چيور ش -

 میخوام برنامه ي کوه برارم . میاي ش -

 آره چرا که نه . کي میاد ش -

یه زنه به سمموگندم میزنم ببینم  هنوز اول از هممه به تو زنه زدم . رس من -
 میاد یا نه . فع  کاري نداريش

 نه يداحافظ -

 يداحافظ -

يوشممحمال به سمممت يونه حرکت کردم . کوه نوردي رو دوسممت داشممتم 
مخصمموصمما اگه احسممانم بود که دیگه معرکه میشممد . قب  که توي يونمون 

رنامه هاي زنمدگي میكرد معمولا جمعمه هما میرفتیم کوه ولي ممدتي بود که ب
 کوهمون يود به يود کنسل شده بود .

شمم  رناشممنبه دوباره باهام تماس گرفت و گفت که صممبب زود میاد دنبالم . 
 1وسمایلم و آماده کردم و زودتر از هر شم  دیگه اي يوابیدم . صبب سا ت

جی  ياکي رنگم و همراه با مانتوي کوتاه  6زنه گوشیم بیدارم کرد . شلوار 
. موهام و رشمت سمرم بسمتم و شال مشكي رنگي رو هم  سمبز سمیر روشمیدم

روي سممرم اندايتم . کارشممن مشممكي رو هم روي مانتوم تنم کردم . کوله ام و 
از کنمار تختم برداشممتم . زنه به احسممان زدم که گفت دم دره . تلفن و قيع 
کردم و رمایین رفتم . توي ماشممین منتبرم نشممسممته بود در جلو رو باز کردم 



 

 

 م کردم . جوابم و داد منتبر حرکت کردن ماشممین بودم ولي .نشممسممتم و سمم
 دیدم همیناوري وایساده به سمتك برگشتم و گفتم :

 راه نمي افتي ش -

 لبخندي زد روش و ازم گرفت و گفت :

 چرا . -

متعا  بودم از این کارش نیم سا ت بعد مقابل يونه ي  مو مهرداد توقو 
 سان گفت :کرد . سوگند سوار شد و س م کرد اح

 رس سارا کو ش -

 سارا رو که میشناسین وقتي يوابك بیاد  مرا بیدار نمیشه . -

 تنبل ! -

 دوباره احسان راه افتاد سوگند گفت :

 کس دیگه اي هم هست ش یا فق  ماییم ش -

 دو سه تا از دوستامم هستن . اونا گفتن يودشون میان . -

رون د . منم توي سكوت به بیسموگند تكیه زد به صمندلي و دیگه هیيي ن رسی
 نگاه میكردم . سوگند دوباره به حر  اومد :

ببخشمید سمكوتتون و میشمكنما ولي میشمه حداقل رخك ماشمین و روشن  -
 کنین بي زحمت ش دق کردم چقدر ساکتین .

 احسان يندید و سرش و به طر  من چريوند و گفت :

 ز يوابي شنمیدونم چرا شیيونكمون امروز ساکته . مُوژان هنو -

 به سمتك برگشتم و گفتم :



 

 

 نه . آيه شماهام حرفي نزدین که من بزنم . -

 سوگند گفت :

ب  بمه دور ! نمه به اونكه قب  ماال نمیدادي ما حر  بزنیم و نه به الان که  -
 منتبري یكي یه چیزي بگه ش این اداهارو در نیار بهت نمیاد .

سان دور نموند و با ث تشدید چشمم نره اي به سموگند رفتم که از چشمم اح
 يندش شد . گفتم :

 سوگند انقدر سوسه نیا . رفتیم اون بالا ررتت میكنم رایین ها . -

نگو تورو يدا ترسممیدم . اگه از نبر وزني هم بخواي حسمماب کني میبیني  -
که اگه یه ذره شممرای  جوي بد باشممه و باد بیاد دیگه احتیاج به زور بازوي من 

نم تو يودت ررت میشممي . در ضمممن  مرا بتوني من و نیسممت که ررتت ک
 تكون بدي .

 آره يوب ! یكم کمتر بخور هي هر روز داره به  رضت اضافه میشه . -

تا آير مسمیر بحث سمر چاقي و لانري ما دو تا بود و احسمان تنها میخندید . 
نه اینكه سمموگند چاق باشممه ولي در مقابل من که يیلي لانر بودم اون چاق 

 ب میشد !محسو

بالايره به محل قرار احسمان با دوسمتاش رسمیدیم . از ماشمین ریاده شدیم از 
نفر و میشممنمايتم و اون رادمهر بود باز با همون نگاه  1بین دوسممتماش تنهما 

ديتر بین دوسممتاش بودن که موقع سمم م و احوال رسممي  1آشممنماش . تنها 
م رفت بعد از بمدجوري احسممان و نگماه میكرد . بما دیمدن ديتر ايمام تو ه

 اینكه احسان با دوستاش احوال ررسي کرد یكي از رسرا رو به احسان گفت :



 

 

 احسان جان معرفي نمیكني يانوما رو ش -

 احسان به سمت ما برگشت و گفت :

 سوگند و مُوژان ديتر  موهام هستن . -

 بعد به سمت دوستاش اشاره کرد و به ترتی  معرفي کرد :

رادمهر و که میشممناسممین . آرمان . کوروش . رضمما . اینم شمملوغ جمعمون  -
 سامان و ایشون هم الهام يانوم هستن .

اظهار يوش وقتي کردیم و بالايره تصممیم گرفتیم که بریم بالا . تموم مسیر 
الهام به هر بهانه اي سمعي میكرد بیاد کنار احسان و باهاش حر  بزنه . البته 

يوش نشممون میداد متل اینكه زیادم بدش نمیومد الهام احسممانم بهك روي 
هي دور و ورش ب لكمه . فكر میكردم اون روز میتونمه روزي بماشممه کمه من و 
احسمان به هم نزدی  تر بشمیم ولي متل اینكه اشمتباه میكردم . همك داشتم 
حرص میخوردم . سموگند هي سعي میكرد حواسم و ررت کنه یا با شويیاش 

ي من تمام حواسممم به احسممان و الهام بود که حالا جلوتر از من و بخندونه ول
 ما در حرکت بودن .

سممامان یكي از دوسممتاي احسممان قدماش و آهسممته کرد و کنار سمموگند قرار 
گرفت . به هر نحوي بود با سموگند سمر صحبت و باز کرد . سوگندم که انگار 

سامان گرم از قیافه ي  بوث و در هم من يسمته شمده بود سمرش و با حرفاي 
 کرد . من هنوزم چشم از احسان و الهام بر نداشته بودم .

وجود کسممي رو کنمارم حس کردم . رادمهر بود کمه کنمار آرمان و کوروش و 
 رضا جلو میرفت . نگاهي به من کرد و گفت :



 

 

 يانوم کیاني تند تر حرکت کنین دارین جا میمونین . -

يیلي آهسمته بود . حتي سوگند و انگار با این حرفك به يودم اومدم . قدمام 
سمامانم ازم جلوتر بودن . سمري تكون دادم و سعي کردم با تموم قدرتم ریك 

 برم . رادمهر چند قدمي به  ق  برگشت و گفت :

 میخواین صبر کنم با هم بریم ش -

 نه ممنون با دوستاتون باشین من يودم میرم . -

 هر جور راحتین . -

به دوسممتاش رسممید . احسممان و الهام يیلي دور  دوباره قدماش و تند کرد و
شممده بودن . حتي فكر نكرده بود که من و سمموگند بین دوسممتاش نریبه ایم و 
حداقل یكمي باید هوامون و داشممته باشممه ! لعنت به تو احسممان ! احسمماس 
يسمتگي میكردم . نمیتونسممتم قدمام و به جلو ریك ببرم . هوا هم سممرد بود و 

قدمام میشد . هیچ وقت موقع کوهنوردي سابقه  بیشمتر با ث سمسمت شمدن
نداشممت يسممته بشممم . نمیدونم چرا این دفعه ایناوري شممده بودم . انگار 
ضممعو داشممتم . فق  رادمهر و میدیدم که چند دقیقه یه بار بر میگشممت و 
نگاهي به  ق  میندايت . سوگند هم که به کلي ازم نافل شده بود . بیخیال 

شمستم تا يستگي بگیرم . برام مهم نبود که چقدر همه شمدم . روي سمنگي ن
فاصملشمون ازم زیاد میشمد . دقیقه اي نشستم که رادمهر دوباره کنارم اومد و 

 گفت :

 يسته شدید ش -

 یكم -



 

 

 میخواین منتبر بمونم با هم ادامه بدیم ش -

ک فه شممده بودم این چقدر  اشمم  همكاري و کار گروهي بود ! آقا جان من 
 باشم چرا بیخیالم نمیشد . میخوام تنها

 آروم گفتم :

 من میخوام برگردم . ليو میكنین به احسان و سوگند بگید ش -

 باشه . -

 داشتم بر میگشتم که دوباره صدام کرد :

 يانوم کیاني . -

 بله ش -

 سوییچ ماشینك و به سمتم گرفت و گفت :

ایین . ه بیان راین سموییچ ماشمین منه . اوناا منتبر باشمین تا احسان و بقی -
 ماشینم یكم رایین تر از ماشین احسان رارکه میدونین که کدومه ش

 بله . ممنون . -

سمموییچ و ازش گرفتم و تنهمایي رایین اومدم . این ديتره امروزم و به هم زد . 
 چي فكر میكردم و آيرش چي شد !

دم ز کربالايره رسممیدم رایین . يیلي زود ماشممین رادمهر و ریدا کردم . در و با
و روي صمندلي کنار راننده نشمستم . توي ماشینك بوي يوب ادکلنك مونده 
بود . شمممامم و از بوش رر کردم . سمملیقك توي انتخماب ادکلن کمه حر  
نداشمت . چشممام و روي هم گراشمتم تا یكم استراحت کنم . نفهمیدم کي 

 يوابم برد .



 

 

ده بود بوي همون با تكون هاي ماشمین از يواب بیدار شمدم کارشني روم افتا
ادکلن توي ماشممین و میداد . چشمممام و باز کردم رادمهر روي صممندلي کنارم 
نشمسمته بود و رانندگي میكرد . توي جام نیم يیز شمدم . متوجه شد که بیدار 
شممدم نگاهي بهم کرد و دوباره چشممماش و به مقابل دويت . دور و اطرافم و 

وابشون برده بود به حر  نگاهي کردم سموگند و سامان روي صندلي  ق  ي
 اومدم :

 س م . رس بقیه کوشن ش -

 بدون اینكه نگاهك و از جلو بگیره گفت :

سم م . يوب يوابیدین ش اومدیم رایین دیدیم شما يوابتون برده به احسان  -
هم گفتن با شممما میان . ریشممنهاد دادم من برسممونمتون يونه . سمموگند يانوم 

 بقیه هم با ماشین احسان رفتن .

حرصمم گرفت . اون ديتره با احسمان رفته بود . دستت درد نكنه احسان يان 
يیلي يوش نیرتي من و گراشمتي تو ماشمین دوستت بمونم اونوقت يودت 
یكي دیگه رو بردي ش از این کار احسممان  صممباني بودم يودم و کنترل کردم . 

روي ریشممونیم نشممسممت . رادمهر بدون اینكه توجهي به حال من تنها ايمي 
 بكنه میراند . جلوي در يونمون رسید ترمز کرد گفت :

 میشه آدرس يونه ي ديتر  موتون و بدین ایشون يوابن هنوز . -

 نگاهي به سوگند کردم و گفتم :

 ممنون میاد يونه ي ما نمیخواد زحمت بكشین . -

 . يواهك میكنم زحمتي نیست -



 

 

 تا ایناا هم آوردینمون ممنونیم . -

بما دسممت سمموگنمد و تكون دادم و هم زممان صممداش کردم از يواب ررید 
جفتمون از رادمهر تشممكر کردیم و ریاده شممدیم . دايل يونه که رفتیم در و 

 محكم به هم کوبیدم . سوگند گوشاش و گرفت و گفت :

 چه يبرته ش -

تك قبول کرد مارو دسمت دوستك ندیدي احسمان چیكار کرد ش اصم  نیر -
 بس ره و بره ش

 يوب تو يواب بودي گفتیم شاید بد يواب بشي . -

 نخیر میخواست الهام جونك و ببره . -

آها از این شمماکي هسممتي الان ش رضمما و آرمان و کوروشممم توي ماشممین  -
 احسان بودن . اونا که تنها نبودن .

 سوگند توجیب نكن کارشو . -

 حالا با من د وا داري . باشه باشه چرا -

با ا صممابي يورد دايل رفتیم . مامان به اسممتقبالمون اومد و با لحني شمماد 
 گفت :

 يوش گرشت بهتون ش رس احسان کو ش -

 سوگند نراشت من حرفي بزنم گفت :

 رفتك . گفت که يیلي کار داره . -

 حیو شد ناهار گراشته بودم . بیا تو سوگند جون . -



 

 

ا لبماسممام و  وض کنم . متل يوره داشممت یه چیزي من و بمه اتماقم رفتم تم
میخورد . ا صمابم به هم ریخته بود . دلم میخواست احسان جلوم بود و چند 
تا مشممت محكم توي سممرش میكوبیدم تا دیگه با ديتر نریبه گرم نگیره . اگه 

 دوستك داشته باشه چي ش

 فصل نهم

صمبب از يواب بیدار شمدم نگاهي به اطرافم کردم گوشیم و برداشتم تا ببینم 
اس ام اسممي از رادمهر دارم یا نه . يبري نبود . شممونه هام و بالا اندايتم و از 
تختم بیرون اوممدم . در اتماقم و بماز کردم . يونمه توي آرامك کماممل بود . 

ي میز رریرایي . نگماهم بمه ممامان افتاد که داشممت ظر  میوه میراشممت رو
 نگاهك به من افتاد گفت :

بالايره بیدار شمدي ش الان میخواسمتم بیام بیدارت کنم . برو یه دوش بگیر  -
 سریع حاضر شو .

 حاضر شم ش يبریه ش -

دیشم  که تو رفتي بخوابي يانوم صمبوري زنه زد گفت امروز صبب میان  -
 ایناا همه با هم بشینم حر  بزنیم .

 رادمهر حرفامون و با هم زدیم . مامان . من و -

بله تصمممیم بيه گانتون و شممنیدیم . ولي بالايره نمیشممه همیناوري یهو  -
 همه چي تموم بشه .

این زنمدگیه منه . منم میخوام یهو همه چي رو تموم کنم . يودم شممرو ك  -
 کردم يودمم این زندگي رو تمومك میكنم .



 

 

 مامان ايماش و تو هم کشید و گفت :

دیگه چي ش من و باباتم این وسمم  هیچ کاره ایم ش بشممینیم ببینیم داري با  -
دسممت يودت زندگیت و تباه میكني ش مگه من میرارم . توام به جاي نر زدن 

 برو حاضر شو الان ریداشون میشه .

مامال حر  زدن بهم نداد . میخواسممتم سممرم و بكوبم به دیوار . تازه معني 
میدم . به اتاقم برگشممتم و در و محكم به هم کوبیدم يبر ندادن رادمهر و میفه

 . بمالايره با کلي کلناار رفتن با يودم از اتاق بیرون اومدم و به مامان گفتم :

 من هیچ لباسي ندارم . همه لباسام يونه ي رادمهره . -

 الان باید این و به من بگي ش یعني هیچ لباسي نمونده تو کمدت ش -

يتم و مامان به سمممت اتاق يودشممون رفت . منم به شممونمه هام و بالا اندا
دنبمالك رفتم . در کمدشممون و باز کرد و از بین انبوه لباسممایي که اوناا بود 

 لباسي رو در آورد و به دستم داد و گفت :

 این کت و شلوار و ب وش . -

نگاهي بهك کردم . لباسمي بود که رارسمال احسان برام يریده بود و از جایي 
ك  صمباني بودم لج کرده بودم و گفتم که نمی وشمك . با دیدنك که از دسمت

دوباره داغ احسمان تو دلم زنده شمد . مانع ریزش اشمكام شدم و بدون حرفي 
به سممت اتاقم رفتم . لباس و روي تخت ررت کردم و به سممت رناره رفتم . 

ر كبارون شمدیدي بیرون میومد . دلم يواست برم و زیر بارون قدم بزنم . با ف
اینكه تا دقیقه اي دیگه سممیما جون و رادمهر میرسممن از این کار صممر  نبر 
کردم و دوبماره بمه سممممت لباس رفتم . بالايره کلناار رفتن و با يودم کنار 



 

 

گراشمتم و لباس و روشمیدم . بري   همیشمه که موهام و سماده رشت سرم 
ست . نمیخوا میبسمتم این بار موهام و که تا روي کمرم میرسید و باز گراشتم

حالت ياصمي به موهام بدم يودشمون فر بودن تنها با موس حالتشون دادم و 
کمي هم آرایك کردم . نمیمدونسممتم چرا دارم این کمارارو میكنم . من کمه 
میخواسممتم از رادمهر جدا بشممم رس چرا انقدر يودم و يوشممگل میكردم ش 

یي رنگم نگماهي توي آینمه به يودم اندايتم روسممت سممفیدم با موهاي ط 
جلوه ي بیشممتري گرفته بود . صممداي زنه در اومد و دقیقه اي بعد صممداي 
سم م و احوال رسي سیما جون و رادمهر . دلهره گرفته بودم . بالايره هر چي 
کمه بود هممه ي آتیشمما از گور من بلنمد میشممد و من بماید الان جواب گوي 

 رون اومدم . مامانحرکت اون شبم میبودم . نفس  میقي کشیدم و از اتاقم بی
به رریرایي راهنماییشممون کرده بود . وارد شممدم و سمم م کردم . سممیما جون به 
سممتم اومد و با مهرباني در آنوشمم کشید و ب*و*سه اي روي گونم کاشت 

 و گفت :

 س م  زیزم . چقدر يوشگل شدي . ماشاالله . -

تفاوتي بهم از بمالاي شممونمه ي سممیمما جون نگاهم به رادمهر افتاد نگاه بي 
اندايت و با مامان مشممغول صممحبت شممد . از این همه بي ا تنایي حرصممم 
گرفت ولي به روي يودم نیاوردم . تعار  کردم و سمیما جون نشممست . مبل 
کناریك و اشمغال کردم . بعد از حرفها و تعارفات معمول سیما جون با لخند 

 گفت :

 اینكه . يوب . یه حرفایي شنیدم یه تصمیمایي گرفتین متل -



 

 

 سرم و به زیر اندايتم مامان گفت :

 نمیدونم والا این چه تصمیمیه گرفتن . -

 سیما جون گفت :

دیش  رادمهر به من که گفت تصمیمشون و گفتم مگه من از يیر هميین  -
 روس يوشممگلي میگررم ش مُوژان جان چرا این تصمممیم و گرفتین ش من که 

مونمه ديالت نكنین . ولي آيه هر چي بمه رادمهر میگم میگمه تصمممیم جفت
مگمه میشممه ش مگمه زنمدگي بيه بازیه که یه روز ازدواج کنین یه روزم ط ق 

 بگیرین ش دروغ میگم مونس يانوم ش

نه والا سممیما يانوم منم همه ي اینارو به مُوژان گفتم ولي کو گوش شممنوا .  -
 مرنك یه را داره انگار .

گي زیر یه سممقو تصمممیم گرفتین . من میگم شمماید زود براي ازدواج و زند -
میگم یه مدت فع  با هم برین و بیاین . شماید همه چي درست شد و به امید 

 يدا رفتین سر يونه زندگیتون . نبرت چیه مُوژان جون ش

 نمیدونستم چه جوابي به این زن مهربون باید میدادم . دوباره گفت :

 روسممي هر کاري رو من کار اون شممبت و درك میكنم . بالايره اسممترس  -
ممكن میكنه . من يودم شمم   روسممیم با سممیاوش انقدر گریه کردم و گفتم 
نمیخوام از ریك مامانم برم که يدا میدونه . حالا  اشمم  سممیاوشممم بودما . 
يودمم از اولك واسممه  روسممي  اله داشممتم . نمیدونم چرا هميین کاري 

 کردم . سیاوش تعا  کرده بود .

 فت :مامان لبخندي زد و گ



 

 

 همه ي  روسا از این لحبه ها دارن بالايره . -

از اینكه داشمتن سمرروش روي کار احمقانم میراشتن ياالت زده شده بودم 
 . سیما جون دوباره به طر  من برگشت و گفت :

يوب ديترم نبرت چیمه ش نمیخواي زنمدگي مشممترکمت و شممروم کني  -
ر اف  نیستم . یكم بیشتاجباري نیسمت شماید هنوز زوده . ولي من با ط ق مو

 به هم دیگه و رابيتون وقت بدین .

گاه به سممت رادمهر کشممیده شممد . به مبل تكیه زده بود و من و  نگاهم نايودآ
 نگاه میكرد . سیما يانوم نگاهم و دنبال کرد و رو به رادمهر گفت :

 رادمهر جان نبر تو چیه رسرم ش -

 تصمیمي میخواد بگیره .براي من فرقي نداره باید دید مُوژان چه  -

بار سمنگین تصممیم گیري رو دوباره روي دوش من گراشمته بود . نمیتونستم 
هیچ جوري به سممیما جون نه بگم . انقدر مهربون و دوسممت داشممتني بود که 

 نخوام روش و زمین بندازم . ناچارا گفتم :

 باشه چشم . هر چي شما بگین . -

سممیمما جون لبخند مهربوني به روم زد و دسممتم و فشممار يفیفي داد و رو به 
 مامان گفت :

 دیدین مونس يانوم گفتم با صحبت همه چي حل میشه . -

 بله ح  با شماست . من برم چایي بیارم با اجازتون . -

مامان به آشم زيونه رفت . سمیما جون همیناوري که دستك روي دستم بود 
 جوري که رادمهر نشنوه گفت :به طرفم برگشت و 



 

 

حلقتم کمه در آوردي يوشممگمل يانوم . به ياطر دل من برو دسممتت کن  -
 ديترم .

 با شرمندگي سرم و به زیر اندايتم و آروم گفتم :

 چشم الان میرم دستم میكنم . -

از جام بلند شمدم و به اتاقم رفتم . حلقه ام و برداشمتم و دستم کردم . نگاهي 
م . دلم براش تنه شممده بود . لبخندي روي لبم نشممسممت که به انگشممتام کرد

 زود رسك زدم و از اتاق بیرون رفتم . رادمهر توي رریرایي تنها بود گفتم :

 رس سیما جون کوش ش -

بدون اینكه نگاهي بهم بندازه يودش و مشممغول میوه هاي جلوش نشممون داد 
 و گفت :

 رفتك ریك مامانت . -

دسممت چ ك اندايتم حلقه هنوز توي دسممتك از روي کناكاوي نگاهي به 
بود . از يودم ياالت کشمیدم که انقدر سریع همه چي رو تموم کرده بودم . 
هر چي باشمه اونم من و نمیخواسمت ولي به احترامم حلقك و از دسمتك در 
نیاورده بود . میخواسمتم از اتاق يارج بشم ولي یه حسي من و ترنی  میكرد 

سماس نریبگي با شوهرم داشتم ش روي مبلي نشستم که بمونم . چرا انقدر اح
 . من مني کردم و گفتم :

 تو با حرفاي سیما جون موافقي ش -

سممرش و براي چند دقیقه بالا گرفت و نگاهم کرد ولي دوباره سممرش و رایین 
 اندايت و گفت :



 

 

دلخوشیشونم که شده مواف  باشیم . بالايره که چه فرقي داره ش برار واسمه  -
 ماه بیشتر طول نمیكشه که . همه چي بالايره تموم میشه . 1یا  1چي ش 

نمیمدونم چرا از این حرفك دلم لرزیمد . شممایمد به ياطر لحنك بود . حس 
میكردم لحنك نمگینمه . ولي نه به این چشممما نمیومد که نمگین باشممن . 

ن . همیناوري که سیما جون کیفك و روي شونه سمیما جون و مامان برگشمت
 اش میندايت رو به رادمهر گفت :

 رادمهر جان مامان بلند شو دیگه بریم . -

 رو به سیما جون گفتم :

 کاا ش مگه ناهار نمیمونین ش -

 دستك و روي شونم گراشت و گفت :

وام ت نمه مادر بریم يونه دیگه . مامانت يیلي اصممرار کرد ولي بریم بهتره . -
 قولي که دادي یادت نره ها .

 چشم . ولي اي کاش میموندین . -

 وقت بسیاره واسه مهموني اومدن  زیزم . -

بما این حر  بما رادمهر بمه سممممت در رفتن . رادمهر مامان و ب*و*سممید و 
يداحافبي کرد بعد نیم نگاهي به سممت من اندايت و برام سري تكون داد 

بريورد رادمهر و دیمد به طرفم برگشممت  و بیرون رفمت . سممیمما يمانوم کمه
 ب*و*سه اي روي گونم کاشت و گفت :

 الهي قربونت برم . بهك زمان بده  زیزم . شاید یكم از اون ش  دلخوره . -

 میفهمم . درکك میكنم . -



 

 

 يداحافظ . به آقاي کیاني هم س م من و برسونین . -

با رفتنشمون نفس راحتي کشممیدم . يوشممحال بودم که مادر شمموهرم انقدر زن 
 فهمیده ایه و درکم میكنه . حتي دلیل فرارمم ن رسید .

تازه یادم افتاده بود که در مورد لباسممام حرفي به رادمهر نزده بودم . نمیتونسممتم 
که تو این مدت بدون لباس باشممم . سممریع گوشممیم و برداشممتم و شمممارش و 

 تم . با دومین بوق جواب داد :گرف

 بله ش -

 س م -

 س م . به این زودي دلت برام تنه شد ش -

 لام گرفت از لحنك گفتم :

 نخیر کار داشتم زنه زدم . -

 با لودگي گفت :

 میدونم  زیزم منم دلم برات تنه شد یهو . -

 میدونستم جلوي سیما جون داره ادا در میاره گفتم :

ادا در میاري . رادمهر من باید بیام يونت و لباسممام و  باشممه فهمیدم داري -
 بردارم . ایناا هیچ لباسي ندارم .

 باشه کي ش -

 نمیدونم هر چي زودتر بهتر . -

 میخواي امش  لباسات و ببر . اگه يواستي میتونم بیام دنبالت . -

 نه مزاحمت نمیشم يودم میام . فق  من کلید ندارم . -



 

 

 ز میكنم برات .يودم يونم در و با -

 مگه تو اوناا زندگي میكني ش -

 ببین دارم رانندگي میكنم هر وقت يواستي بیاي قبلك بهم زنه بزن . -

 باشه يداحافظ . -

گوشمي رو قيع کردم و همون جا روي مبل نشستم . سرم و به رشتي مبل تكیه 
 شدادم و چشممام و بسمتم . به قول رادمهر مگه چقدر طول میكشید این بازي 

مماه . بمالايره راهمون از هم جمدا بود . من احسمممان و  1مماه یما فوقك  1
 میخواستم . فق  اونو .

 فصل دهم

بعد از جریانات کوه دیگه يبر چنداني از احسمان نداشتم . گه گاه زنه میزد 
و بما بمابما و مامان حر  میزد . ولي براي برقراري ارتبا  با من هیچ ت شممي 

حس کرده بود که ناراحت شدم و شایدم انقدر درگیر نمیكرد . نمیدونم شماید 
اون ديتره بود کمه من و بمه کمل یادش رفته بود ! دیگه اس ام اس بهم نمیزد . 
یمه جورایي انگمار بمدون اینكه هیچ کدوممون بدونیم با هم قهر کرده بودیم . 
سموگند تمام این مدت سمعي میكرد کنارم باشه تا زیاد به الهام و رابيه اي که 

 ممكن بود با احسان داشته باشه فكر نكنم . ولي مگه میشد ش

تا ماه مرداد احسمان از دیدنم یا حر  زدن باهام سر باز میزد . تولدش نزدی  
بود و دوسمت داشمتم توي روز تولدش با هم آشتي کنیم و همه ي روابيمون 

 متل گرشته بشه .



 

 

كر همك تو فشمم  وقتي بابا از سممر کار برگشممت بر كس روزاي گرشممته که 
بودم . اون روز سمرحال به اسمتقبال بابا رفتم و کیسه هاي يریدي که دستك 

 بود و ازش گرفتم . بابا گفت :

 بیاین بشینین کارتون دارم . -

 کناكاو گفتم :

 چه کاري ش -

 اول یه چایي واسه بابا بیار تا منم لباسام و  وض کنم و بیام بهتون بگم . -

 سریع چاي و ریختم و برگشتم بابا نشست و نگاهي به مامان کرد و گفت :

 هفته دیگه تولد احسانه ش 1تو میدونستي  -

 مامان سري تكون داد و گفت :

 آره . یادت نبود ش -

 نه اص  حواسم نبود . -

 چيور ش -

هیيي امروز احسممان زنمه زد بهم گفمت هفته ي دیگه واسممه ي تولدش  -
 يونك . همه هم هستن . گفت ما هم بریم .جشن گرفته تو 

 با يوشحالي دستام و به هم کوبیدم و گفتم :

 آخ جون مهموني . -

 بابا يندون نگاهم کرد ولي مامان یه لنگه ابروش و اندايت بالا و گفت :

 سالت میشه مُوژان این کارا زشته . 11دیگه کم کم داره  -

 . بابا رول بده برم لباس بخرم .چشم !!!! دیگه اناام نمیدم  -



 

 

 بابا يندید و گفت :

 توام منتبري یه مناسبتي بشه من بدبخت و هي تیز بزني . -

 بابا تو که يسیس نبودي . زیاد بده میخوام کادو هم براش بخرم . -

 با شويي و ينده از بابا رول و گرفتم و سریع به سوگند زنه زدم :

 بله ش -

 ي شماره ي من میفته رو گوشیت باید س م کني شهنوز یاد نگرفتي وقت -

 مُوژان يدا يفت نكنه يوابیده بودم . -

 مگه مرني ش دیگه والا مرناي امروزیم این سا ت نمیخوابن . -

این زن  موي جنماب  مالي نمیدوني امروز چه بیگاري از من کشممیده که  -
 آيه . نمیتونه ببینه یه روز من تو يونه بیكار باشم .

 شه بابا انقدر نر نزن حالا بعد از این همه سال یه کار کردیا .با -

بله یادم باشممه این بار اومدي ایناا به مامان بگم ازت کار بكشممه تا بفهمي  -
 من چي میگم .

 سوگند اینارو ول کن . از مهموني احسان که يبر داري ش -

 آره بابا گفت . -

 يوب میاي فردا با هم بریم لباس بخریم ش -

اوه اوه اوه من و معما  کن جون مُوژان تو يریمد کردنمت از کمار کشممیدن  -
 مامان من هم بیگاري تره !

لوس نشممو سمموگند يوب تنها که نمیتونم برم يرید . يواهرم ندارم متل تو  -
 که . دلت میاد تنها باشم ش



 

 

حالا انگار این يواهر من چه گلي به سممرم میزنه بیا برش دار ببرش مال تو  -
. 

 11کوفت اصم  به تو نیومده نبرت و ب رسه کسي . آماده باش فردا سا ت  -
 میام دنبالت .

 صبب ش 11 ا  گیري کردیما .  -

 رس نه ش  ! تا فردا يداحافظ . -

 باشه يداحافظ . -

گوشممي رو قيع کردم و توي تختم دراز کشممیدم . براي فردا تو سممرم هزار تا 
 نقشه کشیدم .

ار شممدم رولایي کمه از بمابا گرفته بودم و توي کیفم صممبب زود از يواب بیمد
گمراشممتم و از يونه زدم بیرون . با تاکسممي يودم و به يونه ي  مو مهرداد 

 رسوندم و زنه زدم تا سوگند بیاد رایین .

با سموگند تمام راسماژارو زیر و رو کردیم . بالايره سوگند چشمك یه لباس و 
بلند به رنه سممبز سممیر بود که از بالا گرفمت و ررو کرد . یه ریراهن دکلته ي 

تنمه بود و رمایین دامن یهو گشمماد میشممد . يوش دويمت بود رول لباس و 
حسماب کردیم و از مغازه اومدیم بیرون . حالا باید دنبال لباس مناسبي واسه 
من میگشممتیم . ولي هر چي میگشممتیم چیزي نبرم و جلم  نمیكرد آير 

 صداي سوگند در اومد :

 يدا یه چیزي بخر دیگه . حالا  روسي که نیست یه تولده . بابا تورو -

 سوگند انقدر حر  نزن . -



 

 

به يدا از را افتادم مُوژان . تازه من لباسمممم دسممتمه . انقدر بي رحم نباش  -
 دیگه .

توي همین گیر و دار بودیم که لباسممي از رشممت ویترین نبرم و جل  کرد رو 
 به سوگند گفتم :

 شاین لباس چيوره  -

سموگند ذوق زده از اینكه بالايره یه لباسي رو رسندیدم جلوي ویترین اومد و 
 نگاهي اندايت گفت :

 واي مُوژان تو نمیري بهتر از این لباس گیرت نمیاد . -

من که میدونم از رو تنبلیت این حر  و میزني ولي يوب بریم ب وشمممك  -
 ببینم چاوریه .

بود . لباس انتخابیم و برام آورد و  دايل مغازه شممدیم ديتر جووني فروشممنده
بمه دسممتم داد . نگماهي بهك انمدايتم و دايل اتاق ررو رفتم . وقتي لباس و 
روشممیدم رو به روي آینه ي اتاق ررو ایسممتادم و نگاه دقیقي به يودم اندايتم . 
لباس دکلته ي آبي روشممن بود . که کوتاهي اون تا روي زانوم بود . روي کمر 

ن سممورمه اي رنگي میخورد که این تضمماد رنه با ث زیباتر لباس روبان ره
 شدن لباس میشد .

 سوگند از رشت در اتاق ررو گفت :

 بمیري انقدر دنبالت راه افتادم حداقل این در کوفتي رو باز کن ببینمت . -

ينمدم گرفتمه بود . در و آروم باز کردم و سمموگند از لاي در نگاهي به لباس و 
 ت . گفتم :بعد هم به من انداي



 

 

 چيوره ش -

 به جون مُوژان حر  نداره همین و بخر . يیلي ناز شدي . -

 نگاه دیگه اي توي آینه به يودم اندايتم و گفتم :

 همین و میخرم . برو بیرون لباسام و میخوام  وض کنم . -

سموگند در و بسمت . سریع لباسام و  وض کردم و از اتاق ررو بیرون اومدم . 
 دم و به سمت يونه حرکت کردیم . به سوگند گفتم :رول لباس و دا

 بیا بریم يونه ي ما . -

 نه بابا فامی ي مامان د وتن يونمون . باید برم کم  کنم . -

 باشه رس من همیناا تاکسي میگیرم میرم . يداحافظ . -

 مواظ  يودت باش . يداحافظ . -

میخریدم ذوق بما هیامان بمه سممممت يونه اومدم . همیشممه وقتي لباس نو 
میكردم . وقتي لباس و به مامان نشمون دادم اونم تایید کرد يوشمحال لباس و 
توي کممدم آویزون کردم . حمالا فق  میمونمد کادویي که باید براي احسممان 

 میخریدم .

به  نبرم . دو روز بعدتصمممیم گرفتم براي يرید کادو دیگه سمموگند و با يودم 
تنهماي راهي راسمماژ نزدی  يونمون شممدم . تمام مغازه هارو زیر و رو کردم 
میخواسممتم یه چیز ياص براش بخرم که همیشممه به یادم باشممه ولي هر چي 
میگشممتم کمتر به نتیاه میرسممیدم . بالايره قید کادوي ياص و زدم و براش 

فاده میكنه براي همین از  ير يریدم . میدونسمتم همیشمه چه  يري رو است
همون  ير يودش براش يریدم . هموناا  ير و دادم برام يیلي يوشممگل 



 

 

کادوش کردن و از مغازه اومدم بیرون . داشممتم از در راسمماژ میرفتم بیرون که 
چشممم به کارتاي يوشگل رشت ویترین یه مغازه افتاد . به سمت مغازه رفتم 

وب میشممد اگه روي کارت براش و کارت يوشممگلي روهم انتخاب کردم . ي
چیزي مینوشممتم . ذوق زده بمه سممممت يونه رفتم . اول از همه کارت و در 
آوردم و يودکار به دسمت زل زدم بهك . حالا چي مینوشمتم ش مت  مینوشتم 
تولدت مبارك کسممي که دوسممتت دارد مُوژان ش نه نه این يیلي سممادسممت . 

روز بدم . دیگه طاقت نمیدونم چرا دوسممت داشممتم احسمماسمماتم و بهك ب
نداشتم ازش دور بمونم دلم میخواست همه ي احساسات قلبیم و بهك بگم 

. 

یمه کمي فكر کردم . بمالايره یمه چیزي توي ذهنم جرقمه زد يودکمار و روي 
 کارت گراشتم و نوشتم :

 سخن  ش  تو بي آنكه بر آید به زبانم

 رنه ريساره يبر میدهد از حال نهانم

 م ز رریشاني حالمگاه گویم که بنال

 باز گویم که  یان است چه حاجت به بیانم

 تولدت مبارك . دوستت دارم . مُوژان

نگماه دیگمه اي بمه کمارت اندايتم راضممي بودم . کادو و کارت و توي کمدم 
گراشممتم و با يیال راحت از اتاقم بیرون رفتم . حالا همه چي آماده بود براي 

 مهموني هفته ي بعد !

 فصل یازدهم



 

 

بود نمیدونم چرا متوجه گرر زمان نشمده بودم . گوشیم و  7ا ت نزدیكاي سم
 برداشتم و شماره ي رادمهر و گرفتم :

 بله ش -

 س م رادمهر . مُوژانم . -

 بله . شمارت افتاد . -

 ببین من الان راه میفتم سمت يونت . -

 شبه . چرا انقدر دیر ش 7الان ش! سا ت  -

 ا ش جایي کار داري ش میخواي بعدا بیام شحواسم به سا ت نبود . چر -

 نه من يونم جایي کار ندارم . رس با تاکسي نیا آژانس بگیر . -

گاه با این حرفك یه لنگه ي ابروم بالا رفت گفتم :  نايودآ

ممنون که به فكري . . . ولي این نگراني و دلسمموزي رو مدیون چي هسممتم  -
 ش

این موقع شمم  هوا تاریكه . اصمم   همیناوري گفتم . بالايره تو ديتري و -
 هر جور دوست داري بیا . منتبرم يداحافظ .

بدون اینكه براره من جوابي بدم گوشمي رو قيع کرد . نگاهي به گوشي کردم 
 . این چك شده بود ش!

 از اتاق بیرون رفتم مامان که من و حاضر و آماده دید گفت :

 کاا این موقع ش  شال و ک ه کردي ش -

ام برم يونه ي رادمهر لباسما و یه سمري از وسایلم و که میخوام بردارم میخو -
. 



 

 

يوب صممبر میكردي بمابمات بیاد با اون میرفتي . این موقع شمم  که آيه  -
 تاریكه .

 آژانس گرفتم الانا دیگه ریداش میشه . برگشتم آژانس میگیرم . -

 مامان متل همیشه نگران تا دم در همراهیم کرد و گفت :

اگمه دیدي دیر شممد میخواي بمون این موقع شمم  يودت و آواره نكن تو  -
 يیابونا . بالايره اونم شوهرته دیگه نه ش

 چ  چ  نگاهي بهك کردم و گفتم :

مامان ! نخیر اوناا نمیمونم . هر سما تي هم که بشمه برمیگردم . در ضمن  -
يودم میارم . تا دونه لباس و کتابه با  1من کمه کمار ياصممي نمیخوام بكنم . 

 همین .

 باشه . مادر مواظ  باش . -

همون لحبه ماشممین آژانس اومد از مامان يداحافبي کردم و سمموار ماشممین 
بار به يونه ي  1شممدم . آدرس و به راننده دادم و به صممندلي تكیه زدم . فق  

رادمهر رفته بودم . اونم وقتي بود که مامان و سممیما جون زحمت تمام کاراي 
یدن جهیزیم و کشممیده بودن و من تنها براي دیدن يونه و وسممایل يرید و چ

رفتمه بودم . حمالا براي دومین بار میرفتم تا وسممایلم و بردارم !  ا  زندگي 
 شده !

چیزي طول نكشممیمد کمه به يونه رسممیدیم . کرایه ي آژانس و رردايتم و به 
قو ر این سسممت يونه رفتم . من با زندگیم چیكار کرده بودم ش الان باید زی



 

 

بما رادمهر زنمدگي میكردم . این موقع شممم  ایناما چیكمار میكردم ش همك 
 تقصیر توله احسان . تقصیر تو و اون  ش  لعنتیت .

زنه و فشمردم . در با تقه اي باز شمد . وارد سايتمون شدم . لابي سايتمون 
رو زدم . دل توي  1و رد کردم و به سمممت آسممانسممور رفتم . دکمه ي طبقه ي 

نبود . نمیمدونم براي چي نگران بودم . ولي هر چي کمه بود تمه دلم و بمه  دلم
توقو کرد بیرون اومدم و نگاهي به  1شممور اندايته بود . آسممانسممور طبقه ي 

 در يونه که باز بود اندايتم . تقه اي به در زدم و گفتم :

 رادمهر . يونه اي ش -

 صداش از دور اومد :

 آره بیا تو . -

ردم و رفتم دايمل . يونمه دقیقما همون چیزي بود کمه توي کفشمممام و در آو
رویاهام همیشمه واسمه ي يودم میسمايتم . ولي این يونه مال من و احسان 
بود . نه کس دیگه اي . آروم آروم قدم بر میداشممتم و نگاهي به اطرا  میكردم 

 که صداي رادمهر و از رو به روم شنیدم :

 زود رسیدي . -

 ریدم و دستم و روي قلبم گراشتم گفتم :ترسیدم از جام یهو ر

 واي چرا ایناوري میاي . سكته کردم . -

 صدام و مگه نشنیدي ش -

 چرا ولي یهو اومدي جلوم ترسیدم . -



 

 

نگاهي به لباسماش کردم . شملوار مشمكي بلند وبا تاپ جرب بدنك روشیده 
 بود که سمفید رنه بود . کنار شملوارش هم ييهاي سفید داشت . لباسي که
روشمیده بود  ض تك و به يوبي نشون میداد محوش شده بودم که یهو دیدم 

 دستك و جلوم داره تكون میده . متل گیاا سرم و بالا گرفتم و گفتم :

 ها ش با مني ش چیزي گفتي ش -

 نیشخندي زد و گفت :

 حواست کااست ش میگم زود رسیدي . -

 آها . آره يیابونا يلوت بود زود رسیدم . -

 نگار به يودم بیام دوباره قیافه ي جدي به يودم گرفتم و گفتم :بعد ا

 وسایل من کاان ش -

انتبار نداشممتي که من برات جمعشممون کنم ش بالايره يوب توي لباسمماي  -
 يانوما یه چیزایي هست که . . . يودت میدوني که .

چه زود رسر ياله بعد دوباره نیشمخندي زد . مخم داشمت سموت میكشمید . 
 شده بود کیفم و آروم به بازوش زدم و گفتم :

 تورو يدا ياالت نكشي یه وقتا . همیناوري بگو . -

يامالمت چرا ش بالايره تو زن قانوني مني . ولي يوب از جایي که هنوز با  -
 هم زندگي مشترکمون و شروم نكردیم یكم معربم میفهمي که ش

دندونام و روي هم فشممردم و از کنارش رد شممدم . چقدر وقیب بود ! به سمممت 
اتماقي رفتم که میدونسممتم سممرویس يوابمون و اوناا چیدن . در اتاق و باز 

ثانیه بیشممتر به وسممایل نگاه  1کردم . یه لحبه محو دکور اوناا شممدم . اگه 



 

 

و از دکور میكردم ميمان بودم که رشممیمون میشممدم از فرارم . سممریع نگاهم 
اتماق گرفتم و بمه سممممت کممدا رفتم . کاش با يودم چمدون میاوردم حالا 
لبماسممارو تو چي میریختم . يواسممتم برگردم و از رادمهر چمدون بخوام که 

 دیدم دست به سینه به چارچوب در تكیه داده و داره من و نگاه میكنه گفتم :

 تو ایناا چیكار میكني ش -

 بالا اندايت و گفت : شونه هاش و با بي تفاوتي

 چاردیواري ايتیاري ! هر جا بخوام میرم . -

 م مُوژان يونسرد باش م

 چمدون داري بهم بدي لباسام و توش برارم ش -

سم نه سم نه به سمتم اومد و کمي بهم نزدی  شد يودم و کنار کشیدم ولي 
 مدا بهم نزدی  میشممد دسممتك و دراز کرد و از بالاي کمد چمدون نسممبتا 

زرگي و در آورد و بمه دسممتم داد . بعمد دوباره همون نیشممخند و روي لباش ب
 نشوند و از اتاق بیرون رفت .

نفسمم و رر صمدا بیرون دادم . بدون توجه به کاري که کرد لباسامو در آوردم و 
توي چمدون چیدم . به سمممت  سمملي هاي رایین تخت رفتم . واي يدا کم 

زمین . این کارا باید کار مامان يانوم  مونمده بود از يامالت آب شممم برم تو
باشممه . توي کشمموها انوام و اقسممام لباس يوابا با مدلا و رنگاي مختلو بود 
که من حتي با دیدنشمونم ياالت میكشیدم چه برسه به روشیدنشون در حال 

 برانداز کردن لباس يوابا بودم که صداي رادمهر نافلگیرم کرد :

 شام يوردي ش -



 

 

لباس يواب و توي دسمتم ببینه سمریع توي کشو گراشتمك و با قبل از اینكه 
 گیاي دوباره گفتم :

 چي ش -

 ابروش و بالا اندايت و گفت :

 امروز حالت يوبه ش صبب که يوب بودي و گوشاتم سالم بود . -

 ايمام و تو هم کردم که دوباره گفت :

 ررسیدم شام يوردي ش -

 ت مگه چنده شاومدم ایناا . الان سا  7نه من سا ت  -

. من میخوام شممام براي يودم سممفارش بدم میخوري  9نزدیكماي  8:11 -
 براي توام بگیرم ش

 کناكاو گفتم :

 مگه تو ایناا زندگي میكني ش -

 تازه بعد از دو روز یادت اومده ب رسي ش -

 اگه نمیخواي جواب نده . -

اي من نمه مشممكلي نمدارم . یكي از مزایمایي که به هم يوردن  روسممي بر -
داشممت همین بود . بمالايره بعمد از مدتها مامان رضممایت داد توي يونه ي 

 يودم باشم .

 يوشحالم که به نفعت شد . -

 روزيندي زد و گفت :

 آره يوب ! نگفتي بگیرم شام ش -



 

 

 نه ممنون دیگه کار ياصي ندارم زود تمومك میكنم و میرم . -

 و بالا اندايت و گفت : دوباره رفت توي همون مود بي تفاوتیك شونه هاش

 هرجور میلته . -

بعمد از اتاق رفت بیرون . دوباره در کشممو رو باز کردم . اول يواسممتم برارم 
لباسما هموناا باشه ولي بعد به يودم اومدم و با ياالت همه رو جمع کردم 

 و ریختم تو چمدون . چه کارایي که نمیكرد این مامان يانوم.

چنمد تمایي از کتابابمم برداشممتم و از اتاق اومدم بیرون . روي راحتیا لم داده 
 بود و به تلویزیون نگاه میكرد گفتم :

 میشه از آژانس برام ماشین بگیري ش -

 نگاهي به من که چمدون به دست ایستاده بودم اندايت و گفت :

 حتما . -

 د و گفت :از جاش بلند شد و به سمت تلفن رفت اشاره به مبل کر

 تا وقتي که ماشین میاد بشین . -

دودل بودم ولي بالايره نشمستن و ترجیب دادم . م يیلي احمقي مُوژان از چي 
میترسمميش از رادمهر ش از شمموهرت ش م افكارم و رس زدم و دوباره چشمممم و 
توي يونمه چريونمدم . رادمهر حر  زدنك بما تلفن تموم شمممد اوممد روي 

 ون نشست و گفت :راحتي روبه روي تلویزی

آژانس ماشمین نداشت گفت تا ی  ربع دیگه میاد . منم گفتم دوباره تماس  -
 میگیرم .



 

 

بود . رادمهر که متوجه ک فه بودنم شممده بود  9:15نگاهي به سمما تم کردم 
 گفت :

 میخواي يودم ببرمت ش البته اگه  اله داري میگم ش -

 نه میرم سر کوچه دربست میگیرم . -

 و توي صورتم اندايت و گفت : نگاه جدیك

 این موقع ش  ش -

 منم متل يودش جدي گفتم :

 مگه این موقع ش  چشه ش -

 اگه انقدر واجبه که زود برسي يونه يودم میبرمت . الان حاضر میشم . -

 از جام بلند شدم و گفتم :

 يودم میرم . نمیخوام این موقع ش  مزاحمت بشم . -

 دردسر برام درست شه .منم نمیخوام این موقع ش   -

 چه دردسري ش -

 مُوژان حوصله ي بحث کردن ندارم . گفتم میرسونمت یعني میرسونمت . -

داشممت به سمممت اتاق میرفت تا لباسمماش و  وض کنه که بي توجه بهك در 
يونمه رو بماز کردم تما بیرون برم . به ياطر سممنگین بودن چمدونم سممر ت 

یرم بیرون . محكم و جدي به طر  در  ملم کم شممده بود . وقتي دید دارم م
 اومد و محكم بستك . با ايم نگاهي بهك کردم و گفتم :

 این مسخره بازیا چیه ش -

 تو بهم بگو . -



 

 

 من يودم اومدم . يودمم میرم . قیم و وکیل وصي هم نمیخوام . -

 تا وقتي زن مني و اسمت تو شناسنامه ي منه همینه که هست . -

 حالا هر دو داشتیم داد میزدیم .

اگه ایناوریه که همین فردا بریم دريواسممت ط ق بدیم . من نمیتونم با یه  -
 سقو صد سال سیاه . 1آدم که انقدر بهم گیر میده برم زیر 

فكر کردي من از يدامه ! فكر کردي دوسمت دارم کسمي زنم باشه که هیچ  -
 قد و میگفت چشممماش و توي حسممي بهم نداره و حتي وقتي که بله ي سممر 

 چشماي یه نامحرم دويته بود ش

از این حرفك شمموکه شممدم . رس همه چي رو میدونسممت ش یعني فهمیده بود 
ش م يماك بر سممرت مُوژان بما اون هممه تمابلو بمازیایي که تو در آوردي يوب 

 معلومه که میفهمه . مگه يره ش م

اه میكردم . انگار از چشماش انگار لال شمده بودم . با قیافه ي وارفته بهك نگ
داشمت آتیك میومد بیرون . نگاهك و ازم گرفت و دسمتي به صورتك کشید 

 ازم دور شد و گفت :

 میرم دوباره یه زنه به آژانس بزنم . -

يوب شممد که ازم دور شممد . وگرنه نمیدونسممتم باید چیكار کنم . انگار تازه 
سمتام شمل شد . چمدون متوجه ظلمي که در ح  رادمهر کرده بودم شمدم . د

از دسمتم افتاد . اگه اون همه چي رو میدونسته رس چرا تن به این ازدواج داده 
ش حتما باید براش يیلي سمخت باشمه که زنك  اش  بهترین دوستك باشه ! 



 

 

چیزي رو که این وس  نمیفهمیدم این بود که چرا باهام ازدواج کرده ش معلوم 
 ره . لعنت به تو احسان !بود که يیلي وقته از   قم يبر دا

تما دقیقمه ي آير کمه آژانس دنبمالم اوممد يبري از رادمهر نشممد . فق  وقتي 
 داشتم میرفتم بلند گفتم :

 من رفتم . -

 بعد از چند ثانیه تايیر صداي آرومك از توي اتاق میومد که گفت :

 به س مت ! -

س توي ماشمین که نشمسمتم تمام مدت اشمكاي حلقه شمده توي چشممم و ر
میزدم و نمیراشممتم که جاري بشممن . این بازي و يودم شممروم کردم رس باید 
هر حرفي رو هم تحممل میكردم . ولي از ته قلبم به ياطر این بازي از رادمهر 

 شرمنده بودم .

به يونه رسمیدم . کرایه ي ماشین و حساب کردم و چمدون سنگین و با يودم 
 گاهي بهم کرد و گفت :بود . مامان ن 11:11به دايل بردم . سا ت 

من گفتم دیر شممده اوناا موندي دیگه . يوب چرا اومدي این همه راه و ش  -
 میموندي صبب میومدي .

 مامان بسه . من تو فكر چیم شما تو فكر چي هستین . -

مامان متعا  شممده بود از رفتار تندم . بدون توجه به بابا که با سممر و صممداي 
ود بمه اتاقم رفتم . چمدون و وسمم  اتاق ررت من از رمریرایي بیرون اوممده ب

کردم و يودم و روي تخت اندايتم . اشممكایي که هي جلوشممون و میگرفتم 
 بالايره سرباز کردن و روي گونه هام جاري شدن



 

 

 فصل دوازدهم

بالايره با همه ي هیااناتي که داشمتم روز تولد رسمید . سوگند اصرار داشت 
فت کردم چون دوست داشتم توي مهموني با هم به آرایشمگاه بریم ولي مخال

سماده باشمم . يودم موهاي بلند و فرم و صا  کردم و روي شونه هام ریختم 
آرایك کردم و بالايره لباسممي رو که يریده بودم و روشممیدم . نگاهي توي آینه 
انمدايتم از قیمافم راضممي بودم . لبخنمدي تو آینه به تصممویر يودم زدم . به 

و و کارتي که براي احسان گرفته بودم و برداشتم و از سممت کمدم رفتم و کاد
 اتاق بیرون اومدم . بابا با دیدنم ب*و*سه اي روي گونم کاشت و گفت :

 امش  از کنار من جم نمیخوري میترسم نریبه ها بدزدنت . -

و من فق  بما لبخند جوابك و دادم . بعد از اینكه مامان هم حاضممر شممد به 
کردیم . براي اولین بار بود که به يونك  سممممت يونمه ي احسممان حرکمت

باري بهك سر زده بود .  1 - 1میرفتم . از وقتي م*س*تقل شمده بود تنها بابا 
مامان میگفت یه رسممر مارده نباید زیاد مزاحمك شممد . ولي الان ذوق زده 
بودم . میخواستم يونك و زودتر ببینم . جلوي در يونشون رر ماشیناي رارك 

نمیكردم این مهموني انقدر بزرگ باشممه . يدارو شممكر کردم  شممده بود . فكر
 که لباس مناسبي روشیده بودم .

دايل که رفتیم کام  نافلگیر شممدم . يونه رر بود از مهمون . یه  ده در حال 
ر*ق*ص و یمه  مده هم نشممسممتمه بودن و با هم حر  میزدن . با نگاه گنگم 

 :داشتم دنبال احسان میگشتم که صداش و شنیدم 

 به به س م يوش اومدین . -



 

 

 بابا با احسان رو ب*و*سي کرد و در آنوشك گرفت و گفت:

 تولدت مبارك  ا  مهموني بزرگي . -

 ممنون  مو جان . دیگه همكارا و دوستا و فامیل و د وت کردم دیگه . -

مامان هم به احسممان تبری  گفت احسممان سممرش و به سمممت من برگردوند . 
نم قفل شممده بود چون هیچ حرفي نتونسممتم بزنم احسممان انگار با دیدنك زبو

 يندید و گفت :

 س م  رض شد مُوژان يانوم . يوب هستین ش -

 انگار تازه از ش  در اومده بودم . لبخند کم جوني زدم و گفتم :

 س م . تولدت مبارك احسان . -

 ممنون . -

 بعد به سمت مامان و بابا برگشت و گفت :

  مو و زن  مو اون طر  نشستن . بفرمایید دايل . -

 بعد دستك و رشت کمر من گراشت و گفت :

 بیا ببرمت ریك سوگند . اون طر  ریك جوون ترهاست . -

بابا و مامان رفتن و من هم به دنبال احسممان راه افتادم . از دور نگاه سمموگند به 
 من افتاد و به طرفم اومد لبخندي زد و گفت :

 تو چقدر يوشگل شدي . قبول نیست تو جر زني کردي .واي  -

يندیدم احسممان هم يندید و نگاه  میقي بهم اندايت . زیر گرماي نگاهك 
انگار میخواسممتم آب بشممم . یهو صممداي آشممناي رادمهر اومد که به احسممان 

 گفت :



 

 

 احسان بيه ها دارن صدات میكنن . برو ببین چي کارت دارن . -

شممده بود . سممرم و بالا گرفتم و نگاهي بهك کردم .  باز این يروس بي محل
انگار تازه متوجه حضمور من شده بود . نگاهي بهم کرد و با همون يونسردي 

 ذاتیك گفت :

 س م مُوژان يانوم . -

يواهي ازمون جدا من هم سم مي سر سري بهك گفتم که احسان با یه  رر 
گاه به سممت احسمان که در حال رفتن بود کشیده شد .  شمد . نگاهم نايود آ
تا جایي که از دیدم دور شممد دنبالك میكردم . سممرم و برگردوندم . دوباره نگاه 
نافلگیر کننده ي رادمهر و دیدم . لام میگرفت هر بار که داشممتم به احسممان 

یمانمه اي بهم کرد و نگماهك و ازم نگماه میكردم ميم و میگرفمت . نگماه موذ
 گرفت .

با سموگند به گوشمه ي دناي رفتیم و نشمسمتیم . ايمام تو هم بود که سوگند 
 گفت :

 چي شده باز ش با یه من  سلم نمیشه يوردت . -

 اص  از این رسره رادمهر يوشم نمیاد . -

 سوگند یهو گل از گلك شكفت و گفت :

 نیني و مودبي .اوا . چرا آيه ش رسر به این ناز -

 نگاه جدي بهك اندايتم که دستك و روي دهنك گراشت و گفت :

ببخشممیمد دیگمه نمیگم . من و نخور ! حالا بگو چي شممده که ازش بدت  -
 اومده ش



 

 

 هیيي مهم نیست . فق  این و بدون که زیادي فضوله . -

سموگند ابروش و بالا اندايت و هیيي دیگه نگفت . یكم گرشت که سوگند 
 گفت :

اَه  ین ریر زنا اومدي نشممسممتي که چي ش راشممو بریم اون وسمم  یه حرکتي  -
 بكنیم . انقدر رول لباس دادیم حداقل یكي ببینه این لباس و تو تنمون !

با چشممم دنبال احسممان گشممتم ولي يبري ازش نبود نگاهم روي صممورت 
رادمهر يیره موند با یه نیشممخند داشممت نگاهم میكرد . توي چشمممام زل زده 
بود انگار براش متل یه بازي شممده بود که هر وقت دنبال احسممان میگشممتم 
نافلگیرم کنه . نگاهم و ازش گرفتم و همراه سمموگند از جام بلند شممدم . یكم 
با سموگند ر*ق*صمیدم که چشمم به احسان افتاد يواستم با لبخند به طرفك 

م میومد . برم که یهو الهام و کنارش دیدم . انگار سمقو يونه داشت روي سر
الهام سممرش و به گوش احسممان نزدی  کرد و چیزي بهك گفت بعد احسممان 
بلند قهقهه زد و نگاه  اشممقونه اي به الهام اندايت . قلبم داشممت از سممینم 
بیرون میزد . حلقه ي اشمكي توي چشممم نشمست صداي رادمهر و از رشت 

 سرم شنیدم :

 مُوژان يانوم افتخار ر*ق*ص میدین ش -

روي احسممان قفل بود . با رشممت دسممت اشممكام و راك کردم و  هنوز نگاهم
برگشمتم به سممت رادمهر . هنوزم اون نیشمخند مسمخره گوشه ي لباش بود . 
نمیدونم چرا به يواسممتك جواب متبت دادم . به سممبكي رر کاه توي دسممتاي 
رادمهر تكون میخوردم ولي اص  حواسم به رادمهر نبود فق  توي سرم نگاها 



 

 

احسمان میومد . هر چريي که با رادمهر میزدم نگاهم روي احسان  و رفتاراي
و الهام ثابت میموند . دوباره چشممام داشممت رر اشم  میشممد . هي به يودم 
نهیم  میزدم . من شممامام تر از این حرفما بودم کمه بخوام با هميین چیزي 
میمدون و به رقی  واگرار کنم . آهنه تموم شممد بدون اینكه حتي من متوجه 

*صممیمدنم بشممم . رادمهر برام سممري تكون داد و بمدون هیچ حرفي بما ر*ق
بیخیالي از کنارم گرشممت . نمیدونم جریان این دريواسممت ر*ق*ص چي 
بود شماید دیده بود که شموکه شمدم دلك به حالم سويته بود ! چقدر بدبخت 

 شدي مُوژان . يودت و جمع کن .

دم از فرصممت اسممتفاده نگاهم و از احسممان گرفتم و دنبال سمموگند گشممتم . دی
کرده و سممامان و از بین اون همه جمعیت ریدا کرده و نرق صممحبت کردنه . 
دلم میخواسممت از اون محی  بیرون بزنم . به سمممت جایي که مامان و بابام 

 نشسته بودن رفتم . بابا نگاهي بهم کرد و گفت :

 چرا اومدي ایناا مُوژان بابا ش ریك جوونا چرا نموندي ديترم ش -

 سرم و روي شونه هاي حمایت گرش گراشتم و گفتم :

 همیناوري . دلم يواست بیام ریك شما . -

 يندید مردي که کنار دستك نشسته بود با لبخند مهربوني گفت :

 ديترتون هستن ش -

 بابا لبخندي زد و بهم نگاه کرد و گفت :

 بله . مُوژان تنها ديترم . -

 يدانگهك داره براتون . -



 

 

 مرد زدم که بابا رو به من گفت : لبخندي به

  زیزم ایشون آقاي سیاوش صبوري هستن . ردر رادمهر . دوست احسان . -

لبخنمدي زدم و اظهار يوش وقتي کردم . نگاهم به مامان افتاد که داشممت با 
 يانومي حر  میزد به سمتشون رفتم که مامان با دیدنم سریع گفت :

 وژان هستك .حرفشو زدیم يودش اومد . ديترم مُ  -

 بعد رو به من گفت :

 يانوم صبوري مادر آقا رادمهر هستن مُوژان جان . -

چه هر جا میرم امشم  به صبوریا بر میخورم ! يانوم صبوري لبخندي به روم 
 زد و گفت :

 ماشالله ديترتونن ش چقدر هم زیبا هستن . يوش وقتم ديترم . -

لي از يودش يوشممم میومد لبخندي زدم و منم اظهار يوش وقتي کردم . يی
 حالا هم جا میرفتم ف  و فامی شم بودن !

 رر يواهي کردم و از کنارشمون گرشمتم . گوشمه ي سالن بالكن بزرگي قرار 
داشممت روي بالكن رفتم تا یكم هوا بخورم . يسممته شممده بودم . بر ي   
وقتي کمه داشممتیم میوممدیم ایناما الان هیچ ذوق و شمموقي نداشممتم . دلم 

سممت زودتر به اتاقم رناه ببرم و با يودم يلوت کنم . به رو به روم يیره میخوا
شممده بودم و تو افكمار يودم نرق بودم کمه نگاه کسممي رو روي يودم حس 
کردم . سمرم و برگردوندم . رادمهر با فاصمله ي نسمبتا زیادي ازم ایستاده بود . 

!  ستن امش تو دلم گفتم م بر يرمگس معرکه لعنت ! این صمبوریا همه جا ه
 م رادمهر سكوت و شكست و گفت :



 

 

 چرا رس بیرون وایسادین ش دايل بهتون يوش نمیگرشت ش -

 لبخند مصنو ي تحویلك دادم و گفتم :

 چرا فق  میخواستم یكم هوا بخورم . -

 سكوت کردم . دوباره گفت :

 مزاحم يلوتتون شدم ش -

ن به سمت در بالكنه يواهك میكنم دیگه داشمتم بر میگشمتم توي سالن .  -
رفتم هنوزم نگاهك و روي يودم حس میكردم . بي ا تنا دايل سممالن رفتم. 
سموگند همينان مشغول حر  زدن با سامان بود . دوباره داشتم نگاهم و بین 
جمعیت به دنبال احسممان میيريوندم که یهو چرانا ياموش شممد . همهمه 

احسممان با کیكي که  اي توي سممالن ایااد شممده بود . یهو دو تا از دوسممتاي
روش رر از شممع بود وارد شدن . همه ی  صدا براش تولدت مبارك يوندن . 
تازه تونسممتم احسممان و ببینم . الهام دسممتك و دور بازوي احسممان حلقه کرده 
بود و  اشمقونه نگاهك میكرد . احسان هم با لبخند نباره گرش بود . طاقت 

دیگه برگردوندم که رادمهر و دیدن این صمحنه هارو نداشمتم سمرم و به سمت 
کنار يودم دیدم . توجهي به من نداشممت و چشممم به کی  دويته بود . ناچار 
روم و ازش گرفتم و دوباره سممرم و به سمممت احسممان چريوندم . البته این بار 
سممعي کردم بیشممتر نگاهم و به کی  معيو  کنم . کی  و روي میزي جلوي 

تن آرزو کنه و شمممعهاي کیكك و احسممان قرار دادن . همه ی  صممدا میگف
 ياموش کنه .



 

 

احسمان سرش و روي کی  يم کرد چشماش و براي چند ثانیه بست . انگار 
داشممت توي دلك آرزوش و براي يودش تكرار میكرد . چقدر زیر نور شمممع 
چهرش يواسمتني شده بود . چشماش و باز کرد و همه ي شمعهارو ياموش 

تشویقك میكردن . احسان برشي روي  کرد . مهمونا با دسمت و جیز و سوت
کیكك زد . دوباره همه براش دسممت زدن . الهام جلو اومد و تیكه از کی  و 
توي ظرفي که توي دسممتك بود ریخت . با لودگي چنگالي به کی  زد و تیكه 
اي رو جلوي دهان احسمان قرار داد . حس مرگ داشتم . آيرین ضربه رو هم 

جوني تو تنم نیسممت . احسممان لبخندي به يورده بودم . حس میكردم هیچ 
روي الهام زد و کی  و از دسمتك يورد . داشمتم میفتادم که دسممتي زیر بازوم 
و گرفت . حتي حس اینكه به ناجیم نگاهي بندازم هم نداشمتم . فق  صمداي 

 دلنشین و مردونه اي رو زیر گوشم شنیدم .

 . مُوژان يانوم يوبین ش بیاین روي این صندلي بشینین -

تازه از روي صممدا تشممخیص دادم که رادمهره . انقدر همه سممرگرم تماشمماي 
نمایك مسممخره ي الهام و احسممان بودن که کسممي توجهي به من نداشممت . 
روي صمندلي که رادمهر نشمونم داده بود نشمستم . سرم و توي دستم گرفتم . 

رفت گ رادمهر رفت و دقیقه اي بعد با یه لیوان آب برگشممت . لیوان و به طرفم
 و گفت :

 یكمي آب بخورین حالتون بهتر میشه . -

سمرم و بالا گرفتم تا ازش تشكر کنم . انگار صورتك هیچ حالت دیگه اي رو 
جز بي تفماوتي نمیتونسممت به يودش بگیره . تشممكر کردم و آب و يوردم . 



 

 

توي همین گیر و دار براي شممام صممدامون کردن . نگاهي به رادمهر اندايتم و 
 گفتم :

 شما بفرمایید شام بخورین من گرسنه نیستم . -

 ميمانین ش -

 بله . باز هم ممنون . -

 باشه . يواهك میكنم . -

از اینكه يیلي سریع و منيقي رریرفته بود تعا  کردم . حداقل وایمیستادي 
ببیني زنمده میمونم یما نمه بعمدش میرفتي . چمه انتبمارایي داري مُوژان ! توي 

سمماله اي جلوم سممبز  11 - 11م که رسممر بيه ي تقریبا افكار يودم نرق بود
 شد نگاهي به من کرد و گفت :

 مُوژان يانوم شمایین ش -

 بله  زیزم . -

بشمقابي که تو دسمتك بود و به دسمتم داد و بعد اشماره اي به اون طر  سالن 
 کرد و گفت :

 اون آقا گفتن این بشقاب نرا رو بدم بهتون . -

 ممنون . -

رسممرك رفمت نگماهي به سمممتي که اشمماره کرده بود کردم رادمهر و دیدم که 
داشممت نرا میخورد و با دوسممتاش گرم صممحبت بود . محبت کردناشممم یه 
جورایي بي تفماوتمه !  ام  تعریفي ! انقمدر احسممان و الهمام صممحنه هاي 



 

 

رمانتی  به يوردم داده بودن که دیگه جایي براي نرا نداشممتم . بشممقاب نرا 
 ي میز گراشتم همون جا نشستم . سوگند به طرفم اومد گفت :رو رو

 سا ته دارم دنبالت میگردم . 1تو ایناایي ش  -

درونگو ! يودم دیدم سممرت گرم بود رس بیخودي واسممه دل يوش کن   -
 من نگو .

 باشه حالا چرا  صباني میشي ش -

 يس  !مگه نمایك رمانتی  الهام يانوم و با احسان ندیدي ش ديتره ي ن -

 سوگند سكوت کرد و حرفي نزد . از جام بلند شدم . سوگند گفت :

 کاا ش -

 میرم مامان و بابارو ریدا کنم میخوام برم يونه . -

وایسمما ببینم . یعني چي میخوام برم يونه ش مگه من میرارم ش دیوونه بازي  -
 در نیار .

 دیگه تحمل ندارم . -

بابا رفتم . هنوز داشممتن با يانوم و  از کنار سمموگند رد شممدم به طر  مامان و
آقماي صممبوري حر  میزدن . بما این تفماوت کمه الان  مو و زن  مو هم به 
جمعشممون اضممافه شممده بودن . ب*و*سممه اي به روي گونه ي  مو و زن  مو 

 کاشتم و کنار مامان رفتم . آروم کنار گوشك جوري که بقیه نشنون گفتم :

 مامان میشه بریم يونه ش -

 نگاه نگراني بهم اندايت و گفت : مامان

 چرا ش چیزي شده ش -



 

 

 نه مامان یكم يستم . -

تو که يیلي ذوق داشممتي واسممه مهموني چي شممد حالا میخواي زودتر از  -
 بقیه بري ش

مامان میشمه انقدر سوال ریچ نكنید منو ش شما حاضر شید من به بابا میگم  -
. 

زمماني کمه رو بمه روي يمانوم  دقیقمه ي بعمد  زم رفتن کردیم . 15بمالايره 
 صبوري ایستادم لبخند شیریني بهم زد و گفت :

ديتر يوشممگلم يیلي يوشممحال شممدم از آشممنایي باهات . دوسممت دارم  -
 صورت ماهت و بیشتر ببینم .

با لبخندي ازش تشمكر کردم و به سمت در رفتیم . احسان از دور ما رو دید و 
 به سمتمون اومد .

  مو . چرا انقدر زود دارین میرین ش -

 يیلي وقته نشستیم  مو جون مُوژان یكم کسالت داره بریم يونه بهتره . -

 احسان نگاهك و به طر  من گردوند و گفت :

 چرا ش چیزي شده مُوژان ش يوبي ش -

طرفه اي که  1دوسممتك داشممتم ولي از این احسمماسممم متنفر بودم . از  شمم  
یخورد . ولي يیلي بي تفاوت تو صممورتك نگاه کردم و داشممتم حالم به هم م

 گفتم :

 نه یكم يوابم میاد . -

 تازه میخواستیم کی  و تقسیم کنیما . يیلي زوده . -



 

 

بابا از توي جی  بغل کتك راکت سمفید رنگي رو در آورد و به طر  احسمان 
 گرفت با لبخند گفت :

 تولدت مبارك  مو جون . اینم کادوي من . -

 در آنوش بابا فرو رفت و گفت :احسان 

  مو این چه کاریه راضي نبودم . -

بابا ب*و*سمه اي به سمر احسمان زد و ردرانه نگاهك کرد . دسمت توي کیفم 
کردم کمادو و کمارت توي کیفم بود ولي فق  کادویي که براش يریده بودم و 
در آوردم و دسمتك دادم دوسمت نداشمتم حالا که انقدر راحت با رفتارش من 

 و در هم شكسته بود از احساساتم با يبر میشد گفتم :

 اینم کادوي من تولدت مبارك . -

 کادو رو ازم گرفت و لبخندي زد :

 مرسي شیيون  . -

لبخند سممردي به روي لبهام نشممسممت . بار دیگه يداحافبي کردیم و از در 
اوممدیم بیرون . چقمدر محی  يونه يفه بود . حتي نمیتونسممتم اوناا نفس 

م . مُوژان تو یه بازنده اي . يیلي راحت همه چي رو براي الهام گراشتي بكش
 و اومدي بیرون !

به يونه که رسممیدم کارت و از توي کیفم در آوردم نگاهي بهك کردم و ررتك 
 کردم تو کمدم . کنار کمد زانو زدم و اش  ریختم .

 فصل سیزدهم



 

 

تك داشممتم ولي بعمد از اتفماقات اون شمم  با اینكه احسممان و واقعا دوسمم
گاه دیگه دلم نمیخواسممت ببینمك . برام متل یه بت شممده بود که فق   نايودآ
و فق  توي قلبم بود . هر چي رابيمون هي با احسممان کمتر میشممد در  وض 
به جاش با يانواده ي صممبوري بیشممتر رفت و آمد میكردیم . مامان و بابام به 

وص از رادمهر .  قیده شمدت از این يانواده يوشمشمون اومده بود . به يصم
داشممتن رادمهر رسممر متین و مسمماولیت رریریه . ولي من به این چیزا توجهي 
نداشممتم . توي بیشممتر رفت و آمدامون این مامان و باباها بودن که با هم گرم 
میگرفتن وگرنه من و رادمهر همیشمه ساکت یه گوشه مینشستیم و بیشتر نباره 

د که انقدر دو تا يانواده با هم دوسممت گر بودیم . نمیمدونم چه اصممراري بو
شمن . البته از يانواده ي صمبوري بدم نمیومد . باهاشون راحت بودم تنها این 
بین نگاههاي رادمهر بود که معربم میكرد . نگاهك حالتي داشممت که نايود 

گاه ازش میترسیدم . جربه ي ياصي داشت رفتارش .  آ

**** 

. همه چي دسمتخوش تغییر شده  سمال از این جریانات میگرشمت 1نزدی  
بود . صمممیمیتي ياص بین ما و يانواده ي صممبوري شممكل گرفته بود که اگه 

بار سممیما جون و نمیدیدم یا حتي صممداش و نمیشممنیدم دلم براش  1هفته اي 
تنه میشمد . به حضور همیشه ساکت رادمهر هم  ادت کرده بودم . با اینكه 

ایت گر و نكته بیني داشت . همیشمه ساکت بود ولي در  وض شخصیت حم
هنوزم   قه ي شمدیدي به احسمان داشتم ولي دیگه به نبرم اون رسر ساده و 
بي آلایك قمدیم نبود . میدونسممتم با ديتراي رنه و وارنه میگرده ولي این 



 

 

بین نگماهماش بمه من  وض شممده بود . وقتي نگاهم میكرد نگاهك گرماي 
جرب بشممم . این اون  ياصممي داشممت که با ث میشممد به طرفك بیشممتر

احسماني نبود که من  اشقك بودم ولي هر چي که بود احسان بود ! در ظاهر 
احسمممان من بود . این چیزي بود کمه من می رسممتیمدم . وقتي میفهمیمدم بما 
ديتراي مختلو میگرده از تمه دل نماراحمت میشممدم ولي اون تعهدي به من 

ر کي که میخواد بگرده نداشمت میتونست هر کاري که دوست داره بكنه . با ه
. سموگند توي همه ي این مدت سعي میكرد با حرفاش چشمام و باز کنه ولي 
انقدر احسممان برام ياص بود و ته قلبم موندگار بود که هیچ جوري چشمممام 

 1باز نمیشممد . احسممان  شممقي بود که از بيگي بهك دچار شممده بودم . مال 
رمك . هنوزم احسمماس میكردم سممال نبود که سممریع بتونم از یاد بب 1سممال یا 

 فرصت دارم تا باهاش باشم و اون بشه مرد آرزوهام .

**** 

بعد از اینكه درسمم تموم شمد دلم میخواست یه مدت طولاني استراحت کنم 
. براي همین دنبال کاري نرفتم . سمموگندم راه من و در ریك گرفت . کار و بار 

دا کرده بود . رادمهر احسممان هر روز بهتر میشممد و شممرکتك اسممم و رسممم ری
مدرك دندون رزشممكیك و گرفته بود و ميبي براي يودش دایر کرده بود . روزا 
میگرشممت و من بیشممتر و بیشممتر تو فكر به دسممت آوردن احسممان میرفتم . 
بريورداش جوري بود که برام واضمب و روشن بود که دوستم داره ولي از این 

 که قدمي جلو نمیراشت  صباني میشدم .



 

 

وز متل همیشممه يانوم صممبوري زنه زد يونمون و گفت که با مامان کار یه ر
داره . گوشممي و به مامان دادم و يودم روي مبل لم دادم و مشممغول تلویزیون 
دیمدن شممدم . بعمد از یمه صممحبت طولاني مامان تلفن و قيع کرد کناكاو 

 نگاهي به صورت يندانك اندايتم و گفتم :

 ما جون کار ياصي داشت شچقدر حرفاتون طول کشید . سی -

مامان سممعي کرد يودش و يونسممرد نشممون بده . شممونه اي بالا اندايت و با 
من مشممغول تلویزیون دیمدن شممد . منم دنبماله ي حر  و نگرفتم . بابا متل 
همیشمه با دسمت رر اومد يونه بعد از يوردن شمام مامان با سیني چاي وارد 

 چاي يوردن بودیم که مامان گفت :اتاق شد . مشغول 

 امروز يانوم صبوري زنه زد بهم . -

 اِ ش يوب ش چي میگفتن ش -

 مامان زیر چشمي نگاهي به من اندايت و گفت :

 ازم اجازه يواست . -

 بابا کناكاو نگاهي به مامان اندايت و گفت :

 اجازه ش براي چي ش -

مماممان من و مني کرد و دوبماره بمه من نگاهي اندايت . با کناكاوي منتبر 
 ادامه ي حرفاش بودم گفت :

 اجازه گرفت که بیاد يواستگاري مُوژان براي رادمهر . -

بما شممنیدن این حر  رقي زدم زیر ينده . مامان و بابا با صممورتاي متعا  
ده ! ولي فكر نگماهي بهم انمدايتن . حتما فكر میكردن ديترشممون يل شمم



 

 

اینكه من بخوام با رادمهر ازدواج کنم برام ينده دار بود . همیشمه فكر میكردم 
ديتري که با رادمهر ازدواج کنه حتما از کسممالت و سممردي زندگیشممون میره 
يود کشممي میكنمه ! رفتمار جمدي و  صمما قورت داده ي رادمهر کاا به من 

 ! میخورد آيه ش سیما جونم  ا  لقمه هایي میگرفتا

 يندم و فرو يوردم مامان با ايم گفت :

 کااش انقدر ينده داشت که جناب  الي ریسه رفتین ش -

 سرم و رایین اندايتم و چیزي نگفتم . بابا گفت :

 يوب تو چي بهشون گفتي ش -

 راستك من گفتم با شما و مُژان حر  بزنم بعد بهشون يبر بدم . -

 و گفت :بابا سرش و به نشونه ي تایید تكون داد 

 يوب کاري کردي . -

 نگاهي به من کرد و گفت :

 تا ببینیم نبر مُوژان يانوم چیه . -

هنوز بما ينمده ي فرويوردم دسممت و رنامه نرم میكردم که با این حر  ردر 
دوباره يندم سممر باز کرد . مامان و بابام همیناوري داشممتن نگاهم میكردن 

 گفتم :

 یره .ببخشید اسم رادمهر میاد يندم میگ -

 بابا يونسرد و جدي گفت :

چرا ش رسممر به این يوبي و آقایي . از هر نبر مورد تایید من هسممتك . این  -
 رسر همه چي تمومه .



 

 

 مامان دنبال حر  بابا گفت :

اگمه دامادم رادمهر باشممه که دیگه هیيي از يدا نمیخوام . یه يوشممبختي  -
ادمهر ميمانم يوشممبخت مُوژانمه کمه واسممم مهمه اونم با ازدواج کردن با ر

 میشه .

 یكم جدي شدم و گفتم :

ولي من   قمه اي بهك ندارم . از نبر اي قي هم هیچ وجه اشممتراکي با  -
 هم نداریم .

مامان که انگار این ریشممنهاد يواسممتگاري یكم هول و هیاان زدش کرده بود 
 گفت :

ن ازش نكرسمر بهتر از رادمهر کاا ریدا میشمه ش الكي و سرسري از سرت ب -
 . یكم منيقي فكر کن.

توي دلم نونمایي بود . البتمه ازدواج کردنم بمه زور نبود ولي نمیدونم چرا بي 
قرار شممده بودم . همیشممه با رادمهر رو در وایسممتي داشممتم . حتي فكرشممم 

 نمیكردم یه روزي برسه که بخوام باهاش زیر یه سقو زندگي کنم .

 بابا که سكوت من و دید گفت :

مُوژان جان به نبر منم فكر بدي نیسممت برار بیان و حرفاشممون و بزنن . از  -
کاا میدوني شمماید شممری  زندگیت همین رادمهر باشممه . به هر حال جوابي 
که میخواي بدي دسممت يودته . من و مادرت نمیتونیم ديالتي توي تصمممیم 

 گیریت بكنیم .

 مامان که توي سكوت به حرفاي بابا گوش میداد گفت :



 

 

 البته تصمیمت باید  اق نه و با دلیل و برهان باشه . -

از جام بلند شممدم و شمم  بخیر گفتم . فكر احسممان کم بود حالا رادمهر و 
کااي دلم میراشمتم ش اص  احسان میدونست که دوستك ازم يواستگاري 
کرده ش  كس العملك چي بوده ش از فكر اینكمه احسمممان وقتي بفهممه یكم 

ر قند تو دلم آب میكردن . فكرم به سمت رادمهر کشیده شد نیرتي میشه انگا
. واقعا از من يوشمك اومده بود یا يود سمیما جون تصمیم گرفته بود از من 
يواسمتگاري کنه ش! رادمهر رسمري نبود که براره کسمي براش تصمیم بگیره . 
رس یعني تصمیم يودش بوده ش آيه مگه اون چقدر من و میشناسه یا چقدر 

 حر  زده ش واي يدا دارم دیوونه میشم دیگه .باهام 

از يواسممتگاري کردن رادمهر ناراحت نبودم . بالايره این یه فرصممت بود که 
 شمم  احسممان و نسممبت به يودم بسممنام . به تنها کسممي که این وسمم  فكر 

 نمیكردم رادمهر بود.

صممبب وقتي مماممان دوباره نبرم و در مورد يواسممتگاري اومدن يانواده ي 
ي ررسممیمد يیلي يونسممرد گفتم نبري نمدارم . تعا  کرده بود که صممبور

چيوري از شمم  تا صممبب انقدر یهو نبرم  وض شممده و دیگه جبهه گیري 
 نمیكنم !

ولي به هر حال با سممیما جون تماس گرفت و قرار يواسممتگاري رو براي آير 
 هفته گراشت

**** 



 

 

ید ي به رنه سفبه هر جون کندني بود آير هفته رسمید . کت و شملوار اسم رت
تنم کردم و موهمام و بمالاي سممرم بسممتم . یه کمي هم آرایك کردم . بالايره 

بود که سمر و کلشممون ریدا شمد . يوشممحال بودم که حداقل نریبه  6سما ت 
نبودن . باهاشممون احسمماس راحتي میكردم . سمم م و احوال رسممي و تعارفات 

گفته بودم که چایي معمول رد و بدل شمد و همگي نشمستن . از قبل به مامان 
نمیارم . مامان کمي ا تراض کرد ولي بعد ناچارا رریرفت . کنار سممیما جون 
روي مبل نشممسممتم . نگاهم به رادمهر افتاد . همیشممه فكر میكردم  روس و 
داماد قراره شم  يواسمتگاري ياالت بكشمن یا هول و دست اچه باشن ولي 

حت روي مبل لم داده بود این در مورد من و رادمهر صممدق نمیكرد . يیلي را
و بمه حرفهما گوش میداد گه گاه اظهار نبري هم میكرد . انگار به یه مهموني 
سماده د وت شمده باشمه ! کت و شلوار مشكي يوش دويتي روشیده بود که 
کمام  برازنمده ي انمدامك بود . لام میگرفمت زیادي بي  ی  و نقص بود ! 

نبر من سممر تا را  ی  بود . مت  همین البتمه از نبر ممامان و بابام . وگرنه از 
 اي ق همیشه يونسرد و بي تفاوتك .

یمه لحبمه به يودم اومدم که متوجه شممدم چند دقیقه اي میشممه بدون اینكه 
حتي رل  بزنم به صممورت رادمهر يیره شممده بودم . نگاه متعا  و يیرش و 

ازش روي يودم حس کردم . يودم و بمه اون راه زدم و يیلي سممریع روم و 
 گرفتم و با سیما جون مشغول صحبت شدم .

 آقاي صبوري بالايره بحث و به مسیر اصلیك کشید و با لبخند گفت :

 مهران يان دیدي گفتم بالايره میام ديترت و میبرم . -



 

 

 بابا هم با ينده گفت :

 یواش برو سیاوش جان هنوز نه به داره نه به باره . -

 و گفت :آقاي صبوري لبخندي به روي من زد 

 بالا بري رایین بیاي مُوژان  روس يودمه . -

هممه ينمدیمدن . نگاهم به صممورت رادمهر افتاد که بدون تغییر دادن حالت 
صممورتك نگاهم میكرد . انگار دسممتك و به زور گرفته بودن و ایناا نشممونده 
بودنك ! هر کي قیافك و میدید فكر میكرد من رفتم يواسممتگاریك و به راش 

بیماد بماهام ازدواج کنه ! قیافه ي مغرورش حرصممم و در میاورد . افتمادم کمه 
گاه این چهره ي يونسمردش و  صممباني کنم . از این  دوسمت داشممتم نايود آ
فكر لبخنمدي بمه روي لبم اوممد . رادمهر بما دیمدن لبخندم نیشممخندي زد و 
صممورتك و به طر  بابا که داشممت حر  میزد برگردوند . این کارش ايمام و 

 کرد :در هم 

سمیاوش جان من و تو که هیچ کاره ایم . امش  این دو تا جوونن که باید با  -
 هم حر  بزنن و به یه نتیاه ي درست برسن .

 يانوم صبوري گفت :

سمال کم چیزیه ش دیگه با هم آشنا که  1این همه مدت هم و میشمناسمیم .  -
 سنگاشون و وا بكنن .هستن فق  میمونه حرفاي نهایي و با هم بزنن و 

 آقاي صبوري گفت :

مهران جمان اگه اجازه بدي جوونا یكم با هم حر  بزنن ش نبرت چیه ش ما  -
 ریرا هم میشینیم ایناا با هم گ  میزنیم .



 

 

 بابا يندید و گفت :

 مُوژان جان برین تو اتاقت بشینین حرفاتون و بزنین . -

 يانوم صبوري با ينده گفت :

 ه ما هم ایناا هستیما ! زود بیاین .فق  یادتون نر -

بمدون يامالت و رو در وایسممي از جام بلند شممدم و منتبر رادمهر شممدم . 
نگماهم به مامان افتاد که از این حرکت سممریع و بي فكر من لبك و به دندون 
گرفت و چ  چ  نگاهم کرد . فق  دوسممت داشممتم زودتر همه چي تموم 

 بشه و راحت شم !

بمالايره رادمهرم از جاش کنده شممد ! انقدر با مكث بلند شممد که فكر کردم 
 نكنه چسبي چیزي به مبلك چسبیده !

در همین حین که داشممتیم به اتاقم میرفتیم رشممت سممرم زمزمه وار با يودش 
 میگفت :

 هوله ! -

ايمام و تو هم کشمیدم و به طرفك برگشتم . متل اینكه از الان جنه و شروم 
 . کرده بود

توي اتاق که رفتیم بیخیال روي تختم نشمستم و نگاهم و به رو به روم دويتم 
از گوشممه ي چشممم رادمهر و میدیدم که نگاهك دور اتاق میيريه و با دقت 
به همه چي توجه میكنه . بي تعار  رفت و صممندلي میز کام یوترم و کشممید 

 ي گفت :جلو و روش نشمست . راهاش و روي هم اندايت و لم داد به صندل

 اتاق قشنگیه . -



 

 

 میدونم ! -

 ينده اي کرد و گفت :

 يوب حرفي نمیخواي بزني ش -

شممما اومدین يواسممتگاري ترجیب میدم شممما از يودتون بگین . تا ببینم  -
 میتونم قبولتون کنم یا نه !

دلم ينم  شمممده بود . ت في حرفك و در آورده بودم . انگمار این حر  من 
 ود چون ايماش و تو هم کشید و گفت :براش گرون تموم شده ب

باشممه . بیشممتر میگم . ولي يوب زیاد زحمت نكك اگرم يواسممتي جواب  -
رد بده میدوني ایناا اومدنم بیشمتر متل تمرین يواستگاري رفتن میمونه زیاد 

 جدیك نگرفتم .

تمام مدت دندونام و روي هم از  صمبانیت فشمار میداد احساس میكردم هر 
 دونام يورد بشه . نگاه  صباني بهك کردم و گفتم :لحبه ممكنه دن

رس اصمم  واسممه چي اومدین يواسممتگاري من ش مگه من بازیيتونم آقاي  -
 صبوريش

آقماي صممبوريش آفرین کوچولو داري یماد میگیري بما بزرگترت چاوري  -
 حر  بزني .

 سعي کردم يونسرد باشم . روزيندي زدم و گفتم :

ه ديتر کوچولو به قول شممما ازتون مودب تر يیلي جاي تاسممو داره که ی -
 باشه ها نه ش



 

 

 كس العمل ياصممي نشممون نداد دقایقي توي صممورتم زل زد و بعد لبخند 
 محوي روي لبك اومد ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 چي ينده داره ش -

 لبخندش  می  تر شد و گفت :

  صباني شدن و کل ک ي تو با من . -

اگه دوسمت نداشمتین یا مواف  نبودین چرا يواستگاري با من د وا دارین ش  -
 اومدین رس ش

 من دلایل يودم و دارم بهتره توام زیاد کناكاوي نكني . -

دیگه شممورش و در آورده بود رسممره ي از يود راضممي . شممیيونه میگفت با یه 
 لگد از اتاق ررتك کنم بیرون ! از جام بلند شدم و گفتم :

 بفرمایید بیرون . حرفامون ظاهرا تموم شده -

 يونسرد از جاش بلند شد و گفت :

 بازي يوبي بود ممنون که سرگرمم کردي . -

بعمد بما ينده از اتاق رفت بیرون . داشممتم جوش مي آوردم دیگه . دوسممت 
 .داشمتم انقدر گردنك و فشمار میدادم تا راه هاي تنفسمیك بسمته بشه و بمیره 

سممعي کردم يودم و کنترل کنم . بما فاصممله ي چند دقیقه منم از اتاق بیرون 
 اومدم و وارد سالن شدم . سیما جون با لبخند همیشگیك گفت :

 يوب يوشگل يانوم نبرت چیه ش -

حیو این زن مهربون کمه ممادر هميین نول بي شممماخ و دمي بود . لبخنمد 
 گفت : مصنو ي زدم و نشستم . بابا نراشت جوابي بدم



 

 

يانوم صمبوري اگه اجازه بدین مُوژان یكم فكر کنه . بالايره تصمیم بزرگیه  -
. 

 بله ح  با شماست آقاي کیاني . -

قرار شممد که هفته ي دیگه سممیما جون تماس بگیره و جواب متبت یا منفیمون 
بود که  زم رفتن کردن . تعارفات  9و بهشون بگیم . بالايره حدوداي سا ت 

ا هم براي نگه داشمتنشون براي شام هم بي نتیاه موند . يوشحال مامان و باب
بودم که شممام نمیمونن . چهره ي رادمهر و با اون روزيندش نمیتونسممتم دیگه 

 تحمل کنم .

بعد از رفتن يانواده ي صممبوري به اتاقم رناه بردم . براي چند سمما تي فارغ از 
  و با حرص فكر کردن در مورد احسممان شممدم . همك رفتمار  ایم  نری

رادمهر جلوي چشمممم میومد . نل  نكنم این امشمم  یه چیزیك بود . چون 
در کل رسممر مودبي بود و هیچ وقت توهیني به کسممي نمیكرد ولي امشمم  

  ای  شده بود !

من کمه جوابم و از قبمل میمدونسممتم فق  بماید دنبال بهونه اي براي رد کردن 
 رادمهر میگشتم .

اد کمه براي شمممام يمانواده ي  مو و همینيور فرداي اون روز مماممان يبر د
احسممان و د وت کرده يونمون . يوشممحمال بودم و بما جون و دل به مامان 

بود که کارامون تموم شمد . سریع دوش گرفتم و توي  1کم  کردم . سما ت 
کمدم به دنبال لباس قشمنگي براي امشم  گشتم . شلوار لي سرمه اي تیره ام 

افت قرمز رنه که با سممفیدي روسممتم ترکی  جالبي و روشممیدم همراه با بلوز ب



 

 

داشممت . کمي آرایك کردم . موهام و روي شممونه هام باز گراشممتم . از اتاقم 
بیرون رفتم و به انتبار مهمونا نشممسممتم . يیلي وقت بود که احسممان و ندیده 
بودم . این ممدت همك از اوممدن به يونمون سممر باز میزد . البته هیچ وقت 

وقتي هم نداشمت . دالما یا شمرکت بود یا با دوستاش مسافرت و يونه نبود و 
گردش بود . قب  توي این گردشمما من و سمموگنمدم بماهاش همراه بودیم ولي 
يیلي وقت بود که دیگه احسمان مارو توي گردشماش شری  نمیكرد . با این 
کمارش حسممادت به دلم چنه میزد . همك تو این فكر بودم که با کي میره و 

 ي چاره اي جز تحمل نبود .میاد ول

بمالايره زنمه در بمه صممدا در اوممد و اولین مهمونامون یعني  مو مهرداد و 
يانوادش رسمیدن . همه توي رریرایي نشمسمتن و مشمغول حر  زدن شدن . 

 سوگند سرش و کنار گوشم آورد و گفت :

بگو ببینم دیشممم  چي شمممد ش جون مُوژان هر چي رو جما بنمدازي الهي  -
 سوس  شي .

کوفمت ! هميین میگه چه اتفاقي افتاد که هر کي ندونه فكر میكنه قرار بود  -
 همون دیش  بله رو هم بگم .

من اگمه جماي تو بودم کمه اصمم  میگفتم همون دیشممم   قمدمم بكنن .  -
 يداییك رادمهر بد تیكه ایه . الهي تو گلوت گیر کنه .

 حالا کي گفته من میخوام بله رو بهك بگم ش -

 سوگند جدي شد و گفت :

 مت  چرا نباید بگي ش -



 

 

 تو که يودت بهتر میدوني . -

 سوگند ک فه از جاش بلند شد و گفت :

 راشو بیا بریم تو اتاقت باهات حر  دارم . -

از همه  رر يواسمتیم و به اتاقم رفتیم . یعني سمموگند به زور من و میكشممید . 
 ي که دستم و میمالیدم گفتم :تو اتاق رفتیم . سوگند در و بست همیناور

 بمیري . دستم درد گرفت . -

 مُوژان چي تو اون کله ي روکته ش میخواي رادمهر و رد کني ش -

 آره -

 چرا ش چه ایرادي توي این رسر هست ش -

من کاري به ایراداش ندارم . اصمم  این رسممر گل ز ماه ز يوب بابا من یكي  -
 ایناوري بريورد میكني ش دیگه رو میخوام . تو که میدوني چرا

اوني که تو میخواي آماراش میرسممه که با کدوم ديتر کدوم روز کاا رفته !  -
 تو میخواي به ياطر هميین آدمي زندگیت و تباه کني ش

 صمباني شمدم . طاقت نداشمتم ببینم کسي در مورد احسان ایناوري حر  
 میزنه . با لحني  صبي گفتم :

يالت میكني ش اص  به تو چه . رات و از زندگیم چرا انقدر تو زندگي من د -
بكك بیرون يودم میمدونم چمه تصمممیمي بمایمد بگیرم و چیكار باید بكنم . 

 فهمیدي ش

 سوگند روزيندي زد و گفت :



 

 

زندگیت مال يودت ايتیارش و داري . راسممت میگي ببخشممید دیگه نمیام  -
زندگي يودت چشممممات و بمه روي حقیقمت بماز کنم . میمرارم توي همین 

 دست و را بزني .

در و باز کرد و رفت بیرون . روي تخت نشممسممتم سممرم و تو دسممتم گرفتم . 
دوسممت نداشممتم با سمموگند ایناوري حر  بزنم ولي از اینكه بین رویاهاي 
شمیریني که واسه ي يودم و احسان میسايتم مدام ديالت میكرد و رویام به 

 کاب*و*س تبدیل میكرد  صباني میشدم .

صممداي زنه در به يودم اومدم این باید احسممان باشممه . نگاهي توي آینه  با
کردم و بما تايیر از اتاق اومدم بیرون . احسممان داشممت به سمممت رریرایي 

 میرفت که نگاهك به من افتاد . ایستاد لبخندي به ل  آورد و گفت :

 به س م مُوژان يانوم احوال شما . -

میشممگي . بماورم نمیشمممد این چهره ي دوبماره همون نگماه گرم و مهربون ه
معصمموم بتونه کارایي که سمموگند بهم میگفت و بكنه . بي ايتیار لبخندي به 

 روش زدم و گفتم :

 س م . نیستي . دیگه تحویل نمیگیري . -

 من همه ي وقتم متعل  به توله شما سراغ نمیگیري . -

عد از رریرایي . ببا این حرفك قند تو دلم آب شممد . تعارفك کردم تا بره توي 
سم م و احوال ررسمي با همه نشست . کمي دیگه به حر  زدن گرشت که با 
مامان میز شممام و چیدیم و همه رو سممر میز د وت کردیم . همه تو سممكوت 

 شام میخوردن که یهو سوگند سكوت و شكست و گفت :



 

 

 مو راسممتي شممنیدم دارین داماد دار میشممین . به يدا يیلي جوونین هنوز  -
 سه داماد دار شدن .وا

همه يندیدن . م اَي سموگند مارمول  م میدونستم از قصد جلوي احسان این 
بحث و ریك کشممیده تا  كس العملك و ببینه . احسممان از همه جا بي يبر 

 نگاهي به همه اندايت و رو به سوگند گفت :

 داماد ش جریانك چیه ش -

 سوگند يندید و گفت :

اش که گفتیم اولین نفر تو میفهمي . نا سمم متي مگمه تو نمیدوني ش مارو ب -
 طر  دوستته ها !

 احسان چیني به ریشونیك اندايت و گفت :

 دوستم ش -

آره دیگه رادمهر دیشم  ایناا بوده براي يواستگاري از مُوژان . نمیدونستي  -
 ش

احسمان نگاهك به سممت من برگشمت . اول صمورتك هیچ حالتي نداشمت 
 بعد گفت :

 ر به من چیزي نگفت . حالا بله رو هم گفتي مُوژان شنه رادمه -

از اینكه انقدر يونسمرد ازم این سوال و ررسید تعا  کردم . انتبار داشتم از 
کوره در بره یا مت  قرمز بشممه و ايماش بره تو هم ولي کم کم روي صممورتك 
لبخند محوي نشمست سرم و از ناراحتي رایین اندايتم و يیلي ناراحت گفتم 

: 



 

 

 نه قراره هفته ي دیگه جواب و بهشون بدیم . -

 چه بي يبر يوب به منم يبر میدادي شیيون  . -

سمرم و بالا گرفتم . هیيي نمیتونسمتم از توي صورتك بخونم . نه يوشحال 
 بود نه ناراحت . سوگند گفت :

این یه هفته هم فرمالیتسمت . وگرنه کي به هميین رسري جواب نه میده ش  -
 ن  مو شدروغ میگم ز

 مامان که هنوز از يواستگاري کردن رادمهر از من هیاان زده بود گفت :

والا رسممر يوبیمه . از هممه مهمتر اینكه ردر و مادر يوبي هم داره . دیگه  -
 ساله رفت و آمد میكنیم . همه جوره دیگه میشناسیمشون . 1داریم 

 بابا نگاهي بهم کرد و گفت :

 . من و مادرش که تصمیم گیرنده نیستیم . تا نبر يود مُوژان چي باشه -

  مو گفت :

 تا بريود که دیدمك واقعا به نبرم رسر يوبي اومد . 1 - 1من  -

 سوگند دوباره گفت :

 حالا رسر يوبي که هست چقدر به مُوژان میاد . -

شممامك و میخورد و همه لبخندي زدن . نگاهم به احسممان افتاد در سممكوت 
 نبري نمیداد . بابا رو به احسان گفت :

احسممان جان  مو ما به کم  توام يیلي احتیاج داریما . بالايره دوسممت  -
 چندین و چند سالت بوده و تو بهتر میشناسیك نبرت چیه ش

 احسان قاشقك و زمین گراشت و گفت :



 

 

. فكر کنم بتونه مُوژان و يوشممبخت کنه . توي رادمهر يیلي رسممر يوبیه  -
 این چند سال تا حالا اتفاق یا بريورد بدي ازش ندیدم .

وا رفتم انتبار هميین جوابي رو ازش نداشمتم . دوسمت داشتم از حسودیك 
بگه رسممر يیلي بدیه یا مت  حرفي بزنه که بر  لیه رادمهر باشممه . ولي يیلي 

افتاد . با ابروش اشمماره اي به احسممان کرد . يونسممرد بود . نگاهم به سمموگند 
میفهمیدم منبورش و مت  میخواسممت رفتار احسممان و بهم نشممون بده و بگه 
دیدي چقدر يونسممرده . ولي نگاهم و ازش گرفتم و به بشممقاب جلوم دويتم 

. 

بعد از شممام دوباره همه توي رریرایي جمع شممدیم . همه حر  زدن و از سممر 
موم و سماکت گوشه اي نشسته بود و چیزي نمیگفت گرفتن تنها کسمي که مغ

 من بودم .

بالايره  مو و بعدش هم احسممان  زم رفتن کردن . براي بدرقه تا دم در رفتیم 
 . لحبه ي آير احسان چشماش و توي چشمام دويت و گفت :

 نبر يودت چیه ش -

 سعي کردم بي تفاوت باشم . گفتم :

 ي نیست روش حتما فكر میكنم .نمیدونم هنوز . ولي رادمهر رسر بد -

نمیدونم چرا این حر  و زدم شمماید میخواسممتم حسممادت کنه ! چند ثانیه اي 
نگاهم کرد و بعد شمم  بخیري گفت و رفت . نمیفهمیدم منو دوسممت داره یا 
نه ! فكر میكردم اگه فق  بشممنوه که رادمهر از من يواسممتگاري کرده حتما به 



 

 

د . شمایدم میدونست که من هیچ وقت يودش میاد ولي انگار شموك کمي بو
 با رادمهر ازدواج نمیكنم .

شمم  توي اتاقم با ذهني درگیر روي تخت دراز کشممیدم . اگه میخواسممتم از 
روي  قل تصمممیم بگیرم حتما به رادمهر جواب متبت میداد . رادمهر هم از 
نبر ظماهر بهتر بود هم از لحماظ موقعیمت . البته اگه اي ق گندش و فاکتور 
میگرفتیم ! از احسممان بهتر بود . رادمهر قد بلند و اندام ورزیده اي داشممت . 
چشممم و ابروي مشممكي شممرقیك با روسممت گندمیك جرابیت ياصممي رو 
داشمت . ولي احسماسمم چي میگفت ش احسان هم موقعیت يوبي داشت . 
مخصموصا با رونقي که شرکتك گرفته بود از لحاظ مالي بي نیاز بود ! از نبر 

م قد بلند و اندام لانري داشممت . روسممت سممفید و چشممم و ابروي ظاهر ه
گاه توي دلم قربون صدقه ي نگاه مهربونك رفتم  روشني هم داشت . نايود آ

 . ولي آيه چرا هیچ حرفي بهم نمیزد ش یعني دوستم نداشت ش

یهو فكري به ذهنم رسمید روي تخت نشستم و بیشتر فكر کردم . يوب شاید 
م و به احسممان نداده ! شمماید بد نباشممه یكم بیشممتر يواسممتگاري شمموك لاز

بترسممونمك . مت  جواب بله به رادمهر بدم ! لبخندي روي لبم نشممسممت . از 
فكر اینكه میتونم با این ترفند از زیر زبون احسمان احساساتك و بیرون بكشم 
يوشممحال بودم . به رادمهر فكر کردم . اون که براش مهم نبود . يودشممم با 

مراسممم يواسممتگاري یه جورایي من و بازیيه قرار داده بود ! رس  اوممدن به
اشمكالي نداشت اگه منم یكم باهاش بازي میكردم . جواب بله رو به رادمهر 



 

 

میدم و حسممابي احسممان و باهاش میترسممونم بعد یه بهونه اي ریدا میكنم و 
 ازدواج و با رادمهر به هم میزنم .

و رر کرده بود که به هیچ چیز دیگه انقدر فكر تحری  حسمادت احسان مغزم 
اي فكر نمیكردم . انقمدر يوشممحال بودم از فكر جدیدم که حد نداشممت با 
يودم میگفتم بمالايره این رادمهر  م *و*س بمه یمه دردي يورد . يیلي 

 راحت با این فكر يوابم برد .

 فصل چهاردهم

د از ا سممردراز صممبب تلفن بارها و بارها زنه يورده بود دیگه با آيرین زنه ب
يواب بیمدار شممدم و از اتماقم بیرون رفتم ممامان راي تلفن بود و با من و من 
داشمت اتفاقات ش   روسي رو براي کسي که رشت ي  بود توجیه میكرد . 
يسمته شمدم انقدر به همه جواب رس دادم به سممت مامان رفتم . گوشي رو 

ه عا  بهم يیراز دسممتك گرفتم و روي تلفن کوبیدم . مامان با چشممماي مت
 شد و گفت :

 این چه کاري بود کردي ش -

کماري رو کردم کمه شممما باید میكردین . چرا براي همه توضممیب میدین ش  -
اصمم  به بقیه چه ربيي داره که من واسممه ي زندگیم چه تصمممیمي میگیرم یا 

 چرا به  روسي يودم نیومدم ش

 مامان نگاه  صبانیك و به من دويت و گفت :

من و بمابمات م حبمه ي تو و شممرایيمت و میكنیم هي بمدتر  هي هر چي -
میشممي ش فكر کردي کمار يوبي کردي ش من دارم جواب تلفنمارو میمدم کمه 



 

 

حمداقمل آبرویي کمه تو با این کارت از ما بردي و بتونم یه جورایي برگردونم . 
 اص  فكر میكني و کاري رو اناام میدي ش

سممر باز میكنه . تا ایناا هم يیلي میمدونسممتم بالايره یه روز حرفاي مامان 
يودش و نگمه داشممته بود . بیشممتر به ياطر بابا و يواهك هاش بود که بهم 

 چیزي نمیگفت . توي چشماش نگاه کردم و گفتم :

ازدواج يودم بود . بلمه رو يودم گفتم حمالا هم میخوام رس بگیرم هممه  -
 چي و . . .

 مامان میون حرفم ررید و گفت :

بازیيه ي دسممت توله که ببینه تو هر دقیقه چه سممازي براش  رسممر مردمم -
میزني تا اونم بر*ق*صه ش مگه رادمهر چشه ش يوب تو یه ایراد توي این رسر 

 ریدا کن من ح  و به تو میدم .

 براي بار صدم لعنت فرستادم به رادمهر و این همه بي نقص بودنك . گفتم :

منم قبول میكنم ولي نمیخوام بماهاش زندگي میگین رادمهر يوبمه بماشممه  -
 کنم همین . چند بار این حرفارو بزنم آيه ش

 صمباني به سمت اتاقم رفتم و در و بستم . دوباره زنه تلفن به صدا در اومد 
و مانع جواب دادن مامان به من شمد . صمداي فریاداش و میشمنیدم داشت به 

ببخشممه که انقدر اذیتك شمخص رشممت تلفن گله ي من و میكرد . يدا من و 
میكنم . دسممت يودم نیسممت انقدر این مدت در مورد تصمممیم اشممتباهي که 

 گرفته بودم از همه شنیدم که دیگه کاسه ي صبرم لبریز شده بود !



 

 

گوشیم زنه يورد نگاهي به صفحه کردم شماره ي احسان بود . قلبم نزدی  
و دکمه  اچگیم کم بشهبود بیاد تو دهنم . نفس  میقي کشمیدم تا یكم از دست 

 ي تماس و زدم .

 بله ش -

 س م مُوژان يوبي ش -

 س م ممنون تو يوبي ش -

 مرسي . یه چیزایي شنیدم .  روسیت به هم يورده ش -

آره . شمما که تشمریو نیاوردین . ما هم گفتیم  روسمي بدون حضمور شما  -
نزني ! زشته روز هم زنه  1صمفا نداره به هم زدیمك . میخواستي بعد از این 

 یه يبر بگیري !

 احسان هنوزم جدي بود گفت :

 چرا این کار و کردي ش -

 احسان بسه يسته شدم انقدر براي همه توضیب دادم . -

همیشممه فكر میكردم يیلي  ماقلي این يل بازیا چیه از يودت در میاري  -
 مُوژان ش زنمدگیمت بيمه بازیه ش این کارارو ول کن و متل یه بيه ي يوب برو

 سر يونه و زندگیت .

دلم بیشمتر از قبل گرفت . دیگه بهم ثابت شمده بود که احسان   قه اي بهم 
نمداره و این هممه ممدت گول نگماه مهربونك و يوردم . یعني اون بما هممه 
مهربون بود ولي من میخواسمتم از این مهربوني چیزي که میخوام و برداشت 

 ني شدم و گفتم :کنم . لحنم از حالت يونسردي در اومد  صبا



 

 

بمایمد براي توام تكرار کنم که زندگي يودمه ش برو به  شمم  و حالت برس  -
اصمم  واسممه چي به من زنه زدي ش جز اینكه قلبم و بشممكني دیگه چه فایده 

 اي داره زنه زدنت ش

نراشممتم حر  دیگه اي بزنه گوشممي رو قيع کردم . نمیدنم چرا این حرفارو 
حسممان و فهمیده بودم دوسمت نداشممتم اون از بهك زدم . حالا که احسماس ا

احسماسماتم بویي ببره . ولي ازدواج با رادمهر برام سخت بود . من کس دیگه 
اي رو دوسمت داشمتم و روحم براش رر میكشمید اونوقت چاوري با جسمم 

 زن مردي بشم که   قه اي بهك ندارم ش این يیانت به رادمهره .

 فصل رانزدهم

اني و نقشه هاي يودم نرق بودم که نفهمیدم چاوري انقدر توي افكار شمیي
هفته گرشمت . روزي که سوگند براي آشتي کردن زنه زده بود و هیچ وقت  1

یمادم نمیره لحبه اي که بهك گفتم تصمممیم دارم با رادمهر ازدواج کنم چند 
 دقیقه اي رشت ي  سكوت شد و بعد گفت :

 یم و گرفتي شميماني ش مُوژان يودتي ش چي شد که این تصم -

 سعي کردم يندم و بخورم گفتم :

 حرفاي اون روزت يیلي روي من اثر گراشت و یه جورایي متحولم کرد . -

 سوگند که معلوم بود هنوز دلیل قبول کردن من و باور نكرده گفت :

نل  نكنم یه ریگي به کفشممته تو به این راحتیا دم به تله نمیدي . راسممتك و -
 بگو .

 و دلخور نشون بدم گفتم : سعي کردم يودم



 

 

 به جاي اینكه بهم تبری  بگي داري مزير  میگي ش -

و سموگند رشمیمون از حرفك بهم تبری  گفت . بالايره سر وقت سیما جون 
تمماس گرفمت و جواب متبمت من و از مامان گرفت . دلم براي سممیما جون 

مي با میسممويت واقعا زن يوبیه . بعد از حر  زدن با مامان ز سممیما جون ک
روز دیگه به  1من حر  زد و تبریم  گفمت . قرار شممد براي بقیمه ي حرفهما 

 يونمون بیان .

بالايره اون دو روز هم گرشممت . لباس مناسممبي رو انتخاب کردم و به انتبار 
يانواده ي صممبوري نشممسممتم . مامان سممر از را نمیشممنايت . وقتي نگاهي به 

لحبمه از کماري که  1ي چهره ي يوشممحمال مماممان و بمابمام مینمدايتم برا
میخواسمتم بكنم رشمیمون میشمدم ولي بعد چهره ي رر حسمادت احسان که 

 جلوي چشمم میومد  زمم بیشتر جزم میشد .

با ورود مهمونا توي صممورت هر کدومشممون دقی  شممدم . سممیما جون و آقاي 
صمبوري يوشمحال بودن . نگاهم به چهره ي رادمهر افتاد بیشتر متعا  بود 

چه ریگي تو کفك اونه که امشمم  بي دردسممر اومده و ایناا  . نمیدونسممتم
 نشسته !

حرفا بیشمتر حول مهریه و  روسمي و  قد و جشن میيريید . دیگه زماني به 
. من و رادمهر نمدادن که با هم حر  بزنیم . البته ما هم اصممراري نداشممتیم 

حداقل ایناوري براي من بهتر بود . میترسممیدم حرفي بینمون رد و بدل شممه و 
من توي تصممیمي که گرفته بودم سمسمت بشم . تمام مدتي که نشسته بودیم 



 

 

رادمهر حتي نیم نگماهي بمه من نینمدايت . انگار جفتمون فق  جسمممامون 
 اوناا حضور داشت هر کس توي فكر يودش بود .

تا سممكه شممد و قرار بر این شممد که براي راحتي من و  111بالايره مهریه ام 
رادمهر و يرید لوازم مورد نیازمون آير هفته بریم محضممر و  قد کنیم . فكر 
ایناماش و نكرده بودم ! ولي يودم و نبمايتم . فوقك ط ق میگرفتم ! يیلي 

 همه چي رو راحت و سرسري گرفته بودم .

ون  مدا کاري کرد که من و رادمهر کنار هم بشممینیم . سممر میز شممام سممیما ج
يیلي معمرب بودم . ولي رادمهر بمازم بیخیمال بود . رادمهر دیس برنج و 
برداشممت و به سمممتم گرفت از این کارش تعا  کردم . رس اینم میتونسممت 
یكم مهربون تر باشمه ش یه کمي برنج توي بشقابم ریختم و تشكر کردم . براي 

شممیمد و دیس مرغ و بلند کرد و به سمممتم گرفت . چه یهو يودشممم برنج ک
 جنتلمن شد ! دیس مرغ و رد کردم و گفتم :

 ممنون يودتون بكشین من میخوام يورشت بخورم . -

بدون هیچ حرفي براي يودش مرغ گراشممت و مشممغول يوردن شممد . چقدر 
هر آروم و متین نرا میخورد . همه سممر میز نرا حر  میزدن به جز من و رادم

. براي اولین بار بود که توي رفتاراي یه رسممري به جز احسممان دقی  میشممدم . 
حرکتاش برام جال  بود . نمیدونم شمماید دوسممتم نداشممت ولي يیلي هوام و 
داشمممت . یمه جورایي این حممایتك دل گرمم میكرد ولي من جلوي يودم و 

ه دل ک میگرفتم و نمیمراشممتم احسمماسمماتم قلیان ریدا کنه . آدم با یه حرکت
 نمیبنده !



 

 

بعد از يوردن شممام يانواده ي صممبوري قرار محضممر و گراشممتن و رفتن . به 
اتماقم رنماه بردم . احسمماس میكردم یه گلوله ي آتیك توي قلبم افتاده . حالم 
منقلم  شممده بود . نزدیكي به رادمهر معربم کرده بود . یه جوري با حرکتاي 

لي وقتي برق بي تفاوتي رو امشممبك داشممت از این بازي منصممرفم میكرد و
 لحبه ي آير توي چشماش دیدم بیشتر از قبل مصمم شدم .

**** 

يبر بله گفتن و  روسمي من متل یه بم  توي فامیل و دوسمت و آشنا ریيید 
. احسممان بر ي   انتبمارم يیلي راحمت تمماس گرفت و تبری  گفت . یه 

كنم و احساسي در کار لحبه شم  به جونم افتاد که نكنه واقعا دارم اشتباه می
نیسممت . ولي نمیمدونم چرا بازم این بازي و ادامه میدادم . تنها يریدي که تا 
قبل از روز محضممر اناام دادیم يرید حلقه بود . اونم براي آشممنایي بیشممتر و 
حرفهماي احتممالي کمه قرار بود من و رادمهر بمه هم بزنیم تنهما رفتیم . توي 

هر حلقه اي رو دید بدون اینكه نبري ازم ب رسممه اولین مغازه اي که رفتیم رادم
يریمدش . انتبمار داشممتم حداقل یه نبر ازم می رسممید . ولي زیادم ناراحت 
نشممدم . بعد از اون سمموتي که سممر يرید حلقه ام دادم وقتي توي ماشممین 
نشمسمتم منتبر بودم رادمهر سمرزنشمم کنه ولي بر ح   انتبارم يش  تر و 

مت يونمون رانندگي کرد . وقتي از ماشینك ریاده   *و*س تر از قبل به سم
شمدم حتي جواب يداحافبیم و نداد . راشو روي ردال گاز گراشت و يیلي 
زود از جلوي چشمممام محو شممد و تا يود روز محضممر هم دیگه ندیدمك . 

 صممر همراه با يانواده ي  مو و  5روز  قدمون رسممید . حدوداي سمما ت 



 

 

نزدی  يانواده ي صمبوري رفتیم محضر تا  قد احسمان با چند تا از فامی ي 
کنیم . يیلي راحمت همه چي ریك رفت به  نوان زیر لفبي دسممتبند زیبایي 
رو سممیما جون دسممتم کرد و ب*و*سممه اي روي موهام نشمموند . وقتي بله رو 
گفتم نگاهم به صورت احسان بود که ساکت گوشه اي ایستاده بود و به سفره 

داي سموت و جیز و دست بالا رفت . اش  توي ي  قد يیره شمده بود . صم
چشممام حلقه زد . براي اولین بار ترسمیدم که دیگه راه برگشمتي نباشه نگاهم 
توي آینه اي که جلوي روم بود افتاد چشمممام با چشممماي رادمهر گره يورد . 
براي اولین بمار بود کمه میمدیدم اون چهره ي همیشممه يونسممردش رنگي از 

 صممباني بودنك و نمیدونسممتم ولي از نگاهك   صممبانیت داشممت . دلیل
ترسممیدم . روم و برگردوندم . بعد از اینكه حلقه هارو دسممت همدیگه کردیم 
هر کس هدیه اي بهمون داد بابا و مامانم سمما ت زیبایي به رادمهر هدیه دادن 
. همینيور سممرویس ط  سممفید ظریفي به من دادن . بابا و مامان رادمهر هم 

یي توي لواسون و دادن . دفتر بزرگي رو جلومون گراشتن تا بهمون سمند وی 
امضما کنیم . سما تي بعد از در دفتر يونه بیرون اومدیم . دلم میخواست برم 
 يونه و توي اتاق يودم ولي با صداي آقاي صبوري فهمیدم آرزویي محاله :

يوب به مناسممبت ازدواج بيه ها میخوام همه رو شممام مهمون کنم . همه  -
شمحال دسمت زدن و هورا کشمیدن . هر کس سوار ماشینك شد رادمهر با يو

 همون ايماي تو هم گفت :

 رس چرا وایسادي ش همه رفتن بیا دیگه . -



 

 

دروغ نگفته باشممم یه لحبه ازش ترسممیدم . وقتي ايم میكرد يیلي ترسممناك 
میشممد . سمموار ماشممین شممدم . با سممر ت سممرسممام آوري میروند . هر لحبه 

اد  کنیم . از ترس به صممندلي چسممبیده بودم . ولي يداییك ممكن بود تصمم
حرفه اي رانندگي میكرد با این وجود بازم میترسممیدم . بالايره به حر  اومدم 

: 

 میشه آروم تر بري ش -

 يودش و به نشنیدن زد . دوباره گفتم :

 میشه آروم تر بريش صدام و میشنوي ش -

 برم . آره میشنوم از این آروم تر هم نمیتونم -

 لام گرفت گفتم :

 يودت به جهنم من هنوز جوونم نمیخوام به این زودي بمیرم . -

واقعما چمه جملمه ي  ماشممقانه اي ! فكر نمیكردم روز  قدمون انقدر برام  -
 احساسات يرج کني  زیزم !

بیشمتر راشمو روي گاز فشرد با سر ت از بین ماشینا لایي میكشید . چشمام و 
 هي به صندلي میيسبوندم با التماس گفتم :بسته بودم . يودم و 

 رادمهر يواهك میكنم آروم برو . از چي انقدر  صباني ش -

ماشمین و گوشمه ي اتوبان نگه داشمت . با شدت زد روي ترمز اگه دستم و به 
 دستگیره ي در نگرفته بودم ميمانا سرم میخورد به شیشه :

 هت گواهینامه داده شچه يبرته ش داشتي من و به کشتن میدادي . کي ب -



 

 

بمه طرفم برگشممت چند دقیقه اي بهم نگاه کرد . حس میكردم داره چیزي رو 
تو ذهنك تازیمه و تحلیمل میكنمه و براي گفتنك شممم  داره . نگماهم و بمه 
چشمماي مشمكیك دويتم . اما هیچ حرفي نزد . از ماشمین ریاده شمد و در و 

فت دسمتاش و  صبي محكم به هم کوبید . چند قدمي از ماشمین فاصمله گر
مدام توي موهاش میكشممید . با يودم همه ي اتفاقایي که تو محضممر افتاده 
بود و مرور کردم . هممه چي بدون هیچ  ی  و ایرادي بود به جز قسمممتي که 
داشمتم بله رو میگفتم . یعني نگاه من و دیده ش ک فه شمدم . نمیدونستم باید 

ن منتبرش بمونم . نیم سمما ت بعد برم دنبالك یا نه . ترجیب دادم توي ماشممی
برگشمت . داشت با تلفنك حر  میزد . سوار ماشین شد و به مخاط  رشت 

 تلفن گفت :

 باشه میدونم کاارو میگین . الان يودمون و میرسونیم . -

 بدون اینكه حرفي بهم بزنه ماشین و به حرکت در آورد گفتم :

 رادمهر . . . -

 نراشت هیيي بگم گفت :

 میخوام چیزي بشنوم .اص  ن -

 با شنیدن این حر  ساکت شدم و به صندلي تكیه زدم .

رادمهر مماشممین و بمه حرکمت در آورد البتمه نه به سممر ت قبل ولي بازم تند 
بود . آقاي  8رانندگي میكرد . وقتي به رسممتوران رسممیدیم سمما ت نزدیكاي 

 صبوري با دیدنمون يندید و گفت :

 دیر کردن . آيي تو ترافی  موندن انقدر -



 

 

همه با این حر  يندیدن . حتما فكر کرده بودن تو این مدت رفتیم حسممابي 
 گشتیم و يوش گرروندیم ! چه يوش يیال !

براي حفظ ظاهرم که شمده بود من و رادمهر کنار هم نشمستیم . احسان تقریبا 
جلوي مما نشممسممته بود . همه با هم مشممغول حر  زدن بودن . یهو گرماي 

روي دسممتم حس کردم . نگاهي به رادمهر کردم . مشممغول  دسممت رادمهر و
حر  زدن بما بمابمام بود . ولي همينان دسممت من و تو دسممتك گرفته بود . 
نگاهم به احسمان افتاد که به دسمتاي ما يیره شده بود . تازه معني این حرکت 
رادمهر و میفهمیدم .  ا  آدم موذي بود . يواسمتم دسمتم و از توي دستك 

م که سمفت تر از قبل دسمتم و گرفت . هر کاري میكردم دستم و بیرون بكشم
 ول نمیكرد آير يیلي يونسرد به سمتم برگشت و يیلي آروم گفت :

 جایي میخواي بري  زیزم ش چیزي میخواي ش -

از لحنك شموکه شدم هر کي نمیدونست فكر میكرد  اش  و شیداي همیم . 
و نیمه اي بهك زدم و سممعي کردم نمایشممك و يراب نكنم . لبخند نصممفه 

 گفتم :

 نه نه هیيي نمیخوام . -

 دستم و بالا آورد و ب*و*سه اي به روش زد . این دیگه يارج از باورم بود .

طي مدتي که داشتیم شام میخوردیم مدام با حرکات نمایشي رادمهر نافلگیر 
میشممدم . بمالايره اون شمم  بمه رمایان رسممید . موقع رفتن سممریع از همه 

کردم و توي ماشممین بابا نشممسممتم . ميمان بودم اگه بازم سمموار  يداحافبي
 ماشینك بشم با اون رانندگیك حتما میمردم .



 

 

بالايره به اتاقم رسمیدم . دستم و بالا آوردم جاي ب*و*سه ي رادمهر و لمس 
کردم . لبخندي روي لبم نشممسممت رفتار امشممبك جوري بود که واقعا حس 

. امروز من واقعا  قد کردم ! احساسات  کردم که شموهرمه و بهك تعهد دارم
احسمممان همون بود هیچ فرقي نكرده بود . حتي ذره اي حسمممادت هم توي 
رفتارش نمیدیدم فق  یكم آروم تر شممده بود . داشممتم دیوونه میشممدم دیگه . 
همه ي این کارا به ياطر اون بود اونوقت يیلي راحت از کنار من میگرشممت 

م نگاهك میكردم . فق  چند باري نگاهك به ش تمام مدت تو رسمتوران داشت
من و رادمهر افتاد ولي  كس العمل ياصممي از يودش نشممون نداد که من 
بمرارمك رماي   قك . حمالا بمایمد چیكمار میكردم ش به اینااي بازي فكر 

 نكرده بودم .

 فصل شانزدهم

رادمهر اصمرار داشت يیلي زود جشني گرفته بشه و بریم سر يونه زندگیمون 
نمیدونستم این  الك از چي نشات میگیره ولي هر چي که بود نمیتونست ! 

 از روي   قه باشه .

بمه بهمانمه هاي مختلو از يرید رفتن با مامان براي جهیزیه سممر باز میزدم . 
حتي براي يریمد لبماس  روس هم کمه رفتیم فق  و فق  بیننمده بودم و این 

میكردن . رادمهر هم نبري  ممامان و سممیما جون بودن که لباس برام انتخاب
نمیداد معمولا . مامان و سممیما جون هر روز براي يرید جهیزه و يونه ي من 
و رادمهر این ور و اون ور میرفتن و ممدام در حال رفت و آمد بین بازار و يونه 
ي آینده ي من و رادمهر بودن . مامان مدام تعریو میكرد برام ولي هیچ شوق 



 

 

م . توي سممر من چیز دیگمه اي میيريید . توي و ذوقي و احسمماس نمیكرد
زماني که  قد کرده بودیم نه من و نه رادمهر اصراري نداشتیم که با هم بیرون 
بریم . یعني میشممد گفت سممردترین زوج حسمماب میشممدیم . همیشممه فكر 
میكردم براي روز  روسمیم سنه تموم میرارم و از ذوق زیاد يودم و میكشم 

شممده بود کمتر احسمماس ذوق زدگي میكردم . یه  ولي الان کمه بهك نزدی 
 روز مامان طب  معمول همیشه داشت از يونه میگفت :

دیگمه همه چي و يریدیم تموم شممده . کامل يونه رو هم چیدیم . سممیما  -
 يانوم میگفت اگه فردا تو و رادمهر کاري ندارین برین یه سر به يونه بزنین .

 ود مامان دوباره گفت :سرم به کتابي که تو دستم بود گرم ب

 مُوژان صدام و میشنوي ش -

 بله شنیدم . اگه رادمهر کاري نداشته باشه بهك میگم با هم بریم . -

 همون ش  رادمهر با گوشیم تماس گرفت :

 بله ش -

 س م -

 س م رادمهر يوبي ش -

 ممنون تو يوبيش -

 مرسي . کاري داشتي ش -

 باشم باید با زنم صحبت کنم !جالبه من هر وقت کار داشته  -

 سعي کردم به لحن نیشدارش توجهي نكنم گفتم :

 يوب ش بگو -



 

 

 فردا میخوام برم یه سمر به يونه بزنم دوست داري بیام دنبالت با هم بریم ش -

 آره چه سا تي ش -

  صر . 5 -

 باشه منتبرت میمونم . -

 يداحافظ -

 گوشي و قيع کرد . همین !

فرداي اون روز مانتو و شملوار اسم رتي روشمیدم و منتبر اومدن رادمهر شدم . 
اومد دنبالم سموار ماشمینك شمدم بوي  يرش کل ماشین و  5راس سما ت 

برداشممته بود . ماشممین و به حرکت در آورد . کل راه مدام چشمممم به اسممم 
ر راست س يیابونا و کوچه ها بود تا بتونم آدرس و یاد بگیرم . اتفاقا يیلي هم

بود . جلوي آرارتماني نگه داشممت . آرارتمان نماي سممفید رنگي داشممت . یه 
لحبه من و یاد این يونه هاي رویایي توي داسمتانا اندايت . وارد سايتمون 
که شممدیم اول از همه لابي مالل سممايتمون بود که نبرم و به يودش جل  

یم و دکمه طبقه ي کرد . رادمهر کنار آسمانسمور رفت جفتمون با هم سوار شد
و زد . آسممانسممور طبقه ي چهارم توقو کرد هر دو ریاده شممدیم . رادمهر با  1

کلیمدي که داشممت در آرارتمان و باز کرد . اول از همه دل باز بودن يونه بود 
که مود توجه قرار میگرفت . الح  که يونه ي يوشممگلي بود . قسمممت حال 

داشمت که با ث میشممد يونه يیلي  و رریرایي يونه رناره هاي بلند و زیبایي
دلباز تر به نبر بیاد . مامان و سممیما يانوم يیلي سمملیقه به يرج داده بودن . 
مبلممان و ررده هاي حال و رریرایي همه به رنه قهوه اي کرم بود . کو يونه 



 

 

رارکت قهوه اي تیره بود و دیوارا کرم روشممن بود . وارد آشمم زيونه شممدم که 
شمت . رنگاي قرمز و سمفید يیلي اسمتفاده شمده بود توي انتهاي حال قرار دا

گاه به آدم انرژي ياصممي میداد . توي آشمم زيونه میز ناهار  چیدمانك نايود آ
نفره  11نفره اي بود و بیرون آشمم زيونه توي حال میز ناهار يوري  1يوري 

که سممر مدل مب  بود قرار داشممت . از آشمم زيونه بیرون اومدم . یكم که به 
اتاق با کمي فاصله  1میرفتیم سمرویس بهداشمتي قرار داشمت .  سممت چ 

کنارش قرار داشممت در اتاق و باز کردم یه تخت يواب یه نفره و کمد لباس و 
میز تحریر توش قرار داشمت که رنه آمیزي سمفید و سمبز داشت . در اتاق و 
 بسممتم در کنارش و باز کردم که حمام بود . انتهاي يونه راهرویي قرار داشممت
که توي راهرو یه در دیگه وجود داشممت . سممرکي توي راهرو کشممیدم در و باز 
کردم . چیزي که میدیدم يیلي رویایي بود . اتاق يواب اصمملي بود جایي که 
قرار بود اتاق من و رادمهر بشمه . همه چي مخلوطي از آبي کم رنه و شممیري 

ود که لي ببود .تخت دو نفره ي زیبایي وسم  اتاق قرار داشمت دو طرفك  س
روش چراغ يواب قرار داشممت . سمممت دیگه ي اتاق کمدا بود و طر  دیگه 
میز آرایك يوشممگلي قرار داشممت . دلم ننج رفت از همه بیشممتر از این اتاق 
يوشم اومده بود هنوز توي چار چوب در ایستاده بودم و نگاه میكردم صداي 

 رادمهر و درست زیر گوشم شنیدم که گفت :

 قشنگه ش -

 زم يیره نگاهم به اتاق بود تنها سرم و تكون دادم . دوباره گفت :هنو

 میدونم -



 

 

 يیلي جدي برگشتم نگاهك کردم که گفت :

 اتاق يوابمون استتنا سلیقه ي منه . -

تازه متوجه ت في کردنك شمدم . توي روز يواستگاري وقتي از اتاقم تعریو 
حمالا بما این حرفك  کرده بود من گفتمه بودم میمدونم و ضممایع کرده بودمك

میخواسممت ت في کنه . لبخند شممیينت آمیزي گوشممه ي لبك نشممسممته بود 
 يونسرد وارد اتاق شدم و گفتم :

 منبور من از قشنه بودن يود اتاق بود نه وسایلك . -

 رادمهر یه لنگه ابروش و بالا اندايت اونم وارد اتاق شد و گفت :

 ن همه چي رو ببرن .ایناوریه رس ش باشه میگم همین فردا بیا -

گاه گفتم :  انقدر جدي این حر  و زد که نايود آ

 نه نه . . . -

بعد متوجه سموتي که داده بودم شدم و جلوي دهنم و گرفتم . رادمهر با همون 
 يونسردي ذاتیك گفت :

 چیزي شد ش یعني يوشت میاد ش -

ر سممعي کردم به اندازه ي يودش يونسممرد جواب بدم ولي متل اون بودن ام
 نیر ممكني بود . روم و ازش گرفتم و گفتم :

 حالا بدك نیست قابل تحمله برار یه مدت باشه بعدا  وضك میكنیم . -

 یهو زد زیر ينده و گفت :

میمدونسممتي يیلي رررویي ش قیمافمت و يونسممرد میكني اون برق توي  -
 چشمت و میخواي چیكار کني ش



 

 

میومد و سر به سرم میراشت اولین بار بود که از نال  همیشه جدیك بیرون 
 لبخندي بي ايتیار روي لبم نشست گفتم :

همون کماري کمه تو یهو بما ينمدت میكني ! چاوري یهو جلو ينمدت و  -
 میگیري و انقدر ترسناك و جدي میشي ش

 با تعا  نگاهي بهم کرد و گفت :

 من ترسناکم ش رس این همه ياطر يواه الكي دنبالمن ش -

م قهقهه اي زدم و رفتم به سممتك با مشت آروم زدم تو نتونسمتم يندم و بخور
 بازوش و گفتم :

 يود شیفته بودنم دیگه حدي داره . -

 نگاهي به مشت من و بعد بازوش کرد و گفت :

هر مشممتي که بزني ت في میكنما گفته باشممم از الان ز من مشممت الكي  -
 نمیخورم .

دلم يواسمت سر به سرش برارم . مشت دیگه اي به بازوش زدم که یهو من و 
هل داد افتادم رو تخت جیز يفه اي کشممیدم يم شممد روم و دسممتام و گرفت 

 گفت :

بمه نفعت بود که من و امتحان نمیكردي . یكم تق  کردم دسممتام و از توي  -
 و يوند چون تنكدسمتك در بیارم ولي نشد یهو دیدم راهام آزاده انگار فكرم 
 و اندايت روم و دیگه راهامم نمیتونستم تكون بدم گفتم :

 رادمهر شويي کردم تورو يدا بلند شو . -

 نه نه دیگه رشیموني سودي نداره . -



 

 

 رادمهر سنگیني الان يفه میشم . -

 يودت سر شويي رو باز کردي . -

آروم شدم .  سمانتم با هم فاصله نداشتیم . 5چشممامون مقابل هم بود شماید 
نفس نفس میزدم به ياطر تق یي که کرده بودم . صمورتك دوباره جدي شده 

 بود . هیچ کدوم حرفي نمیزدیم . توي سكوت فق  به هم يیره شده بودیم

چند دقیقه اي توي همون حالت موندیم . احسمماس میكردم نمیتونم چشممم 
اشمممك . ازش بردارم . نمیدونم چرا دوسممت داشممتم نزدی  يودم داشممته ب

انگار یهو رادمهر به يودش اومد کم کم دسممتاش از دور دسممتام شممل شممد و 
يودش و  ق  کشممید . دوباره فاصممله بینمون افتاد . رادمهر به سمممت رناره 
رفت و چیزي نگفت . نمیدونم ياالت کشممید یا احسمماس دیگه اي داشممت 

 ولي یهو گفت :

 من میرم آش زيونه رو ببینم . -

ون رفت . از جام بلند شممدم مانتوم و صمما  کردم و نفسممم و و بعد از اتاق بیر
رر صممدا بیرون دادم . یهو چمه اتفماقي واسممم افتماد ش نبمایمد اونو یا يودم و 
سمرزنك میكردم . هر چي باشمه زن و شموهر بودیم . ولي احساسات و رابيه 
ي مما متل زوج هاي تازه ازدواج کرده نبود . انگار یه جریان برقي بود که توي 
اون لحبه به هم وصملمون میكرد . حتي من متوجه حرکت سمر رادمهر شدم 
کمه هي فماصمملك و با من کم میكرد . داشممتم دیوونه میشممدم . باید آبي به 
صمورتم میزدم . از جام بلند شمدم و به سمت سرویس بهداشتي که توي اتاق 



 

 

که  مقرار داشممت رفتم . آبي به صممورتم زدم داشممتم تو آینه يودم و نگاه میكرد
 صداي بلند رادمهر و شنیدم :

 مُوژان دیدنت تموم شد ش من باید برم مي  . -

میمدونسممتم مي  رفتن و بهانه کرده چون يودش بهم گفت که امروز جایي 
کار نداره . دوباره گریز شمروم شد . سعي کردم دوباره به يودم بگم که  اش  

ادمهرم کنارم کي هسمتم . اگه  اشم  احسمان بودم رس چرا دوسمت داشمتم ر
 باشه ش از اتاق اومدم بیرون و به رادمهر گفتم :

 بریم . -

رادمهر اصم  نگاهم نمیكرد . کل مسمیر برگشمت توي سكوت به سر بردیم . 
وقتي من و جلوي يونمه ریاده کرد فق  يداحافبي سمماده اي به هم گفتیم و 

 اون رفت .

**** 

. همه توي تكارو بودن و کاري میكردن . ولي من روز مونده بود به  روسممي  1
متل مسممم شممده ها یه گوشممه نشممسممته بودم و به تصمممیم و کار احمقانم فكر 
میكردم . به ياطر احسممان این کار و کردم . ولي الان افتادم تو چاه ! حالا که 
احسماسات احسان یه جوري برام روشن شده بود دیگه نمیخواستم تن به این 

وي بي فكري بدم . ولي هیچ جوري شممهامتك و نداشممتم که به ازدواج از ر
کسمي نبرم و بگم . سوگند به رفتارم مشكوك شده بود . ح  هم داشت اولك 
به ياطر نقشمه اي که براي احسمان کشمیده بودم ذوق زده بودم براي  روسي 
ولي الان کمه همه ي نقشممه هام نقك بر آب شممده بود همك زانوي نم بغل 



 

 

ولي نراشممتم بویي از ماجرا ببره . بهك قبولوندم که فق  دلتنگي  گرفته بودم .
 براي مامان و باباست که  رابم میده .

صممبب روز  روسممي رادمهر به دنبالم اومد و من و به آرایشممگاه برد . از اون 
روزي کمه به يونه سممر زده بودیم هیچ کدوم دیگه قدمي براي صمممیمیت یا 

 ند اصرار داشت که باهام بیاد آرایشگاه وليبريورد بیشمتر بر نداشمتیم . سموگ
نمیدونم چرا دلم میخواسممت تنها باشممم . ترس و دلهره به دلم چنه میزد . به 
تنهایي وارد آرایشمگاه شمدم . یكي از آرایشمگرا دستم و گرفت و روي صندلي 
نشمموند و کارش و شممروم کرد . تمام مدت زیر دسممت آرایشممگر متوجه گرر 

لمه اي که ازش واهمه داشممتم توي ذهنم میيريید . م زمان نشممدم . مدام ک
فرار م فرار کردن از  روسمیم ش يیلي شمماا ت میخواسممت . تازه مامان و بابا 
چي ش فمامیل چي میگن ش م الان حر  فامیل و به جون بخري بهتر از اینه که 
یه  مر با مردي زندگي کني اصمم  دوسممتك نداري و برات متل کوه یخه ! م 

نمیشممد . همك توي شمم  و تردید بودم . امشمم  همه چي تموم  دلم راضممي
میشممد . زمماني که آرایشممگر آینه اي جلوي روم گرفت تازه به يودم اومدم . 
نگماهي توي آینه به يودم اندايتم . نیمي از موهام جمع بود و بقیك آزاد بود 

م ه. الح  کمه آرایك زیبایي هم کرده بود . تصممویر توي آینه انگار تلنگري ب
زد . با کم  يانوم آرایشممگر لباس  روس و روشممیدم . تاج زیبایي که سمملیقه 
ي مامان و سیما جون بود رو هم روي موهام گراشت . نگاهي به يودم توي 
آینه اندايتم . همه چي يیلي افسممانه اي شممده بود ! ميمان بودم اگه رادمهر 

   اومد :من و ایناوري میدید باورش نمیشد . يانوم آرایشگر به حر



 

 

امشمم  بماید به داماد قرص زیر زبوني بدیم . تورو ایناوري ببینه فكر کنم  -
 دم در سكته کنه دور از جونك .

تنهما بمه لبخنمدي در جوابك اکتفا کردم . توي فكر دیگه اي بودم . نگاهي به 
لباسممم کردم . بالاش دکلته ي تنه بود و از کمر یكم گشمماد میشممد و روي 

باله ي لباس جوري بود که روي زمین میكشممید . نگاهي زمین میریخت . دن
به صمورتم کردم .  زمم جزم شمد . باید میرفتم . کار يانوم آرایشگر که تموم 

سا ت  1بود تا  1شمد شمنلمم روي دوشم اندايت . نگاهي به سا ت کردم 
یا نیم سمما ت دیگه رادمهر میومد دنبالم که با هم بریم  كسمماي  روسممي رو 

. باید  اله میكردم . از يانوم آرایشمگر يواستم که برام از آژانس هم بگیریم 
مماشممین بگیره . معلوم بود که حسممابي جا يورده . چون معمولا داماد میاد 
دنبمال  روس ولي من اهمیتي بمه شمم  و تردیمداي اون نمیمدادم با ناباوري 

 گفت :

 مگه داماد نمیاد دنبالت  زیزم ش -

 و گفتم :لبخند مصنو ي تحویلك دادم 

 نه قرارمون این بود که توي آتلیه همدیگه رو ببینیم . میشه تماس بگیرین ش -

 همیناوري که گوشي رو بر میداشت تا تماس بگیره گفت :

  ا  چیزایي میشنوه آدم . -

دقیقه هم نشد که ماشین رسید . با کم  آرایشگر  5منتبر ماشمین نشمستم . 
امي بهك دادم . سممریع از آرایشممگاه ک ه شممنلم و روي سممرم اندايتم و انع

اومدم بیرون و سمموار ماشممین شممدم . با اون لباس این همه سممر ت بعید بود 



 

 

ولي میترسممیدم هر لحبه رادمهر از راه برسممه و نتونم موفقیت آمیز فرار کنم . 
تا شمده بود .  صبي  1راننده تاکسمي با دیدن من در هیبت  روس چشمماش 

 گفتم :

 آقاي محترم میشه زود حرکت کنین ش -

انگار تازه به يودش اومد چشمممي گفت و حرکت کرد . ولي نگاهاي يیرش 
از توي آینه حرصممم و در مي آورد . سممعي کردم ک ه شممنل و بیشممتر جلوي 

 صورتم بكشم تا نتونه صورتم و ببینه .

ل دايبالايره به يونه رسمیدم . کرایه ي تاکسمي رو حسماب کردم و سریع به 
 يونه رفتم .

وقتي را توي يونه گراشمتم انگار تازه تونسمتم نفس بكشمم . دستام سرد سرد 
بود . لرز بمدي بمه بمدنم افتاده بود . ب تكلیو وسمم  يونه ایسممتاده بودم . 
شممانس آوردم کمه ممامان و بابا به يونه ي  مو اینا رفته بودن تا همه با هم از 

 اوناا بیان سمت باغ .

دم حمالا بمایمد چیكمار میكردم ش جواب بقیمه رو چي میدادم ش يوب فرار کر
بود . ميمانا الان رادمهر از فرارم با يبر شمده بود .  1نگاهي به سما ت کردم 

گوشمیم زنه يورد نگاهي به صفحه اش کردم شماره ي رادمهر بود . جوابي 
ي ندادم . دو بار دیگه هم زنه زد ولي بعد انگار نا امید شممد . وسمم  رریرای

یهو نشمستم . راهام جون نداشت دیگه وایسم . هنوزم دیر نشده بود میتونستم 
به رادمهر بگم که بیاد دنبالم . ولي نه مُوژان محكم باش یه تصمممیمي گرفتي 

 تا آيرش برو .



 

 

سمردر گم بودم و نرق اضيراب . فرار کردن کاري نداشت ولي جوابگو بودن 
 ي بود .به حرفاي مامان و بابا و بقیه کار سخت

گاه از جام  توي  والم يودم سممیر میكردم که صممداي زنه در اومد . نا يود آ
رریمدم . سممممت آیفون رفتم از توي آیفون رادمهر و دیدم . ک فه به نبر نمي 
اومد . متل همیشمه يونسمرد بود . یه لحبه وسموسه شدم که باهاش برم ولي 

 ه آير نا امید شد و رفت .راهام یاریم نمیكرد . انقدر جلوي آیفون وایسادم ک

بود سموگند مدام روي گوشیم زنه میزد ولي من جوابي نمیدادم .  5سما ت 
هنوز همون جما توي رریرایي نشممسممته بودم . حتي حوصممله ي اینكه برم و 

 لباسام و  وض کنمم نداشتم .

صمداي باز شمدن در ورودي اومد و بعد از اون سر و صدا . از جام بلند شدم 
ر ترس به جونم افتاد . بابا و رشممت سممرش مامان و  مو و سمموگند و . تازه انگا

سمارا و زن  مو وارد يونه شدن . بابا با دیدن من توي يونه  صباني به سمتم 
 اومد و گفت :

تو معلوممه کامایيش این چمه کماري بود کردي ش آيمه تو چه فكري کردي  -
 ديتر ش

ی  بشممه و مدام سممعي  مو بابا رو گرفت و نراشممت بیشممتر از این بهم نزد
میكرد آرومك کنم . نگاهم به صورت اش  بار مامان افتاد که زن  مو سعي 
میكرد آرومك کنه . تازه اشممكاي منم روي گونه هام جاري شممد سمموگند به 

 سمتم اومد و دستك و دورم حلقه کرد . مامان گفت :

 اي يدا مگه چیكار کردم که ایناوري باید آبروم بره ش -



 

 

 ه  صباني به سمتم اومد :بابا دوبار

جواب بمده . میگم حر  بزن . این چمه کماري بود ش همان ش مماهما هممه  -
 مسخره ي دست توییم ش

  مو دوباره بابا رو گرفت و گفت :

 مهران انقدر حرص نخور سكته میكني . -

 برار سكته کنم . این چه کاري بود آيه با آبروي من کرد ش -

 صممباني میدیدم . همیشممه انقدر بابام يونسممرد بود اولین بار بود بابارو انقدر 
 که حد نداشت ولي امش   وض شده بود .

یه لحبه دسممتام و گراشممتم روي گوشممام هیچ صممدایي نمیومد فق  بابا رو 
میدیدم که با  صمبانیت چیزي میگه و  مو سمعي داره آرومك کنه . صمورت 

گار تازه به  م  مامانم از اشمم  يیس شممده بود . من چیكار کرده بودم ش ان
قضممیه ري بردم . سمموگند من و به سمممت اتاقم برد و در و بسممت . اشممكام 
همیناوري روي گونه هام سممر میخورد احسممان کاا بود که این وضممع من و 

 ببینه ش

سموگند سعي میكرد با حرفاش آرومم کنه ولي فایده اي نداشت کاري بود که 
 انه بود .کرده بودم . يودمم میدونستم چقدر کارم بيه گ

صممداي بابا و مامان هي کم و کم تر شممد تا اینكه سممكوت همه ي يونه رو 
 گرفت . زن  مو سروناز در اتاق و باز کرد و گفت :

 سوگند جان راشو بریم مادر . -

 به سمت من اومد و دستي به سرم کشید و گفت :



 

 

 ديترم کار درستي نكردي البته این حرفا الان دیگه کارساز نیست . -

 سك و رر صدا بیرون داد و گفت :نف

مامان و بابات و به زور يوابوندیم . توام امشمم  اسممتراحت کن .  موت با  -
 بابات حسابي حر  زد یكم آروم تر شد . چي بگم والا . يداحافظ .

تنهما تونسممتم سممري براشممون تكون بمدم . انگار زبونم نمیيريید . بعد از 
اي چمباتمه زدم . هیچ يبري نه از  رفتنشممون در اتماقم و قفل کردم و گوشممه

رادمهر بود نه از احسممان حالا تنهاي تنها شممده بودم . يودم يواسممته بودم که 
 ایناوري تنها بشم . . .

 فصل هفدهم

یكاي بیرون نرفتم نزدبعد از درگیري لفبي که صممبب با مامان داشممتم از اتاقم 
ظهر بود کمه مماممان تلفن بمه دسممت اوممد توي اتماقم هموناوري که باهام 

 سرسنگین بود گوشي بي سیم و به طرفم گرفت و گفت :

 تلفن باهات کار داره . -

 کیه ش -

 سیما يانوم . -

 گوشي و از دستك گرفتم . از اتاقم رفت بیرون .

 س م مامان -

 س م  روسم . يوبي ش -

 ممنون شما يوبین ش بابا يوبه ش -

 سیاوشم يوبه ممنون . امروز که جایي نمیخواي بري ش -



 

 

 نه چيور ش -

 هیيي گفتم اگه جایي کار نداري ش  بیاي يونه ي ما . -

نمیدونسمتم چي بگم . حوصله ي مهموني نداشتم ولي با این وجود نتونستم 
 نه بگم

 نمیخوام مزاحمتون بشم . -

 مزاحم چیه  زیزم . دلم برات تنه شده . دوست دارم هر روز ببینمت . -

 ليو دارین . -

 رس بگم رادمهر بیاد دنبالت ش -

 يودم میام . به اون زحمت نمیدم .

زحمت چیه  زیزم شموهرته وظیفشه . رس میگم سا ت اومدنك و باهات  -
 هماهنه کنه .

 باشه ممنون . -

 ظ .می *و*سمت  زیزم . يداحاف -

يمداحمافبي کردم . از اتاقم اومدم بیرون و دنبال مامان گشممتم بالايره توي 
اتاقك ریداش کردم توي چارچوب در ایسمتادم و نگاهي بهك کردم . مشغول 
ميمالعه بود . نیم نگاهي بهم اندايت و هیيي نگفت . باید يودم سممكوت 

 بینمون و میشكستم .

 امروز مهموني د وت شدم . -

 به س مت . -



 

 

نزدی  تر رفتم و رو به روش نشمسمتم . یكي از دسمتاش و توي دستم گرفتم و 
 ب*و*سه اي به روش زدم گفتم :

ببخشممید مامان . باور کنین منم از کاري که کردم يوشممحال نیسممتم . من و  -
 میبخشي ش

 مامان نگاهي به صورتم کرد و گفت :

 چي میخواي ب وشي امش  ش -

 تي کرده بود . لبخندي زدم و گفتم .این یعني که مامان باهام آَش

 نمیدونم یه چیزي ریدا میكنم . -

 بلند شدم و ب*و*سه اي روي گونك کاشتم و گفتم :

 قربون دل مهربون مونس يانوم برم من . -

 برو انقدر زبون نریز . -

و باز کردم و دنبال لباس بما لبخنمد از اتماقك بیرون اومدم . در کمد لباسممام 
مناسمم  گشممتم . زنه گوشممیم من و به يودم آورد . رادمهر بود نمیدونسممتم 
باید چه بريوردي باهاش بكنم . ازش ياالت میكشمیدم مخصوصا الان که 

 میدونستم دیگه از احساسم نسبت به احسان يبر داره .

 بله . -

 با کمي مكث صداي مردونك و شنیدم .

 س م يوبي ش -

 س م ممنون تو يوبي ش -

 بد نیستم . امش  مامان شام د وتت کرده . -



 

 

 آره زنه زد بهم گفت . -

 چه سا تي بیام دنبالت ش -

 اگه کار داري يودم میرم . -

 يوبه ش 6کاري ندارم .  -

 آره يوبه . -

 رس میبینمت . -

 باشه ممنون . -

چیزي  کمي مكمث کرد دوبماره . صمممداش يیلي آروم بود . حس کردم از
 ناراحته . گفت :

 يداحافظ . -

 يداحافظ . -

گوشمي و قيع کردم . چرا باید با کسي که قانونا شوهرم بود حرفي براي گفتن 
نداشممته باشممم ش نمیدونم چرا قبول کردم که باهاش بیشممتر رفت و آمد کنم . 
شماید ته قلبم ناامید بودم . حالا که احسمان من و نمیخواسمت و درگیر  ش  

بودم رس چرا باید با شموهرم انقدر رفتار بي انصمافانه اي داشته باشم  یه طرفه
ش رادمهر مردي بود که از هر نبر میشممد بهك تكیه کرد . چرا اون حسممي رو 

 که باید داشته باشم و بهك ندارم ش

يودم و به دسمت تقدیر سم ردم . واقعا نمیدونستم باید چه تصمیمي بگیرم و 
 چه بريوردي کنم .



 

 

بماسممام دامن کوتماهي کمه تما روي زانوم بود و انتخماب کردم . تاپ از توي ل
يوش دويتي رو هم برداشممتم . نگماهي بمه تاپ کردم قسمممت بازوي تاپ 
کام  ل*خ*ت بود . اول مردد شممدم توي روشممیدنك ولي بعد به يودم گفتم 

 1نامحرم که اوناا نیسمت ! دل و به دریا زدم و لباسارو گراشتم روي تختم . 
وقت داشمتم تا حاضمر بشم . سایه ي صورتي کم رنگي رشت رلكام  سما تي

زدم مژه هام و با ریمل حالت دادم . ي  چشمم رشت رلكام کشیدم که با ث 
شمد چشمماي درشمتم درشت تر و يوش حالت تر بشه . رژ گونه ي صورتي 
رو بمه روي گونمه همام زدم و رژلم  صممورتي يوش رنگي هم به روي لبهام 

بت موهام بود موهام و دو دسممته کردم و قسمممتیك و بالاي کشممیدم . حالا نو
سمرم بسمتم و گلسمر يوشمگل صمورتیم و بهك بستم . بقیه ي موهامم روي 
شممونه هام ریختم . چند تار از موهاي فرمم روي صممورتم ریختم . نگاهي تو 

 آینه کردم و به تصویر يودم لبخند زدم . قیافم يوب شده بود .

شلوار لي آبي تیره به رام کردم و دامنم و توي کیفم  تاپ صمورتیم و روشمیدم .
بود . مانتوي  5:11گراشمتم تا اوناا  وضممك کنم . نگاهي به سمما ت کردم 

مشمكیم و روي تارم روشمیدم و شال سرمه اي روي سرم اندايتم . کیفم و به 
 دستم گرفتم و از اتاق بیرون اومدم . مامان با دیدنم لبخندي زد و گفت :

 شدي  زیزم .يوشگل  -

لبخندي به روش زدم و تشممكر کردم . به انتبار رادمهر نشممسممتم . سممر وقت 
رسید . از مامان يداحافبي کردم و از يونه رفتم بیرون . توي ماشین منتبرم 
بود . با کفشماي راشمنه بلندم يیلي نمیتونسمتم تند راه برم . همیشه با کفشاي 



 

 

رت و ترجیب میدادم ! در راشممنه بلند مشممكل داشممتم کتوني و کفشمماي اسمم 
 ماشین و باز کردم و نشستم .

 س م . -

رادمهر بمه طرفم برگشممت چنمد ثمانیمه اي فق  نگاهم کرد . بعد روش و ازم 
 گرفت و همینيور که ماشین و روشن میكرد زیر ل  جوابم و داد .

مردونه بودم . به رو دوباره بوي ادکلنك م*س*تم کرد .  اشمم  بوي ادکلنهاي 
به روم يیره شممدم . دلم میخواسممت باهاش حر  بزنم و احسمماس بدي که 

 جفتمون دچارش بودیم و از بین ببرم .

 من یه معررت يواهي بهت بدهكارم -

 متعا  از اینكه من سر صحبت و باز کردم نگاهم کرد و گفت :

 معررت يواهي ش براي چي ش -

 براي اتفاقاي این چند وقت . -

 نیازي به  رر يواهي نیست . -

 مصرانه گفتم :

 چرا هست . میدونم با این کارم تو هم سر زبونا افتادي . -

 حر  مردم برام هیچ اهمیتي نداره . -

 بالايره داري با همین مردم زندگي میكني مگه میشه آزارت نده ش -

 شونك و بالا اندايت و سكوت کرد :

 ار درستي نكردم .در هر صورت من معررت میخوام ک -

 دوباره برگشت طرفم و نگاهم کرد همیناوري يیره توي چشمام گفت :



 

 

 يوشگل شدي . -

از تعریفي کمه یهو ازم کرده بود دسممت ماچمه شممدم . فكر نمیكردم رادمهر بي 
 تفاوت انقدر راحت بتونه از کسي تعریو کنه . لبخندي زدم و گفتم :

 ممنون توام يوش تی  شدي . -

 لا اندايت و گفت :ابروش و با

 میدونم . -

 لبخندم  می  تر شد گفتم :

 یادم رفته بود که از آدماي يودشیفته نباید تعریو کرد . -

 تو تعریو نكني آدماي زیادي هستن که تعریو بكنن . -

يوردي مُوژان يمانوم ش این به کاراي تو در ! لبخند روي لبام ماسممید . اسممم 
من ح  داشممتم ازش تعریو کنم نه کس  اون توي شممناسممنامه ي من بود فق 

دیگمه ! نمیدونم چرا انقدر حسمماس بودم . شمماید به ياطر تعهدي که به هم 
 داشتیم . روم و ازش گرفتم و به يیابون دويتم . صداش و شنیدم :

 هوا جون میده واسه ریاده روي . -

انگمار دلك میخواسممت حر  بزنه . درسممت متل من ! ولي هنوز از حرفك 
 بودم نفهمیدم چاوري حسادت بین حرفام يونه کرد گفتم :دلخور 

 با همونا که ازت تعریو میكنن ش -

 قیافه ي بامزه اي به يودش گرفت و گفت :

 بوي حسادت میاد یا من ایناوري حس میكنم ش -

 چقدر تو تابلویي مُوژان يودم و به بیخیالي زدم و گفتم :



 

 

 بدونم با کي میخواي ریاده روي کني شنه حسادت نكردم . يواستم  -

نمیدونم شماید انتبار داشتم که اسم و من و بگه ولي رادمهر نفوذ نارریر تر از 
 این حرفا بود گفت :

 مگه آدم نمیتونه تنهایي ریاده روي کنه ش -

 چرا ح  با توله . -

رادمهر سممعي کرد لبخنمدش و از چشممم من دور کنمه ولي دیمدم کمه لبخند 
لبك نشممسممته . تا وقتي به يونه ي سممیما جون رسممیدیم دیگه محوي روي 

 حرفي نزد .

مماشممین و رمارك کرد و هر دو بما هم وارد شممدیم . بابا و مامان جلوي در به 
اسمتقبالمون اومده بودن . اول مامان   سیما جون   من و توي بغلك گرفت و 

 همدیگه رو ب*و*سیدیم بعد نگاهي بهم کرد و گفت :

 روز  روسم يوشگل تر میشه .ماشالله هر  -

از تعریفي کمه جلوي رادمهر ازم کرده بود يامالمت کشممیمدم و سممر به زیر 
اندايتم . بابا هم من و در آنوش گرفت و روي موهام ب*و*سمه اي نشوند . 

 با تعارفشون دايل رفتیم به آروم جوري که فق  سیما جون بشنوه گفتم :

 مامان میخوام لباس  وض کنم کاا برم ش -

 برو توي اتاق رادمهر لباست و  وض کن ديترم . -

میدونسمتم اتاق سماب  رادمهر کااسمت . به سممت اتاق رفتم و در و بستم . 
مانتو و روسممریم و در آوردم و شمملوارم و با دامن صممورتیم  وض کردم . توي 
آینمه ي قمدي اتاق نگاهي به يودم اندايتم و از اتاق يارج شممدم . رادمهر و 



 

 

حر  زدن بودن و متوجه اومدنم نشدن . مامان با دیدنم لبخندي  بابا مشمغول
 زد و گفت :

 چقدر این رنه بهت میاد  زیزم . -

بما این حر  مماممان رادمهر سممرش و بمه طرفم برگردونمد و چنمد لحبه اي 
نگاهك روم ثابت موند . زیر نگاهك داشمتم ياالت میكشیدم . سیما جون 

 از جا بلند شد و گفت :

 رو کنار رادمهر بشین تا من برم چاي بیارم براتون . زیزم ب -

رادمهر نگاهك و ازم گرفت و کمي روي مبل جابه جا شممد . معرب کنارش 
رفتم و نشممسممتم . سممعي میكردم بدنم باهاش تماس ریدا نكنه . هنوز انقدر 

 باهاش راحت نبودم .

 حر  زدنبابا حال مامان و بابام و ررسمید تشمكر کردم دوباره رادمهر مشغول 
با بابا شممد . سممیما جون با سممیني چاي وارد شممد و دوباره داشممت میرفت که 

 گفتم :

 کم  نمیخواین مامان ش -

 نه  زیزم تو بشین کاري ندارم . همه رو اناام دادم . -

زنمه در و زدن . تعام  کردم مگه کس دیگه هم د وت داشممت ش! رادمهر 
 این سوال من و از بابا ررسید

 دارین مگه شبازم مهمون  -

 بابا همیناور که به سمت آیفون میرفت گفت :

 آره يالت و بيه هاش هم هستن . -



 

 

من فكر میكردم فق  يودمونیم نگماهم دوبماره به لباسممم افتاد بیك از ریك 
 معرب شدم . رادمهر سرش و کنار گوشم آورد و گفت :

 نمیخواي بري لباست و  وض کني ش -

 به طرفك برگشتم من مني کردم و گفتم :

 لباس دیگه اي نیاوردم . -

 مانتو ب وشي بهتر از این لباسه . -

يیلي تو ذوقم يورد . فكر میكردم از لبماسممم يوشممك اومده . ولي لحنك 
  صبي بود . دلم میخواست لابازي کنم باهاش گفتم :

 نه به نبر يودم که لباسم يوبه . -

داشممتم دروغ میگفتم يیلي معرب بودم توي اون لباس . نگاهك يشمممگین 
 شد و گفت :

 مُوژان با من بحث نكن برو لباست و  وض کن . -

 دوباره با لابازي گفتم :

 نمیخوام . -

از جاش بلند شممد و قبل از اینكه مهمونا بیان تو ز دسممتم و گرفت و بلندم کرد 
 . رو به سیما جون گفت :

 لباس دارین بدین به مُوژان ش توي این لباس یكم معربه . مامان یه -

 سیما جون تازه از آش زيونه اومده بود بیرون گفت :

 آره  زیزم . برو از توي کمدم بهك بده يودت . -

 رادمهر سري تكون داد و آروم کنار گوشم گفت :



 

 

 دنبالم بیا . -

حت بودم . دلم میخواسممت به حرفك گوش ندم ولي يودمم از لباسممم نارا
کماش سممیمما جون بهم میگفمت مهمون دیگمه اي هم داره تما یه لباس بهتر 
می وشمیدم . با هم به سمت اتاق بابا و مامان رفتیم . رادمهر در اتاق و بست و 

 به طر  کمد مامانك رفت .

گاه دهنم  با دسمتك تند تند لباسمارو کنار میزد . وقتي  صمباني میشد نايود آ
ار به روي يودم نیاوردم . رفتم جلوي آینه ي اتاق و بسممتمه میشممد ولي این ب

نگاهي به يودم کردم . الكي دسممت تو موهام میكشممیدم و حالتك میدادم . 
میخواسمتم وانمود کنم که  صمبانیتك برام اهمیتي نداره . یكي از لباسا رو از 

 توي کمد در آورد و به طرفم گرفت :

 بیا این و ب وش . -

بلوز سماده ي آسمتین سه ربعي بود به رنه صورتي که  نگاهي به لباس کردم .
راه راهاي صورتي رررنه و کم رنه توش داشت . نگاهم و به رادمهر دويتم 

 و گفتم :

 لباساي مامانت که به من نمیخوره آيه . من تو این لباس گم میشم . -

 ک فه گفت :

اب خالان وقمت این حرفما نیسممت بدو ب وشممك . وقتي تو يونه لباس انت -
 میكردي باید به این چیزا فكر میكردي .

يیلي دلخور شممدم از حرفك بمدون هیچ حرفي به سمممت در رفتم که با یه 
 جهك بازوم و گرفت و گفت :



 

 

تما این لبماس و تنمت نكني هیچ کمدوممون رمامون و از این اتماق بیرون  -
 نمیراریم اوکي ش

ه تو ه باشم می وشم ببرو کنار میخوام برم . اصم  هر لباسي که دوست داشت -
 هم هیچ ربيي نداره

 روزيندي زد و گفت :

 چرا هر دفعه وادارم میكني که نسبتمون و بهت گوشزد کنم ش -

 بعد دوباره جدي شد و گفت :

 ب وش . -

به سممت کمد لباسماي سمیما جون رفتم . همیناوري کنار در وایساده بود و 
رنگي رو ریدا کردم و  من و نگاه میكرد . کمي گشممتم و آيرش شممال صممورتي

روي بازوهاي ل*خ*تم اندايتم . رادمهر وایسمماده بود و همیناوري حرکات 
من و نگماه میكرد . دوبماره جلوي آینمه ایسممتمادم و شممال و مرت  کردم و به 
سممتك برگشتم نگاه موشكافانه اي بهم کرد و نزدیكم اومد . با دستك گوشه 

 تا ناراضي بهم اندايت و گفت :ي شال و گرفت و بالاتر کشید و نگاه نسب

 اینم بد نیست میتونیم بریم . -

 با تمسخر گفتم :

 مرسي که اجازه دادي ! -

با همدیگه از اتاق اومدیم بیرون . ياله ي رادمهر همراه با يانوادش نشممسممته 
اي بودن با دیدن ما دو تا همه از جاشممون بلند شممدن و با نگاهاي موشممكافانه 

من و نگاه میكردن . بار اولي بود که میدیدمشممون . انقدر کاراي  روسممیمون 



 

 

هول هولي شمده بود که اص  این بین وقتي براي آشنا شدن با فامیل رادمهر و 
نداشمتم . زیر نگاهاشمون معرب بودم . معلوم بود داشمتن به ش   روسي و 

دمهر با لبخند فرارم فكر میكردن ! کماش سممیما جون د وتشممون نمیكرد . را
جلو رفت و با ت  تكشون س م و احوال ررسي کرد بعد به طر  من برگشت 

 و گفت :

سال بزرگترن و تنها ياله ي من  1مُوژان ایشمون ياله سها هستن از مامانم  -
 هستن .

سممعي کردم لبخند بزنم ولي انقدر زیر نگاهاشممون معرب بودم که فكر کنم 
لوتر رفت و به مرد نسبتا مسني اشاره کرد فق  دهنم کج شمد ! رادمهر کمي ج

 و گفت :

 ایشون آقاي محمد ریاحي هستن شوهر يالم . -

این بار لبخندم درسمت از آب در اومد . رادمهر به سمت رسر و ديتر جووني 
 رفت و گفت :

سمال از من کوچكتره و ایشونم افسانه يانوم  1اینم ارسم ن رسمر يالم که  -
فكر کنم تقریبا با هم ز هم سممن باشممین درسممت  ديتر ياله ي من هسممتن .

 میگم افسانه ش

 ديتر لبخندي زد و بعد  شوه اي اومد و گفت :

 سالمه . 15من که يیلي جوونم . من  -

 رادمهر لبخندي زد و گفت :

 سالشه . 11ولي مُوژان  -



 

 

 يوشم اومد روزش به ياك مالیده شد دوباره گفت :

 رو به هم نمیزنن .وا حالا سر یه سال که معامله  -

اظهار يوشممبختي کردم و با رادمهر روي مبلي در کنار هم نشممسممتیم . نگاها 
کم کم از روي من کنار رفت و هر کس مشمغول حر  زدن شد . تازه فرصتي 
ریمدا کردم کمه ت  ت  يانواده ي ياله ي رادمهر و زیر نبر بگیرم . ياله اش 

 ه مهربوني سیما جون . ولي چهرشزن نسمبتا مهربوني به نبر میومد البته نه ب
جوري بود که باهاش احسمماس راحتي میكردم . نگاهم به افسممانه افتاد چهره 
ي جرابي داشمت . همه ي حرکتاش لوندي ياصمي داشمت . ریرهن ساده ي 
دکلتمه اي روشممیمده بود که بلندیك تا بالاي زانوش بود . نگاهم و از افسممانه 

اوبي به نبر میومد ولي از نگاهاي گاه گرفتم و به ارسم ن دويتم . رسر مح
 و بیگاهك به يودم زیاد يوشم نیومد .

يوشمحال بودم که کسمي حرفي از ش   روسي نمیزنه . يیلي آروم تر شده 
بودم . نگماهم به افسممانه افتاد که مدام  شمموه میومد و بیك از حد با رادمهر 

. درسته احسماس صمیمیت میكرد . یه لحبه حسادت به دلم چنه اندايت 
زندگیمون و با هم شممروم نكرده بودیم ولي ح  نداشممت جلوي من با ديتري 
گاه دسممتم و دور بازوش حلقه کردم . دلم میخواسممت به  حر  بزنه . نايود آ
افسممانمه نشممون بمدم که رادمهر مال منه . رادمهر که از این حرکتم يیلي جا 

چشمممام چي  يورده بود بما تعا  نگاهك و بهم دويت . نمیدونم از توي
يوند که لبخندي به روم زد و دسمتك و روي دستم گراشت . گرماي دستك 
تنم و داغ میكرد . انگمار بما این حرکتك متوجمه شممده بودم که چقدر دلم یه 



 

 

همراه میخواد کسمي که متعل  به من باشه . افكارم و رس زدم سیما جون کنار 
 يواهرش نشست و گفت :

 گلي دارم شسها جون میبیني چه  روس يوش -

لبخنمدي زدم . ياالت کشممیدم همه داشممتن بهم نگاه میكردن . رادمهر اما 
سممكوت کرده بود . حتي نیم نگماهي هم بمه چهره ي سممرخ از يامالتم 

 نیندايت . سها گفت :

 بله . مُوژان جان يواهر نداري ش میخوام براي ارس ن بگیرمك . -

 همگي يندیدن که سیما جون گفت :

 نه مُوژان ت  بيست سها جون . -

 افسانه که انگار از اینكه همه ي توجها به منه ناراحت بود گفت :

 یعني دوباره میخواین اتفاقات ش   روسي تكرار بشه ش بیياره ارس ن . -

میدونسممتم بالايره طاقت نمیارن و تیكشممون و بهم میندازن . يیلي ناراحت 
ي بزنمه و ازم دفمام کنه ولي اصمم  هیچ شممده بودم . منتبر بودم رادمهر حرف

 حرفي نزد . سیما جون با ايماي در هم گفت :

مُوژان یمه تیكمه جواهره . يماله این حر  و نزن کار مُوژان براي ما و رادمهر -
قابل درك بود و اگه مُوژان يواهر داشممت ارسمم ن باید از يداشممم میبود که 

 باهاش ازدواج کنه .

دفام کرده بود و به نو ي دهن افسانه رو بسته بود ولي با اینكه سمیما جون ازم 
بازم دلخور بودم . دوسممت داشممتم رادمهر ازم دفام میكرد ولي اون سمماکت 



 

 

روي مبل لم داده بود . دسممتم و از دور بازوش کشممیدم . مغموم و سممر يورده 
 سر جام نشستم . سعي میكردم اشكام نریزه و جلوشون ضعیو جلوه نكنم .

بود که میز شمام چیده شد . اص  اشتهایي براي نرا يوردن  9سما ت حدود 
نداشتم . رادمهر متل همیشه دیس هاي نرارو جلوم میراشت . ولي من همه 
رو بما بي میلي رس میزدم . نمیمدونم چرا بمه جمایي کمه از افسممانمه به ياطر 

 حرفك ناراحت باشم بیشتر از رادمهر ناراحت بودم که ساکت نشسته بود .

ز شمام نیم سا تي نشستیم و من  زم رفتن کردم . سیما جون از چهره ي بعد ا
ناراحتم متوجه شممده بود که چه يبره براي همین زیاد اصممرار نكرد که بمونم . 

 فق  دقیقه ي آير که داشتیم يداحافبي میكردیم کنار گوشم گفت :

 ببخشید تورو يدا امش  يراب شد . از حر  افسانه دلخور نشو  زیزم . -

لبخنمد مصممنو ي بمه روش زدم . چقدر این زن فهمیده بود . با اینكه کار من 
اشممتبماه بوده بمازم درکم میكنه و بهم ح  میده . ب*و*سممه اي روي گونك 

 کاشتم و گفتم :

 این چه حرفیه مامان . يیلي يوش گرشت بابت همه چي ممنون . -

به دنبالم میومد . از هممه يمداحمافبي کردم و از در اوممدم بیرون . رادمهرم 
بمارون تنمدي میبماریمد . انقمدر از رادمهر دلخور بودم که حتي نمیخواسممتم 
باهاش سموار ماشمینك بشمم . از کنار ماشینك گرشتم . صداش و شنیدم که 

 گفت :

 مُوژان ماشین اینااست . -



 

 

محلي بهك نراشممتم و راه يودم و رفتم . صممداش نیومد دیگه . باید حدس 
م نیسممت من بما چي برم . قدمام و تند تر برداشممتم . نور میزدم کمه براش مه

 چراغ ماشیني رو دیدم و بعد صداي رادمهر و شنیدم :

 بیا بالا يیس شدي . -

 جوابي بهك ندادم دوباره گفت :

 هیچ معلوم هست چت شده ش سرما میخوري بیا بالا میگم . -

ندم . تاکسي مو تقریبا به سمر کوچه رسمیده بودم . گوشمه اي وایسادم و منتبر
ولي اون موقع شمم  توي هواي باروني ریدا کردن ماشممین کار سممختي بود . 

 رادمهر از ماشین ریاده شد و گفت :

با توام میگم چي شممده ش این مسممخره بازیا یعني چي ش نگاه کن يیس آب  -
 شدي .

 من مسخرم . همه ي کارامم بيه بازیه . برو تنهام برار . -

. میرسونمت يونه بعد واسه همیشه تنهات میرارم .  بیا سموار ماشمین شمو -
 الان دست من امانتي .

 يندم گرفت . امانت ! احم  من زنتم . گفتم :

 يودم میتونم برم . برو نمیخوام ببینمت . -

 رادمهر که انگار این حرفم براش سنگین بود صداش و بلند تر کرد و گفت :

از يود راضممي کله ير ش بیا برو فكر کردي من میخوام ببینمت ش ديتره ي  -
 بشین توي ماشین . منم يیس شدم با این يل بازیاي تو .



 

 

دلم شممكسممت . معلوم بود رادمهر کسممي نیسممت که منت کشممي کنه . انقدر 
 مغرور و يوديواه بود که امكان نداشت این کار و بكنه . گفتم :

 من با تو هیچ جایي نمیام ولم کن برو . -

. میخواستم واسه تنها ماشیني که داشت از توي يیابون نگاهم و ازش گرفتم 
میگرشممت دسممت بلند کنم که مچ دسممتم و بین دسممتاي قویك گرفت و با 
يودش کشمید . امكان نداشمت بتونم يودم و آزاد کنم . در ماشین و باز کرد 
و من و گراشممت توي ماشممین . در و محكم به هم کوبید . انقدر صممداي در 

 کردم گوشام داره سوت میكشه !محكم بود که احساس 

يودشمم با  صبانیت در طر  راننده رو باز کرد و نشست . تا اومدم به يودم 
 بیام دیدم که قفل کودك و زد .  صباني شدم . با يشم گفتم :

 در و باز کن میخوام يودم برم . -

 هیچ جوابي بهم نداد . توي سكوت رانندگي میكرد دوباره گفتم :

 در و باز کن من با تو هیچ جا نمیام . با توام میگم -

 يیلي يونسرد گفت :

فع  که تو ماشممین مني و داري با من میاي . رس بهتره انرژیت و نگه داري  -
 و تا برسیم هیيي نگي .

 تكیه دادم به صندلي و زیر ل  جوري که ميمان بودم میشنوه گفتم :

 لعنتي . -



 

 

ه . که لرز بدي به تنم بیفت جفتمون سماکت شمدیم . لباساي يیسم با ث شد
انگار رادمهر فهمید چون سمریع بخاري ماشمین و روشن کرد و دریيه هاشو 

 رو به من تنبیم کرد و زیر ل  گفت :

 ديتر دیوونه . -

شممنیدم ولي حس اینكه حرفي بزنم و نداشممتم . کم کم دچار ريوت شممدم و 
 نفهمیدم کي چشمام و بستم و يوابیدم .

از يواب بیدار شمدم همه ي تنم درد میكرد و گلوم میسمويت . سمردم شد با 
چشمماي بسته رتویي که روم بود و بیشتر به يودم فشردم . یكم به مغزم فشار 
آوردم . من که دیشم  تو ماشممین رادمهر بودم یهو چشمممام و باز کردم تا ببینم 

اتاق رویایي که  کاام . باورم نمیشممد توي يونه ي رادمهر بودم . توي همون
شبم که شده توش بخوابم . نگاهم به سا ت روي  1دوسمت داشمتم واسه ي 

بود . با لبخند داشممتم به اتاق نگاه میكردم که تازه یاد  11 سمملي افتاد نزدی  
لباسمام افتادم . رتو رو کنار زدم سمت گرمكن ورزشي مردونه اي تنم بود . که 

روشممیده بودم ش واي نكنه رادمهر  يیلي هم برام گشمماد بود . این و چاوري
تنم کرده باشمه ش ياالت کشیدم . آروم از توي تخت بیرون اومدم باید سر و 
گوشممي آب میدادم . صممدایي از بیرون نمي اومد . در و باز کردم و راورچین 

 راورچین بیرون رفتم . آروم صدا زدم :

 رادمهر . . . رادمهر . . . يونه اي ش -

ممد يونمه توي سممكوت ميل  فرو رفته بود . دوباره به هیچ صممدایي نمي او
اتاقم برگشممتم . کیو و لباسممام و روي راحتي که توي اتاق بود دیدم . سممریع 



 

 

لباسممام و  وض کردم . یعني کاا بود ش البته بهتر که يونه نیسممت . چاوري 
با این اوضمام تو صورتك نگاه میكردم . لبم و به دندون گرفتم . آماده ي رفتن 

دم . باید قبل از اینكه میومد میرفتم . نمیتونسمتم تو چشمماش نگاه کنم . یه بو
صمدایي نهی  میزد بهم که م اون شوهرته م يوب شوهرم باشه چه ربيي داره 
ش قمانونا زن و شمموهریم ولي زندگیمون و که با هم شممروم نكردیم که يیلي 

د یه زنه بهك راحت باشممم ! از دیشمم  تا حالا حتما مامان سممكته کرده . بای
گاه اول گوشممي و برداشممتم و  میزدم و از نگراني درش مي آوردم . ولي نايود آ
شمماره ي گوشي رادمهر و گرفتم . بالايره باید ازش تشكر میكردم . يونسرد 
بماش مُوژان . انگمار نمه انگمار که اتفاقي افتاده . با سممومین بوق گوشممي رو 

 برداشت :

 س م بالايره بیدار شدي ش -

 س م . آره الان بیدار شدم . -

 حالت يوبه ش -

 یكم گلوم میسوزه . -

بما دیوونمه بمازي که دیشمم  در آورده بودم ياالت میكشممیدم چیزي ازش 
 ب رسم که يودش گفت :

دیشمم  تما دم يونتون بردمت ولي هر چي صممدات کردم بیدار نشممدي .  -
ابن واسممه راسممتك دیدم چراغ يونتون ياموشممه گفتم حتما مامان و بابا يو

 همین مابور شدم بیارمت يونه .

 شرمزده به آرومي گفتم :



 

 

 آها ممنون . -

 صبب به مامانت زنه زدم و جریان و گفتم . از نگراني درش آوردم . -

 ممنون . -

 انگار چیزي جز این توي دهنم نمیيريید . لحنك یكم شوخ شد و گفت :

 زبونت و آقا گربه يورده شتا دیش  که زبون داشتي امروز  -

 سكوت کردم که دوباره گفت :

حیو شممد کمل کمل و د وا بماهمات حال میداد ! من تا نیم سمما ت دیگه  -
 میرسم يونه . صبر کن میام میبرمت يونتون .

 نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم واسه ي همین تند و دست اچه گفتم :

 نه نه من يودم میرم . -

 ن صبر کن الانا میرسم دیگه . فع  .نزدیكاي يونم مُوژا -

با این حر  نراشمت من چیزي بگم و گوشي رو قيع کرد . حالا میخواستي 
چیكار کني مُوژان يانوم ش اصم  یكي نیسمت بگه واسه چي ايتیار يواب و 
بیداریت و نداري که حالا بخواي توي هميین مخمصه اي بیفتي ش بیا حالا 

 آبروي يودت و بردي !

و رس زدم . دلم مالك میرفت از گرسمنگي به سمت آش زيونه رفتم . افكارم 
در یخيال و باز کردم ظر  رنیر و در آوردم و دنبال جا نوني گشممتم . بالايره 
ریمداش کردم و لقممه هماي نون و رنیر واسممه يودم گرفتم و يوردم . چه بي 

ي  تعار  شممده بودم انگار يونه يودمه . يوب حقیقتشممم این بود که يونه
يودم بود ! وقتي سمیر شمدم همه چي رو سمر جاي يودش گراشتم . نگاهي 



 

 

بود . يوبه بهك گفتم يودم میرما . روي راحتي ولو  11:15به سمما ت کردم 
شمدم و ریموت تلویزیون و به دسمت گرفتم . سرم سنگین بود متل آدمایي که 

زي ات  داشمته باشممن . گلومم يشمم  بود و میسممويت . فكر کنم با دیوونه ب
دیشممبم سممرما رو يوردم ! با بي حوصمملگي کانالارو  وض میكردم و چند 

بود که صممداي  11دقیقه یه بار نگاهي به سمما تم میكردم . بالايره سمما ت 
چريك کلید و توي در شمنیدم . متل آدمایي که جرمي رو مرتك  شدن یهو 

 ت :با صداي کلید از جام رریدم . رادمهر اومد تو نگاهي به من کرد و گف

 س م . حاضري ش -

سممرم و رمایین اندايتم . هنوز ازش ياالت میكشممیدم هم به ياطر دیوونه 
 بازیم هم به ياطر لباسام ! گفتم :

 س م . آره دیگه باید برم . -

نزدیكم شممد . همیناوري که نزدی  تر میومد من  ق  تر میرفتم . واي این 
که نگهم داشممت و ايم چك شممده . یهو يوردم بمه میز و نزدیم  بود بیفتم 

 ظریفي رو ریشونیك نشوند و گفت :

 چرا ایناوري میكني ش -

بعد دسممتك و روي ریشممونیم گراشممت . ياك بر سممر منحرفت مُوژان فق  
 میخواست ببینه ت  داري یا نه .

 یكم دستك و نگه داشت و بعد ازم فاصله گرفت گفت :

الان کمتر شده . به هر حال باید دکتر بري دیشم  يیلي ت  داشمتي . ولي  -
 امروز ز با باروني که دیش  يوردي صد در صد مریضي بدي در راه داري .



 

 

بعد به سمممت اتاق يواب رفت . ب تكلیو وسمم  رریرایي وایسمماده بودم که 
دیدم دقیقه اي بعد لباسمماش و  وض کرد و دوباره برگشممت . نگاهم که بهك 

 يورد وا رفتم گفتم :

 مگه نمیخواي من و برسوني ش -

  اله داري ش -

 از لحن يونسردش حرصم گرفت . دوباره ياالت و کنار گراشتم و گفتم :

 سا ت رس مرض داشتم با لباس وایسم منتبرت ش 1 -

 لبخند محوي زد و گفت :

 يوب حالا چرا  صباني میشي ش -

 آروم به سمت در رفتم و گفتم :

 من دارم میرم . -

 تر شد و گفت : لبخندش  می 

صممبر کن . چقدر سممریع از کوره در میري . با یكي از دوسممتام هماهنه  -
 کردم  صر بریم ریشك معاینت کنه .

حالا لازم نیسمت آشنا باشه الان يودم میرم ریك یه دکتر میگم ویزیتم کنه  -
 . یه سرمايوردگي سادست دیگه .

با يیال راحت رفت و دوباره دسممتم و به سمممت دسممتگیره ي در بردم که دیدم 
 روي مبل لم داد . گفت :

 باشه رس رفتي در و هم رشت سرت ببند . -



 

 

هه هه هه هه آقاي با مزه نه رس باز میرارم در و ! چشممم بسممته نی  گفت . از 
اینكه يونسمرد روي مبل لم داد حرصمم گرفت . یكم به فكر من نیست یعني 

سممرد يودم برم يونه آيه ش من با این وضممع و حالم چاوري توي این هواي 
ش شمیيونه میگه یه چیزي بكوبم تو سمرش از این حالت يونسردي در بیادا ! 
چشممممت کور دندت نرم مُوژان يانوم . اون بنده يدا که اصممرار کرد تو هي 
يودت و گرفتي . در و باز کردم اومدم بیرون . واي حالا کي حال داشممت این 

ه ش کاش بهك میگفتم آژانس بگیره برام همه راه و حداقل تا سممر کوچه ریاده بر
. همه شمموهر دارن ما هم شمموهر داریم . زهي يیال باطل دیدي سممیما جون 

 حالا هي ما بخوایم با رسرت رابيه برقرار کنیم يودش نمیراره .

سمم نه سمم نه طول راهرو رو طي کردم و به آسممانسممور رسممیدم با بي حالي 
ردم . بالايره اومد داشممتم میرفتم تو دکمك و زدم که بالا بیاد . یكم صممبر ک

آسمانسمور که یهو دسمتم از  ق  کشیده شد . برگشتم و نگاهي به رشت سرم 
 اندايتم رادمهر و دیدم گفت :

 بیا تو حاضر شم يودم میبرمت . -

 اِ بالايره آقا  راب وجدان گرفتن ش گفتم :

 ممنون يودم میرم . -

 میگم وایسا . الان میام . -

تعار  دوم بكشه سریع رو هوا گرفتم و به انتبارش کنار آسانسور نراشمتم به 
 وایسادم . يوشحال بودم که نباید ریاده برم .



 

 

چیزي طول نكشمید که رادمهر حاضمر و آماده برگشت . با هم سوار آسانسور 
 شدیم و دکمه ي رارکینه و زد . سوار ماشینك شدیم و حرکت کرد . گفت :

 يوب اول بریم دکتر . -

 حالم زیاد بد نیست برم يونه استراحت کنم يوب میشم . -

جوابي به حرفم نداد . میدونسممتم کار يودش و میكنه . حوصممله نداشممتم 
 بحث کنم .

توي سمكوت رانندگي میكرد . منم سمرم و به شیشه ي کنارم تكیه داده بودم و 
 چشمام و بسته بودم . صداش و شنیدم که گفت :

 من باید يوابم بیاد چشمام و ببندم نه تو ! -

 با تعا  نگاهي بهك کردم گفتم :

 براي چي ش -

ير و رو کردنمات مگه دیشمم  گراشممت من بخوابم ! من توي اون یكي  -
 اتاق يوابیده بودم ولي صدات سكوت يونه رو میشكست !

 لام گرفت گفتم :

 من يرورو میكنم ش من ش! امكان نداره . -

 کاش صدات و ضب  میكردم ! -

 توهم زدي ! -

امتحانك ماانیه یه شمم  دیگه میتوني يونه ي من بموني و من صممدات و  -
 ضب  میكنم نبرت چیه ش



 

 

دندونام و روي هم فشمار دادم . چشمماش میخندید ولي سعي داشت حالت 
 جدي صورتك و حفظ کنه . گفتم :

 بیاد دیگه !یه ش  دیگه بمونم معلوم نیست چه ب یي سرم  -

 يودش و به نفهمیدن زد و گفت :

 ب  ش کدوم ب  ش -

 لباسام دیگه . -

باورم نمیشممد که يودم بالايره این موضمموم و ریك کشممیدم . چقدر تو بي 
 حیایي مُوژان ياالت بكك یكم ديتر .

 رادمهر با قیافه ي ح  به جان  به طرفم برگشت و گفت :

س میخوابیدي تا صممبب تشممنج کني از باید میراشممتم با همون لباسمماي يی -
 ت  ش بیا و يوبي کن !

 باید بیدارم میكردي . -

 فكر کردي سعي نكردم ش انگار به يواب زم*س*توني رفته بودي ! -

 دوباره با حرص دندونام و روي هم فشردم و گفتم :

 يرس يودتي . -

 نتونست يودش و نگه داره یهو قهقهه زد گفتم :

 ت شاین کااش ينده داش -

سعي میكرد جلوي يندش و بگیره ولي هر چي ت ش میكرد صداي يندش 
 بلند تر میشد سرش و به طرفین تكون داد و گفت :

 اص  ينده نداشت . -



 

 

 يودت و مسخره کن . -

 اِ چرا حر  تو دهن من میراري ش من کي مسخرت کردم ش -

یه بار صممداي يندش و روم و ازش گرفتم و جوابي بهك نمدادم . چند دقیقه 
 میشنیدم و بیشتر حرص میخوردم ولي سعي میكردم به روي يودم نیارم .

 رادمهر جلوي مي  دکتر نگه داشت و گفت :

 ریاده شو . -

بي حال از ماشممین ریاده شممدم دزدگیر و زد و با هم به سمممت مي  حرکت 
با قریکردیم . به مح  ورود به مي  روي یكي از صندلي هاي اتاق انتبار ت

ولو شممدم . رادمهر به سمممت منشممي دکتر رفت و بعد از اینكه یكم باهاش 
 صحبت کرد اومد و صندلي کناري من و اشغال کرد .

نمیدونسمتم چرا انقدر بي حال شمدم یهو . انگار تازه سمرماي دیشمم  داشت 
اثر میكرد . اصمم  نمیتونسممتم سممرم و نگه دارم همك این ور و اون ور يم 

م و تكیه دادم به دیوار و چشمام و بستم . اول دست رادمهر و میشمد . آير سر
روي ریشمونیم حس کردم و بعد سمرم و حرکت داد و روي شمونك گراشت . 

 انقدر بي حال بودم که هیچ  كس العملي نمیتونستم از يودم نشون بدم .

نفهمیدم چقدر يوابیدم و چشمممام روي هم بود که با صممداي ناوا گونه ي 
 م و باز کردم .رادمهر چشما

 مُوژان راشو نوبتمون شده . -

رادمهر کمكم کرد و از جما بلند شممدم . دايل رفتیم دکتر مرد نسممبتا جووني 
بود شماید هم سمن رادمهر . یكم سوال ازم ررسید و بعد نسخه اي برام نوشت 



 

 

از اتماق اوممدیم بیرون رادمهر بهم گفمت بشممینم تما بره نسممخم و بگیره . به 
رگشت . دکتر برام آم ول نوشته بود هموناا برام آم ولم و زدن سر ت رفت و ب

و بالايره دوباره سموار ماشین شدیم . با بي حالي سرم و به صندلي تكیه دادم 
 و چشمام و بستم . انگار رادمهر متوجه حالم شده بود چون حرفي نزد .

تقه جلوي در يونمه ماشممین و رارك کرد و به طر  در رفت . زنه و زد در با 
اي از هم باز شمد . به سمت ماشین اومد و کمكم کرد ریاده شم . زیر بازوم و 
گرفتمه بود و آروم آروم من و میبرد تو . هر کي نمیمدونسممت فكر میكرد  مل 

 جراحي کردم که ایناوري راه میرم !

ممامان با لبخند به اسممتقبالمون اومد ولي وقتي من و با اون حال نزار دید یهو 
 لبك ماسید و با نگراني رو به رادمهر گفت :لبخند روي 

 چي شده ش -

هیيي سممرما يورده نگران نباشممین . دیشمم  ه*و*س ریاده روي زیر بارون  -
 کرده بود هر چقدرم بهك گفتم سرما میخوري گوش نداد .

 مامان لبخندي زد و گفت :

 جوونین دیگه . -

سر هم يالي  ا  مارمولكي بود این رادمهر . چاوري انقدر يوب رشمت 
میبسممت ش به سمممت اتاقم بردنم و روي تخت تقریبا ولو شممدم . رادمهر هنوز 

 ایستاده بود و براي مامان توضیب میداد .



 

 

تا آم ول داده که  1این قرصمماش و سممر وقت بدین بهك بخوره . دکتر بهك  -
دونه باید بزنه . يودم میام دنبالك  1تاي دیگه رو هم هر ش   1یكیك و زده 

 مك نگران نباشین .میبر

 يیر ببیني رسرم . -

حالا آدم يوبه ي داسمتان شمده رادمهر ! کسي نمیدونست که يودش مقصر 
 این سرما يوردگي منه .

 مامان رفت تا برام سوپ ب زه رادمهر کنارم روي تخت نشست و گفت :

با لباس نخواب . راشممو لباسممات و  وض کن . من فردا شمم  میام با هم  -
 و بزنیم . باشه ش بریم آم ولت

 مرسي يودم با بابا میرم . -

 گفتم میام یعني میام . -

 يوب بیا به درك ! يودت میخواي گوش به يدمت من باشي يوب باش !

 حرفي نزدم چند ثانیه اي توي چشمام نگاه کرد و گفت :

 کاري نداري ش -

 نه -

 هر چي يواستي زنه بزن بهم . -

 باشه ممنون . -

 از کنار تخت بلند شد و گفت :

 رس من رفتم . يداحافظ . -

 يداحافظ . -



 

 

از اتاق بیرون رفت . صمداي يداحافبي کردنك با مامان و از بیرون شنیدم و 
بعد صممداي بسممته شممدن در حیا  . جال  بود . اصمم  کنارش احسمماس 

 ناراحتي نمیكردم .

. مامان با داروهام  کشمون کشون از تختم اومدم رایین و لباسام و  وض کردم
اوممد توي اتماقم . همینيور که داروهام و بهم میداد با لبخند بهم نگاه میكرد 
. نمیدونسمتم معني لبخندش چیه شاید به رابيه ي من و رادمهر امیدوار شده 

 بود .

شمماید دوري از احسممان و کنار رادمهر بودن با ث شممده بود کمتر به احسممان 
مان از اتاق رفت بیرون روي تخت دراز کشممیدم و فكر کنم . بعمد از اینكه ما

 راحت يوابیدم .

با صممداهاي مامان از يواب بیدار شممدم . سممیني نرا تو دسممتك بود آروم از 
 جام بلند شدم و تكیه دادم به بالشام مامان گفت :

 بیا برات سوپ رختم یكم بخور بعد دوباره اگه يواستي بخواب . -

 ته باشه شکسي زنه نزد با من کار داش -

 مامان متعا  به سمتم برگشت و گفت :

 چرا سیما يانوم زنه زد حالت و ب رسه که گفتم يوابي قيع کرد -

 آها ممنون . -

ممامان نگاه مشممكوکي بهم اندايت و از اتاق بیرون رفت . نمیدونم چرا این 
سموال و ررسیدم . شاید انتبار داشتم رادمهر حداقل یه يبري از حالم بگیره . 

 ي معرفت .ب



 

 

 چند قاشقي از سورم يوردم و دوباره يوابیدم .

نزدیكماي ظهر فردا بود که از يواب بیدار شممدم . چقدر يوابیده بودم . یكم 
حمالم بهتر شممده بود . از تختم بیرون اوممدم و دنبال مامان گشممتم . ميمانا 
 دیگمه رادمهر حتما سممراني ازم گرفته . با ذوق مامان و توي آشمم زيونه ریدا

 کردم بهك س م و صبب بخیر گفتم که با لبي يندون گفت :

 ظهره مادر صبب چیه ! يوبي ش بهتر شدي ش -

 آره ممنون يیلي بهترم . کسي باهام کار نداشت ش -

نه مادر . چرا جدیدا انقدر این سموال و می رسمي ش منتبر زنه کسي هستي  -
 ش

 ن میرفتم گفتم :با شونه هاي افتاده همیناوري که از آش زيونه بیرو

 نه . مهم نیست . -

 دوباره صداي مامان و شنیدم .

دوبماره نرو تو اتماقمت . بشممین تو رمریرایي یه چیزي بیارم بخوري . همك  -
 بخوابي که ضعو میكني .

به حرفك گوش دادم . روي راحتیا لم دادم و مشممغول تلویزیون دیدن شممدم . 
سممم نبود که چي رخك میكنه . فق  نگاهم به تلویزیون بود وگرنه اصمم  حوا

 با صداي مامان به يودم اومدم :

 اِ این سریاله تكرارش شروم شد ش -

 با گیاي نگاهي بهك کردم و گفتم :

 نمیدونم . فكر کنم . -



 

 

 مامان دستك و روي ریشونیم گراشت و گفت :

 تبت قيع شده . -

 ظر  سوپ و جلوم گراشت با نگاهي بهك نرنر کنان گفتم :

 بازم سوپ ش از دیروز تا حالا همك دارم سوپ میخورم . -

 مادر مت  سرما يوردیا . الان بهترین نرا واست سوره . -

بما اجبمار ممامان سمموپ و يوردم . هنوزم منتبر زنگي از طر  رادمهر بودم 
ولي يبري نشممد ازش . یعني واقعما براش مهم نبود که من حالم يوبه یا بده 

 ش چقدر دلسنگه !

شمم  بود که تلفن يونه زنه يورد . بدون اینكه تكوني  7 ت حدوداي سمما
بمه يودم بمدم همیناوري روي مبمل ولو بودم . مماممان رفمت و جواب داد 

 دقایقي بعد دوباره توي رریرایي برگشت و گفت :

 رادمهر بود . -

 با شنیدن اسم رادمهر از جا رریدم

 چي گفت ش -

 یگه میاد که برین با هم آم ولتو بزني .سا ت د 1گفتك که تا نیم سما ت یا  -

 زحمت کشیده میخواست نیاد .

با بي حالي از جام بلند شمدم و رفتم لباسام و روشیدم . دوست داشتم باهاش 
 لج کنم و نرم ولي انگار دوست داشتم ببینمك . چه فكراي مسخره اي !



 

 

اومد و  8حاضمر و آماده توي رریرایي به انتبار رادمهر نشمسمتم . راي سا ت 
زنه در و زد . سمم نه سمم نه به سمممت در رفتم و سمموار ماشممینك شممدم . تا 

 نشستم نگاهي به صورت رنه رریدم اندايت و گفت :

 س م . بهتري ش -

 س م . ممنون . از احوال ررسیاي شما . -

نمیمدونم چرا وقتي از کسممي دلخور میشمممدم انقمدر هي تیكمه مینمدايتم ! 
 شن میكرد گفت :همیناوري که ماشین و رو

 امروز از صبب جایي گرفتار بودم . نشد زنه بزنم حالت و ب رسم . -

 من دلیل نخواستم ازت . تو مختاري هر جور میخوار رفتار کني . -

چند ثانیه اي بهم زل زد و بعد نگاهك و ازم گرفت و به رو به روش يیره شممد 
 . سري تكون داد و گفت :

 باشه . -

سمكوت بینمون بر قرار شد . انگار هیچ کدوممون نمیخواستیم حرفي بزنیم . 
 جلوي در مي  نگه داشت . جاي رارك نبود گفت :

من تو ماشممین میشممینم جاي رارك نیسممت . میتوني تنها بري یا منم باهات  -
 بیام ش

 بيه که نیستم میتونم . -

 امان از تیكه هاي تو ! -

تم و وارد مي  شدم . کارم زیاد طول نكشید بي توجه بهك در ماشمین و بسم
ولي از قصمد يونسمرد رفتار میكردم . دوباره سم نه سم نه به سممت ماشین 



 

 

حرکت کردم و سمموار شممدم . بدون هیچ حرفي ماشممین و به حرکت در آورد . 
 یكم از راه که گرشت گفت :

 شام يوردي ش -

 نه . -

 گشنت نیست ش -

 نه . -

 میخواي یكم چرخ بزنیم تو يیابونا بعد بریم با هم شام بخوریم ش -

نمیدونم چرا این ریشممنهاد و داد . شمماید به ياطر اینكه ازم يبري نگرفته بود 
دچمار  راب وجدان شممده بود . ولي هر چي که بود ریشممنهادش بهم حس 

 يوبي داد . گفتم :

 ی  بشي .نمیخوام زیاد کنارت باشم . امكان داره توام مر -

 لبخندي زد و گفت :

 فكر من نباش مری  نمیشم . -

 چرا ش دکترا مری  نمیشن ش -

 چرا میشن . دکترا مگه آدم نیستن ش -

يوب من نمیخوام مری  شممي من و برسممون يونمه . ممنون کمه اومدي  -
 دنبالم .

 وظیفم بود . -

فق  دلم گرفت . شمماید دوسممت داشممتم بگه از روي   قه اومدم دنبالت ! 
 وظیفه ش ! گفتم :



 

 

اگه فكر میكنه از روي وظیفه باید این کار و اناام بدي ممنون میشممم که از  -
 فردا این کار و اناام ندي .

 تو از چي ناراحتي ش چرا هي امروز نر میزني ش -

راسمت میگفت يیلي نرنرو و بهانه گیر شده بودم . انگار منتبر بودم حرفي 
 ي کنم و ن  بزنم . گفتم :بزنه تا از روش برداشت منف

اصم  من و ببر يونه . نمیخوام بیشمتر از این نر بزنم . نمیخوامم تو سرما  -
 بخوري .

ماشممین و گوشممه ي يیابون نگه داشممت و بهم نزدی  شممد . يودم و  ق  
 کشیدم و به در چسبوندم . توي چشمام نگاه کرد و گفت :

میریم شام میخوریم . توي امشم  من و تو با هم میریم میيريیم بعد هم  -
هر فاصممله اي هم اگه ازت قرار بگیرم برام مهم نیسممت که مری  بشممم یا نه 

 فهمیدي ش رس دیگه از این بهونه ها نیار واسه ي اینكه با من نباشي .

ازم دور شمد و دوباره ماشین و به حرکت در آورد . راست میگفت دیگه توام با 
ت به سمميو  آوردي بنده يدا رو ! من تو این هممه نر زدنمات و بهونه آوردنا

 فكر چي بودم اونوقت اون تو فكر چي بود . گفتم :

 من منبورم این نبود . -

جوابي بهم نداد . دنبال گوشمیم گشمتم تا به مامان زنه بزنم و بگم شاید دیر 
 بیام که هر چي گشتم گوشیم و ریدا نكردم . يیلي آروم گفتم :

 رادمهر . -

 مبلومانه گفتم : به سمتم برگشت



 

 

 گوشیت و میدي ش یادم رفته گوشیم و بیارم میخوام به مامان يبر بدم . -

گوشممیك و به سمممتم گرفت . سممریع شممماره ي يونمون و گرفتم و به مامان 
 اط م دادم . هموناور که فكر میكردم مامان استقبالم کرد !

.  ادامه دادگوشممي رو دوبماره بمه سمممتك گرفتم . ازم گرفت و به رانندگیك 
ايمماش تو هم نبود ولي قیمافك جمدي بود . نمیدونسممتم ازم دلخوره یا نه . 

 آروم گفتم :

 ازم ناراحتي ش -

 براي چي ش -

 نمیدونم . -

 نه ناراحت نیستم . -

 رس چرا انقدر جدي شدي و باهام حر  نمیزني ش -

 يودت گفتي من همیشه جدي و ترسناکم یادت رفته ش -

حالا اون بود که حرفاش تلم بود . سريورده روم و به سمت رناره ي کناریم 
 چريوندم و گفتم :

 نه ح  با توله . -

 ساکت شدم و به رناره چشم دويتم . دوباره گفتم :

 دلم میخواد قدم بزنم . -

 با این حالت ش نمیشه . سرما يوردگیت تشدید میشه . -

 گفتم :ناراضي دوباره چشم به بیرون دويتم 

 تو ماشین حوصلم سر میره . -



 

 

 بیا با هم حر  بزنیم حوصلت سر نمیره ایناوري . -

 تو که همك تیكه میندازي . -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 ت في کردم . -

 حرصم گرفت دوباره به رناره يیره شدم گفت :

 باهام حر  نزني همین جا ریادت میكنما . -

 روم و به سمتك برگردوندم نگاهي بهم کرد گفتم :

چرا انقمدر اصممرار داري کمه امشممم  بیرون بيريیم ش يوبمه جفتمون از  -
 احساسمون به هم يبر داریم !

 يندید و گفت :

نمیدوني تنهایي چه به روز آدم میاره که حتي حاضمر میشم با توام هم ک م  -
 بشم .

 ايمام بیشتر رفت تو هم گفتم :

 این به بعد اگه هم صحبت يواستي زنه بزن به سیما جون . از -

 لبخند شیينت آمیزي زد و گفت :

 دوست ندارم . با اونكه نمیتونم کل کل کنم حرصك بدم . -

حالا هي هر چي من کوتاه میومدم اون ول کن نبود . اصمم  انگار يوشممك 
 میومد که من و حرص بده . با  صممبانیت دسممتم و به سمممت رخك ماشممین

 بردم و روشنك کردم گفتم :

 اص  آهنه گوش بدیم بهتره . -



 

 

 صداش و زیاد کردم و گوش دادم :

 تو چشمات مال من نیست و

 نگات دنبال من نیست و

 چشات و دزدکی دیدم

 تو قهوت فال من نیست و

 نمی دونی دیگه حالی

 توی احوال من نیست و

 نمی دونی ...

 ش

حرصمم گرفت اینم آهنه بود گوش میداد ش سمریع ياموشك کردم و دوباره 
 نر زدم :

 اَه این چه آهنگیه . -

زیر چشممي نگاهم میكرد و میخندید . داشمت سعي میكرد جلوي يودش و 
بگیره ولي نمیشد . يوب حقم داشت همه چي بر  لیه من بود . هم حرفاش 

 هم آهنه !

 : بالايره يندش و يورد و بهم گفت

ول کن این حرفارو بریم شممام بخوریم ش من گشممنمه . امروز انقدر سممرم  -
 شلوغ بود ناهارم نخوردم .

 آروم سرم و تكون دادم و ساکت شدم .



 

 

جلوي یه رستوران نگه داشت و کمكم کرد ریاده شم . میزي رو گوشه ي دنج 
رسممتوران انتخاب کردیم و نشممسممتیم . سممفارش کباب برگ دادم و اونم براي 
يودش میگو سموياري سفارش داد . همیشه از نراهاي دریایي بدم میومد . 
ولي چیزي نگفتم . سممكوت ميل  بود هر کس تو فكر يودش نرق بود . 
نراهامون و آوردن و توي سمكوت مشمغول يوردن شدیم . نگاهم به رادمهر 
افتاد که با اشممتها روي میگو سمموياریاش سممس مخصمموصممي که براش آورده 

د و میخورد یكم کمه گرشممت نگاهم دوباره به صممورتك افتاد که بودن و میز
 دیدم یكمي از سس رایین لبك ریخته . بهك گفتم :

 رادمهر رایین لبت سس ریخته . -

 دستمالي که کنار دستك بود و برداشت و گفت :

 کوش ش -

گاه دستمال  اشماره اي به رایین لبك کردم ولي نمیتونست راکك کنه . نايودآ
داشمتم و از جام بلند شدم . روي صورتك يم شدم تا لكه ي سس يودم و بر

و رماك کنم . هممه ي نگماهم به لكه بود و اصمم  توجهي به اطرا  یا رادمهر 
نمداشممتم . وقتي لكمه رو رماك کردم لبخنمدي زدم و تازه نگاهم به چشممماي 
متعام  رادمهر افتاد . ياك بر سممرت مُوژان این چه حرکتي بود دیگه اناام 

ش چشممام و از چشممماش دزدیدم و سممر جام نشمسممتم . سممر يودم و با  دادي
کبابم گرم کردم . چند ثانیه بعد رادمهر به يودش اومد و از شموك يارج شممد 
. با احتیا  نگاهي به اطرا  اندايتم . يدارو شممكر که یه گوشممه ي دنج و 
يلوت و انتخماب کرده بودیم وگرنمه هر کي من و تو اون حمالمت میدید فكر 



 

 

یكرد دارم رادمهر و ب*و*س میكنم . از فكرشممم گونمه هام سممرخ شممد و م
ياالت کشممیدم . رادمهرم حرفي نزد و به روم نیاورد . يوشممحال شممدم که 

 حداقل يودش درکم کرد که چقدر ياالت کشیدم .

بعد از اینكه شممام و يوردیم رادمهر رول رسممتوران و حسمماب کرد و دوباره با 
وت بدي بینمون بود . ولي هیچ کدوممون هم سمموار ماشممین شممدیم . سممك
 ت شي واسه شكستنك نمیكردیم .

بالايره به يونمون رسممیدیم . رادمهر ترمز کرد . زیر ل  يداحافبي گفتم و 
به همون آرومي هم جوابك و گرفتم . رادمهر سریع از توي کوچه محو شد و 

ه اومدم . من سممريورده از کاري که بدون فكر اناام داده بودم به سمممت يون
دلم نمیخواست ریك يودش فكر کنه که من ديتر سب  سریم . یا یه درصد 
فكر کنه که من بهك   قه دارم . تنها کسممي که هنوزم توي قلبم بود و  شمم  

 اول و آيرم بود احسان بود .

فرداي اون روز دوبماره از رادمهر يبري نبود و من این بار يوشممحال بودم که 
ه حرکت دیشمبم که فكر میكردم میخواسمتم آب بشم برم زنگي نزده . هنوزم ب

توي زمین . صمبب اول وقت سوگند بهم زنه زد و وقتي که صداي گرفتم و از 
رشممت تلفن شممنیمد گفمت که براي دیدنم میاد يونمون . با بي حالي دوش 

بود که سوگند رسید . اول از همه  1گرفتم و لباس مناسمبي روشمیدم . سا ت 
رشت سرش احسان بود . باورم نمیشد . بعد از چند وقت  سموگند وارد شمد و

دوبماره داشممتم میمدیدمك و دوباره محوش شممده بودم . انقدر تابلو بودم که 
سموگند نیشمگوني از دسمتم گرفت تا به يودم بیاد . با دسمت اچگي د وتشون 



 

 

کردم تو و سمموگند و با يودم کشممیدم و توي اتاق بردم . در و بسممتم سمموگند 
 گفت :

 ت شد باز شچ -

 این ایناا چیكار میكنه ش -

يونمون بود گفتم دارم میرم مُوژان و ببینم گفمت يوبمه و اینما منم گفتم نه  -
متل اینكه سممرما يورده . اونم اصممرار اصممرار که منم میام ببینمك . يوب 

 چیكار میكردم نمیشد ب یيونمك که .

ودم گفتي یكم به يمن کي گفتم می یيونمدیك ش منبورم اینه که چرا بهم ن -
 برسم . نگاه کن تورو يدا با رنه و روي رریده اومدم استقبالك .

 سوگند نرنري کرد و گفت :

تما تو باشممي وقتي که منو میخواي ببیني هم يودت و يوشممگل کني . از  -
 رادمهر چه يبر .

 سرسري هموناور که آرایك میكردم گفتم :

 اونم يوبه . -

 بعد به سمتك برگشتم و گفتم :

 يوب شدم ش -

 آره ولي یهو رنه گرفتي الان بري بیرون تابلو میشي . -

 کوفت برو بیرون انقدر حر  نزن . -

با همدیگه از اتاق اومدیم بیرون . قلبم تند تند میزد . مقابل احسمان نشستم . 
 دوباره همون لبخند مهربون و روي لبك نشوند و گفت :



 

 

 ش امروز از سوگند شنیدم که حالت بده .چي شده  -

 قبل از اینكه بخوام حرفي بزنم یا توضیحي بدم مامان جواب داد :

سممه شمم  ریك بود که بارون  ین سممیل میومد يانوم ه*و*س ریاده  -دو  -
 روي میكنه با رادمهر رفته بودن ریاده روي . فردا شبشم تاوانك و رس داد .

مماممان چه   قه اي داشممت همیشممه همه چي رو يراب کنه . نگاهم و به 
صمورت احسمان دويتم . با شنیدن اسم رادمهر اون لبخند مهربونك از روي 
لباش رفته بود و يیلي جدي شمده بود . میخواستم حرفي بزنم تا شاید سوتي 

 مامان و ماست مالي کنم که سوگند متوجه شد و سریع گفت :

ج جوونن دیگمه . انقمدر این سممرمما يوردگیما حال میده . این زن  مو زو -
 سرماي  شقه !

میدونسمتم سموگند مخالو سمرسخت احسانه و یه جورایي به شدت طرفدار 
رادمهره . سموگند مگه اینكه من دسمتم بهت نرسه که سرماي  شقه نه ش! توي 
دلم مدام واسمك ي  و نشمون میكشمیدم و سموگندم از قیافه ي  صباني من 

 رت میبرد .ل

 احسان به طرفم برگشت و هموناوري جدي گفت :

 الان بهتري ش -

 آره میشه گفت نسبت به روز اول يیلي بهترم . -

 يوب يدارو شكر . -

بود که زنه يونمون و زدن ررسشگر مامان و  5احسمان ساکت شد . سا ت 
 نگاه کردم که گفت :



 

 

ت میاد دنبالت که بري واي یمادم رفمت بهت بگم مُوژان رادمهر زنه زد گف -
 آم ول بزني . برو د وتك کن فع  بیاد بالا مادر .

رادمهر ش نمیدونم چرا یهو ترسمیدم . چه بريوردي با احسمان میكرد ش سممعي 
کردم يودم و دلداري بدم . ناچار از جام بلند شممدم و به سمممت آیفون رفتم . 

 تصویر رادمهر و از توي آیفون دیدم گفتم :

 ر بیا بالا .س م رادمه -

 س م . نه دیگه بالا نمیام زود بیا رایین بریم . -

 مامان بهم همین الان گفت من حاضر نیستم . بیا بالا چند دقیقه بشین . -

 باشه . -

در و براش باز کردم و به انتبارش وایسمادم . اسمترس شدیدي داشتم . رادمهر 
 اومد بالا نگاهي به من کرد و گفت :

 بهتري ش -

 ه ممنون . بیا تو .آر -

کفشمماش و در آورد و اومد تو . به سمممت رریرایي راهنماییك کردم . اول از 
همه مامان و سموگند و دید س م و احوال رسي کرد و بعد با صداي احسان به 
يودش اومد و به طر  صمدا برگشمت . نگاه جدي و رر جربك و به احسمان 

دیگه رو فشممردن و با دويت . احسممانم متل رادمهر جدي بود . دسممت هم
فاصممله کنار هم نشممسممتن . نفس  میقي کشممیدم . تا ایناا همه چي به يیر 

 گرشته بود .



 

 

مامان براي رادمهر چاي آورد و نشمسمت رادمهر سرشو رایین اندايته بود و با 
سمموییيي که تو دسممتك بود بازي میكرد احسممانم حرفي نمیزد . سمموگند 

 سكوت و شكست و گفت :

اگه جایي میخواین برین مزاحمتون نمیشممیم شممماها برین من و احسممانم  -
 دیگه کم کم میریم .

 رادمهر حرفي نزد گفتم :

 نه بابا این چه حرفیه . جاي ياصي نمیخوایم بریم . -

دوسمت داشمتم احسمان بیشتر اوناا میموند و تا میتونستم نگاهك میكردم . 
شممماي نضممبناك رادمهر رو به رو ولي هر بمار که سممرم و بلند میكردم با چ

میشمدم . یكم دیگه به حرفاي معمولي گرشت که احسان از جاش بلند شد . 
هر چي تعار  کردیم که بمونه قبول نكرد و آير هم با سمموگند رفتن . بعد از 

 رفتن احسان و سوگند رادمهر هم از جاش بلند شد و گفت :

 حاضر شو من تو ماشین منتبرت میمونم . -

مان يداحافبي کرد و رفت . معلوم بود که حسممابي ناراحته . شممونه هام از ما
و بالا اندايتم و گفتم چه اهمیتي داره هر چقدر دوسممت داره ناراحت باشممه ! 
لباسمام و روشمیدم و از در رفتم بیرون . توي ماشین نشسته بود و دستك و زیر 

ین شممدم . چونك زده بود . انگار توي افكار يودش نرق بود . سمموار ماشمم
حتي صممبر نكرد در و کمامل ببندم سممریع گاز داد و حرکت کرد . معلوم بود 

  صبانیه . ولي از چي ش من که کاري نكرده بودم . گفتم :

 يوبيش -



 

 

 مگه مهمه ش -

 این چه حرفیه . يوب حتما مهمه که ررسیدم . -

انقدر  ياین سوال و وقتي که اومدم تو يونتون باید می رسیدي . نه الان . ول -
 سرت شلوغ بود که برات مهم نبود ب رسي .

 رادمهر معلومه چي داري میگي ش -

 سكوت کرد و جوابم و نداد گفتم :

 يوب بگو از چي ناراحتي ش -

 نیشخندي زد و گفت :

 يوب نگاهت قفل شده بود روي رسر  موي  زیزت . -

ده بودم فكر نمیكردم انقدر رك در موردش حر  بزنه . حالا منم  صمباني شم
 گفتم :

من نگاهم قفل شمده بود روي رسر  موم ش يوبه هر بار سرم و بلند میكردم  -
 همك ايماي تو هم تورو میدیدم .

 اگه بهت ايمم نمیكردم دیگه میخواستي چیكار کني ! -

 از  صبانیت میلرزیدم گفتم :

 من بهت اجازه نمیدم در موردم ایناوري حر  بزني . -

 جازه میدم هر جوري در موردت حر  بزنم .ولي من به يودم ا -

چمه يوب کمه همین الان ذات واقعیمت و نشممونم دادي . يوب شممد که  -
 باهات زیر یه سقو نرفتم .



 

 

همه . تو بما من زیر یه سممقو نرفتي تا يیلي راحت بتوني به احسمماسمماي  -
  اشقونت برسي . تو يوديواه ترین آدمي هستي که تا حالا دیدم .

. انقدر  صممباني بود که میترسممیدم حرفي بزنم و من و بكشممه .  ماتم برده بود
انگار يشممي که از زمان  روسمي تا الان توي يودش ریخته بود یهو سر باز 
کرده بود . نماباورانه داشممتم نگاهك میكردم که ضممربه اي روي فرمون زد و 
سممكوت کرد . منم حرفي بهك نزدم ولي هنوز از حرفماش گیج بودم . انگار 

 زنه ي سنگین روي قفسه ي سینم اندايته بودن نمیتونستم نفس بكشم .یه و

محكم يودم و به صممندلي چسممبونده بودم . باز دوباره انگار دیوونه شممده بود 
رماش و تا آير روي ردال گاز فشممار میداد حتي حس و حال اینكه بهك بگم 

يودم و آروم بره هم نمداشممتم . چرا نمیفهمیمد که من دیگه آینده اي رو براي 
احسمان نمیدیدم ش یعني ح  نداشمتم به مرور  شمقم به احسان و از بین ببرم 
ش لعنتي . کماش هیچ وقمت راش و تو يونمون نمیراشممت . کاش با حماقتم 
توي زنمدگیم نمي آوردمك . جلوي ميم  دکتر ترمز بدي کرد که نزدی  بود 

و از ررت  مبا سمر برم توي شمیشمه ي جلو ولي دستم و به دستگیره ي در گرفت
شمدنم جلوگیري کردم . بدون هیچ حرفي از ماشین ریاده شدم و قبل از اینكه 

 در و ببندم گفتم :

بهت اجازه نمیدم انقدر رشمت سر هم در موردم اشتباه کني . دوست ندارم  -
 ببینمت .

در و محكم به هم کوبیدم . حتي نگاهي هم بهم نكرد . سممریع دوباره راش و 
 ز يدا يواسته از اوناا دور شد .رو گاز گراشت و ا



 

 

شمكسته و در هم ریخته بودم . نمیدونستم باید چیكار کنم . از یه طر   ش  
و احسماسم به احسان بود که به این راحتیا دست از سرم بر نمیداشت و با هر 
دیمدار کوچیكي انگمار دوباره به قلبم آتیك میفتاد و از طر  دیگه هم رادمهر 

اماي زندگیم قرار داره .  اشممقك نبودم ولي کنارش بود کمه نمیمدونسممتم ک
احسماس ناراحتي هم نمیكردم . شماید باید جایگاه یه دوست و بهك میدادم 
. مُوژان احم  نشممو اون شمموهرتمه و هیچ وقمت نمیتونه تو زندگیت برات یه 
دوسممت باشممه . حالا بر فرض متال که چند وقتي رو همیناوري با هم بودین 

جوابي میدادي و زندگیتون و از این ب تكلیفي در مي آوردي بمالايره که باید 
. م يمدایما یعني میتونم باهاش زیر یه سممقو برم ش م سمموالي بود که بارها و 
بارها از يودم می رسمیدم ولي همیشمه تا میخواسمتم به جواب برسممم تصویر 
احسممان میومد جلوي چشمممام و هر تصمممیم گیري رو برام سممخت میكرد . 

دوسممتم داشممتي کاش بهم حرفي میزدي و از این برزخ بیرون احسممان کاش 
 میكشیدیم .

بعد از اینكه آم ولم و زدم دم در مي  دربست گرفتم و به سمت يونه اومدم 
 . وقتي وارد يونه شدم مامان با دیدنم گفت :

 وا رس رادمهر کو ش -

 رادمهر ش -

شمام بمونه ریشممون ش انقدر زحمت کشیده از آره دیگه د وتك نكردي که  -
 کارش زده که تورو ببره آم ولت و بزني .

 آها . چرا بهك گفتم ولي گفت جایي کار داره  رر يواهي کرد . -



 

 

مامان دیگه چیزي نگفت . بابام توي رریرایي نشمسمته بود بدون اینكه لباسممام 
شممونه هاي و تعوی  کنم رفتم و روي مبل کنارش نشممسممتم و سممرم و روي 

محكمك گراشمتم . دلم یه رشمتوانه میخواست کسي که بتونم نمهام و روي 
 شونه هاش بریزم . بابا دستك و دورم حلقه کرد و گفت :

 بهتري مُوژان يانوم ش -

 بد نیستم . -

 راشو لباسات و در بیار بابا . -

 میرم ولي حالا نه . فع  میخوام توي بغلتون باشم . -

و من و بیشمتر به يودش فشمرد . چشمام و بستم حداقل براي بابا لبخندي زد 
چند دقیقه میتونسممتم توي آنوشممك آروم بگیرم . اجازه ي ورود به رادمهر و 

 6 - 5احسمان و به افكارم ندادم . فق  و فق  به آرامشي فكر میكردم که توي 
 ماه ايیر نداشتم .

. همینيور هم بود فرداي اون روز ميمان بودم کمه از رادمهر يبري نمیشمممه 
بود وقتي که از اومدن رادمهر ناامید شمدم تصمیم گرفتم  6حدوداي سما ت 

يودم برم و آيرین آم ولم و بزنم . وقتي مماممان من و حاضممر و آماده دید با 
 تعا  گفت :

 مگه رادمهر نمیاد دنبالت . -

 نه امروز يودم میرم . -

 مامان نگاهك رنگي از ش  گرفت گفت :

 واتون شده ش چیزي شده شنكنه د  -



 

 

نه مامان واسمه چي باید چیزي شمده باشه ش امروز کار داشت منم گفتم که  -
 يودم میرم همین .

 رس حداقل صبر کن بابات بیاد با اون برو . -

بابا که بیاد يسممتسممت يودم برم راحت ترم . تازه حالمم بهتره میخوام یكم  -
 ریاده روي کنم .

 سي برو زود بیا . ریاده روي نكنیا .با این حالت ش با تاک -

براي اینكمه از نگراني در بیماد چشمممي گفتم و از در يونمه بیرون زدم . چند 
دقیقه اي توي کوچه وایسممادم . بر  ریزي در حال باریدن بود . دسممتام و به 
سممت آسمون گرفتم . چقدر بيه بودم از باریدن بر  ذوق میكردم ولي الان 

من و سمر ذوق بیاره . تا مي  راه زیادي نبود میشد  حتي بر  هم نمیتونسمت
دقیقه راه بود . برام مهم نبود میتونسمتم هر چقدر  15ریاده رفت ولي حدوداي 

 دلم میخواد توي این مدت فكر کنم و يودم و يسته کنم .

تقریبا سمر کوچه رسمیده بودم . هوا يیلي سمرد بود ولي انگار دوسمت داشتم 
ه ياطر کارایي که توي این مدت کرده بودم . حقم يودم و شممكنامه بمدم . ب

بود که انقدر سمردم بشمم . حقم بود اگه هر ب یي هم سرم میومد . به رادمهر 
فكر کردم . چقمدر يوب بود کمه بازم حرفي بهم نمیزد . چقدر صممبور بود . 

بار هم جلوي مامان یا سمیما جون نخواست  1واقعا ازش ممنون بودم . حتي 
ردن من بندازه . همیشمه قبول میكرد که مشك تمون دو طرفست تقصمیرارو گ

. 



 

 

احسمان احسمان احسممان . کاش هیچ وقت نمیومدي تو زندگیم . کاش انقدر 
 رابيمون يوني و نزدی  نبود با هم .

بما صممداي رادمهر یهو به يودم اومدم اول فكر کردم دارم يواب میبینم ولي 
که واقعیه . انگار شوکه شده بودم بعد که صمورتك و جلوي روم دیدم فهمیدم 

 این ایناا چیكار میكرد ش ايماش در هم بود گفت :

 سا ته دارم بوق میزنم برات . 1صداهارو نمیشنوي ش  -

 نگاهي به صورتم کرد و گفت :

ديتر تو يل شممدي ش بعد از اون مریضممي و اون همه ت  و آم ول توي این  -
بین قرمز شده از سرما . بیا بریم تو هوا داري ریاده روي میكني ش صمورتك و ب

 ماشین . زود باش .

يودش جلوتر رفت ولي وقتي دید من تكوني نمیخورم و توي سممكوت فق  
 تماشاش میكنم دوباره به طرفم برگشت و گفت :

 مُوژان يوبي ش چرا هیيي نمیگي ش -

حرفاي دیروزم بازم امروز انگمار تمازه بمه يودم اوممدم . چقدر مهربون بود با 
اومده بود دنبالم و ایناوري برام دل میسمموزوند . نمیدونم چي شممد که یهو 
دسممتمام و دور کمرش حلقمه کردم و سممرم و روي سممینك گراشممتم . دلم 
میخواسممت ازش تشممكر کنم که انقدر يوب بود . انگار از این حرکتم شمموکه 

نمد ثمانیمه توي همون شمممده بود چون حرفي نزد . حتي حرکتي هم نكرد . چ
حمالت بودم بعد یهو متوجه حرکتم توي يیابون شممدم سممریع يودم و ازش 
جدا کردم و به سممت ماشینك دویدم . حتي نمیتونستم تو صورتك نگاه کنم 



 

 

. اي يمدا چرا انقمدر من کارام از روي بي فكري بود ش! انگار هر چیزي که به 
نگاهي به اطرا  اندايتم  ذهنم میرسممیمد همون دقیقه باید اجراش میكردم .

بمه ياطر بر  ریاده رو ها تقریبا يالي از  ابر بود . نفس  میقي کشممیدم باز 
 يوبه کسي من و ندید توي اون حالت .

دقیقه بعد رادمهر سمموار ماشممین شممد . متل همیشممه جدي بود و مسممل  به  1
 گفتدقیقه ریك یهو بغلك کرده بودم .  1رفتمارش . انگمار نه انگار که همین 

: 

مگمه نگفتمه بودم کمه يودم میام میبرمت آم ول بزني ش چرا يودت اومدي  -
 ش

 زنه نزدي منم گفتم شاید نمیخواي بیاي-

 چند ثانیه اي سكوت کرد و بعد يیلي آروم گفت :

 من اگه قولي بدم یا کاري رو قبول کنم تا آيرش اناامك میدم . -

ه یعني به ياطر تو نیومدم حال يوبم و یهو يراب کرده بود میخواست بگه ک
 چون قبول کرده بودم مابور شدم !

سممريورده حرفي نزدم . اونم چیزي نگفمت . حتي اشمماره اي هم به حرکت 
چند دقیقه ریشممم نكرد . چقدر مغرور بود ! رشممیمون شممدم از کاري که کرده 
بودم حمالا حتما میگفت  ا  ديتریه ! چه فكرایي که در موردم نمیكرد . با 

كر ايمام و تو هم کردم . بر ي   دیشم  که يیلي تند میرفت امش  این ف
يیلي آروم میرفت انگار هیچ  اله اي براي رسممیدن نداره . جلوي در مي  

 متل همیشه نگه داشت و من ریاده شدم .



 

 

يیلي زود آم ولم و زدم و دوباره سموار ماشینك شدم . هیچ حرفي بینمون رد 
ته بودیم از حر  زدن . جلوي در يونه ریاده و بدل نشمد . انگار جفتمون يس

شمدم میخواسمتم يداحافبي کنم که دیدم ماشینك و رارك کرد و ریاده شد با 
 تعا  گفتم :

 مگه نمیري ش -

 دلت میخواد برم ش -

 نه نه منبورم این نبود . -

موقعي که اومدم دنبالت و يونه نبودي مامانت د وت کرد گفت شممام بیام  -
 گه تو ناراحتي من نمیام . میخواي برم شيونتون ولي ا

 من هميین حرفي نزدم بیا تو . -

در و باز کردم و با هم رفتیم دايل . بابا با رادمهر گرم گرفت و يیلي زود سممر 
 صحبت بینشون باز شد من به اتاقم رفتم تا لباس مناسبي ب وشم .

ه فق  یدم کشملوار برموداي تنه آبي رنگي رو با یه تاپ سمرمه اي بافت روش
یه بند داشممت که اونم دور گردنم بسممته میشممد . تقریبا میشممد گفت که تاره 
زیادي باز بود ولي نمیدونم چرا انگار دلم میخواسمت راحت تر لباس ب وشم 
. موهماي فرم و هم روي شممونه هام ریختم و از اتاق اومدم بیرون . رادمهر با 

ولي متل همیشه سریع به دیدنم جوري شمد که گفتم صد در صد سكته کرد ! 
يودش اوممد و نگماهك و ازم گرفمت . ولي حس میكردم کمه گماه و بیگماه 
نگماهك روي من میمونمه . ولي به روي يودم نیاوردم . به مامان کم  کردم 
و میز شممام و چیدم . سممر میز شممام صممندلي کنار رادمهر و انتخاب کردم و 



 

 

اهك و ازم بدزده و متل نشمسمتم ولي رادمهر متل همیشه نبود سعي میكرد نگ
همیشممه دیسممهاي نرا رو جلوم نمیگرفت . بعد از اینكه شممام يورده شممد 
رادمهر زیماد نموند يیلي سممریع يداحافبي کرد که بره شممال بافت بلندم و 
روي شممونه هام اندايتم و براي بدرقك تا دم در رفتم . به در تكیه زده بودم و 

 نگاهك میكردم گفت :

 ا میخوري دوباره .برو تو سرده سرم -

 اشاره اي به شال بافتم کردم و گفتم :

 این گرمه سرما نمیخورم . -

 نگاهك و چند لحبه اي بهم دويت و گفت :

 چرا امروز بغلم کردي ش -

 سعي کردم حرفيدسمت اچه شدم . فكر نمیكردم الان در موردش حرفي بزني 
بزنم ولي انگار صممدام در نمي اومد . سممرم و رایین اندايتم و چیزي نگفتم 

 دوباره با لحن شیينت آمیزي گفت :

 نكنه از دیش  تا حالا دلت برام تنه شده بود ش -

 دوباره مُوژان سرکك يودش و نشون داد گفتم :

 هم احتمالك نیست . %1فكر کن من دلم واسه تو تنه شه !  -

 ر ي   تصورم يندید و گفت :ب

معلوم بود . جوري بغلم کرده بودي که استخونام داشت میشكست . گفتي  -
 چند کیلویي ش

  صباني شدم دندونام و رو هم فشار دادم و گفتم :



 

 

 رادمهر برو تا یه ب یي سرت نیاوردم . -

 واي واي ترسیدم . میدوني که منم يوب بلدم ت في کنم . -

هموناوري که میخندید به سمممت ماشممینك رفت و دسممتي برام تكون داد . 
لبخندي روي لبم نشممسممت . يوشممحال بودم که به ياطر دیروز ازم ناراحت 

 نیست .

برگشمتم دايل يونه و یه راست به اتاقم رفتم . روي تخت دراز کشیدم و فكر 
 کردم . چرا وقتي رادمهر ریشم بود حس يوبي داشتم ش

 فصل هادهم

بار رادمهر و دیده  1هفته اي از اون شمم  میگرشممت . توي این مدت تنها  1
بودم . اونم وقتي بود کمه مامان براي شممام از رادمهر و مامان و باباش د وت 
کرده بود که شمام يونه ي ما باشن . اي ق رادمهر  ادي تر از اون چیزي بود 

ته ت داشمتیم تونسممکه بشمه گفت بغل کردنم یا رفت و آمدایي که توي این مد
باشممه تاثیري روش براره و دلك و یكم نرم کنه . هنوزم هموناوري جدي بود 
و براي برقرار کردن ارتبما  بما من هیچ ت شممي نمیكرد . البتمه منم ت شممي 
نمیكردم . دوسمت داشمتم رابيمون توي این سكوتي که بود میموند . حداقل 

 و رفتارام و براش توضیب بدم .بهتر از این بود که بشمینم و همه ي احساسات 
براي بمار هزارم يمدارو شممكر میكردم که در مورد احسمماسمماتم کناكاوي 
نمیكرد . البتمه از یمه طرفم بهك شمم  کرده بودم چرا انقمدر از کنار هميین 

 چیزي ساده میگرشت ش نل  نكنم یه ریگي تو کفشك بود .



 

 

اون من و  این روزا جماهمایي کمه احسمممان بود سممعي میكردم نرم . وقتي
نمیخواسمت این  ش  من به چه دردي میخورد ش یه  ش  یه طرفه که فق  از 
تو يودم و میخورد و نابود میكرد . دوسمت داشمتم با ندیدنك فراموشك کنم 
. البتمه تما حمدودي موف  هم شمممده بودم . ولي بمازم یمادش اذیتم میكرد . 

موش کنم . چون نمیخواسممتم به ياطر زندگي يودم و رادمهر ز احسممان و فرا
هنوزم شم  داشتم که بتونم با رادمهر برم زیر یه سقو و زندگي کنم . دوست 
داشمتم احسمان و فراموش کنم تا بتونم بدون اینكه  اش  باشم به اطرافم نگاه 

 کنم . این  ش  برام جز  راب و کاراي احمقانه سود دیگه اي نداشت .

ون اومدن . وقتي همه به سمموگنمد و سممارا با زن  مو  صممر بود که به يونم
 رریرایي رفتیم چهره ي ناراحت زن  مو رو دیدم ررسیدم :

 زن  مو چیزي شده ش ناراحت به نبر میاین . -

 انگار منتبر همین سوال بود یهو زد زیر گریه و گفت :

 دست رو دلم نرار مُوژان . -

 مامان گفت :

 چي شده سروناز ش -

 نتونست چیزي بگه سوگند گفت : زن  مو که گریه امانك و بریده بود

دیروز زن داییم از یزد زنمه زد گفت که داییم حالك يوب نیسممت زیاد .  -
حمالا مماممان منم از دیروز تما حمالا همیناوري مدام گریه میكنه . ما گفتیم 

 بیاریمك بیرون بلكه یكم آروم بشه و کمتر فكر و يیال کنه .

 مامان ناراحت گفت :



 

 

 ش حالا مریضیشون چیه -

 سرطان ریه . -

وقتي سموگند این و گفت گریه هاي زن  مو بیشتر شد . مامان رفت و کنارش 
 نشست سرش و تو آنوشك گرفت و گفت :

انقدر يودت و ناراحت نكن . با ناراحتي تو که برادرت يوب نمیشممه آيه  -
 . سوگند جان چند وقته ایناوریه ش

همیدن . راسممتك انگار هفته اي میشممه که ف 1راسممتك زن داییم میگفت  -
 سرطانك يیلي ریك رفته .

 مامان براي س متیك د ا کرد زن  مو یكم آروم تر شد و گفت :

هفته برم ریشممك  1به مهرداد گفتم که همین فردا میخوام برم یزد ببینمك .  -
 باشم بیام .

 مامان گفت :

 همون داداشت که قد بلندي داشت ش -

به نشونه ي تایید تكون داد . مامان یكم زن  مو گریك بیشمتر شمد و سرش و 
 فكر کرد و گفت :

 اسمك چي بود ش -

 سوگند گفت :

 سهراب بود زن  مو -

 آها آره . جوونم هست که . -

 زن  مو میون ه  ه  گفت :



 

 

 يوب منم از همین ناراحتم . -

 نصه نخور ایشالله همه چي درست میشه و برادرت يوب میشه . -

مهمونا دو سمما تي نشممسممتن ولي هر چي مامان اصممرار کرد شممام بمونن قبول 
نكردن و زن  مو بسمتن سماك ها و چمدوناشون و بهانه کرد و رفت . مامان تا 
موقعي کمه بمابما بیماد همك دمز بود و آه میكشممید وقتي بابا اومد نگاهي به 

 چهره ي افسرده ي مامان اندايت و گفت :

 ري ش چیزي شده شمونس يانوم چرا دلگی -

 مامان دوباره یكي از اون آه هاي جانسوزش و کشید و گفت :

 شنیدي برادر سروناز سرطان گرفته ش -

 بابا سري تكون داد و گفت :

آره امروز مهرداد بهم زنمه زد براي يمداحمافبي گفتم کاا میخواین برین  -
 جریان و برام تعریو کرد . بیياره يیلي جوونه .

خواسممت به ياطر سممرونازم که شممده منم برم  یادتك . بالايره آره . دلم می -
 سروناز برام این همه مدت يواهري کرده و جاي مهوش و برام گرفته .

 بابا کمي فكر کرد و گفت :

 - 1میخواي به مهرداد زنه بزنم بگم فردا ما هم باهاشممون بریم ش فوقك  -
 روز میمونیم بر میگردیم . نبرت چیه ش 1

 مامان گفت :

 من که بدم نمیاد تو کاري نداري ش -

 انگار هیچ کدومشون من و اوناا نمیدیدن یهو گفتم :



 

 

 ببخشیدا منم ایناام یكي نبر من و هم ب رسه . -

 نگاهاشون به سمت من برگشت گفتم :

 من هیچ جا نمیام حوصله ي مسافرت و ندارم . -

 مامان گفت :

ایناا . تنهایي میخواي چیكار کني آيه ش  نمیشممه کمه ما بریم تورو براریم -
 سوگند و سارا هم که هستن اوناا .

سممالمه ها ! میتونم از يودم مراقبت کنم . شممما  11ممامان جان من دیگه -
 نگران نباشین و با يیال راحت برین .

 مامان دودل نگاهي به من کرد و بعد رو به بابا گفت :

 یریم که مُوژانم بخواد بیاد .مهران من نمیام . ول کن یه موقعي م -

 قبل از اینكه بابا حرفي بزنه گفتم :

شمممماها چیكار به من دارین ش زن و شمموهرین راشممین با هم برین . منم  -
 هیيیم نمیشه تا شماها برگردین قول میدم .

 بابا متل همیشه يونسرد گفت :

. اولا که بيه نیست دوما که رادمهر هست مُوژان راسمت میگه مونس جان  -
 اگه اتفاقي افتاد یا ترسید میتونه بگه رادمهر بیاد ریشك .

با همه ي حرفاي بابا مواف  بودم به جز تیكه ي آيرش من سممرمم میرفت به 
رادمهر رو نمینمدايتم کمه بیماد ریشممم ! ولي براي اینكمه مامان و نگران نكنم 

مان که انگار با شممنیدن اسممم رادمهر یكم آروم تر حر  بابا رو تایید کردم . ما
 شده بود گفت :



 

 

 يیلي يوب . یادت نره به رادمهر بگیا . -

سممعي کردم بما حرفام يیالشممو راحت کنم . اتفاقا  ای  به تنهایي احتیاج 
 داشتم . و این بهترین فرصت بود که بتونم از این تنهایي استفاده کنم .

نامه ي مسممافرت و اوکي کرد . همون شمم  با بمابا با  مو تماس گرفت و بر
 جفتشون يداحافبي کردم و رفتم يوابیدم .

از يواب بیدار شممدم وقتي نگاه به سمما ت اندايتم جا  11صممبب سمما ت 
يوردم و سممریع از تختم بیرون اومدم ریك يودم گفتم چيور مامان تا حالا 

ي کسي جواب نداد بیدارم نكرده . از اتاق بیرون رفتم و مامان و صمدا کردم ول
 . یكم فكر کردم و تازه یادم اومد که مامان اینا امروز صبب زود رفتن یزد .

با آرامك ياطر روي مبل لم دادم و چشممام و روي هم گراشتم . داشتم فكر 
میكردم کاش سموگند تهران بود . همیشه رایه ي يوش گررونیم سوگند بود . 

سممنم میكردم .سممر یخيال رفتم و اول از همه باید یه فكري به حال شممكم گر
نرایي که از دیشمم  مونده بود و همراه با فیلمي که به تازگي سمموگند بهم داده 
بود و حوصمله ي دیدنك و نداشتم يوردمك . یكم تلویزیون دیدم ولي دریز 
از برنماممه اي که من و به يودش جرب کنه مامان باهام تماس گرفت و يبر 

فتم م بیا این همه تنهایي تنهایي میكردي رسممیمدنشممون و داد . ریك يودم گ
 حالا میخواي توي این تنهاییت چیكار کني مت  ش م

 تلفن زنه يورد س نه س نه به سمتك رفتم و جواب دادم :

 بفرمایید ش -

 صداي سیما جون توي گوشي ریيید :



 

 

 س م  زیزم يوبي ش -

 س م مامان يوبم شما يوبین ش -

 ن و بابا يالي نباشه .مرسي  زیزم . جاي ماما -

 این دیگه از کاا فهمیده بود ش گفتم :

 ممنون مامان . بابا يوبن ش -

سمیاوشم يوبه ديترم . مامانت اینا نیستن تنها نشیني تو يونه ها . بیا ریك  -
 ما گلم .

 چشم حتما بهتون سر میزنم . -

 بهك به رادمهرم سفارش کردم که این مدت این ور بیارتت ولي يودت باز -
 یادآوري کن  زیزم .

 یعني رادمهرم میدونست ش این چه تنهایي شدا !

 چشم مامان حتما میام . -

 قربونت  زیزم زیاد وقتت و نمیگیرم . می *و*سمت يداحافظ . -

 يداحافظ مامان . -

ش  بود .  7گوشمي رو قيع کردم و هموناا نشستم . نگاهي به سا ت کردم 
یه زنه بهم نزد ش م يوبه حالا يودت گفتي رادمهر میمدونسممت من تنهام و 

 دلت میخواد تنها باشي چه انتباراتي داري ! م

از جام بلند شمدم و به سممت آشم زيونه رفتم تصمیم گرفتم يودم و تحویل 
بگیرم و یمه نمراي يوشمممزه درسممت کنم . کتاب آشمم زي مامان و از توي 

اش و میخوندم و نگاه کتابخونه برداشممتم و ورق زدم . با حوصممله مواد اولیه ه



 

 

به  كساي يوش آب و رنگك میكردم . اولین بارم بود که میخواستم آش زي 
کنم . البتمه آشمم زي کمه تما حمالا کرده بودم ولي فق  در حضممور مامان و با 
نبارت م*س*تقیمك ! همیشمه تا نگاهك و یه سمت دیگه میيريوند من یه 

 قه اي به آش زي نداشتمدسمت گلي به آب میدادم البته دسمت يودم نبود   
فق  چند تایي نرا یاد گرفته بودم براي روز مبادا و فق  براي اینكه از گشنگي 

 نمیرم !

بالايره یه نرا چشمممم و گرفت لازانیا .  اشمم  لازانیاهاي مامان بودم . مواد 
اولیك رو هم داشممتیم همه رو در آوردم و مشممغول شممدم . با جدیت داشممتم 

دايل لازانیا رو آماده کردم یكم چشیدم يوب شده بود آشم زي میكردم مواد 
. حالا نوبت ورقاي لازانیا بود همك و توي آب جوش ریختم و منتبر شممدم 
نیم رز شمه . طب  همون چیزي که توي کتاب نوشمته بود البته من منبورش از 

 نیم رز نفهمیده بودم ولي يوب سعي کردم نرارم له شه !

ونسممتم چیكار کنم لازانیاها روي گاز مشممغول یكي زنه يونمون و زد نمید
قل يوردن بودن میترسممیدم يراب بشممن ولي چاره اي نبود به سمممت آیفون 
رفتم تصممویر رادمهر و دیدم شمموکه شممدم این ایناا چیكار میكرد ش مامان اینا 
هم که نبودن . با دسممت اچگي در و باز کردم . نگاهي به لباسمما و سممر و وضممع 

شمملوار سممفید رنگي تنم بود . يدارو شممكر که از مواد  يودم کردم . تاپ و
لازانیا چیزي روي يودم نریخته بودم . جلوي آینه ي دم در وایسمادم و دستي 
توي موهام کشممیدم و مرتبشممون کردم . دوسممت نداشممتم در مقابلك ایرادي 

 داشته باشم . جلوي در رسید :



 

 

 س م . -

 س م چيوري ش -

 ممنون تو يوبي ش -

 مرسي . از این طرفا . -

 نگاهي کرد و گفت :

 میخواي برم ش -

 نه نه بیا تو . -

دیدم هنوز وایسماده اشاره اي به دستم کرد که روي چارچوب در گراشته بودم 
. از بي حواسممي يودم ياالت کشممیدم دسممتم و برداشممتم و دايل د وتك 

 کردم . همیناوري مات و متحیر داشتم نگاهك میكردم . گفت :

 بوي نرا میاد شام درست کردي ش -

انگمار تمازه یماد ورقماي لازانیا افتادم . هموناوري که به سمممت آشمم زيونه 
 میدویدم گفتم :

 آخ لازانیاها . -

 صداي رادمهر و شنیدم :

 چي شد ش -

بسممتم . نگاهي به يودم و سممریع به گاز رسمموندم و شممعله ي لازانیارو سممریع 
دايل قابلمه اندايتم همشممون وا رفته بودن . داشممت اشممكم در میومد انقدر 
زحمت کشمیده بودم براشمون . هموناوري اوناا وایساده بودم و زل زده بودم 

 به قابلمه صداي رادمهر و از رشت سرم شنیدم :



 

 

 چي شده ش -

 نگاه محزوني بهك اندايتم و گفتم :

 ا رفت .همه ي لازانیاهام و -

رادمهر کمه انگمار از لم  و لوچمه ي آویزون من يندش گرفته بود یكم اومد 
 جلوتر و نگاهي به محتویات درون قابلمه اندايت و گفت :

 اشكال نداره يوب کاریه که شده بيینك تو ظر  برارش تو فر . -

 تو کتاب گفته نیم رز نگفته له ! -

 ون رو به من گفت :رادمهر دوباره يندش و يورد و با نگاهي شیي

 اولین بارته آش زي میكني ش -

 نخیر . -

 يندید و گفت :

 کام  مشخصه . -

کمكم کرد همون لازانیما هماي لمه و بما هم توي ظر  چیمدیم و رنیر ریتزا و 
موادش رو هم لابمه لاش ریختیم . انقمدر نرق کار بودم که اصمم  حضممور 

کار و تموم کردیم و ظر  و رادمهر معمربم نمیكرد . بمالايره با همكاري هم 
توي فر قرار دادیم . با يوشمحالي دستم و بالا آوردم و رادمهر هم با دستك به 

 کو دست من زد . بهك گفتم :

 شام يوردي ش -

 نه از مي  یه راست اومدم ایناا . -

 گفتم :



 

 

رس برو تو رمریرایي بشممین برات چاي بیارم الانا دیگه لازانیامون هم آماده  -
 میشه .

 باشه ممنون . -

رادمهر رفمت و من دو تما فناون چماي ریختم و ریشممك برگشممتم يیلي 
يودموني روي مبل نشممسممته بود و داشممت با ریموت کانالارو  وض میكرد . 
چاي و جلوش گراشمتم تشمكري کرد و دوباره نگاهك و به تلویزیون دويت 

 توي همون حالت گفت :

 مامان اینا کي میان ش -

 . تو از کاا فهمیدي ش روز دیگه 5 - 1 -

 مامانت زنه زد گفت هواي تورو داشته باشم تو این مدت تنهایي . -

 کاش به مامان میگفتم به کسي نگه که تنهام سكوت کردم و چیزي نگفتم .

توي سمكوت چاییامون و يوردیم . به آشم زيونه برگشتم تا به لازانیا سر بزنم 
صدا زدم . نگاهي به لازانیا که شل  . حاضمر بود . میز شام و چیدم و رادمهر و

و وارفته شممده بود اندايت و يندید . براي جفتمون نرا کشممیدم و مشممغول 
يوردن شممدم . بما اینكه ورقه هاي لازانیاش زیادي رخته بود ولي يوشمممزه 

 شده بود . حداقل شكم و که سیر میكرد . رادمهر گفت :

 . يوب شد مابور نیستم هر روز دست ختت و بخورم -

 ايمي کردم و گفتم :

 از يداتم باشه لازانیا به این يوشمزگي رختم . -

 چنگالك و توي لازانیا زد و همك يورد شد يندید و گفت :



 

 

 بله بله يیلي يوشمزست ! -

 باشه هي مسخره کن . دوست دارم ببینم تو چاوري آش زي میكني . -

 آش زي من حر  نداره . -

 حتما هر کي يورده مرده ش! -

مرسممي واقعا یه سمما ت داشممتم دنبال یه تعریو مناسمم  واسممه آشمم زیت  -
 میگشتم . يیلي کم  کردي ممنون .

 اص  اگه انقدر بده نخور . -

 يستگي و گشنگیه دیگه الان آجرم جلوم میراشتي میخوردم . -

 رس شبا که از مي  میاي چیكار میكني ش -

 ي که نگاهك به بشقابكشمونه هاش و با بي تفاوتي بالا اندايت و همیناور
 بود گفت :

بعضمي شممبا نرا از بیرون میگیرم بعضممي شممبا هم یه چیز سمماده میخورم و  -
 میخوابم .

يوب چرا برنمیگردي يونتون ش اوناوري میتوني نمراهماي گرم يونگي  -
 بخوري . تازه مامان و بابا هم ریشتن تنها نیستي .

وقته آرزوي هميین زندگي و دیوونه شممدي ش دوباره برگردم ش میدوني چند  -
 داشتم ش

 یعني احساس تنهایي نمیكني ش -

 با بي تفاوتي شونك و بالا اندايت دوباره گفتم :



 

 

یعني وقتي از بیرون میاي دوسممت نداري کسممي باشممه که بیاد اسممتقبالت و  -
 باهات حر  بزنه ش

بدم نمیاد یكي اسممتقبالم بیاد ولي يوب اگرم نباشممه مشممكلي نیسممت . من  -
 احتم .ر

 تو واقعا انگار از یم سايته شدي . -

 ممنون از تعریفت -

 تعریو نبود . اتفاقا به نبرم يیلي بده . یعني تو هیچ احساسي نداري ش -

 چند ثانیه توي چشمام زل زد و گفت :

 آدم آهني که نیستم . -

 بشقاب يالي نراش و رس زد و گفت :

 نداشت ولي يوشمزه بود .ممنون با اینكه ریخت و قیافه  -

بشمقابك و برداشت و به آش زيونه برد . منم نرام و تموم کردم و با کم  هم 
میز و جمع کردیم . داشممتم ظرفارو میشممسممتم که صممداش و از رشممت سممرم 

 شنیدم :

 مُوژان چه لباسایي میخواي با يودت برداري ش -

 با تعا  به سمتك برگشتم و گفتم :

 لباس ش براي چي ش -

 روز و يونه ي من بمون . 1گفتم که مامانت سفارشت و کرده این  -

 يیلي جدي گفتم :



 

 

ممنون ولي يودم میتونم از يودم مراقبمت کنم . تو میتوني بما يیال راحت  -
 بري .

مُوژان من اگه رام و از در این يونه بیرون برارم اگه نصممو شمم  از ترس  -
 بهم زنه بزني هم نمیام نااتت بدما .

 حرفك یكم ترسیدم ولي به روي يودم نیاوردم و گفتم : از این

 هميین میگه ترس انگار قراره چه اتفاقي بیفته . -

سمرم و دوباره برگردوندم و مشمغول شمستن شدم صداش هي نزدی  تر میشد 
 گفت :

مت  شممایمد دزد بیماد بعمد بمه این فكر کن کمه ت  و تنها توي این يونه ي  -
 بیام کمكت تا برسم دزده تورو کشته و رفته . بزرگ باشي . تازه اگرم من

چقدر بدجنس بود حالا که شم  شمده بود داشت این حرفاي وحشت ناك و 
 میزد که من و بترسونه . گفتم :

 لوس نشو رادمهر میترسم . -

 دوباره با بي تفاوتي گفت :

میمل يودتمه هر جما دوسمممت داري بمون من حقیقمت و بهمت گفتم . از  -
 میرفت بیرون با ترس گفتم : آش زيونه داشت

 داري میري ش -

 انگار فهمید که نقشك گرفته و من و حسابي ترسونده گفت :

 نه حالا هستم به کارت برس . -



 

 

يیالم راحت شمد بقیه ي ظرفهارو هم شمسمتم و از آش زيونه بیرون اومدم . 
 هر چي دنبالك گشتم نبود آير گفتم :

 رادمهر کاایي ش -

 ایناام توي اتاقت . -

اوناا چیكار میكرد ش دیگه حسممابي باهامون يونه یكي شممده بود ! به اتاقم 
رفتم مشممغول دیدن قاب  كسممایي بود که به دیوار زده بودم . کنارش رفتم و 
يودمم بمه  كسمما نگماه کردم از بيگیام  كس داشممتم تا همین رارسممال . 

 لباش نشمسته بود نگاهك نگاهي به صمورتك اندايتم لبخند کم رنگي روي
 و از  كسا گرفت و به من دويت . گفت :

 حاضر نمیشي بریم ش -

 گفتم که نمیام . -

 روزه ! 1مُوژان حوصله ندارم هر ش  با استرس بخوابم . همك  -

 من مني کردم و گفتم :

 يوب تو بمون ایناا . -

 نگاه يونسردي بهم کرد و گفت :

 من يونه ي يودم راحتم . -

 منم تو يونه ي يودم راحتم يوب -

 روزيندي زد و گفت :

 يوب منم دارم میبرمت يونت ! -

 نگاهك کردم و حرفي نزدم این بار ک فه و  صبي گفت :



 

 

 روز نمیخورمت . ریك من در اماني ! 1نترس توي این  -

از اینكه فكرم و يونده بود ياالت کشیدم . يوب ح  داشتم از کاا معلوم 
ر احمقانه اي اناام نده ش البته از رادمهر بعید بود ولي بمه سممرش نزنمه و کما

يوب اونم مرد بود ! دیگه اسمم مم که دسممت و راش و نبسممته بود تا با يیال 
راحمت قبول کنم و برم ریشممك ! زن قمانونیك بودم و میتونسممت بمدون هیچ 
 راب وجداني هر کار دوسممت داره بكنه . این مامانمم  ا  آشممي واسممم 

 حالا چي میشد به این نمیگفتي شرخته بودا ! 

 سعي کردم به روي يودم نیارم گفتم :

 من از چیزي نترسیدم . فق  توي يونه ي يودم راحت ترم . -

 از در اتاق داشت میرفت بیرون گفت :

میل يودته من همه حرفارو بهت زدم . الانم میرم . حوصممله ندارم وایسممم  -
 با تو کل کل کنم .

شمم یهو ترسمیدم مخصموصا با حرفایي که رادمهر بهم زده از فكر اینكه تنها ب
بود . تا حالا شبا تنها نمونده بودم يونه . همیشه مامان و بابا بودن مخصوصا 
شمبا ! نفسمم و رر صمدا بیرون دادم و ریشك رفتم داشت کت اس رتك و تنك 

 میكرد که بره گفتم :

 صبر کن وسایلم و جمع کنم الان میام . -

 ورتك تغییري بكنه گفت :بدون اینكه ص

 تو ماشین منتبرت میمونم . همه ي درارو قفل کن . -



 

 

از در بیرون رفمت . سممریع بمه سمممت اتاقم رفتم و چمدون کوچیكي رو در 
آوردم . سممعي کردم از بین لبماسممام روشممیده تریناش و انتخاب کنم . انگار 

ون شیم شیممیترسیدم که رادمهر وسوسه بشه و کاري بكنه که بعدا جفتمون ر
. البته از رادمهر بعید بود . انقدر سمرد و بي تفاوت بود نسمبت به من که اص  
امكان نداشت   قه اي بهم داشته باشه . آهي کشیدم و دوباره مشغول جمع 
کردن لباسممام شممدم با يودم گفتم م يوب سممرد باشممه که واسممه تو بهتره دیگه 

بیشتر از رادمهر باید مواظ   واسمه چي آه میكشي ش کرم از يود دريته رس !
يودت بماشممي که دسممت گل به آب ندي ! والا ! اون از بغل کردنت اونم از 

 حسادتاي الكیت ! م

افكمارم و رس زدم . همیشممه توي يونه  ادت داشممتم لباسمماي راحت و باز 
می وشممیدم . ک  برام مهم نبود که زم*س*تونه یا تابسممتون با لباس زیاد يوابم 
نمیبرد ولي مابور بودم لباسماي بلند بردارم ولي براي اطمینان تاپ و شلوارك 
قرمز رنگي رو هم با يودم برداشممتم . وقتي چمدونم و بسممتم نگاهي به يونه 
کردم هممه ي چرانمارو يماموش کرده بودم . در رو هم قفمل کردم و از يونه 

ي و روي صندلرفتم بیرون . رادمهر توي ماشمین منتبرم نشمسمته بود چمدون 
  ق  گراشتم و يودم کنار رادمهر جا گرفتم .

بدون هیچ حرفي مسممیر يونه رو طي کردیم . به يونه رسممیدیم . جال  بود 
که اصم  احسماس نربت نمیكردم و یه حس يوبي داشتم از اینكه اوناام . 

 ب تكلیو وس  يونه وایساده بودم که رادمهر نگاهي بهم کرد و گفت :

 اتاق اصلي بخوابي . من توي این یكي اتاق میخوابم . میتوني توي -



 

 

 چرا ش -

 چي چرا ش يوب چون از اولم اوناا میخوابیدم . من يستم ش  بخیر . -

برام جماي تعام  داشممت ! یعني این همه مدت از اتاق يوابمون اسممتفاده 
نكرده بود ش براي چي ش هر کسممي آرزوش بود توي هميین اتماق رویمایي 

 . بي ذوق !بخوابه 

با هیاان به سمممت اتاق رفتم چمدونم و روي تخت باز کردم و لباس بلندي 
روشمیدم . زیر رتو يزیدم و چشمام و بستم . ولي نیر ممكن بود با اون لباس 
يوابم ببره . دوباره از جام بلند شممدم سممرکي بیرون کشممیدم يبري از رادمهر 

مز  وض کردم و دوباره به نبود . سممریع لباسممم و با همون تاپ و شمملوارك قر
تختم برگشممتم . ميمانما هیچ موقع بمدون در زدن وارد نمیشمممد رس لزومي 

 نداشت موقع يواب مرا ات کنم .

راحمت يوابم برد حمداقل میدونسممتم که توي چند قدمیم رادمهر يوابیده و 
 هواسك به من هست .

ل صممبب با صممداي زنه گوشممیم از يواب رریدم . مامان بود که طب  معمو
 همیشه نگران بود با شنیدن صداي يواب آلودم گفت :

 وا يوابي هنوز مُوژان ش نگاه به سا ت کردي ش -

 نه مگه سا ت چنده ش -

. راشممو برو یه چیزي بخور ديتر ضممعو میكني . نیام تهران ببینم راي  11 -
 چشات سیاه شده از بس به يودت گرسنگي دادي .

 يندم گرفت گفتم :



 

 

 نرا هم میخورم چشم .نه مادر من .  -

 دیش  که نترسیدي مادر ش يوب يوابیدي ش -

تازه یادم افتاد که مامان هنوز نمیدونه من يونه ي رادمهرم . دوسممت نداشممتم 
از حضممورم توي يونه ي رادمهر برداشممت بدي بكنه . ولي بالايره نمیشممد 

 رنهان کرد و باید بهك میگفتم :

 د يونه ي يودش .دیش  رادمهر اومد دنبالم من و آور -

مامان که انگار فكر میكرد اشمتباه شمنیده شموکه شمد ولي بعد يیلي استقبال 
 کرد و گفت :

يدا يیرش بده . بهتر مادر میخواسممتي بموني تنها تو يونه که چي بشممه ش  -
 الانم رادمهر يونست ش

 نمیدونم تازه با زنه شما بیدار شدم . -

آبي به دسمت و صورتت بزن . مُوژان   ا  ديتر تنبلي بار آوردما راشمو یه -
 من باید برم دوباره بهت زنه میزنم نبینم دوباره بگیري بخوابي ها .

مماممان و از بیداري کاملم ميمان کردم و گوشممي رو قيع کردم . لباسممام و 
 وض کردم و از اتاق بیرون رفتم . سممرکي توي اتاق رادمهر کشممیدم تختك 

 مرت  بود و يبري ازش نبود .

يیال راحت به سممت آشم زيونه رفتم و صبحانه ي مفصلي يوردم . روي با 
مبمل لم دادم و کتمابي رو که با يودم آورده بودم و يوندم . تلفن يونك زنه 
يورد نمیمدونسممتم باید جواب بدم یا نه . صممداي زنه تلفن بدجوري روي 

 ا صابم بود . دل به دریا زدم و به سمت تلفن رفتم :



 

 

 بله ش -

 اي سكوت بود دوباره گفتم : چند لحبه

 الو ش -

 س م . -

جلوي دهنم و گرفتم کمه جیز نزنم . احسممان بود .  ام  گندي بالا آوردي 
مُوژان حالا میمردي تلفن و جواب نمیدادي ش با کمي مكث جواب سم مك 

 و دادم . گفت :

 يونه ي رادمهري یا من اشتباه شماره رو گرفتم ش -

نبود . نمیفهمیدم ناراحته یا يوشحاله یا متعابه از توي لحنك هیيي معلوم 
 . فق  سردي و جدیت و از توي صداش حس میكردم . گفتم :

 نه درست گرفتي من يونه ي رادمهرم . -

 رواب  حسنه شد ش دیگه جشن نمیگیري ش -

بود . این چه رفتاري لحنك نیك دار بود . ایناور حر  زدن از احسممان بعید 
بود ش به هر کسي هم که باید جواب رس میدادم ميمان بودم که اون شخص 
هیچ وقت نمیتونه احسممان باشممه چون يودشممم یه راي این قضممیه بود . یه 

 جورایي مقصر بود توي به هم يوردن  روسي من . با حرص گفتم :

 د .اي بد نیست روابيمون بالايره باید به هر چیزي زمان دا -

براي اولین بار بود که میخواسمتم حرص احسان و در بیارم . لحن نیك دارش 
 بدجوري حرصم و در آورده بود . روزيندي زد و گفت :



 

 

يیلي يوبه . من فكر کردم رادمهر امروز يونسمت ولي مهم نیست شماره  -
 ي گوشیك و میگیرم . يداحافظ .

این دیگه چه مرگك  يمداحافبي کردم ازش و هموناا روي مبل ولو شممدم .
بود ش این روزا هر کي به من میرسممید جني بود ! نه به رادمهر که يوش اي ق 

 و مهربون شده بود نه به احسان که نیك دار حر  میزد و تیكه میندايت .

ولي چرا باید فكر کنه امروز رادمهر يونسمت ش اصم  امروز چند شمنبست ش 
اشممنبسممت و رادمهر مي  نمیرفت . یكم فكر کردم و یادم افتاد که امروز رن

رس از صمبب تا حالا کااست ش اول يواستم بیخیال از کنار این فكر رد بشم 
ولي هر کماري کردم نشممد انگماره یه يوره به جونم افتاده بود . میتونسممتم به 
بهونه ي اینكه احسمان کارش داشمته بهك زنه بزنم . سریع تلفن و برداشتم 

تا بوق صممداش و که رنگي از ينده  1بعد از  و شممماره ي موبایلك و گرفتم
 توش معلوم بود و شنیدم :

 بله ش -

 با کناكاوي و ش  گفتم :

 س م . يوبي ش -

 س م ممنون تو يوبيش -

 لحنك دوباره جدي شده بود تشكر کردم دوباره گفت :

 کاري داشتي ش -

 منبورش این بود که سریع حرفت و بزن و قيع کن . با دلخوري گفتم :



 

 

اگه کار نداشمتم که زنه نمیزدم . احسمان الان زنه زد يونه کارت داشت  -
 فكر کنم .

 کمي مكث کرد و گفت :

 باشه بهك زنه میزنم . دیگه کاري نداري ش -

 بدون توجه به حرفك که سعي داشت دست به سرم کنه گفتم : -

 مي  نیستي ش -

 يیلي جدي گفت :

 بیرون . يونه میبینمت فع  .نه با دوستام ناهار اومدم  -

قبل از اینكه کام  گوشمي قيع بشه صداي ينده ي چند تا زن و مرد و شنیدم 
. رس حسممابي هم جمعشممون جمع بود ! اصمم  به من چه . دوباره روي مبل 
ولو شممدم و کتابم و توي دسممتم گرفتم ولي هر کار میكردم نمیتونسممتم روي 

فشك بود که همك میخواست من و دك نوشمته ها تمرکز کنم . یه ریگي تو ک
کنمه . از يودراضممي فكر کرده کشممته مردشممم حتما که بهك زنه زدم . با 
حرص کتاب و روي مبل ررت کردم و به سممت اتاق رفتم و همه ي حرصم و 
سممر در بمدبخمت يمالي کردم . محكم بمه هم کوبیدمك حتي از صممداش 

تخت اندايتم و سا دم  يودمم ترسمیدم و تقریبا از جا رریدم . يودم و روي
و روي ریشمونیم گراشمتم به سقو يیره شدم . دلم میخواست به حال يودم 
گریه کنم . حالا نه رادمهرو داشممتم و نه احسممان و . ک فه بودم . تنهاي تنها 

 گیر افتاده بودم .



 

 

نمیدونم شماید انتبار داشتم رادمهر بري   کارایي که من باهاش کرده بودم 
ربون باشممه و دوسممتم داشممته باشممه ! مُوژان يیلي احمقي . چه باهام بازم مه

انتبماراتي داري . همین کمه انقمدر يوب و فهمیدسممت که کارت و به روت 
نمیماره باید بري يدا رو شممكر کني . دلم با این حرفا آروم نمیگرفت . همك 

بود که  6فكرم ریك رادمهر و اون قرار ناهار کراییك بود . سمما ت حدوداي 
 ره صداي چريك کلید و شنیدم و بعد صداي رادمهر و :بالاي

 مُوژان . کوشي ش مُوژان . -

چمه  ام  بالايره آقا رضممایت دادن از ریك دوسممتاشممون دل بكنن ! اول 
يواسمتم جوابي بهك ندم ولي بعد با يودم گفتم شاید با يودش فكر کنه که 

بیرون رفتم من حسممادت کردم و ناراحت شممدم . از جام بلند شممدم و از اتاق 
 بدون هیچ حرفي جلو رفتم با دیدن قیافه ي ايمو و تو همم گفت :

 س م . يواب بودي ش -

 نه دراز کشیده بودم . -

دلم نمیخواسممت جوابك و بمدم ولي يوب چاره اي نبود . رادمهر فق  براي 
چند ثانیه نگاهم کرد و بعد يیلي بي تفاوت از کنارم رد شممد و به اتاقك رفت 

مبل رفتم و کتابم و از روش برداشممتم و دوباره مشممغول يوندن  . به سمممت
شمدم . حداقل ایناوري نشمون دادم ! رادمهر لباساش و  وض کرده و برگشته 

 بود سرکي توي آش زيونه کشید و گفت :

 ناهار چي يوردي ش -

 شونه هام و بالا اندايتم و گفتم :



 

 

 صبحانه دیر يوردم میلي به ناهار نداشتم دیگه . -

رادمهر هم حرفي نزد و روي مبل کناري من لم داد و تلویزیون و روشممن کرد 
. حرصمم گرفت حتي براش گرسنگي منم مهم نبود . زیر چشمي حرکاتك و 

 نگاه کردم متل همیشه يونسرد بود . روش و به طر  من برگردوند و گفت :

 به جز احسان امروز کسي دیگه يونه زنه نزد ش -

یك بودم . البته حر  زیاد بدي هم نزده بود ها ولي انگار من منشمي يصوص
يوب من چون  صممبماني بودم ک  هر لحبه امكان داشممت الكي د وا راه 

 بندازم ! گفتم :

روزایي که من يونت نبودم چاوري میفهمیدي کسممي زنه زده بهت یا نه  -
 ش

این حرفمارو همیناوري با يونسممردي بدون اینكه نگاهي بهك بندازم گفتم 
 زیر چشمي نگاهم بهك بود . ايماش و تو هم کرد و گفت : ولي

 چيور ش انقدر برات سنگینه که به این سوالم جواب بدي ش -

 با بي تفاوتي گفتم :

نه سمخت نیسمت فق  يواستم بگم من منشي شخصیت نیست فرض کن  -
 مُوژاني توي يونت نیست .

ينده هاي  کارد میزدي يونك در نمي اومد . دلم ين  شممده بود حسممابي
سممر ناهار و از دمانك در آورده بودم . داشممتم از روي مبل بلند میشممدم که 
دسمتم و گرفت و کشمید دوباره ررت شدم روي مبل  صباني نگاهك کردم و 

 گفتم :



 

 

 دیوونه شدي ش این چه کاریه . -

حس کردم زیمادي لیلي بمه لالات گمراشممتم فكر کردي هر تیكمه اي کمه  -
ني و منم حرفي نزنم . ببینم تو حر  حسممابت چیه ش يواسممتي میتوني بارم ک

 اص  معلومه چي میخواي ش

 من متل يودش  صباني گفتم :

من حر  حسممابم چیه ش تو بگو حر  حسممابت چیه که وقتي یكي بهت  -
 زنه میزنه فق  میخواي دکك کني .

بمالايره يودم و لو داده بودم لعنمت بمه دهن لقمت مُوژان . نیشممخندي زد و 
 گفت :

 آها رس يانوم به ياطر بريورد ظهر من ناراحتن . -

ناراحت ش هه ! نه کارات ارزش ناراحت شممدن نداره . فق  يواسممتم بهت  -
 بگم که یادت باشه با کي داري چاوري حر  میزني .

 از کوره در رفت از جاش بلند شد و گفت :

 زه میدهمت  با کي دارم چاوري رفتار میكنم ش! با کسممي که به يودش اجا -
حتي توي جمع هر رفتماري بما من بكنمه ش يیمال نكن این هممه ممدت کمه 
سممكوت کردم و چیزي نگفتم بمه يماطر این بوده که همه ي اتفاقاي شمم  
 روسممي یما قبلك یمادم رفتمه ! اگه من چیزي نمیگم یا به روت نمیارم دلیلي 
 نمیشممه کمه تو هر روز رررو تر و گسممتماخ تر بشممي فهمیدي ش وقتي که روز
 روسممي زیر هممه چي زدي یعني اتفاقایي که بعدش هم قراره بیفته رو قبول 
کردي . گوشممت با منه مُوژان ش به جاي اینكه بشممیني و یه موضمموم کوچی  و 



 

 

واسمممه يودت هي بزرگ کني و حمال من و بگیري بهتره زودتر فكر کني و 
 جفتمون و از این منا بي که توش گیر کرده بودیم ناات بدي .

و زده بود و  صممبانیتك يالي شممده بود . ازم دور شممد و به سمممت  حرفاش
اتاقك رفت . همیناوري اوناا نشممسممته بودم . انگار مغزم قفل شممده بود . 

 بالايره یه جایي اونم کم مي آورد !

تقصمیر يودم بود ح  و بهك میدادم. اگه الان  روسي رو به هم نزده بودم و 
ا هر کسي که دلك میخواد بره این ور سمر يونه و زندگیم بودم ح  نداشمت ب

و اون ور و منو بي يبر براره . توي چشممام حلقه ي اشم  نشمسته بود . اون 
از بريورد احسممان اینم از رادمهر . دلم میخواسممت یمه جمایي برم و با تمام 
وجود داد بزنم . از جام بلند شممدم . روم نمیشممد دیگه توي چشممماي رادمهر 

بسممته ي اتاقك کردم و به سمممت اتاقم رفتم . روي  نگماه کنم . نگاهي به در
تخت يوابیدم و به اشممكام اجازه دادم روي گونه هام بیان . انقدر رادمهر این 

 مدت يوب بود که انگار ازش انتبار نداشتم باهام ایناوري حر  بزنه .

اشمكام بند نمي اومد . همك با دسمتمال سمعي میكردم مانع ریزششون بشم 
ي رادمهر یادم میومد با شمدت بیشتري اشكام سرازیر میشد . ولي وقتي حرفا

بما بريوردي هم کمه امروز از احسممان دیمده بودم بیشممتر يودم و بمه ياطر 
 حمافتم سرزنك میكردم .

داشمتم از گرسمنگي ضمعو میكردم ولي دوسمت نداشتم از اتاق بیرون برم . 
ر اونم از زور بود ولي يبري از رادمهر نبود انگا 11نگماهي به سمما ت کردم 

 ناراحتي تنهایي و سكوت اتاقك و ترجیب میداد .



 

 

تاپ و شمملوارکم و روشممیدم و سممعي کردم بخوابم انقدر گریه کرده بودم که 
 بدون دردسر به يواب رفتم .

ممدام يوابماي آشممفتمه میمدیدم . احسممان و میدیدم که بلند بلند میخندید و 
م قهر بود . توي يواب همك رادمهر کمه مدام روش و ازم میگرفت انگار باها

التماسممك میكردم که من و ببخشممه ولي به حرفام گوش نمیداد و بدون اینكه 
بهم توجهي کنه رفت . احسان نزدیكم اومد و مچ دستشو دور گردنم اندايته 
بود و داشمت سعي میكرد که يفم کنه . یهو از يواب رریدم . دستم به طر  

یشممدم . گلوم يشمم  شممده بود و روي گلوم رفت انگار واقعا داشممتم يفه م
صمورتم  رق سمرد نشمسمته بود احسماس سمرماي شدیدي میكردم . ترسیده 
بودم ولي نمیتونسممتم از جام تكون بخورم . هر لحبه بیشممتر لرز میكردم از 
جام بلند شممدم و شمملوار بلند و رلیور گرمي روشممیدم . دوباره زیر رتو يزیدم 

ن بود که مدام صممحنه هاي يواب جلوم ولي بازم سممردم بود از همه بدتر ای
میومد و نمیتونسمتم بخوابم روي تختم نشمستم و رتو رو دور يودم ریيیدم با 
ترس نگاهي به اطرا  کردم . صممداي باز و بسممته شممدن دري رو شممنیدم . 
رادمهر بود یعني ش يوب معلوممه جز من و اون کي دیگمه توي يونمه بود . با 

ي کردم صداش کنم . انقدر ترسیده بودم که صمدایي که به زور در میومد سمع
فق  دوسمت داشمتم یكي کنارم باشمه . صدام و حتي يودمم به زور میشنیدم 
دوباره سمعي کردم این بار بلند تر از قبل صمدا زدم . بعد از چند بار صدا زدن 
نماامیمد شممده بودم يبري از رادمهر نبود . بیشممتر رتو رو بمه يودم ریيیدم . 

ي در اومد سمریع نگاهم و به سمممت در چريوندم با دیدن صمداي دسممتگیره 



 

 

رادمهر که با احتیا  وارد اتاق میشممد انگار دنیارو بهم دادن از جام بلند شممدم 
و بي توجمه بمه سممرمایي که همه ي وجودم و گرفته بود به آنوشممك رریدم . 
رادمهر از این حرکتم شموکه شمده بود ولي بعد از چند ثانیه که دید قصد جدا 

 دن ازش و ندارم اونم دستاش و دورم حلقه کرد و آروم گفت :ش

 مُوژان يوبيش چي شده ش ترسیدي ش -

جواب من فق  گریه بود و گریه . نمیدونسمتم از این ناراحت بودم که احسان 
داشممت يفم میكرد یا اینكه رادمهر تو يواب بهم محل نمیراشممت . ولي هر 

بمه رادمهر کمه نگران من و توي چي کمه بود گریمه اجمازه نمیمداد کمه حرفي 
آنوشممك گرفته بود بزنم . بالايره رادمهر من و به سمممت تخت برد و اوناا 

 نشوند ازم یكم فاصله گرفت و سرش و به طرفم يم کرد گفت :

 چي شده مُوژان ش يواب بد دیدي ش -

 تنها تونستم با سر حرفك و تایید کنم .

 دستك و جلو آورد و اشكاي روي گونم و با سر انگشتاش گرفت و گفت :

 من ایناام . از هیيي نترس ریشت میمونم . -

 انگار حرفاش آرومم کرد . بودنك کنارم دلگرمم میكرد .

 دستام و توي دستك گرفت و با تعا  گفت :

 چرا انقدر سردي ش حالت يوبه ش -

کرد تما برم زیر رتو . متمل بمابماهماي دوبماره فق  سممرم و تكون دادم . کمم  
مهربون رتو رو تا چونم کشمید بالا و برگشت که بره با ترس گوشه ي شلوارش 

 و گرفتم و با التماس نگاهك کردم آروم و با صداي رر بغ  گفتم :



 

 

 نرو . -

 لبخند مهربوني بهم زد و دستم و فشرد گفت :

 میام مُوژان .برمیگردم میرم یه لیوان آب برات بیارم . الان  -

با نارضایتي دستم و ول کردم و گراشتم که بره . رادمهر سریع رفت و برگشت 
 . لیوان آب و به لبام نزدی  کرد و گفت :

 بخور یكم ریلكست میكنه . -

یكم از آب و يودم و رادمهر لیوان و روي  سمملي کنمار تخمت گمراشمممت . 
 نگاهي بهم کرد و گفت :

 دراز بكك سعي کن بخوابي . -

 نمیتونم . -

با بغ  حر  میزدم میترسمیدم دوباره اون يواب سرانم بیاد . رادمهر دوباره 
 لبخندي بهم زد و گفت :

 من ایناام باشه مُوژان ش چشمات و ببند و سعي کن بخوابي . -

نمیدونم چرا انقدر شمكننده و ترسمو شده بودم . اشكي که توي چشمم حلقه 
شممده بود . رادمهر با دیدن اشممكام انگار  زده بود حمالا روي گونه هام جاري

دگرگون شممد نزدیكم اومد و ب*و*سممه اي به روي ریشممونیم کاشممت بعد به 
سمممت دیگه ي تخت اومد و زیر رتو يزید . هیچ ا تراضممي نكردم . واقعا به 
بودنك احتیماج داشممتم . راز کشممیمد و دسممتك و تكیمه گماه سممرش کرد . 

 :همیناوري که به من نگاه میكرد گفت 

 حالا با يیال راحت بخواب . از هیيي هم نترس . -



 

 

با حرفك آروم تر شمدم .چشممام و بستم و سعي کردم بخوابم . حس میكردم 
 که با دستاش داره موهام و نوازش میكنه . چیزي طول نكشید که يوابم برد .

صمبب با نور آفتابي که میومد تو اتاق چشمام و باز کردم . اطرافم و نگاه کردم 
از دیدن رادمهر کنارم جا يوردم بعد کم کم یاد دیش  افتادم . وقتي يواب و 

بود چقدر آروم بود . به سمممتك برگشممتم و نگاهك کردم . از اینكه کنارم بود 
احسماس امنیت میكردم . سعي کردم احساس يوبم و رب  بدم به اینكه اون 

 اد صمورتكشموهرمه و طبیعتا باید کنارش احسماس امنیت و آرامك بكنم . ی
افتمادم کمه دیشمم  چقمدر مهربون بود . چقمدر با حرفاش آرومم کرده بود . 

 همیناوري محو صورتك بودم که هموناوري با چشماي بسته گفت :

 صبب بخیر . دیدات و زدي ش -

 یه لحبه ترسیدم . جیز کوتاهي کشیدم که چشماش و باز کرد گفتم :

 بیدار بودي ش -

داد . دست اچه شدم متل دزدي که وقت دزدي  سمرش و به نشمونه ي آره تكون
 ميك و میگیرن شده بودم گفتم :

 رس چرا چیزي نگفتي ش -

 شونه هاش و بي تفاوت بالا اندايت و دوباره زل زد بهم گفت :

 حالا چي و داشتي انقدر دقی  نگاه میكردي ش -

 سعي کردم يودم و نبازم :

 کاا انقدر ميماني که تورو نگاه میكردم شتو که چشمات بسته بود از  -

 من باهوشم . -



 

 

 هه ! اگه تو باهوشي رس لابد منم شاا م ! -

 يندید و گفت :

توي شماا تت که شمكي نیست . دیش  بهم ثابت شد ! من موندم که اگه  -
تو توي يونه ي يودتون بودي میخواسمتي کي و صدا کني بیاد ریشت بخوابه 

 ش

ي هم فشمار دادم و بالشم و برداشتم ررت کردم طرفك دندونام و با حرص رو
 جايالي داد و از جاش بلند شد گفت :

 حقیقت تلخه قبول کن . -

به ظاهر يودم و دلخور نشمون دادم و از روي تخت بلند شدم . رادمهر دوباره 
 روي تخت دراز کشید و گفت :

 کاا با این  اله حالا ش بودي ش سانس دوم يواب و نمیموني ش -

بعد ينده اي کرد چقدر يودم و ضمعیو نشون داده بودم . حالا واسم دست 
میگرفت که ترسممو ام حالا دروغ چرا یكم ترسممو که بودم ولي دیگه نه تا این 

 حد که رادمهر فكر میكرد !

صممبب يوبي بود . يوشممحال و سممرحال آبي به دسممت و صممورتم زدم و میز 
بري ازش نبود دوباره به سمت صمبحانه رو چیدم . رادمهر و صمدا زدم ولي ي

اتاق رفتم دیدم چشمماش و بسمته و يوابیده . افكار شمیياني به سمرم زد آروم 
آروم به تخت نزدی  شمدم و روش نشمسمتم یكي از رر هاي گلسمرم و کندم و 
دستم و به سمت بینیك بردم ولي تا يواستم حرکتي بكنم یهو من و تو بغلك 

 گرفت ترسیدم جیغي کشیدم که گفت :



 

 

 باز یادت رفت که من باهوشم ش -

 واي رادمهر ولم کن استخونام يورد شد . -

 امكان نداره شیيوني کردي حالا باید ت فیشم ببیني فكر کردي الكیه ش -

 رادمهر ولم کن . -

  رر يواهي کن تا ولت کنم . -

  رر يواهي ش  مرا . -

گاه گفتم :  فشار دستاش و یكم بیشتر کرد نايود آ

 د ببخشید .ببخشی -

 ينده اي کرد و گفت :

 حالا شد -

حلقمه ي بازوانك و شممل تر کرد و منم سممریع از توي بغلك بیرون اومدم . 
 کك و قوسي به تنم دادم و گفتم :

 بیا بریم صبحانه بخوریم . -

 سریع از روي تخت بلند شد و گفت :

 بریم يیلي گشنمه . -

د . يبري از کدورت دیش  نبوبا ينده به سممت میز صبحانه رفتیم . بینمون 
فق  يوشمي بود و يوشي . یه لحبه از ذهنم گرشت م کاش میشد همیشه با 

 هم ایناوري بودیم .

سممر میز صممبحانه رادمهر مدام سممربه سممرم میراشممت . دوباره با این رفتارش 
 شرمندم کرد . چقدر يوب بود . یعني من لیاقتك و داشتم ش



 

 

بعمد از صممبحانه جفتمون کنار هم روي راحتیاي توي حال ولو شممدیم چند 
وقتي بود که دلم میخواسمت دوستانه بشینم و باهاش حر  بزنم . ولي انقدر 
همیشمه با هم توي جنه بودیم که نمیشد . نگاهم به صورت رادمهر افتاد که 

 به تلویزیون يیره شده . بدون اینكه نگاهم کنه گفت :

 ش چیزي شده -

 بدون اینكه دست اچه یا هل بشم گفتم :

 نه چيور ش -

 آيه يیره شدي به من ! -

 یه سوال داشتم . -

 به سمتم برگشت و با تعا  گفت :

 سوال ش ب رس . -

 بالايره دل به دریا زدم و ررسیدم :

من ش تا اوناایي که روز يواسممتگاري نشممون چرا تو اومدي يواسممتگاري  -
 دادي معلوم بود که راضي نیستي .

 رادمهر کمي مكث کرد و گفت :

 اونوقت من این و بهت بگم تو چي بهم میگي که به دردم بخوره ش -

 يوب منم دلیل قبول کردن يواستگاریت و بهت میگم . -

 رادمهر نیشخندي زد و گفت :

 ه چیز جدید تر بگو .اونو که يودم میدونم . ی -

 تو از کاا میدوني ش -



 

 

 من باهوشم ! -

 امروز قرص يودشیفتگي يوردي ش! جدي میگم از کاا فهمیدي ش -

 تابلو بودي . -

 تو ناراحتي ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

نمه اوایمل نماراحت نبودم . یه جورایي حس ياصممي داشممتم . یه جور بي  -
 ا نمیدونم چه حسي دارمتفاوتي . ولي الان واقع

 از حرفك جا يوردم گفتم :

 یعني چي بي تفاوت بودي ش من و مسخره میكني ش -

 نگاه جدیك و بهم دويت و گفت :

 به قیافه ي من میخوره که مسخرت کنم ش جدي گفتم . -

 زود باش توضیب بده من اص  حرفات و نمیفهمم ! -

 رادمهر یكم مكث کرد و گفت :

ببین من چند سمالي بود که میخواستم م*س*تقل بشم . نه که بگم با مامان  -
یا بابا مشممكلي داشممتما نه . ولي دوسممت داشممتم توي يونه ي يودم باشممم . 
تنهایي و سمكوت و دوست داشتم . من به مامان و بابا این و گفتم . بابا حرفي 

یه مدتم  نمداشممت ولي ممامان حسممابي جوش آورد و موافقت نكرد . بعد از
گفت فق  زماني بهت اجازه میدم بري سممر يونه ي يودت که ازدواج کرده 
باشمي ! اگه میخواستم میتونستم بدون اینكه بهك بگم برم سر يونه ي يودم 
ولي دلم نمیومد دلك و بشممكنم . به هر حال ک  منتفي شممد این بحتا . تورو 



 

 

ي ياصممي بهك هم میدیدم که همك دور و بر احسممان میيريي و یه نگاها
میندازي . یه جورایي برام ثابت شممده بود که  اشمم  احسمماني . ولي يوب 
احسممان از جمایي کمه ک  سممرش جمایي گرم بود توجهي بمه نگاهاي دور و 
اطرافك نداشممت . چند بار يواسممتم باهات حر  بزنم و بگم که احسممان 

 حسممانچاوریه ولي هر بار گفتم به من چه ! ي صممه اینكه مامان توي تولد ا
تو و يمانوادت و دیمد . اون شمم  وقتي اوممدیم يونمه مماممان انقدر از تو و 
يمانوادت گفت که دیگه صممداي من در اومد ولي مامان يیلي مشممتاق بود 
باهاتون رابيه برقرار کنه بعد از یه مدت این رفت و آمدا شكل گرفت و تقریبا 

میخورد انقدر  هر هفتمه دیگمه میدیدمت . مامان بعد از هر مهموني مم مارو
ازتون تعریو میكرد . نمیمدونم یهو چي شمممد کمه ریشممنهماد داد بیممایم 
يواسممتگماري تو . اول از این ریشممنهادش يندم گرفت چون تابلو بود که تو 
قبول نمیكني و بیشممتر متل یه بازي میمونه این کار ! اولك هي مخالفت کردم 

يواسممتگاري . ولي نمیدونم چي شممد که یهو نبرم  وض شممد و گفتم بریم 
وقتي اومدیم يونتون همه چي متل یه شمويي بود برام . بعد از اینكه قرار شد 
بهمون جواب بدین دیگه برام یه موضمموم واضممب بود که قبول نمیكني . چون 
ميمان بودم که  اشمم  احسمماني . ولي وقتي شمم  اومدم يونه و مامان بهم 

ون نسممتم ببینم توي اگفت تو قبول کردي دم در يشممكم زد از تعا  . نمیتو
سمرت چي میگرره ولي هر چي که بود ميمان بودم احسماسي در کار نیست 
و هر چي هم هسممت جوابت رب  به احسممان داره . بعد از اینكه جواب بله رو 
ازت گرفتیم انقدر شموکه بودم و احساساي مختلو داشتم که حتي یادم رفت 



 

 

یه روز اومد مي  و داد و به احسمان بگم انگار احسان از يودتون شنیده بود 
بیمداد راه انمدايت که چرا بدون اینكه به اون حرفي بزنم رفتم يواسممتگاري 
ديتر  موش انقدر اون چند روز افكارم درگیر بود و بي حوصممله بودم که منم 
سممرش داد زدم . بعمد از این همه سممال دوسممتي با هم د وامون شممد درك 

ه احسمماسممي بهت نداره ولي دلیل نمیكردم که از چي ناراحته . میدونسممتم ک
این رفتماراش و هم نمیفهمیمدم . بالايره بعد از یه د واي مفصممل از ریشممم 
رفت و تا مدتها ندیدمك و يبري هم ازش نداشممتم . نمیدونم چرا از همون 
اول یه حسمي بهم میگفت این ازدواج منتفیه ! بعد از اینكه سمر سفره ي  قد 

رایي برام معلوم شممد که دلیلت براي ازدواج دیدم که نگاهت به احسممانه یه جو
با من احسممانه . ولي فكر نمیكردم انقدر بيه باشممي که به ياطر احسممان و 
تحری  کردن حسممادتك بخواي زن من شممي و با آینده ي جفتمون بازي کني 

. 

وقتي روز  روسمي رفتم آرایشمگاه دنبالت و گفتن که رفتي اص  جا نخوردم . 
رام روشممن شممده بود که تو نمیموني . به ياطر يودم که گفتم که یه جورایي ب

نه ولي به ياطر مامان و بابا و آبروشممون دنبالت گشممتم حتي تا يونتونم رفتم 
 ولي يوب اثري ازت نبود . دیگه مابور شدم برگردم و يبر و به بقیه بدم .

بعد از  روسمي یه جورایي به نفعم شممد چون اسممتق لي رو که میخواسممتم به 
آوردم . به هم يوردن جشممنمون ناراحتم نكرد . البته نمیشممد گفت که دسممت 

اصم  ناراحتم نكرد . بالايره من یه مردم . قانونا شوهرت بودم . از فكر اینكه 
تو  اشمم  یكي دیگه بودي  راب میكشممیدم که من و هم بازي دادي . الان 



 

 

کنم .  دارم اینمارو بهت میگم که بتونم ببخشمممت و همه چي و از نو شممروم
این حسممي کمه توي يودم و ریختم داره  مرابم میمده . ح  تولمه کمه بدوني 

 احساس من چیه .

بار دیگه احسممان و دیدم . بار اول سممرد و بي تفاوت از  1تقریبا میشممه گفت 
کنار هم گرشممتیم هي از يودم می رسممیدم کار اشممتباهم کاا بوده ش من که 

ناراحته ش حتي یه بار شمم    روسمیمم به هم يورد رس احسممان از چي انقدر
 کردم که نكنه واقعا  اشقت بوده و من تورو از چنگك در آوردم ش

بار دوم و يودم رفتم شممرکت احسممان دقیقا روز بعد اون شممبي که يونتون 
دیدمك . باید میرفتم باهاش حر  میزدم . احسمان صمیمي ترین دوستم بود 

م . وقتي من و دید ايماش حاضمر نبودم با این چیزا این دوستي و از دست بد
و تو هم کرد و گفت اوناا چیكار میكنم . اگه به ياطر دوسممتیمون این همه 
ممدت نبود ميمان بودم کمه من و از اتماقك ررت میكنه بیرون ولي من جدي 
وایسمادم و گفتم باهات حر  دارم . بالايره راضمي شد که باهام حر  بزنه . 

هام سرد شدي ش اونم گفت نسبت بهك گفتم چت شمده ش از بعد  روسمي با
به مُوژان حس برادرانه دارم . وقتي شممنیدم تو رفتي يواسممتگاریك اونم بدون 
اینكمه بمه من بگي . بعد هم که لحبه ي آير همه چي و فهمیدم سممريورده 
شممدم . نمیدونم تا چه حدي حرفاش راسممت بود ولي جوري حر  زد که یه 

ن وسمم  نبوده و فق  به ياطر همون جورایي من و قمانع کرد کمه   قه اي ای
دلایلي که بهم گفته ناراحت بوده . دیگه این شمد که رواب  من و احسان بهتر 

 شد . البته نه به اندازه ي قبل ولي باز بدك نیست روابيمون .



 

 

از شمنیدن حرفاي رادمهر شموکه شدم . میدونستم احسان   قه اي بهم نداره 
نوم و این ميمانم کنه يیلي برام سخت بود ولي اینكه از زبون رادمهر هم بشم

. اشم  توي چشمام حلقه زد . مردن  شقم و داشتم جلوي چشمم میدیدم . 
انگار ضمربه ي آيري بود که به احسماسماتم زده بود . همون جا براي همیشه 
احسممان و توي قلبم کشممتم و دفنك کردم . من به ياطرش همه ي زندگیم و 

د از این هممه مدت باید به يودم مي قبولوندم قممار کردم ولي اون چي ش بعم
کمه همك  شمم  یمه طرفمه بوده و اون هممه نگماهماي مهربون یما کادوهاي 
مختلفي کمه برام میخریمد یا حمایتاش همه برادرانه بوده ش رس چرا باهام راي 
تلفن اوناوري حر  زد دیروز ش قلبم شمكسته بود ولي به روي يودم نیاوردم 

. 

نگاهم میكرد . انگار میخواسممت تاثیر حرفاش و از توي  رادمهر موشممكافانه
 نگاهم بخونه . سعي کردم به يودم مسل  باشم گفتم :

 يوب نگفتي الان حست چیه ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 واقعا الان نمیدونم حسم چیه ! -

 مگه میشه ش -

 اگرم بدونم حسم چیه فع  بهت ربيي ریدا نمیكنه . -

ا لحن شمموخ گفمت و از جاش بلند شممد هموناوري که به سمممت این و بم
 آش زيونه میرفت گفت :

 مُوژان ناهار چي میخوري ش -



 

 

 براي من فرق نداره . -

 حالا صداش از توي آش زيونه میومد :

من نماهار و درسممت میكنم . نمیخوام به این زودي با يوردن دسممت ختت  -
 بمیرم .

اتاق رفتم . دلم میخواسمت توي تنهایي  جوابي ندادم . بلند شمدم و به سممت
اتماقم يودم و حبس کنم . يیلي از يودم ناراحت بودم . چقدر احم  بودم . 
زندگي يوبي رو که میتونسمتم با رادمهر داشمته باشممم و فداي احسماسممات نا 
معلوم احسمممان کردم . براي يودم آرزوي مرگ میكردم . یمه لحبمه يودم و 

ه رادمهر چمه زجري رو بهك دادم . چقمدر جماي رادمهر گمراشممتم . بیيمار
اذیتك کردم . يدا کنه من و ببخشممه . واقعا لیاقت رادمهر کسممي بهتر از من 

 بود .

دلم میخواسممت زممان بمه  قم  برگرده تما حماقتام و بتونم جبران کنم . تازه 
فهمیده بودم که سموگند چي میگفت . کاش به حرفك گوش میدادم . سممرم و 

م و از تمه دلم زار زدم . بمه يماطر مرگ  شممقم بمه ياطر توي بمالك فرو کرد
 زجرایي که به رادمهر دادم و به ياطر کارایي که قب  کرده بودم .

نمیدونسمتم رادمهر هنوزم من و میخواسمت یا انتبار داشت بعد از این مدت 
من بگم همه چي تمومه ش يودم چي ش دوسممت داشممتم باهاش باشممم ش م 

 بهتر از رادمهر باید از کاا ریدا میكردم شممعلومه که دوست داشتم 

تصممیم گرفتم قوي باشم تا بتونم رابيمون و بسازم دوباره از روي تخت بلند 
شمدم و صمورتم و شمسمتم . انگار یه مُوژان دیگه شده بودم . محكم و قوي از 



 

 

اتماق بیرون رفتم . رادمهر مشممغول رختن کتلمت بود . دیدن رادمهر مغرور و 
  یه آشمم ز يیلي ينده دار بود . لبخندي روي لبم نشمموندم و جدي توي قال

 کنارش وایسادم سرکي توي ماهي تابه کشیدم و گفتم :

 این و بخوریم میمیریم دیگه نه ش -

 لبخند محوي زد و گفت :

 سال بیمه ي  مر میشي ! 1نه تا  -

نیشممگوني از بازوش گرفتم از جاش ررید و دسممتك و روي بازوش گراشممت 
 گفت :

 آخ آخ آخ آخ . نكن ایناوري . باز دوباره دلت میخواد ت في کنم ش -

 لبخند زدم و گفتم :

 نه شويي کردم من تسلیمم ! -

اونم لبخنمد زد و چیزي نگفت . سممی  زمیني هارو سممرخ کرد و توي دیس 
 کشید . دستم و جلو بردم تا یه دونه اش و بردارم که زد روي دستم و گفت :

 نايون  زدن ممنوم . -

 ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 سا ته داري ناهار می زي . 1آي دستم . يوب گشنمه .  -

 ببخشید که وظیفه ي تورو من دارم اناام میدم . -

 دستم و از دور نشونك دادم و گفتم :

 باز نیشگونت میگیرما . -

 منم وایمیستم حتما نگات میكنم . -



 

 

 .رادمهر بدو گشنمه  -

همین الان صممبحانه ي مفصممل يوردي انقدر شممكمو نباش . ديتراي هم  -
 سن تو الان تو فكر رژیمن همك .

 ايم کردم و گفتم :

 من لانرم احتیاج به رژیم ندارم . -

 به جاي اینكه وایسي نر بزني برو میز و بيین . -

 با نر نر میز و چیدم . سمعي میكردم يودم و يوشحال نشون بدم تا از حالم
بویي نبره . ولي نگماهماي مشممكوکك و روي يودم و حس میكردم . ازش 

 ممنون بودم که دیگه سوالي ازم ن رسید .

نماهمار و توي سممكوت يوردیم و هر کس بمه اتاق يودش رفت . حس بدي 
داشممتم .  راب وجدان بدي همه ي وجودم و گرفته بود احسممان تقصممیري 

اون حرفاش داشممتم دیوونه  نداشممت ولي ازش بدم اومده بود . اون نگاهاش
 میشدم .

کاش رادمهر این حرفارو زودتر بهم میگفت شمماید چشمممام باز میشممد . ولي 
بار دیگه بهم  1مگمه صممد بمار همینارو سمموگند بهم نگفته بود ش يدایا فق  

 بار . 1فرصت بده تا همه چي رو درست کنم فق  

. کي يوابم برده  بود که با صداي در اتاقم به يودم اومدم 5سا ت حدوداي 
 بود ش سریع از روي تخت بلند شدم و در و باز کردم رادمهر بود :

 يواب بودي ش -

 آره یهو يوابم برد . -



 

 

 مامان گفت شام بریم ریششون . -

 باشه کي بریم ش -

 راه بیفتیم يوبه . 6حدوداي سا ت  -

 باشه حاضر میشم . -

کمد رفتم . هیچ لباسممي  با این حر  من رفت . در اتاق و بسممتم و به سمممت
کمه به درد مهموني بخوره با يودم نیاورده بودم حالا باید چیكار میكردم ش از 
اتماق رفتم بیرون . در اتماق رادمهر بسممتمه بود تقه اي به در زدم . بعد از چند 
ثانیه در و باز کرد يواسممتم حر  بزنم که نگاهم به بالا تنه ي ل*خ*تك افتاد 

  نگاهك کردم . رادمهر که از سكوت و نگاه من تعا  زبونم بند اومد و فق
 کرده بود گفت :

 مُوژان يوابت برد ش کاري داشتي ش -

بما صممداش به يودم اومدم . چقدر بي جنبه اي مُوژان چشمممات و بدزد بي 
 حیا ! یكم فكر کردم چي میخواستم بهك بگم ش یهو یادم افتاد گفتم :

اوردم اشممكال نداره قبلك بریم يونه ي آها . من لباس مهموني با يودم نی -
 ما که من حاضر بشم ش

 باشه برار لباسام و ب وشم اول میریم اوناا . -

سمري تكون دادم و به سمر ت به سممت اتاقم برگشتم . معلوم نبود اگه بیشتر 
ادم و به دمیموندم چه اتفاقي میفتاد ! رشمت در اتاق نفس حبس شدم و بیرون 

سممت لباسمام رفتم . سمریع حاضمر شمدم و توي حال به انتبارش نشستم . 
وقتي اومد از تی ك يوشمم اومد . کت اسم رت مشمكي روشیده بود با شلوار 



 

 

کتون مشممكي . ریرهن مردونمه ي يماکسممتري رنگك هم دیگه همه چي رو 
 کامل کرده بود . گفت :

 بریم ش -

گاه لبخندي روي لبم نشست و   گفتم :نايودآ

 بریم . -

تا يونه توي ماشمین سكوت بود من نرق بوي يوب ادکلن رادمهر شده بودم 
و رادمهرم نگماهك و بمه جلو دويتمه بود . موقعي که دم در يونه داشممتم از 

 ماشین ریاده میشدم گفتم :

 نمیاي تو ش -

 نه دیگه همیناا منتبرت میمونم زود بیا . -

 تم :نمیدونم چرا بیشتر اصرار کردم گف

 هوا سرده شاید طول بكشه بیا تو . -

نمیمدونم توي نگاهم چي بود که رادمهر بعد از چند ثانیه که يیره نگاهم کرد 
قبول کرد که بیاد تو . ماشممین و رارك کرد و با هم رفتیم تو يونه . رادمهر توي 
رریرایي منتبرم نشمسمت و من به اتاقم رفتم . بین لباسمام میگشتم که چشمم 

ار راچه گشمماد مشممكیم افتاد که راه هایي به همون رنه داشممت بلوز به شمملو
ياکسمتري کوتاهي رو هم انتخاب کردم . لباسام و در آوردم داشتم شلوارم و 
می وشممیدم که تعادلم به هم يورد و دسممتم به گلدوني که روي میزم بود يورد 
گلدون روي زمین افتاد و با صممداي بدي شممكسممت . جیز يفه اي کشممیدم . 

 رادمهر سراسیمه بدون اینكه در بزنه اومد توي اتاق و گفت :



 

 

 چي شد ش . . . -

انگمار تمازه نگماهك به من افتاد سممعي کردم با بلوزم جلوي يودم و بگیرم و 
 گفتم :

 رادمهر برو بیرون . -

چند لحبه اي شموکه شد انگار اص  توجهي به اطرافك یا حر  من نداشت 
حرفي سممریع رفت بیرون . احسمماس میكردم از . یهو به يودش اومد و بدون 

گونمه ام حرارت میزنه بیرون . آيه ديتر احم  واسممه چي اصممرار کردي که 
بیاد تو يونه ش ياالت کشممیدم . سممریع لباسممام و روشممیدم و سممعي کردم با 
آرایك قرمزي ياالت و از روي صممورتم راك کنم . حالا اگه امشمم  ب یي 

حالا یكي نیسممت بگه جیز زدنت دیگه هم سممرت بیاره مقصممرش يودتي ! 
چي بود ش مانتوي بلند مشمكیم رو هم روشمیدم و شمال مشكي سفیدم رو هم 

 روي سرم اندايتم . نفس  میقي کشیدم و از اتاق بیرون رفتم .

نگاهم به رادمهر افتاد که روي مبل نشمسمته و دسمتاش روي سرشه . سرفه اي 
 گاهي بهم بندازه گفت :کردم که سرش و بالا آورد . بدون اینكه ن

 حاضري ش -

 آره بریم . -

 جفتمون دست اچه بودیم . امروز  ا  روزي بود !

توي ماشممین هیچ کدوم حرفي نزدیم و فق  صممداي يواننده بود که سممكوت 
 بینمون و به هم میزد :

 اگه دلت يواست يورشیدم باش اگه دلت يواست مهتابم شو



 

 

 شبا که يوابي آروم آروم اگه دلت يواست بي تابم شو

 اگه دلت يواست آوازم باش اگه دلت يواست آهنگم کن

 تو که نباشي يیلي تنهام اگه دلت يواست دلتنگم کن

 تو که نباشي دلگیرم ياموش و تنها  ش  من

 تو که نباشي میمیرم از دست دنیا  ش  من

 يتو که نباشي دلتنگم آه از بي کسي تنهای

 تو که نباشي واي از من با ش  گریه ها  ش  من

 اگه دلت يواست دانم کن با هرم لبهات  ش  من

 اگه دلت يواست يوابم کن با فكر فردات  ش  من

 تو که نباشي تاریكم تنهاي تنها بي رویا

 تو که نباشي میسوزم با یادت ایناا  ش  من

 همین که هستي آرومم من همین که گرمه با تو دستم

 همین که با من هر جا هستي همین که با تو هر جا هستم

 تو که نباشي دلگیرم ياموش و تنها  ش  من

 تو که نباشي میمیرم از دست دنیا  ش  من

 تو که نباشي دلتنگم آه از بي کسي تنهایي

 تو که نباشي واي از من با ش  گریه ها  ش  من

 اگه دلت يواست دانم کن با هرم لبهات  ش  من

 لت يواست يوابم کن با فكر فردات  ش  مناگه د

 تو که نباشي تاریكم تنهاي تنها بي رویا



 

 

 تو که نباشي میسوزم با یادت ایناا  ش  من

محو گوش دادن به آهنه بودم که دیدم رادمهر ایسممتاد نگاهي به اطرا  کردم 
دیدم جلوي در يونه ي سممیما جونیم . از ماشممین ریاده شممدیم و دايل رفتیم 

ون با دیدنمون کنار هم گل از گلك شكفت هر دومون و ب*و*سید سمیما ج
. بمابا هم طب  معمول ب*و*سممه اي روي موهام کاشممت . بعد از تعوی  
لباس به رریرایي برگشممتم و کنار رادمهر نشممسممتم این بار رادمهر ازم فاصممله 
نگرفت و میشمد گفت که دقیقا کنار هم نشسته بودیم . سیما جون با لبخندي 

   گفت :روي ل

 چه با هم تی تونم ست کردین ناق  ها ! -

تمازه نگاه من و رادمهر به لباسممامون افتاد الكي الكي رنه لباسممامون با هم 
سمت شده بود رادمهر لبخند محوي روي صورتك نشست و با شیينت گفت 

: 

 مُوژان لباسك و از روي من تقلید کرد . -

 گوني از بازوش گرفتم که آخحرصمم گرفت جوري که بابا و مامان نبینن نیشمم
 بلندي گفت :

 واسه چي نیشگون میگیري ش مگه دروغ میگم ش -

سممیمما جون و بمابا قهقهه میزدن . انگار براشممون جال  بود کل ک ي من و 
 رادمهر با هم با لبخند بهك گفتم :

نه  زیزم فق  این یه یاد آوري کوچی  بود که بهت بگم شمم  میریم يونه  -
! 



 

 

بود انقدر صمممیمي باهاش شممويي میكردم . متل دو تا زوج تازه اولین بمار 
ازدواج کرده شممده بودیم . اولین بمار بود کمه  زیزم ييابك میكردم و حس 

 يوبي هم داشتم از گفتنك .

 رادمهر لبخندي زد و چیزي نگفت .

تممام مدتي که اوناا بودیم بابا و مامان با لبخند به من و رادمهر نگاه میكردن 
که زیر نگاهاشمون داشمتم معرب میشمدم . بعد از صمر  شممام  زم  . جوري

رفتن کردیم . امشممم  براي اولین بمار بود کمه واقعما احسممماس میكردم من و 
رادمهر با هم زن و شموهریم . براي اولین بار يوشحال بودم که کنارمه . وقتي 
میدیدمك شمكسمته شدنم یادم میرفت . کمتر به احسان فكر میكردم و کمتر 

سمماس  مراب وجمدان میكردم . تو راه برگشممت رادمهر مدام ک فه بود . اح
نمیدونسمتم این ک فه بودنك از چیه ولي از وقتي شمروم شد که سر میز شام 
نايواسمته دسمتم به دستك يورد . با حرکت سریعي دستك و کشید و از اون 
به بعد ک فه نشمون میداد . با وجود سمرمایي که هوا داشمت شیشه ي سمت 

 يودش و رایین کشید گفتم :

 رادمهر سرده میشه شیشت و بدي بالا ش -

 بدون اینكه نگاهم کنه با همون ک فگي گفت :

 نمیدونم چرا انقدر گرممه . -

 گرمه به مح دسممتم و ریك بردم و روي دسممتك گراشممتم تا ببینم چقدر 
اینكه گرماي دسممتم و حس کرد سممریع دسممتك و کشممید تعا  کردم یكمم 
دلخور شمدم . یعني ازم بدش میومد که دوست نداشت حتي دستك و بگیرم 



 

 

ش حرفي نزدم رادمهرم چیزي نگفت شمیشمه رو کشمید بالا و دوباره به جلوش 
به  يیره شمد . مغموم و سمر يورده از رس زده شمدن توسم  رادمهر چشمم و

رناره ي کنارم دويتم . بغ  کرده بودم ولي سممعي کردم قورتك بدم و نرارم 
 که يودش و نشون بده .

بمالايره بمه يونه رسممیدیم . توي آسممانسممور رادمهر همينان ک فه به نبر 
میرسممید ولي قدمي جلو نراشممتم که ازش دلیل ک فه بودنك و ب رسممم . در 

دايل شممد . هنوزم چشممم به رفتار  يونمه رو بماز کردیم و رادمهر بعد از من
 ایم  و نریبك دويتمه بودم . کتك و در آورد و روي راحتیما انمدايت . به 
سمر ت به سممت یخيال رفت و بيري آب و سمر کشید . تا حالا ایناوري 
نمدیده بودمك انگار داشممت از درون با يودش میانگید ولي به ياطر چي 

 نمیدونستم !

  بخیر گفتم و داشتم به سمت اتاق میرفتم چرا یهو ایناوري شمده بود ش شم
. در اتاق که باز کردم هنوز دسممتم روي دسممتگیره ي در بود که صممدام زد به 
 ق  برگشممتم توي یه قدمیم وایسمماده بود به چارچوب در تكیه دادم و منتبر 
شممدم چیزي بگه . رادمهر توي سممكوت و تاریكي بهم يیره شممده بود حس 

کم میكنه . انگار مسممم شممده بودم و قدرت  میكردم کمه فماصمملك و باهام
حرکت نداشمتم . هر لحبه بهم نزدی  تر میشمد توي فاصله ي کمي ازم قرار 
گرفت صممورتك مقابل صممورتم بود نگاهك ت  ت  ا ضمماي صممورتم و مي 
کاوید . از ک فگي دقیقه اي ریشك يبري نبود انگار آروم شده بود . نگاهك 

ر میرفت . به لبام يیره شمد . یه حسمي داشتم از روي چشممام رایین و رایین ت



 

 

متل ترس ولي از طر  دیگه هیاان هم داشممتم . بوي ادکلنك از اون فاصممله 
ي نزدی  داشممت م*س*تم میكرد . لحبه اي لبك و نزدی  آورد ولي چیزي 
طول نكشممید که ک فه ازم فاصممله گرفت . دسممتك و چند باري توي موهاش 

همون جا ایسممتاده بودم تازه متوجه شممدم که کشممید و به سمممت اتاقك رفت . 
رادمهر میخواسممت چیكار کنه . دسممتاي یم بسممتم و روي گونه هام گراشممتم 
داغ داغ بود . نزدیم  بودن رادمهر بهم  ین جریان برق منو گرفته بود . يدایا 
چرا من ایناوري شممده بودم ش دیمدي مُوژان يمانوم گفتم يدا آير و  اقبت 

ه ! اینم نتیاك ! ولي چرا از کنارم رفت ش مگه شمموهرم امشممبت و به يیر کن
نبود ش ک فه و  صممبي شممده بودم . حس آدمي رو داشممتم که براي یه لحبه 
يواسمته میشه از طر  کسي و براي لحبه ي بعد رس زده میشه . روي تخت 
با لباسمام ولو شمدم و قيره هاي اش  و روي صورتم حس کردم . م چه مرگته 

ر يودتم بدت نمیاد که کار ناتمومك و بیاد و تموم کنه ش م سممرم مُوژان ش انگا
و بمه شممدت به طرفین تكون دادم . فكر میكردم امشمم  شمم  يوبي براي 

 جفتمون بوده و هست ولي انگار اشتباه میكردم !

با يسمتگي لباسام و در آوردم و زیر رتو يزیدم . هنوزم قيره هاي اش  گونم 
 ن بيه بازیارو تموم کن مو يیس میكرد م تمومك کن ای

چشمممام و بسممتم و سممعي کردم دیگه به اتفاقات چند دقیقه ریك فكر نكنم . 
ولي يوابم نمي برد و مدام توي تختم جابه جا میشممدم . انگار رادمهرم با من 
هم درد بود چون مدام صمداي در اتاقك و میشنیدم که باز و بسته میشد انگار 

رده بود روي تخت نشستم احساس تشنگي ک فگي رادمهر به منم سمرایت ک



 

 

میكردم از جمام بلنمد شممدم و نگاهي به بیرون اندايتم يبري از رادمهر نبود 
فق  صمداي شرشر آب از توي حموم میومد . داشتم از در اتاق میرفتم بیرون 
کمه نگماهم بمه تاپ و شمملوارکم افتاد برگشممتم توي اتاق و رتو رو دور يودم 

چین به سممت آش زيونه رفتم . از توي یخيال بيري ریيیدم و راورچین راور
آب و برداشممتم و یكم آب توي لیوان ریختم . داشممتم آب و میخوردم که یهو 
رادمهر از حموم اومد بیرون . آب توي گلوم ررید و به شمدت به سرفه افتادم . 
رادمهر با صممداي من متعا  به سمممت آشمم زيونه برگشممت و توي تاریكي 

 د :آش زيونه صدام ز

 مُوژان تویي ش -

 آره ز آره . -

قدمي به سمممت آشمم زيونه برداشممت حالا دیگه کام  من و داشممت میدید 
نگماهي متعام  اول بمه من و بعمد بمه رتوي بلنمدي کمه دورم ریيیمده بودم 

 اندايت و گفت :

 چرا نخوابیدي ش -

از نگاه کردن به چشمماش ياالت میكشیدم . اص  چرا من ياالت بكشم 
 و رایین اندايتم و گفتم :ش! سرم 

 يوابم نمیبرد . -

هموناوري بما حولمه اي کمه تنك بود جلوي در آشمم زيونه وایسمماده بود و 
نگماهم میكرد . اگمه بازم وایمیسممتادم معلوم نبود این بار چیكار میكرد ! باید 



 

 

میرفتم تو اتاقم راهام سممسممت و بي حرکت شممده بود ولي با این حال به جلو 
 واستم از آش زيونه برم بیرون که سد راهم شده بود گفتم :حرکتك دادم میخ

 میشه بري کنار من رد شم ش -

دوباره نگاه  میقي بهم اندايت ولي ک فه نبود این بار . کمي جابه جا شممد 
ه و بو تونسممتم از کنارش رد بشممم ولي تو لحبه ي آير دسممتم و گرفت و من 

طر  يودش کشممید . با این حرکت رتو از دورم باز شممد و زمین افتاد . يدایا 
این امشمم  چك بود ش قلبم متل گناشمم  توي سممینم میزد دسممتك و دور 
کمرم حلقه کرده بود و ریشممونیك و به ریشممونیم چسممبونده بود این بار شمموکه 

 نشده بودم با دستم به سینك فشار میاوردم با بغ  گفتم :

 مهر ولم کن .راد -

سمكوت کرده بود و جوابي بهم نمیداد . چشمام و به چشماش دويتم دوباره 
 گفتم :

 رادمهر يواهك میكنم . -

 با صداي آرومي گفت :

 مگه تو زنم نیستي ش از چي میترسي ش -

صمداش یه مدل ياصي بود . ترسیده بودم . جوابي به سوالك ندادم و دوباره 
 گفتم :

 م .رادمهر يواهك کرد -

انگار گوشماش دیگه هیيي رو نمیشنید  ا  نليي کردم اومدم آب بخورم 
! هموناوري که توي بغلك بودم من و به سمت اتاقم برد هنوزم داشتم سعي 



 

 

میكردم از توي بغلك بیمام بیرون ولي قمدرتك انگمار دو برابر شمممده بود . 
ش  و دوسمت نداشمتم کاري که میخواد اناام بده از روي ه*و*س باشه من  

  قه ي رادمهر و میخواسمتم . به اتاق رسیدیم هنوزم توي بغلك بودم دوباره 
 گفتم :

 رادمهر میخواي چیكار کني ش من و ببین . -

 رادمهر با  صبانیت گفت :

 یعني ح  ندارم متل یه شوهر رفتار کنم ش -

 ترسم و کنار زدم و متل يودش با  صبانیت گفتم :

یمي نگرفتیم در مورد این زنمدگي نحسمممون نمه لعنتي تما وقتي کمه تصممم -
 نمیتوني شوهرم باشي و متل زنت باهام رفتار کني فهمیدي ش

فكر کردي بمه اجمازه ي توله ش انقدر بهت زمان دادم بسممه حالا کسممي که  -
 تعیین تكلیو میكنه منم .

د اناام بده ش قلبم تند تندوباره ترس به وجودم برگشممت نكنه کار احمقانه اي 
 میزد گفتم :

 رادمهر تو این کار و نمیكني . -

 نیشخندي زد و گفت :

 زیاد ميمان نباش . -

دسمتك و به سممت کمربند حولك برد و يواست بازش کنه چشمام و بستم 
و يمدایما بماورم نمیشممد رادمهر ایناوري بريورد کنمه . ممدام از يدا کم  



 

 

بیفته . نمیدونم یهو چي شممد که رادمهر من و ول میخواسممتم که نراره اتفاقي 
 کرد و هموناوري که به سمت در میرفت فریاد گونه گفت :

 لعنتي . -

شممنیمدم ولي جرات اینكه جوابي بدم نداشممتم . از ضممعو يودم بدم اومد 
سمریع در اتاق و بسمتم و قفل کردم يودم و روي تخت اندايتم هنوزم داشتم 

 ابم برد .میلرزیدم . نفهمیدم کي يو

از يواب رریدم . تصمممیمم و گرفته بودم باید  11صممبب حمدوداي سمما ت 
روز بقیك و يونمه ي يودمون میمونمدم .  1همون روز از يونك میرفتم . 

اتفاقي که دیشمم  افتاده بود بدجور ترسممونده بود منو . بعد از اینكه ميمان 
قه بعد توي دقی 5شممدم رادمهر نیسممت چمدونم و بسممتم و به آژانس زنه زدم 

ماشمین نشسته بودم به سمت يونه در حرکت بودم . دلم براي رادمهر و يونه 
 تنه میشد . . .

وقتي رسممیمدم يونمه اولین کاري که کردم این بود که با مامان تماس بگیرم . 
 تا بوق جواب داد : 1بعد از 

 بله ش -

 س م مامان يوبین ش -

 برات تنه شده . س م مُوژان يوبي مادر ش من يوبم . دلم -

 منم دلم براتون تنه شده بابا يوبه ش -

 آره  زیزم باباتم يوبه . -

 آقا سهراب چيورن ش -



 

 

اي ممادر تعریفي نمداره حمالك بیياره سممروناز داره يودش و میكشممه از  -
 ناراحتي .

 آيي امیدوارم زود يوب شن . -

 منم همینيور  زیزم . -

 مامان کي میاین يونه رس ش -

 گفت : يندید و

 دلت برامون تنه شده ش -

 آره يیلي . تورو يدا زود بیاین . -

 باشه  زیزم فردا صبب راه میفتیم سمت تهران . هنوز ریك رادمهري ش -

با شممنیدن اسممم رادمهر ايمام تو هم رفت و دوباره یاد اتفاقاي دیشمم  افتادم 
 گفتم :

 نه اومدم يونه . -

 چرا ش يوب میموندي همون جا دیگه . -

 يونه ي يودمون راحت ترم . رس من فردا منتبرتونما . بیاین حتما . -

بما این حر  اجازه ندادم مامان بیشممتر از این اصممرار کنه اونم با لحن نگران 
 گفت :

 باشه مادر . -

 به بابا و بقیه هم س م برسونین . يداحافظ . -

 يداحافظ . -



 

 

تا  صممر سممرم و هر مدلي که بود گرم کردم ولي مدام فكرم ریك رادمهر بود 
یعني الان اومده يونه ش فهمیده که من يونه نیسممتم ش سممعي میكردم يودم و 
بي تفماوت و دلخور نشممون بمدم نسممبمت به رادمهر ولي حقیقت این بود که 

غ ازم دلخور نبودم ازش ! مدام چشمممم به تلفن بود که بهم زنه بزنه و سممرا
 بگیره ولي دریز از یه زنه .

بود که گوشمیم زنه يورد نگاهي به صفحه کردم شماره  9سما ت حدوداي 
 ي رادمهر قلبم و به ت ك اندايت نفس  میقي کشیدم و جواب دادم :

 بله بفرمایید ش -

 س م مُوژان . -

 توي صداش نم و ناراحتي حس میشد گفتم :

 س م . -

 يوبيش -

 اي بدك نیستم تو يوبيش -

 آره منم يوبم . چرا امروز بي يبر رفتي ش -

 با طعنه گفتم :

 انتبار داشتي يبر بدم ش -

 جدي شد و گفت :

 آره . بابت دیش  باید بگم که يودمم نفهمیدم چم شده بود . -

 متوجه شدم کام  ! -

 کمي مكث کرد و به سختي گفت :



 

 

 معررت میخوام . -

روي  صممبانیت و ناراحتیم ریخته بودن . سممكوت کردم و انگار آب سممردي 
 چیزي نگفتم دوباره گفت :

براي جبران دو تا بلیت کنسممرت گرفتم براي جفتمون براي فردا میاي بریم  -
 ش

لبخندي روي لبم نشمسممت ولي به روي يودم نیاوردم که از ریشممنهادش ذوق 
 کردم يیلي يونسرد گفتم :

 چه سا تي ش -

 9سا ت  -

 دونم فردا مامان اینا میان .نمی -

 یعني نمیخواي بیاي ش -

توي صمداش احسماس ياصمي نبود ولي من دوسمت داشتم که باهاش برم . 
 گفتم :

 باشه میام ولي فق  به ياطر اینكه بلیتات سويت نشه ! -

 يندید و گفت :

 آره میدونم مرسي که این ليو و بهم میكني . -

 يواهك میكنم . -

 از تنهایي نمیترسي ش -

 نه نمیترسم . -

 يوبه رس درارو قفل کن . -



 

 

 باشه حتما . -

 میام دنبالت رس . 7:11يوب فردا سا ت  -

 باشه منتبر میمونم . -

 مواظ  يودت باش . يداحافظ . -

 يداحافظ . -

وقتي گوشممي رو قيع کردم از فكر اینكمه رادمهر امروز زنمه زد بهم و ازم 
د گرماي ياصممي زیر روسممتم دوید . يوشممحال بودم . از معررت يواهي کر

رادمهر مغرور بعیمد بود هميین کماري رو بكنمه . چرا از تمه دل از دسممتك 
 ناراحت نبودم رس ش جوابي براي این سوالم ریدا نكردم .

هممه ي درهمارو قفمل کردم و به اتاقم رفتم با ذوق فردا که هم مامان و بابا رو 
 يوشحال به يواب رفتم .میدیدم و هم رادمهر و 

از يواب بیدار شمدم صمبحونه ي سرسري يوردم و دوباره  9صمبب حدوداي 
از روي کتاب آشمم زي مامان یه ناهار يوشمممزه درسممت کردم . فكر میكردم 

 رص باید برسممن تهران . این بار حواسممم به همه چي  1 - 1حدودا سمما ت 
بود تماسي  1ود سا ت بود که مبادا یه وقت نرام يراب بشه . نرام حاضر ب

سما ت دیگه میرسن يونه . يوشحال دستام و به  1با مامان گرفتم و گفت تا 
هم کوبیدم و زیر نراهارو ياموش کردم . از صممبب از رادمهر يبري نداشممتم 
. حالا وقتك بود که یكم به يودم برسم . سریع دوش گرفتم و تصمیم گرفتم 

ر صما  کردن موهام تازه تموم شده با اتو مو همه ي موهام و صما  کنم . کا
بود که صممداي زنه در اومد با هیاان نگاهي به آیفون کردم با دیدن تصممویر 



 

 

مامان به سمممت در تقریبا میشممد گفت که ررواز کردم . بابا ماشممین و دايل 
رارکینه آورد و بعد از اینكه ریاده شمدن رریدم توي بغل جفتشون و ب*و*سه 

 اي کرد و گفت : بارونشون کردم مامان ينده

 ولم کن ديتر لوس ! بزرگ شدي این کارا چیه ش -

 يندیدم و گفتم :

 دلم براتون يیلي تنه شده بود . -

بعمد از ب*و*سممه هماي ري در ري بمالايره رضممایت دادم تا به يونه بریم . 
کمكشممون کردم و هممه ي چمدونارو با هم بردیم دايل يونه . انگار مامان 

 افتاد و گفت : تازه نگاهك به موهام

 موهات و صا  کردي ش چه يبره يوشگل کردي ش -

 لبخند زدم و گفتم :

 رادمهر امش  بلیت کنسرت گرفته . -

 مامان هم لبخندي زد و گفت :

 برین  زیزم بهتون يوش بگرره . -

 گفتم :

مامان من راسممتك نرا يوردم ولي براي شممما و بابا نرا درسممت کردم و  -
 رمك کنین و بخورین .روي گازه فق  باید گ

واي دسممتت درد نكنه  زیز دلم . چرا زحمت کشممیدي ش راسممتك من و  -
 بابات بین راه رفتیم رستوران و یه نرایي يوردیم .

 جدي ش حالا با این همه نرا چیكار کنم من ش -



 

 

 اشكال نداره ش  میخوریم از دست خت ديترم نمیشه گرشت . -

بود  5گونك و ب*و*سمیدم و به اتاقم رفتم تا حاضمر بشم . حدوداي سا ت 
 که آرایشمم کردم حالا باید یه لباس يوب انتخاب میكردم .

به سممت کمدم رفتم و رالتوي شك تي رنگم و که کمر رهني داشت انتخاب 
کردم همراه با شلوار لي سرمه اي رنه لوله تفنگیم شال کرم شك تي رو هم 

م که يیلي به رالتوم میومد . بوت راشممنه بلند شممك تي رنگم با کیفي برداشممت
 7که دقیقا سممر جنس و رنه بوتم بود و انتخاب کردم نگاهم به سمما ت افتاد 

بود کم کم لباسمارو روشمیدم و توي آینه نگاهي به يودم اندايتم . یه دسته از 
.  سممرم بسممتمچتري هام و کج توي صممورتم ریخته بودم و بقیه موهامم بالاي 

رادمهر اومد از مامان و بابا يداحافبي کردم و به سمت  7:11راس سما ت 
در رفتم . رادمهر توي مماشممین بود . یكم ازش بمه ياطر اتفاقات اون شمم  
ياالت میكشمیدم ولي سمعي کردم يونسمرد باشم . کنارش نشستم و س م 

 کردم . چند ثانیه اي بهم نگاه کرد و بعد جوابم و داد .

ین و به حرکت در آورد زیر چشمممي نگاهك میكردم يونسممرد به نبر ماشمم
 میومد حداقل ایناوري نشون میداد . صداش و شنیدم :

 مامان اینا اومدن ش -

 بود که رسیدن . 1و  1آره حدوداي  -

 آها . يوبه . -

دوباره جفتمون سماکت شمدیم . جو سنگیني توي ماشین به وجود اومده بود 
 یم حرفي بزنیم تا این جو سنگین از بین بره .هر کدوم سعي میكرد



 

 

 دوباره گفت :

 دیش  يوب يوابیدي ش نترسیدي ش -

 به سمتك برگشتم و گفتم :

 نه نترسیدم راحت يوابیدم . -

 تو يوب يوابیدي ش -

 نگاهك و بهم دويت و گفت :

 راستك و بگم ش -

 اوهوم . -

س میكردم یه چیزي نمه  ادت کرده بودم که یكي دیگه توي يونه باشممه ح -
 گم کردم .

ضممربمان قلبم بما این حرفك بالا رفت . راسممتك بهك نگفته بودم ولي منم 
دیشمم  ممدام جماي يالیك و حس میكردم . لبخند محوي زدم و سممكوت 
کردم . دوباره جدي شمد انگار از حرفي که زده بود چندان راضي نبود چون تا 

 آير مسیر دیگه حرفي بینمون رد و بدل نشد .

بالايره به محل برگزاري کنسممرت رسممیدیم رادمهر ماشممین و توي رارکینه 
رارك کرد تازه وقتي از ماشین ریاده شد تونستم تی ك و ببینم کت و شلوار نوك 
مدادي با ریرهن مردونه ي سمفید رنه روشمیده بود روي کت و شمملوارش هم 

ش اور کت بلند مشممكي رنگي روشممیده بود و همون  ير معرو  و به يود
زده بود ! با بوتاي راشممنه بلندي که روشممیده بودم تازه به زور به سممرشممونك 
میرسممیدم . ديتر کوتاه قدي نبودم ولي در مقابل رادمهر زیادي کوتاه نشممون 



 

 

میدادم ! با هم سموار آسممانسممور شممدیم تا به سممالن اصمملي برسممیم . به ياطر 
مون و ریدا رسممیدیم . به کم  راهنماها صممندلیا 8:11ترافی  زیاد سمما ت 

دقیقه اي مونده بود .  11کردیم و روش نشممسممتیم . هنوز تما اجراي برنماممه 
نگاهم و توي سمالن میيريوندم صندلیامون سر ردیو قرار داشت من دايل 
ردیو رفتم و رادمهر روي اولین صممندلي کنار من نشممسممت . هنوز صممندلیا 

د طر  دیگم يمالي بود و کم کم هممه میومدن . بالايره کسممایي که قرار بو
ساله بودن . معرب بودم صداي  16 - 15تا رسر حدوداي 1بشمینن اومدن . 

 رادمهر و کنار گوشم شنیدم :

 تو بیا جاي من بشین . -

از يدا يواسته جام و با رادمهر  وض کردم . يوشم اومد که انقدر حواسك 
ننده بود که برنامه شروم شد با وارد شدن يوا 9به من و راحتیمه . سمر سا ت 

هما دهنم از تعام  باز مونده بود باورم نمیشممد من  اشمم  این گروه بودم . 
بار هم ن رسممیده بودم که کنسممرت چه يواننده اي میخوایم بریم ولي  1حتي 

الان با دیدن اونها دوسممت داشممتم از يوشممحالي فریاد بزنم . رادمهر از کاا 
ن از کاا بدونه میدونسمت که من چي دوسمت دارم ش توهمي شدیا مُوژان ! او

تو از چه يواننده اي يوشمت میاد آيه ش حتما يودش دوست داره این گروه 
و . سمعي کردم با میلم به جیز زدن مبارزه کنم و متل یه يانوم سنگین و متین 
سممرجام بشممینم ولي انگار رادمهر متوجه شممده بود که به وجد اومدم چون با 

 لحن شويي زیر گوشم گفت :

 توني جیز بكشي مرا ات نكن .اگه يواستي می -



 

 

 ايمي بهك کردم . لبخندش  می  تر شد .

نگاهك هنوز بهم بود ولي با شمنیدن صمداي يواننده ها سرم و به سمت سن 
برگردونمدم . آهنگك یكم ریتمك تنمد بود همه توي سممالن دسممت میزدن و 
جیز و هورا میكشمیدن نگاهم و به رادمهر دويتم دستاشو روي سینك ق ب 

بود و بما همون جمدیمت رادمهریك ! بمه سممن چشممم دويته بود . دلم  کرده
میخواست شلوغ کنم و متل بقیه جیز بكشم ولي رادمهر در موردم چه فكري 
میكرد آيه ش با نارضممایتي به صممندلیم تكیه دادم و متل رادمهر دسممتام و روي 

 سینم ق ب کردم .

و هر کس از  بالايره آهنه اولشممون تموم شممد همه براشممون سمموت میزدن
سممتي آهنگي رو ازشمون میخواسمت که بخونن . دلم میخواست منم چیزي 
بگم هر کس ابراز احسماسماتي میكرد دیگه داشمتم يودم و میكشتم تا صدام 

 در نیاد رادمهر دوباره کنار گوشم با ينده گفت :

 انقدر مقاومت نكن کبود شدي . -

من و  صممباني کرد . بعد قهقهه اي زد که صمداش بین جمعیت گم شممد ولي 
يیلي بدجنس بود . سممعي کردم  صممبانیتم و بروز ندم ولي توي دلم براش 
ي  و نشمون میكشمیدم . میدونستم چاوري ت في کنم این حرفاشو . با این 
فكر لبخند شممیينت آمیزي روي لبم نشممسممت و با لرت به آهنه آرومي که 

 داشتن میخوندن گوش دادم .

آروم بالاي سرشون تكون میدادن و با يواننده  همه همراه آهنه دسمتاشمون و
 ها همراهي میكردن .



 

 

بعد از اتمام دومین آهنه همگي براشممون دسممت زدیم و سممومین آهنه و به 
يواسممته ي مردم اجرا کردن . آهنگي بود که به تازگي يونده بودن و از جون و 

 دل  اشقك بودم :

 دوستت دارم ولي چرا نمیتونم ثابت کنم

 لالایي میخونم ولي نمیتونم يوابت کنم

 دوست داشتن منو چرا نمیتوني باور کني

 آتیك این  ش  و شاید دوست داري ياکستر کني

*** 

هممه بما شممنیمدن این آهنه انگار به وجد اومده بودن ديتر و رسممر جووني 
جلومون نشمسمته بودن ديتر سرش و روي شونه ي رسره گراشته بود و يیلي 

و دور بازوش حلقه کرده بود یه لحبه دلم گرفت با اینكه  اشممقونه دسممتك 
رادمهر و کنارم داشممتم و قانونا شمموهرم بود ولي برام تكیه گاهي نبود تا بتونم 

 سرم و روي شونه اش برارم

*** 

 شاید میخواي این همه  ش  بمونه تو دل يودم

 دلت میخواد دیگه بهت نگم که  اشقت شدم

 ي اینو میفهمیديکاش توي چشمام میدیدي کاشك

 بگو چيور ثابت کنم که تو بهم نفس میدي

 یه راهي ریك روم برار یكم بهم فرصت بده

 براي  اش  تر شدن يودت بهم جرات بده



 

 

*** 

با شممنیدن این تیكه ي آهنه اشمم  توي چشمممام حلقه زد دوباره نگاهم به 
ديتر و رسممر جوون جلوییمون افتاد سمموز نمگین آهنه از یه طر   شممقي 

بین این دو تا جوون بود یه طر  حالم و منقل  میكرد رادمهر دسممتك و  کمه
آروم به بازوم زد به طرفك برگشممتم چشممماي گریونم و دید و بعد رد نگاهم و 
دنبمال کرد بمه حالت بامزه اي بازوش و به طرفم گرفت و لبخند مهربوني زد . 

م و روي میون گریمه ينمدیدم . دسممتم و آروم دور بازوش حلقه کردم و سممر
شونك گراشتم . دوباره بوي ادکلنك به مشامم يورد . تصمیم گرفتم چیزي 

 نگم و فق  از آهنه لرت ببرم .از آهنه و گرماي وجود رادمهر !

*** 

 یه کاري کردي  اشقت هر لحبه بي تابت بشه

 من جونم و بهت میدم شاید بهت ثابت بشه

*** 

بود گراشممت گرماي رادمهر دسممتك و روي دسممتم کمه دور بمازوش حلقه 
 دستاش لبخند و روي لبام نشوند

*** 

 طاقت بیار اینا همك یه يواهشه براي داشتن تو یكمي طاقت بیار

 دوستت دارم میدونم میرسه یه روزي که تو منو بخواي

 بیا یه گوشه از دلت برام یه جایي برار

 واسه ي همین یه بار یكمي طاقت بیار



 

 

آهنه تموم شمد همه تشمویقشون کردن الح  هم که زیبا اجرا کردن آهنه و 
دلم میخواسمت تا آير کنسرت سرم و روي شونه هاي امن رادمهر برارم ولي 

 حیو که نمیشد با لبخند ازش تشكر کردم و سر جام نشستم .

تا آير کنسمرت دیگه همه ي حواسمم به رادمهر بود . يیلي جدي و يونسرد 
نگا گوش میداد . ولي من مدام چشمممام دنبالك بود . تقریبا هم داشممت به آه

دیگمه چیزي از آهنگما نفهمیمدم . زمماني به يودم اومدم که با تشمموی  همه 
آيرین آهنه رو هم يوندن و يداحافبي کردن . به سمممت درهاي يروجي 
رفتیم از ازدحام جمعیت يیلي شملوغ بود تصمیم گرفتیم به جاي آسانسور با 

بریم سممت ماشمین . رادمهر متل سمرباز وظیفه شناسي س ر ب ي من رله ها 
شمده بود و جوري دستاش و براي محافبت از من دورم گرفته بود که به ينده 
افتاده بودم . اول از این حمایتك يوشممحال شممدم ولي بعد که با يودم فكر 
کردم به این نتیاه رسمیدم که رادمهر ک  همیشه شخصیت حمایتگري داشته 
. حتي اون اوایمل که   قه اي بهم نداشممت و تا یه جاهایي هم فكر میكردم 
ازم بمدش میماد . رس نمیتونسممتم این حرکتك و بمه رماي  شمم  برارم ! چرا 

 دوست داشتم  اشقم بشه ش مگه يودم  اشقك بودم ش

داشممتیم به سمممت ماشممین میرفتیم توي محوطه ي رارکینه بودیم که رسممر 
کنارم رد شممد و محكم تنك و بهم زد . رسممر چند قدم جووني به حالت دو از 

 جلوتر وایساد . رادمهر نگاهي به من و بعد به رسر کرد و گفت :

 یه معررت يواهي بعضي وقتا بد نیست . -



 

 

ايماش توي هم بود و لحنك هم  صممبي بود . رسممر جوون هم ايماش و 
 توي هم کرد و گفت :

 چي میشه شحالا مت  معررت يواهي نكنم  -

انگار رسمرك سمرش درد میكرد واسمه د وا . رادمهر یهو  صمباني شد و کمي 
 نزدی  رسره رفت و گفت :

 دوباره تكرار کن ایني که گفتي رو . -

 رسر سرش و یكم جلو آورد و گفت :

 معررت يواهي نمیكنم . میخوام ببینم فضولم کیه . -

ي لباسممك و گرفت  هنوز حرفك تموم نشممده بود کمه رادمهر  صممباني یقه
تقریبا از روي زمین بلندش کرد . رادمهر یه سممر و گردن از رسممر بلند تر بود 
نمیدونسمتم با چه ا تماد به نفسي با رادمهر در افتاده بود . به سمتشون رفتم و 

 آروم دستك و گرفتم و با دست اچگي گفتم :

 رادمهر ولك کن بیا بریم . چیزي نشده که من يوبم . -

  صبانیت بهم گفت : با همون

 کنار وایسا مُوژان . -

 رسره رو به دیوار کوبید و توي همون حالت گفت :

 معررت يواهي میكني یا نه ش -

  مرا . -

رسممر تق یي کرد و دسممتاي رادمهر و از دور یقك آزاد کرد مردم اومدن جلو و 
 ورادمهر و گرفتن تا از د وا جلو گیري کنن رسممره از فرصممت اسممتفاده کرد 



 

 

مشممتي توي صممورت رادمهر زد . رادمهر شمموکه شممد و  صممباني تر از قبل به 
سمت رسره حمله کرد اون همه آدم نمیتونستن حریفك بشن انگار  صبانیت 
قدرتك و بیشمتر کرده بود چشممام به اشم  نشمسمته بود و گوشه اي وایساده 

آير هم بودم . کماري از دسممتم بر نمي اومد دور رادمهر و مردا گرفته بودم . 
رادمهر دو تا مشممت رشممت سممر هم توي صممورت رسممره زد و ولك کرد . با 
رمادرمیوني مردم رسممر و بما يودشممون بردن حالا من مونده بودم و رادمهر با 
 اله به سممتك رفتم و نگاهي به صورتك کردم سرش و برگردوند که چیزي 

 نبینم گفت :

 بریم . -

ه سمممت يودم برگردوندم . قبمل از اینكمه حرکت کنه صممورتك و گرفتم و ب
گوشممه ي لبك راره شممده بود و ازش يون میومد . نگاهم به ریرهن مردونه ي 
سممفیمد يوشممگلك افتاد که لكه هاي قرمز يون روش ریخته بود . با هم به 

 سمت ماشین رفتیم و نشستیم قبل از اینكه رادمهر حرکتي کنه گفتم :

 چند لحبه صبر کن . -

از توي کیفم دسممتممال در آوردم و کمي توي  رادمهر بمه سمممتم برگشمممت .
صمندلي جابه جا شمدم تا مسل  بشم روي رادمهر . نزدی  تر رفتم و دستمال 
و بالاي لبك گراشممتم . بدجوري يون میومد ترسممیدم نگاهي بهك کردم و 

 گفتم :

 رادمهر يیلي يون میاد بیا بریم درمونگاه شاید بخیه بخواد . -

 اندايت و گفت :نگاهي توي آینه به يودش 



 

 

 نه نمیخواد الان دیگه يونك بند میاد . -

 حالا نشون دادنك که ضرر نداره . -

نگاهي بهم اندايت که از ترس سمماکت شممدم . اور کتك و در آورد و ررت 
کرد صمندلي  ق  . دقیقه اي توي سمكوت رانندگي کرد آير نتونستم طاقت 

 بیارم گفتم :

ضوم کوچیكي د وا کني ش حالا مگه اصم  واسمه چي باید سر هميین مو -
 چي شد ش یه تنه زد رفت .

 نگاه يشمگینك و به چشماي من دويت و گفت :

 چي ش!!! یه تنه زد رفت ش -

 روزيندي زد و گفت :

 انقدر برات این چیزا راحته ش -

 زیر ل  جوري که من بشنوم گفت :

 من و بگو به ياطر کي الكي يودم و تو دردسر اندايتم ! -

نمیخواسممتم باهاش بحث کنم انقدر  صممباني بود که ترجیب دادم سممكوت 
 کنم .

رادمهر تممام حواسممك بمه رانندگیك بود ولي من انگار یه نده توي گلوم بود 
سماکت سمرجام نشمسته بودم و به شیشه ي کناریم زل زده بودم . چرا همیشه 

 ومد شآير هر يوشي که با هم داشتیم یهو د وا میشد یا دلخوري ریك می

 رادمهر سكوت و شكست و گفت :

 گرسنت نیست ش -



 

 

احسماس میكردم اگه حرفي بزنم اشمكام میریزه . رس فق  سرم و به   مت 
 نه تكون دادم . دوباره گفت :

 ولي من گرسنمه میرم یه رستوران که شام بخوریم . -

 از این يوديواهیك حرصم گرفت بغضم و يوردم و گفتم :

ن و می رسممي ش یهو بگو زوریه و يودت و ي ص کن رس چرا دیگه نبر م -
. 

 تو ایناوري فكر کن . -

 زیر ل  گفتم :

 يود يواه . -

 دارم میشنوم چي میگي . اگه میخواس نشنوم آروم بگو حداقل . -

 منم گفتم که بشنوي . يوديواه . -

 ببینم ولي از رويهنوز صممورتم بمه طر  رناره بود نمیتونسممتم حمالتك و 
صممداش میشممد تشممخیص داد که زیاد از  صممبانیت لحبات ریشممك يبري 

 نیست و تقریبا به حالت يونسرد قبلیك برگشته بود .

 گفت :

 مُوژان با این حرفاي الكي شبمون و يراب نكن . -

 از حرفك  صباني شدم به طرفك برگشتم و گفتم :

ي بما مردم توي يیابون من شممبمون و يراب نكنم یما تو کمه سممر هر چیز -
دسمت به یقه میشي ش يیلي جالبه لابد الانم میخواي بگي تقصیر منه که اون 

 رسره بهم تنه زد چون که حتما داشتم بد راه میرفتم آره ش



 

 

 رادمهر ک فه گفت :

 من اینو نگفتم تمومك کن مُوژان هر چي بود گرشت . -

 آره يوب واسه تو دیگه گرشته . -

 انقدر گیر الكي میدادم . گفت :نمیدونستم چرا 

مُوژان این چمه  مادت مسممخره ایه که تو داري ش چرا از کاه کوه میسممازي  -
 همیشه ش

 دندونام و با حرص روي هم فشردم و گفتم :

 باشه از این به بعد حرفي نمیزنم که الكي از کاه کوه نسايته باشم ! -

و بعد سماکت به صندلي تكیه دادم و دستام و روي سینم ق ب کردم . رادمهر 
هم هیيي نگفمت انگار از يدا يواسممته بود که من حرفي نزنم این بیشممتر 

 شاکیم میكرد .

 بالايره به رستوران رسید ماشین و رارك کرد و گفت :

 ریاده شو . -

هر که دید انگار بدون اینكه حرفي بزنم هموناوري سممر جام نشممسممتم . رادم
 قصد ریاده شدن ندارم گفت :

مُوژان یا ریاده میشممي يودت یا اینكه من ریادت میكنم انتخاب با يودته .  -
 میدوني هم که کاري رو که بگم اناامك میدم .

 دوباره زیر ل  گفتم :

 يوديواه . -



 

 

براي اینكه جلوي آبروریزي احتمالي رو بگیرم يودم از ماشممین ریاده شممدم و 
ر و محكم بمه هم کوبیدم . دزدگیر ماشممین و زد دکمه ي کتك و بسممت تا د

ریرهن يونیك معلوم نشممه ! انگمار مابور بود بما اون قیافه بره رسممتوران ! به 
طر  در رسممتوران حرکت کرد . منم به دنبالك به آرومي حرکت کردم . کنار 

 و نگاه میكرددر نیمه باز رسممتوران وایسمماده بود و سمم نه سمم نه راه رفتن من 
دوسممت داشممتم حرص بخوره ولي يودش و يونسممرد نشممون میداد بهك 
نزدی  شممدم و نگاهك و ازم گرفت . گارسممون میز دو نفره اي رو گوشممه دنج 

 رستوران بهمون ریشنهاد داد و ما نشستیم .

سممعي میكردم نگاهم بهك نیفته ولي سممنگیني نگاهك و روي يودم حس 
 و گفتم : میكردم نگاهم و بهك اندايتم

 میشه انقدر بهم يیره نشي ش معربم میكني . -

ينمدیمد و بمدون هیچ حرفي منوي روي میز و برداشمممت نگماهك و بمه منو 
 اندايت . نفسم و رر صدا بیرون دادم و منم منوي دیگه اي رو برداشتم .

 واقعا انگار اشتهام و از دست داده بودم رادمهر بعد از چند دقیقه گفت :

 ات سفارش بدم شيوب چي بر -

 بدون اینكه نگاهك کنم شونم و بالا اندايتم و گفتم :

 نمیدونم نراي ياصي مدنبرم نیست هر چي که يودت بخوري . -

بما این حر  منو رو گمراشممتم روي میز . رادمهر یمه لنگمه ي ابروش و بمالا 
اندايت و گارسممون و صممدا زد وقتي سممفارش نرا داد و رفت تازه فهمیدم 

ردم کمه بمه ايتیمار يودش گمراشممتم ! براي جفتمون ماهي  ام  نليي ک



 

 

سممفمارش داد . حمالا چاوري بهك میگفتم کمه از ماهي بدم میاد ش رادمهر 
وقتي نگاهك و به چهره ي کج و کوله ي من اندايت با آرامك سممايتگي که 

 سعي میكرد يندش و رشتك رنهان کنه گفت :

 چیزي شده ش -

لي فكر ماهي هم که میومد توي سممرم سممعي کردم بمه روي يودم نیمارم . و
گاه منزجر میشدم با همون قیافم گفتم :  نايودآ

 نه نه چیزي نشده . -

رادمهر دیگه حرفي نزد ولي نیشمخند شمیينت آمیزش و گوشه ي لبك دیدم . 
نكنمه میمدونسممتمه که من ماهي دوسممت ندارم و از قصممد سممفارش داده ش 

اه میندايتم سعي داشتم کمتر میكشممت رادمهر ! با  صمبانیت به اطرافم نگ
چشمممام توي چشممماي رر يندش بیفته . بالايره گارسممون با نراها اومده از 
دیمدن مماهي کمه جلوم گراشممت احسمماس تهوم کردم حالم از بوش به هم 
میخورد نگاهي به رادمهر کردم که با اشممتها مشممغول يوردن بود . نگاهي به 

 و میكردم و گفت :من کرد که با چنگالم فق  ماهي رو زیر و ر

 چرا نمیخوري ش چیزي شده ش -

صممورتك جدي بود ولي چشممماش میخندید بالايره نتونسممتم طاقت بیارم 
 گفتم :

من ماهي دوسممت ندارم میرم توي ماشممین هر وقت يوردنت تموم شممد بیا  -
 توام .



 

 

قبل از اینكه از جام بلند شمم دستم و گرفت و با ينده اي که دیگه حالا سعي 
 قایمك کنه گفت :نمیكرد 

 باشه باشه بشین برات یه چیز دیگه سفارش میدم . -

 نه دیگه نمیخوام میرم توي ماشین . تو از قصد این نرارو سفارش دادي . -

 باشه ا ترا  میكنم که واسه اذیت کردنت سفارش دادم . -

 از ا ترا  راحتك بیشتر حرص يوردم گفتم :

 رس منم میرم توي ماشین . -

 بيه بازي در نیار مُوژان الان برات نرا سفارش میدم -

سمرجام نشستم درست نبود که اوناوري از رستوران برم بیرون . نگاه ياصي 
 بهم اندايت و گفت :

 يوب همسر بنده چي میل دارن ش -

از لفظ همسممر انگار قند تو دلم آب کردن . چقدر این مدلي حر  زدن بهك 
میمیري اگه همیشممه ایناوري يوب حر  بزني میومد . یكي نبود بهك بگه 

 ش جلوي لبخندم و گرفتم و يونسرد گفتم :

 نمیدونم -

 يندید و گفت :

یعني بازم من سمفارش بدم برات ش راستي میگن میگوهاي ایناا هم حر   -
 نداره ها !

 رادمهر با دیدن قیافه ي  صباني من يندش و يورد و گفت :

 باشه بابا من و نخور . میخواي جوجه بگیرم برات ش -



 

 

سمرم و به نشمونه ي موافقت تكون دادم و رادمهر دوباره گارسمون و صدا زد و 
 بهك سفارش داد . گفتم :

 حالا از کاا میدونستي که از نراهاي دریایي يوشم نمیاد ش -

حس  دمزیاد سخت نبود اون دفعه که رفتیم رستوران و من میگو سفارش دا -
کردم کمه با انزجار به نراي من نگاه میكني . منم گفتم تیري در تاریكیه دیگه 
شماید از ماهي هم بدت اومد اونوقت به نفع من میشمد که همینم شد و بدت 

 اومد .

 بعد ينده ي ریزي کرد با رشت قاش  آروم روي دستك زدم و گفتم :

 بدجنس نوبت ت في منم میرسه . -

 ا ينده گفت :سري تكون داد و ب

 تو ت فیات و کردي حالا دیگه نوبت منه . -

زیاد طول نكشمید که گارسون با سفارشمون دوباره برگشت و بقیه ي شام و تو 
 سكوت يوردیم .

وقتي از در رسممتوران میومدیم بیرون از  صممبانیت و ناراحتي قبل يبري نبود 
نه ي ما با يوشممحالي جفتمون سمموار ماشممین شممدیم و رادمهر به سمممت يو

 رانندگي کرد .

گاه به رادمهر میفتاد ولي سریع چشمام و ازش  توي طول مسیر نگاهم نايودآ
میمدزدیمدم . حواسممك بمه من نبود اصمم  نرق در افكمار يودش بود . دلم 
میخواسمت نگاهم کنه یا یه توجه ياص بهم داشته باشه ولي رادمهر رفتارش 

اس من بود انگار بهك متل همیشممه بود چیزي که متل همیشممه نبود احسمم



 

 

 مادت کرده بودم توي این ممدت همك کنمارش بودم یه جورایي  ادت کرده 
بودم که هر لحبه بوي ادکلنك شممامم و نوازش کنه . بوي ادکلنك و با لرت 
به ریه هام کشممیدم و منم چشمممم و به جلو دويتم . به ياطر اینكه دیر وقت 

ا رسممیدیم . توي دلم به اتوبانبود يیابونا يلوت بود و يیلي سممریع به يونه 
لعنت فرسممتادم که انقدر يلوت بودن حالا همیشممه شمملوغ بود و ترافی  این 
بار که من میخواسمتم بیشمتر طول بكشه از همیشه کمتر طول کشید . جلوي 

 در ماشین و نگه داشت . به طرفك برگشتم گفت :

 امشبم براي يودش ياطره اي شدا ! -

 لبخندي زدم و گفتم :

 ره ياطره شد ! ولي يوب بود . ممنون رادمهر .آ -

 اونم لبخند محو و مردونه اي تحویلم داد و گفت :

 يواهك میكنم به منم يیلي يوش گرشت . -

 نگاهم و به زيم بالاي لبك اندايتم و هموناوري يیره به لبك گفتم :

 يونك بند اومد بالايره . ح  با تو بود احتیاج به بخیه نداشت . -

 اش و بالا اندايت و با قیافه ي بامزه اي گفت :شونه 

 همیشه ح  با منه . -

 آره همیشه هم يود شیفته اي . -

قهقهه اي زد و سماکت موند . منتبر بود از ماشین ریاده بشم ولي انگار راهام 
روي جون نداشمت دلم میخواست همون جا بمونم . نگاهم و دوباره به زيم 



 

 

لبك دويتم و کم کم رایین تر اومدم و به لبك رسممیدم . با صممداي رادمهر به 
 يودم اومدم :

 میخواي برم یه چرخ دیگه هم بزنم ش -

تمازه انگمار به يودم اومدم يیلي داشممتم لفتك میدادم دیگه . اصمم  معلوم 
سمما ت به لبك زل زدي ! اونوقت  1هسممت حواسممت کاماسممت ديتر ش 

 شته باشه ش يوب کرم از يود دريته دیگه !میخواي کاریتم ندا

 دست اچه افكارم و رس زدم و در ماشین و باز کردم و گفتم :

 نه دیگه دیر شده من میرم . -

هنوز در نیمه باز بود يواسممتم کامل بازش کنم و برم رایین که اسمممم و صممدا 
زد روم و بمه طرفك برگردونمدم یه لحبه فق  صممورتك و دیدم که جلو آورده 

ود و بعمد گرماي لبك و روي لبام . چشمممام و بسممتم گرماي ميبو ي زیر ب
روستم دوید . این اتفاق فق  چند ثانیه طول کشید یهو رادمهر يودش و کنار 
کشممیمد متمل آدمماي م*س*ت چشمممام و باز کردم و نگاهي بهك اندايتم 
سممرش و رایین اندايته بود . يواسممتم حرفي بزنم ولي روم نشممد سممریع از 

 ن ریاده شدم و بدون يداحافبي به يونه رفتم .ماشی

در حیا  و بسمتم و بهك تكیه زدم صمداي ماشمینك و شنیدم که دور میشد . 
چشممام و بسمتم . چرا احسماس بدي نداشتم ش چم شده بود ش دستم و روي 
گونه ام گراشممت طب  معمول داغ شممده بود از هیاان . با سممسممتي به سمممت 

اموش بود و يونه توي سممكوت فرو رفته بود يونمه رفتم . هممه ي چرانما ي
 مامان و بابا يواب بودن منم آروم و بي سر و صدا به سمت اتاقم رفتم .



 

 

لباسممام و  وض کردم و روي تختم دراز کشممیدم . به مح  اینكه چشمممام و 
میبسممتم همه ي اتفاقات چند لحبه ریك جلوي چشمممم میومد . چه مرگم 

ه داشتم دچارش میشدم ش با فكر کردن به شمده بود ش این چه احسماسي بود ک
 رادمهر همون گرما دوباره زیر روستم میدوید .

يامالمت ديترونمه اي هممه ي وجودم و گرفتمه بود . لبخند نیر ارادي روي 
 لبهام نشسته بود .

رادمهر مال من بود واقعا ! رادمهر شموهر من بود ! امروز توي رستوران متوجه 
رادمهر شممده بودم . تازه داشممتم این روزا دقی  تر  نگاه چند تا ديتر جوون به

بهك نگماه میكردم . بري   چیزي که قب  فكر میكردم اي قاي يوب هم 
يیلي داشممت . تازه داشممتم به این نتیاه میرسممیدم که با زندگیم واقعا چیكار 

 کرده بودم .

 با همه ي هیااناتي که داشتم بالايره به يواب رفتم .

 فصل نوزدهم

وزي بود کمه از رادمهر يبري نداشممتم . متل مرغ سممرکنده شممده بودم و ر 1
همك بي حوصمملمه بودم . ممدام توي يونمه نر میزدم جوري که دیگه مامان 
شمماکي شممده بود . يوب ح  هم داشممت از همه چي ایراد میگرفتم و الكي 
بهمانمه گیر شممده بودم . انتبمار داشممتم بعمد از اون بريورد نزدیكمون با هم 

یمه زنمه بهم بزنه ولي انگار توقع روو و بي جایي بود . هي هر روز  حمداقمل
نسمبت به   قه ي رادمهر سمرد و سمردتر میشدم . سوگندم که هنوز یزد بود . 
بماز حداقل اگه سمموگند تهران بود کمتر متوجه جاي يالي رادمهر میشممدم . 



 

 

روز سموم بود دیگه حسمابي  صمبي شمده بودم دوسمت داشتم هر جور شده 
ینمك تا احسمماسمماتك و بیشممتر بفهمم نسممبت به يودم . نرق فكر بودم که بب

چاوري ببینمك فكري توي سممرم جرقمه زد بما  المه از جام بلند شممدم و 
 لباسام و روشیدم . مامان وقتي من و لباس روشیده دید گفت :

 جایي میري ش -

 با يونسردي گفتم :

 آره میرم یكم قدم بزنم توي يونه روسیدم . -

 کي برمیگردي ش تا -

 بیام يونه . شما چیزي بیرون نمیخواین ش 8 - 7نمیدونم فكر کنم تا  -

 نه مادر زیاد توي این سرما نمون تنت ضعیفه میترسم سرما بخوري . -

 چشم . -

 ب*و*سه اي روي گونك کاشتم و از در بیرون اومدم .

م لم يندسمر کوچه تاکسمي گرفتم و به سمت مي  رادمهر راه افتادم . توي د
 گرفت  ا  ریاده روي بود . براي دیدن رادمهر هیاان داشتم .

مسیر مي  رادمهر سر راست و يیلي هم به يونه ي ما نزدی  بود در  رض 
دقیقمه رسممیمدم دم در ميبك . بمار اول بود کمه میوممدم ایناما ولي قب   11

آدرسممك و از سممیما جون گرفته بودم . دم در مي  نفس  میقي کشممیدم و 
 يل رفتم .دا



 

 

فضماي شمیكي داشمت . نگاهم به ديتر جووني که رشمت میز نشممسته بود و 
سممرش روي دفتري بود افتماد کنارش رفتم و سمم م کردم . ديتر نگاهي بهم 

 کرد و گفت :

 س م بفرمایید . وقت داشتین ش -

 يیر . -

تعیین شده اي ديتر نراشمت حرفم تموم شمه متل کسي که جمله ي از ریك 
 توي مغزش ثبت شده باشه تند تند گفت :

 شرمنده يانوم آقاي دکتر بیماري رو بدون وقت قبلي نمی ریرن . -

 وقتي ديتر من و دید که هنوز اوناا ایستادم گفت :

 مخصوصا امروز که آقاي دکتر میخوان زودتر جایي تشریو ببرن . -

 جایي بره ش یه لنگه ابروم و بالا اندايتم و گفتم :

 ولي من بیمار ایشون نیستم يانوم . بنده همسرشونم . -

 ديتر جوون با شنیدن لفظ همسر از جاش بلند شد و با دست اچگي گفت :

 واي يانوم صبوري شرمنده که نشنايتمون . يوب هستین ش -

ب میكرد لبخندي روي لبم اولین بار بود که کسمي من و يانوم صمبوري ييا
 نشست و گفتم :

 ممنون . میتونم ببینمشون ش -

 بله ولي اگه کمي صبر کنین تا مریضشون بیان بیرون بهتر میشه . -

 سري تكون دادم و گفتم :

 باشه رس من منتبر میمونم . -



 

 

 يواهك میكنم . چاي قهوه میل دارین براتون بیارم ش -

 لبخند زدم و گفتم :

 به کارتون برسین . نه ممنون -

ديتر سمرجاش نشمسمت منم روي یكي از صندلي هاي اتاق انتبار نشستم . 
نگماهم و دور تما دور ميم  چريونمدم به جز من مرد دیگه اي هم توي اتاق 
نشمسمته بود که سرش و با ماله اي که توي دستك بود گرم کرده بود . منشي 

تاق بیرون اومد . منشممي مدام زیر چشمممي من و می ایید . بالايره مری  از ا
 دوباره از جاش بلند شد و با دست به اتاق رادمهر اشاره کرد و گفت :

 بفرمایید يانوم صبوري . -

تشممكري کردم و دايل شممدم . رادمهر با دیدنم یه لحبه جا يورد ولي بعد به 
 يودش مسل  شد و س م کرد جوابك و دادم گفت :

 چه  ا  ! ایناا چیكار میكني ش -

 ار این سوال و داشتم يودم و يونسرد نشون دادم و گفتم :انتب

 داشتم از ایناا رد میشدم گفتم یه سري هم به تو بزنم . اگه مزاحمم برم ش -

 توي دلم به يودم يندیدم !  ا  دروني گفته بودم ! رادمهر گفت :

 نه مراحمي . بیا بشین . چیزي میخوري بگم برات بیارن ش -

 شیت شنیدم زود میخواي امروز بري شنه ممنون . از من -

 آره . -



 

 

تنهما بمه همین اکتفما کرد لام گرفمت حتي نمیخواسممت بهم بگمه کمه کاا 
میخواد بره . يودم و نبمايتم رادمهر سممكوت کرده بود و حرفي نمیزد دوباره 

 گفتم :

 متل اینكه حضور من معربت کرده . -

 نگاهك و به من دويت و گفت :

 نه معرب نیستم . همه يوبن ش -

 آره ممنون . مامان و بابا ي تو يوبن ش -

 آره اونام يوبن . -

نگاهي به سما تك اندايت . داشتم حرص میخوردم . به يودم همك فحك 
دادم که چرا اومده بودم ایناا . از جام بلند شممدم رادمهر دوباره نگاهي به من 

 کرد و گفت :

 کاا ش -

   میخواستم سر بزنم که حالا هم زدم . کاري نداري شمیرم يونه . فق -

 مری  دیگه دارم بعد برسونمت ش 1میخواي صبر کن من  -

 با کنایه گفتم :

 نه میترسم دیرت بشه ! يودم میتونم برم . -

 متوجه کنایم شد ايماش و تو هم کرد و گفت :

 هر جور که يودت راحت تري . -

ود شه ! رس اون اتفاقایي که بینمون افتاده بباورم نمیشمد رفتارش انقدر سرد با
چي بود ش با حرص ازش يداحافبي کردم و از اتاقك اومدم بیرون . منشممي 



 

 

با دیدنم دوباره از جاش بلند شممد و يداحافبي کرد . حوصمملك و نداشممتم 
لبخنمد بي جوني بهك زدم و از در ميم  اومدم بیرون . لعنت به تو رادمهر . 

در راحت بهت  ادت کرده بودم . فكر کردي بدون تو تقصممیر من بود کمه انق
 میمیرم ش هه !

بدون اینكه تاکسمي بگیرم ریاده مشغول قدم زدن شدم . ايمام تو هم بود و راه 
 میرفتم .

یعني میخواسممت کاا بره ش انقدر اوناا رفتن من براش بي اهمیت بود ش چند 
ادمهر اید امید داشتم ردقیقه یه بار برمیگشتم  ق  و نگاه میكردم نمیدونم ش

 بیاد دنبالم . چه يیال يامي !

تا يونه ریاده اومدم از سمرما راهام سست شده بود دیگه . رفتم تو يونه مامان 
 با دیدن چهره ي در هم من گفت :

 رفتي بیرون دلت باز شه بدتر شدي ش -

 سعي کردم لبخند بزنم گفتم :

 سرحال شدم کلي فق  یكم سردمه . -

 د لباسات و  وض کن بیا الان باباتم میاد میخوایم شام بخوریم .باشه زو -

 مامان من سیرم میخوام بخوابم ليفا صدام نكنین . -

 اومدم توي اتاقم ولي هنوز صداي نرنراي مامان و میشنیدم :

آيه مگه آدم با شمكم يالي هم يوابك میبره ش ناهار درست و حسابیم که  -
 زنده اي آيه شنخوردي آيه . ديتر تو به چي 



 

 

حوصمملمه ي جواب دادن نداشممتم بالايره هر چي من میگفتم مامان یه چیز 
 دیگه میگفت .

لبماسممام و در آوردم و روي تخت ولو شممدم . همك فكرم ریك رادمهر بود . 
امروز کاما میخواسممت بره کمه انقمدر من و راحمت دك کرد ش هي جمابه جا 

روي تختم ک فمه بودم . براي يودمم  ایم  بود کمه چرا انقمدر میشمممدم 
کناكاو و  صمبي شدم . اص  به من چه با هر کسي میخواد قرار براره ! ولي 

 ته دلم احساساتم چیز دیگه اي میگفت .

براي اینكه از فكر و يیال زیاد دیوونه نشممم گوشممیم و برداشممتم تا یه زنگي به 
 ش يبر نداشتم :سوگند بزنم يیلي وقت بود از

 بله ش -

 س م -

 به چه  ا  ديتر  موي گرامي . حال شما يوبه ش -

 بد نیستم تو يوبيش -

جات يالي توپ تورم . باز کشمتیات نرق شمده یاد سوگند بدبخت افتادي -
 ش

 تیكه ننداز سوگند حوصله ندارم . -

 باز چي شده ش -

 امروز رادمهر یه جایي میخواست بره . -

 کاا ش -

 از کاا باید بدونم ش -



 

 

 رس اگه نمیدوني واسه چي نمگیني ش -

 نباید باشم ش -

 تا اوناایي که یادم میاد رادمهر ربيي بهت ریدا نمیكنه . نه نباید باشي . -

 چرا چرت میگي سوگند مت  شوهرمه ها ! -

اِ ش جدي ش دیگه هر کي ندونه من که میدونم همه ي این کارا سمموري بوده  -
! 

 میگفت ولي نمیدونم چرا از حرفك دلگیر شدم گفتم :راست 

 اص  دو ک م نمیشه باهات حر  زد . -

 باشه حالا قهر نكن من يفه يون میگیرم تو حرفت و بزن . -

ناراحتم سموگند نمیدونم کاا میخواسمت بره ازش ررسیدم ولي جواب بهم  -
 نداد چیكار کنم ش

  ناراحتي ش یا اینكه حسممودیت یعني میخواي بگي الان کناكاوي ش یا مت -
 میاد ش

 واقعا يودمم حال يودم و نمیدونستم سكوت کردم سوگند گفت :

مُوژان يوبي ش نكنه يبرایي شممده شممیيون ش این چند وقت من تهران نبودم  -
 زیر آبي رفتي ش

 با لحن تندي گفتم :

 سوگند باز شروم کردي ش -

 ومده ش!يوب یكم روشن کن من و . یعني ازش يوشت ا -

 دست اچه شدم با این حرفك گفتم :



 

 

 من این و نگفتم فق  چون بهم نگفت ناراحت شدم . -

 سوگند با لحن مشكوکي گفت :

 يدا از دلت بشنوه ! ما هم که رشت گوشامون مخملیه ! -

 اص  ول کن این حرفارو . کي میاي تهران ش اوناا جا يوش کردي ش -

 مامان يانوم ایناا جاگیر شده !بابا من که از يدامه بیام  -

 راستي حال داییت بهتره ش -

 تعریفي نداره . شاید بیاریمك تهران براي درمان . -

 کي میاین حالا ش -

من و سممارا و بمابا که قراره فردا بیایم ولي مامان میمونه تا وقتي که دایي رو  -
 بخوان بیارن تهران .

هر وقت اومدي تهران اول یه سممر  چه  ا  بالايره دل کندي از یزد ! فردا -
 بیا يونه ي ما .

 با لحن مسخره اي گفت :

 تورو يدا ش امر دیگه اي نیست سرورم ش -

 نه دیگه  رضي ندارم . -

 بمیري که انقدر رررویي . -

 برو دیگه رول موبایلم زیاد میاد . -

 حالا نه که من کارت داشتم ! وقتم و الكي گرفتیا . -

 . فع  .فردا یادت نره  -

 فع  . -



 

 

همیشمه وقتي با سموگند حر  میزدم احساس بهتري ریدا میكردم ولي این بار 
ترس ناشممنايته اي به جونم افتاده بود . سمموگند شمم  کرده بود که از رادمهر 
يوشمم اومده باشه ! هه ! چه يیال يامي . من از اون يوشم بیاد ش صد سال 

م دادم حالم بهتر نشممد . نكنه واقعا سممیماه ! ولي بما این دلداریایي که به يود
ازش يوشممم اومده باشممه ش اونم از رادمهر ! که احسمماسمماتك و هیچ جوري 
نمیشممد فهمیمد . حتي وقتي با هم میگفتیم و میخندیدیم هم معلوم نبود داره 

 از با من بودن لرت میبره یا نه ! رس رفتاراش چي ش

ن فق   ادت کرده بودم افكمارم و رس زدم . نبمایمد الكي دل يوش میكردم م
 بهك ! ولي این بهانه ها نمیتونست حالم و بهتر کنه .

چشممام و بسمتم و يوابیدم تا شاید بتونم با این احساسا و افكار ناشنايته اي 
 که توي قل  و مغزم داشت رشد میكرد مقابله کنم .

**** 

انگار نمیخواسممت از صممبب ممدام منتبر زنه یا يبري از رادمهر بودم ولي 
هیچ يبري ازم بگیره . بیشممتر از صممد بار به سمموگند زنه زدم . انگار هر چي 
از رادمهر نا امید میشممدم میخواسممتم با حر  زدن با سمموگند جبرانك کنم . 

 دیگه دفعه ي آير سوگند از زنه زدنام ک فه شد و گفت :

ني . دو من کمه میمدونم تو یمه مرگیمت هسممت هي تند تند به من زنه میز -
سمما ت دیگه  1دقیقه دندون رو جیگر صمماح  مردت برار نزدیكیم دیگه تا 

 میرسم يونه .

 هر وقت نزدیكاي يونتون شدي بگو يودم میام ریشت . -



 

 

 باشه بهت زنه میزنم فع  . -

 1حاضمر و آماده نشمسمته بودم و منتبر زنه سموگند شدم . حدوداي سا ت 
مان اط م دادم و از يونه زدم بیرون . بود کمه يبر داد رسممیمده يونمه . به ما

نمیدونم چرا ولي احسماس میكردم الان تنها کسمي که ناجي من میتونه باشه 
سمموگنمده . براي اینكه بتونم از این افكار مسممخره اي که از دیشمم  تا حالا 

 گریبان گیرم شده بود راحت بشم .

اسممتقبالم اومد به يونه ي  مو رسممیدم زنه زدم  مو در و برام باز کرد و به 
 گونم و ب*و*سید و با ينده گفت :

 يوش اومدي  مو دلم برات یه ذره شده بود . -

 منم لبخندي به روش زدم و گفتم :

منم همینيور  مو جون . نمیگین دلمون براتون تنمه میشمممه ش رفتین این  -
 همه اوناا موندین ش

کاریك هم  چي بگم  مو سمروناز يیلي بي تابي میكرد واسه سهراب . هر -
کردیم که با ما نیومد آير سممر هم صممداي سمموگند و سممارا در اومد ما امروز 

 راهي شدیم . يوب يودت يوبي  زیزم ش مامان يوبه ش مهران چيوره ش

 ممنون  مو همه يوبن . س م رسوندن . -

 س مت باشن . از آقاي داماد چه يبر ش-

چقدر تو گیاي   مو درسممت دسممت رو نقيه ضممعفم گراشممته بود . مُوژان
چاوري میخواي از دسمممت رادمهر و فكر کردن بهك فرار کني ش اون دیگمه 

 ثبت شده توي زندگیت .



 

 

سمر سمري جوابي به  مو دادم و سمراغ سموگند رفتم . توي اتاقك مشغول باز 
کردن چممدونك بود . بما دیمدنم لبخنمدي زد و به طر  اومد . گونه ي هم و 

 ب*و*سیدیم گفت :

 م برات تنه شده بود .يیلي يري دل -

 به شويي گفتم :

 ير یعني  زیزم دیگه ش -

 آره يودمونیك میشه ير ! چيوري ش -

 يوبم . -

 معلومه کام  . -

 بگو باز چي شده که من و قبضه کردي انقدر بهم زنه زدي ش -

 دلم برات تنه شده بود . -

 ادام و در آورد و گفت :

م بماور کردم . دیگمه من تورو دلمت تنمه شمممده بود ش آره جون يودت من -
 نشناسم که سوگند نیستم آيه رس يودت بگو .

گاه هر چي توي دلم بود  اول نمیخواسممتم چیزي بهك بگم ولي بعد نايود آ
 بهك گفتم وقتي حرفام و زدم آروم زد تو سرم و گفت :

يماك بر سممرت یعني واقعما اینم سمموال داره ش يوب معلومه که ه کك  -
 شدي !

سمموگنمد . يودم میمدونم این چنمد وقمت زیادي دیدمك ازش  چرت نگو -
 فاصله بگیرم درست میشم .



 

 

واقعا میخواي ازش فاصممله بگیريش بگو ببینم اصمم  میخواي با زندگیتون  -
 چیكار کني ش

 نمیدونم سوگند هنوز هیيي نمیدونم . -

 من میدونم ولي . -

 نگاهك کردم که دوباره گفت :

 1زدي همك رادمهر بود بین حرفمات حتي تو ببین الان داشممتي حر  می -
کلمه هم از احسمان نگفتي . اصم  چند وقته که دیگه به احسان فكر نمیكني 

 ش

 يواستم چیزي بگم که نراشت دوباره گفت :

مُوژان بما يودت صممادق بماش حضممور رادمهر توي زندگیت تورو از فكر  -
میكردي که آدم احسممان دور کرده . قب  حر  میزدي انقدر احسممان احسممان 

بمالا میماورد ولي الان چي ش یمه کلممه هم هیيي در موردش نگفتي . چرا 
دلتنمه اون نیسممتي ش چرا سممراغ اونو نمیگیري ش هان ش به این فكر کردي تا 

 حالا ش

 سوگند راست میگفت ولي نمیخواستم باور کنم گفتم :

 شاید به ياطر اینه که دارم سعي میكنم احسان و فراموش کنم . -

شمماید سممعي کني احسممان و بیرون کني از زندگیت ولي الان داري سممعي  -
 میكني که رادمهر و وارد زندگیت کني .

حر  سمموگنمد انگمار من و از يواب بیمدار کرد واقعما چنمد وقت بود که از 
احسمان يبر نداشتم ش چرا هیچ حسي تو قلبم با گفتن اسمك دیگه به وجود 



 

 

ه به احسمان داشتم و به رادمهر ندارم . نمي اومد ش آيه اصم  احسماسمایي ک
 ميمان بودم که  اشقك نشده بودم . این فق   ادت بود !

 رو به سوگند گفتم :

حمالا میگي چیكمار کنم ش با اینكه دیروزم رفتم دیدمك ولي امروز اصمم   -
 هیچ يبري هم ازم نگرفت انگار که اص  مُوژاني وجود نداره .

 سوگند ينده اي کرد و گفت :

 میخواي بهك زنه بزن فحك بده ! -

 ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 چرند نگو سوگند . -

نمیمدونم آيمه . من مغزم کمار نمیكنه فع  بیا بریم یه چیزي واسممه شممام  -
 درست کنیم که ما ناهار درست و حسابیم نخوردیم .

 نه دیگه من میرم يونه . -

 نل  کردي مگه من میرارم . -

 با هم به آش زيونه رفتیم .دستم و کشید و 

اون شم  کنار سوگند اینا يیلي بهم يوش گرشت جوري که چند لحبه اي 
از فكر رادمهر بیرون اومدم ولي هنوزم ازش دلخور بودم که يبري ازم نگرفته 

. 

رادمهر و دیدم و بعد آير شم  با آژانس به يونه برگشتم . دم در يونه ماشین 
 هم يودش و که به ماشین تكیه زده .



 

 

با دیدنك ضممربان قلبم بالا رفت سممعي کردم يونسممرد باشممم و یه جورایي 
ندیده بگیرمك . هنوز به يونه نرسمیده بودم که تكیه اش و از ماشین برداشت 
و چند قدم به سمممتم اومد رو به روي هم وایسممادیم دسممتاش و روي سممینك 

بود صمداي ضمربان قلبم و يودمم میشنیدم . گیج و گنه بودم . ق ب کرده 
 این حس چي بود ش چرا یه کشك ياصي بهك داشتم ش

 نگاهك و توي چشمام دويت و گفت :

 این موقع ش  از کاا داري میاي ش -

بدون هیچ سمم م و احوال رسممي یهو هميین سمموالي ررسممیده بود توي ذوقم 
 يورد بعد  صباني شدم گفتم :

 یه جایي ! چه فرقي میكنه ش از -

 ايماش و تو هم کرد و گفت :

 جواب سوالم و بده چرند ن رس . -

 لحنك اص  دوستانه نبود قلبم فشرده شد ولي جلوش وایسادم و گفتم :

 یكم مودب تر حر  بزني بد نیست . -

راهم و کج کردم تما از کنارش رد بشممم که دوباره با قدمي جلوم قرار گرفت . 
رفته بود توي جلد يونسمردش که حرصمممو در مي آورد نگاهك و بهم دوباره 

 دويت و شمرده شمره گفت :

 ررسیدم کاا بودي ش -

 از سر راهم برو کنار . -

 و اگه نرم ش -



 

 

 بهتره که بري . -

 جواب سوالم و بده يیلي راحت از سر راهت میرم کنار . -

 اص  تو این وقت ش  دم يونه ي ما چیكار میكني ش -

 نیشخندي زد و گفت :

 اومده بودم رفت و آمد تورو چ  کنم ! -

  ا  ! برو کنار رادمهر حوصله ندارم . -

 کاا بودي ش -

 با  صبانیت گفتم :

 مگه تو به من میگي کاا میري و کاا میاي که توقع داري من بهت بگم ش -

سمماده ایانقمدر طفره نرو . اگمه از اول گفته بودي الان جفتمون نباید ایناا و -
 باشیم .

 داشت این بي منيقي و يوديواهیك بیشتر ا صابم و يورد میكرد . گفتم :

هر وقت تو بهم کامل توضیب دادي که کاا میري و میاي منم بهت توضیب  -
 میدم .

مُوژان  صمبیم نكن . انقدرم واسمه من شر  و شرو  نرار تا صبب همیناا  -
 وایمیستیما . بگو .

 ر بیارم متل يودش يونسرد گفتم :براي اینكه حرصك و د

 با یه سري از دوستام رفته بودم بیرون . -

یه لنگه ابروش و بالا اندايت و همیناوري که به سمممت ماشممینك میرفت 
 آروم گفت :



 

 

 جالبه فكر میكردم سوگند ديتر  موته ! -

بدجنس رس میدونسممت با ايم به طرفك رفتم و بازوش و کشممیدم به سمممتم 
 ه نیشخند بهم زد گفتم :برگشت و دوبار

 تو که میدونستي واسه چي ررسیدي ش -

 میخواستم ببینم آدم صادقي هستي یا نه ولي شكست يوردي متاسفانه . -

حرصمم بیشمتر شد بازوش و ول کردم و به سمت يونه رفتم . حلقه ي اشكي 
توي چشممام نشسته بود . حالا هم که اومده بود ایناوري همه چي و داشت 

كرد . يودش و بهم رسمموند و قبل از اینكه با کلید در و باز کنم من يراب می
و به طر  يودش برگردوند حلقه ي اشم  و تو چشام دید سعي کردم سرم و 

 رایین بندازم ولي با تحكم گفت :

 من و نگاه کن . -

گاه مابور شدم توي چشماش نگاه  نگاهك نكردم سمرم و بالا گرفت نايودآ
 ي چشمام ايمي کرد و گفت :کنم . با دیدن اش  تو

 میشه ب رسم این بارندگي به ياطر چیه ش! -

سممرم و رمایین انمدايتم و روم و برگردونمدم تا در و باز کنم . بازوم و گرفت و 
دوباره من و به سممت يودش برگردوند . چرا نمیتونستم توي چشماش يیره 

 بشم ش چرا قلبم داشت از جاش در میومد ش گفت :

حتي که باهام ایناوري رفتار میكني ش من فق  یه سمموال سمماده از چي نارا -
 ررسیدم میتونستي همون اول راستك و بهم بگي .

 با ناراحتي و بغ  گفتم :



 

 

 منم دیروز ازت یه سوال ررسیدم میتونستي بهم از اول همه چي و بگي . -

 یه لنگه ابروش و بالا اندايت و گفت :

كردي ش اونوقت من کدوم سمموال سممرکار آها حالا فهمیدم داشمتي ت في می -
 يانوم و جواب ندادم ش

 من دیروز ازت ررسیدم جایي میري و تو يیلي يونسرد گفتي آره . -

 يوب ببخشید جواب این سوال به جز آره چیه ش -

 دوباره به سمت در برگشتم که گفت :

صممورتت و راك کن بعد بیا با هم بریم یه دوري باشممه باشممه قهر نكن . اول  -
 بزنیم من همه چي و بهت میگم يوبه ش

بمه طرفك برگشممتم توي نگماهك یمه چیز يماصممي بود . من ایناوري فكر 
گاه گفتم :  میكردم یا واقعا یه چیزي فرق کرده بود توي نگاهك ش نا يود آ

 مامان اینا نگران میشن بهشون بگم بعد بریم . -

 دستم و توي دستاي گرمك گرفت و گفت :

من يودم بهشممون گفتم . قبل از اینكه تو بیاي بهشممون سممر زدم و بعد گفتم  -
 منتبرت میمونم تا بیاي با هم بریم جایي . نگران نباش .

نگاهي به دسممتامون کردم انگار متوجه شممد ولي ولشممون نكرد هموناوري به 
کرد و من نشممسممتم . يودشممم از سمممت ماشممینك رفت و در جلو رو برام باز 

سمممت دیگه سمموار شممد . چرا انقدر با رفتاراش من و گیج میكرد ش یه لحبه 
 يوب بود یه لحبه بد ! نمیدونستم باید باهاش چه رفتاري بكنم .

 کمي به سكوت گرشت بالايره به حر  اومدم :



 

 

 کاا میریم ش -

 نگاهم کرد و گفت :

 شام يوردي ش -

 بود گفتم : 11نگاهي به سا تم کردم 

 آره يونه ي سوگند اینا يوردم تو نخوردي ش -

 نه راستك اشتها نداشتم . -

 يوبي ش -

 لبخند تلخي گوشه ي لبك نشست و گفت :

 آره يوبم . -

همیناوري بي هد  رانندگي میكرد و سمماکت بود دوباره سممكوت و به هم 
 زدم و گفتم :

 ود برگردم يونه .رادمهر کاا داري میري ش دیر میشه من باید ز -

نفسمك و رر صمدا بیرون داد و گوشه ي يیابون نگه داشت . به طرفم برگشت 
 و گفت :

 يوب حالا سوالات و ب رس من آمادم . -

 من مني کردم و گفتم :

 چه سوالي ش -

 همونایي که فكر میكردي تو مي  باید جوابك و میدادم ولي ندادم . -

 فكر سریع گفتم : کناكاوي داشت دیوونم میكرد رس بدون

 دیروز کاا میخواستي بري ش -



 

 

 لبخند محوي روي لباش نشست و گفت :

با دوسمتاي دانشمگاهمون دوره داریم . چند وقت یه بار یه جا جمع میشممیم  -
 دور هم . دیروزم اوناا د وت داشتم .

ناراحت شممدم . از اینكمه يیلي راحمت از مهموني کمه رفتمه بود حر  میزد 
حمداقمل بمه  نوان زنك میتونسمممت منم ببره ! روم و ازش گرفتم و بما لحن 

 دلخوري گفتم :

 يوش گرشت ش -

  الي بود جاي شما يالي ! -

 کسي ازم د وت نكرد که بیام . ظاهرا جام رر بوده ! -

 ينده اي کرد و گفت :

 مُوژان حرص میخوري يیلي باحال میشه قیافت . -

 اهك کردم . ساکت شد ولي هنوزم میخندید گفتم :با ناراحتي نگ

چیمه ش انقمدر ينمده داره ش يوب منم بودم میخنمدیدم . دوسممت ديتراي  -
 سابقتونم بودن ش يوش گرشت با هم بهتون ش

 با شنیدن لحنم ايمي کرد و گفت :

 دیگه چي ش بازم بگو . -

 : فتبه صندلي تكیه زدم و نگاهم و به بیرون دويتم . با  صبانیت گ

 تو از چي ناراحتي ش -

از اینكمه بمه من بمه  نوان زنمت هیچ احترامي نمیمراري . حتي يودت و  -
 موظو نمیدوني همون لحبه این حرفارو بهم بزني و بگي کاا میري .



 

 

 روزيندي زد و گفت :

یعني واقعما هميین انتبماري ازم داري ش چي بما مث شمممده فكر کني کمه  -
 ش میتوني هميین حقي داشته باشي

 اسم تو که توي شناسنامه ي منه . و اسم من که توي شناسنامه ي توله . -

 اومد چیزي بگه که نراشتم سریع گفتم :

باشمه تو راسمت میگي من فرار کردم من رشممت را به زندگیم زدم . ولي الان  -
چي ش هنوزم اسمم من توي شمناسمنامه ي توله . این هیچ احسماس مساولیتي 

 بهت نمیده ش

 يونسرد شده بود گفت :دوباره 

اگه راسممتك و بخوام بگم نه ! ک  نه اسمممت نه نسممبتمون هیچ احسمماس  -
مسمماولیتي بهم نمیمده . چون هیچ وقمت کنمار يودم نمداشممتمت که بخوام 
هميین حسممي بهمت ریمدا کنم . تو براي من یمه نریبمه اي . حتي درسمممت 

 نمیشناسمت .

ین ریماده شمممدم حتي دنمدونمام و بما حرص روي هم فشمممار دادم و از مماشمم
 نمیدونستم کااییم رادمهرم ریاده شد و گفت :

 کاا میري برو سوار ماشین شو . -

ترجیب میمدم يودم برم . مما براي هم نریبمه ایم بهتره همه چي يیلي زود  -
 تموم بشه و ک  با هم نریبه بشیم .

ک فه دسمتي توي موهاش کشمید و دسمتم و گرفت تا به سممت ماشین ببره . 
 یع دستم و به سختي از توي دستك بیرون کشیدم و گفتم :سر



 

 

اگمه برات نریبم اگه هیچ حسممي بهم نداري حداقل انقدر مرد باش و بهم  -
 نزدی  نشو . برار تو نریبگیمون بمونیم .

 نگاه متعا  و  صبانیشو بهم دويت و گفت :

 بیا بریم مُوژان دیگه داري هریون میگي کم کم ! -

 با این حرفك یهو بغضم ترکید . حالا داشتم جلوش اش  میریختم . گفتم :

همریون نمیگم دارم واقعیمت و بهت میگم . مگه نیر از اینه ش دیگه برار با  -
 هم رك باشیم ! اگه برات نریبم چرا توي يونت انقدر بهم نزدی  شدي ش

 ینكدوباره دسممتي توي موهاش کشممید . رشممتك و بهم کرد و به سمممت ماشمم
 قدمي برداشت دوباره بلند تر از قبل گفتم :

 اگه نریبم چرا اون روز توي ماشین من و ب*و*سیدي ش -

هیچ وقمت فكر نمیكردم بتونم در مورد این اتفاقا انقدر رك باهاش حر  بزنم 
! به سمممتم برگشممت انگار از چشممماش آتیك میزد بیرون نگاهي بهم کرد و 

 گفت :

ق  از نبر احسماسي . درکت نمیكنم . اص  کنارم نریبه هسمتي برام ولي ف -
حسمت نمیكنم . تو شمر ا و قانونا زنمي ولي احسماس زنم و بهم نمیدي . تو 
واقعما من و چي فرض کردي ش من رسممر ریغمبرم ش فكر کردي يیلي راحتمه 
برام که توي يونه ي يودمون با هم باشممیم ولي من جدا بخوابم توام جدا ش! 

ي میتوني هر موقع ش  که دلت يواست و از يواب رریدي یا واقعا فكر کرد
من و بكشمموني بمه اتاقت و يودت با يیال راحت و آرامك بخوابي ش مُوژان 

 توي اون کلت چي میگرره ش بهت نزدی  شدم چون نیاز دارم زنم باشي .



 

 

از حرفك تكون سممختي يوردم یعني براي نیازاش به سمممتم اومده بود ش به 
گره شدم و به سینك کوبیدم و میون ه  ه  بلند فریاد  سممتك رفتم مشمتاي

 میزدم :

ازت متنفرم رادمهر . ازت متنفرم . تو یه حیووني . تو احسمماسممات و همه  -
 چي من و به بازي گرفتي . ازت متنفرم .

 صمبي شمده بودم . هیچ جوري نمیتونستم مهارش کنم . رادمهر اص  سعي 
 ام شل شد و رایین افتاد .نمیكرد جلوم و بگیره . کم کم دست

رادمهر بدون اینكه بهم نیم نگاهي بندازه ازم فاصمله گرفت و به سمت ماشین 
 رفت توي همون حال گفت :

 بیا سوار ماشین شو میرسونمت يونه . -

حرفاي رادمهر برام متل شمموك بود . یعني من و بازي داده بود ش حقته مُوژان ! 
قل اون انقدر مرد بود که با آبروت بازي مگمه توام بمازیك نمداده بودي ش حدا

 نكرد ولي تو باهاش چیكار کردي ش

 انرژیم تحلیل رفته بود . حتي حال مخالفت هم نداشتم .

کشمون کشمون يودم و به ماشمینك رسموندم و سموار شمدم . سرم و به شیشه 
تكیه دادم و چشممام و بسمتم . نفهمیدم چقدر تو راه بودیم . یهو با صداش به 

 اومدم :يودم 

 مُوژان بلند شو رسیدیم . -

نگماهي بمه اطرا  کردم جلو در يونمون بودیم . کیفم و برداشممتم و بمدون 
 يداحافبي ازش ریاده شدم و به اتاقم رناه بردم .



 

 

تا صمبب همك گریه میكردم . براي سمرنوشمتم براي احسماسماتم براي سمهل 
 انگاري هام !

 فصل بیستم

هوا کم کم داشممت گرم میشممد . همه چي ماهي گرشممت نزدی   ید بود و  1
بمار يونمه ي  1بمار احسمممان و دیمدم .  1روي روال معمولیك افتماده بود . 

بمار هم يونمه ي  مو مهرداد . توي این دو تما بريورد بمازم  1يودمون و 
نگماهاي ياصممك و دیدم ولي متل قبل دلم و نلرزوند . البته درونه اگه بگم 

 به اندازه ي قبل حالم و دگرگون نكرد .بي تفاوت از کنارش گرشتم ولي 

ماه بیشممتر میدیدم . البته بیشممتر يونه ي مامان و باباش و  1رادمهر و توي این 
يونه ي يودمون . دیگه کمتر با هم سر جنه داشتیم انگار با هم کنار اومده 
بودیم بعد از اون روز که با هم حر  زده بودیم دیگه ریك نیومده بود دو تایي 

تنهما حر  بزنیم . یعني یمه جورایي انگمار جفتمونم رنبت نداشممتیم  بما هم
دیگه . هنوزم احسماسماي ناشمنايته ي ياصمي بهك داشتم . ولي با حرفاي 
اون شممبك قلبم و بدجوري شممكسممته بود . حتي ت شممي نمیكردیم که سممو  

 تفاهمات حل بشه !

 قبول نكردهزن  مو سممروناز هم بالايره از یزد برگشممت . متل اینكه برادرش 
بوده که بیاد تهران البته يود زن  مو میگفت حالشممم بهتر شممده . بعد از اون 

 همه مدت واقعا دلم براي زن  مو هم تنه شده بود .



 

 

یه روز توي اتاقم نشمسمته بودم و بي حوصمله کتابي رو ورق میزدم که سوگند 
د نه بعاومد يونمون . صداش و میشنیدم که با مامان س م و احوال رسي میك

 در اتاقم و به شدت باز کرد و اومد تو . متل همیشه ينده رو بود گفت :

 چته باز تو يونه چمباتمه زدي ش راشو ببینم . -

 راشم چیكار کنم ش -

واي مُوژان نمیدونم  ا  هوایي شممده . آدم دوسممت داره هي توي يیابون  -
 نفس بكشه .

 توي این دود ش -

یكني ! اصم  نخواسمتم همین جا بشین کتابت و اه اه اه چقدر منفي بافي م -
 بخون .

 چه  ا  اومدي این ورا . -

 اومدم با هم جایي بریم . -

 کاا ش -

 بریم لباس بخریم . -

 براي چي ش -

چقدر سمموال می رسممي . یكي از دوسممتام تولد گرفته من و تورو هم د وت  -
 کرده .

 و این حرفارو ندارم يودت برو .من حوصله ي مهموني وتولد  -

دوبماره نگماهم و بما این حر  به کتابم دويتم . سمموگند سممریع کتاب و ازم 
 گرفت و گفت :



 

 

 به يدا گفته نیاي ناراحت میشه . -

اصمم  این دوسممت جناب  الي کي هسممت ش اصمم  من میشممناسمممك که  -
 ناراحت بشه یا نشه ش

 ايتیار دارین بله میشناسیك . -

 ست شيوب کي ه -

 سریع بحث و  وض کرد و گفت :

 راشو دیگه مُوژان انقدر بهونه نیار . -

به زور دسممتم و گرفت و کشممید . از جام بلند شممدم و من و به سمممت کمد 
لباسمام برد . همیناوري که داشت لباسي برام انتخاب میكرد که ب وشم گفتم 

: 

 حالا کي هست این تولد ش -

 اسفند . 11 -

 ن یكیه شروز تولدش با م -

 آره متاسفانه . یه گند اي قیه متل يودت . -

 از توصیفك و حرصي که توي حرفاش بود يندم گرفت گفتم :

 رس واج  شد ببینمك حتما يانوم متشخصیه . -

 آره جون  مه جونت . -

 ندارم . -

 میدونم واسه همین گفتم ! -



 

 

به مامان گفتم که میرم بمالايره با زور من و حاضممر کرد تا بریم يرید . وقتي 
 بیرون لبخند ياصي زد و يداحافبي کرد . به نبرم مشكوك میومدنا !

 توي مسیر گفتم :

اصمم  روز تولدمه من میخوام توي يونه ي يودمون باشممم و واسممه يودم  -
 تولد بگیرم . زوره مگه ش نمیام .

و این  انقدر نر نزن مُوژان سممرم رفت . اَي ردر مسمماولیت بسمموزه . میمردم -
 کار و قبول نمیكردم .

 کناكاو گفتم :

 کدوم کار و ش -

 من یه چیزي گفتم توام منتبري حر  از دهن من در بیادا ! -

جلوتر از من راه افتماد شممونمه همام و بالا اندايتم و دنبالك راه افتادم کاراش 
 مشكوك بود .

و جلو میرفت . منم بي سمموگند با حوصممله ویترین همه ي مغازه ها رو میدید 
حوصممله فق  دنبالك راه میرفتم . گه گاهي لباسممي که به نبرش يوشممگل 
میومد و بهم نشممون میداد ولي وقتي با چهره ي بي تفاوت من روبه رو میشممد 

 ايم میكرد و تشري بهم میزد .

 رشت ویترین یه مغازه لباسي رو بهم نشون داد و گفت :

 روش کن .مُوژان این يیلي قشنگه برو ر -

 چرا يودت رروش نمیكني اگه قشنگه ش -

 براي تو انتخاب کردم تو لانري این بهت میاد . -



 

 

به زور من و دايل مغازه هل داد . لباس و از فروشممنده گرفت و بهم داد . توي 
اتاق ررو لباسممام و تعوی  کردم . تن يور يوشممگلي داشممت ریراهن کوتاه 

 کج یه نیميه آستین داشت و یه طرفشم سمفیدي بود تا بالاي زانوم به صورت
کمام  ل*خ*ت بود . بما اینكمه کوتماه بود ولي یمه چماك کوتماه رایین دامنك 
داشممت کمه یكم از رونام و نشممون میداد . قشممنه بود ولي زیادي باز بود . 

 سوگند در اتاق ررو و به آرومي باز کرد و با دیدنم هیاان زده گفت :

 شنگه همین و بردار .واي مُوژان چقدر تو تنت ق -

 نگاهي بهك کردم و گفتم :

آيمه ببین این رمایینك کمه چماك داره . کوتاهم که هسممت يیلي ل*خ*تیه  -
 دیگه !

نخیرم اصمم  هم ل*خ*تي نیسممت . يیلي هم قشممنگه زود  وضممك کن بیا -
 بیرون .

بما این حر  مهلمت نمداد من چیز دیگمه اي بگم . آيرین نگاه و توي آینه به 
ايتم و لباسممم و  وض کردم . رول لباس و حسمماب کردیم و از در يودم اند

مغازه بیرون اومدیم . سموگند هم ریراهن بلند دکلته اي به رنه مشممكي يرید 
قصمد کردم که برگردم يونه ولي سموگند دسمتم و کشید تا کفك هم بخریم . 
بمالايره براي يودش کفك مشممكي و براي من سممفیمد يریمد . و آيرش 

گردیم يونه . وقتي لباس و نشممون مامان دادم اول ايم ظریفي رضممایت داد بر
 کرد و گفت :

 مُوژان يیلي ل*خ*تي نیست ش -



 

 

 روم و به سمت سوگند کردم و گفتم :

بیما سمموگنمد يمانوم منم اوناما همین و بمه جناب  الي گفتم . هي گوش  -
 نكردي !

 سوگند بي توجه به من رو به مامان گفت :

 خ*تي نیست . ببینید چه تن يور يوشگلي داره .نه زن  مو زیادم ل* -

 مامان نگاه رر ش  و تردیدي به لباسم اندايت و گفت :

 چي بگم والا قشنه که هست . مبارکت باشه مادر . -

با این حر  رضمایتك و از روشمیدن اون لباس نشون داد . سوگند بعد از شام 
. هیچ يبري از از يونمون رفمت . براي بمار صممدم نگاهي به گوشممیم کردم 

 رادمهر نبود . با ک فگي يوابیدم و دیگه به هیيي فكر نكردم .

صممبب روز تولد رسممید . مدام منتبر زنه یا ریام تبریكي از طر  رادمهر بودم 
ولي هیچ يبري نبود انگار اصمم  براش مهم نبود که روز تولدم بود اون روز ! 

چند روز بود مشممكوك  ناراحت و سممريورده به ت شمماي سمموگند نگاه میكردم
شمده بود همك در مورد تولد حر  میزد و مدام ازم می رسید اون روز میخوام 
موهام و چاوري درسممت کنم . منم با يونسممردي فق  نگاهك میكردم . به 
نبرم دلیلي نداشمت که انقدر در ت ش باشیم . تولد یكي دیگه بود میتونستم 

ن ریشممنهاد و به سمموگند دادم يیلي يیلي سمماده موهام و دورم بریزم . وقتي ای
  صباني شد و آم ر ترکوند اص  نمیفهمیدم که چرا باید انقدر مهم باشه !

از صمبب روز تولد به زور سوگند به آرایشگاه رفتیم . سوگند تند تند به آرایشگر 
ریشممنهاد میداد براي آرایك صممورتم و موهام . کل مدتي که توي آرایشممگاه 



 

 

تاراي سموگند متعا  بودم . یه تولد که این حرفارو نداشت بودیم از کارا و رف
. 

از صمبب بغ  کرده بودم و هر لحبه امكان داشمت که اشمكم سرازیر بشه . 
صممبب مامان و بابا و سمموگند بهم تولدم و تبری  گفتن حتي سممیما جون و بابا 
سممیاوشممم زنه زدن و تبری  گفتن ولي دریز از رادمهر که یه يبر حتي ازم 

. يیلي نمامرد بود مت  شمموهرم بود ! ممدام يودم و دلمداري میمدادم و  بگیره
جلوي اشممكمام و میگرفتم . وقتي بما کم  آرایشممگر توي آینه به يودم نگاه 
کردم از تعا  دهنم باز مونده بود حتي روز  روسممیمم انقدر يوب نشممده 
 بود قیمافم . یكم از موهمام و بمالاي سممرم جمع کرده بود و بقیك و هم روي
شممونم ریختمه بود . آرایك کم رنه و ديترونه اي برام کرده بود . سمموگند با 

 دیدنم متعا  و هیاان زده گفت :

 واي مُوژان يیلي يوب شدي . -

لبخندي زدم دوباره توي آینه نگاهي به يودم اندايتم . تو دلم گفتم م امشمم  
از يود قراره يوش بگمرروني بیخیمال رادمهر ! حالا فكر کرده کیه رسممره ي 

 راضي م

حالم یكم بهتر شمده بود . تصممیم گرفتم تا آير امش  به رادمهر اص  فكر 
نكنم . وقتي کار آرایك موها و صممورت سمموگند هم تموم شممد با هم آژانس 
گرفتیم تما م*س*تقیم بریم به محل برگزاري تولد . کناكاو بودم که ببینم این 

کرده . سمموگند توي  دوسممت سمموگند کي هسممت که منو هم به تولدش د وت
کمل مسممیر ممدام به یكي اس ام اس میزد یا به آرومي با تلفنك حر  میزد . 



 

 

کناكاو شمده بودم که ببینم کیه ولي به روي يودم نیاوردم . سا ت حدوداي 
 بود که رسیدیم . با دیدن يونه ي رادمهر ايمي به سوگند کردم و گفتم : 7

 واسه چي اومدي ایناا ش -

 بریم بالا میفهمي . -

سمموگند من رام و تو يونه ي رادمهر نمیرارم . زود بیا بریم الان دیر میشممه  -
 ها دیر به تولد میرسیم .

بهمت میگم بیا رادمهر کارت داره فوقك بهك میگیم بعدش مارو برسممونه  -
 تولد .

ر و بما هر زوري کمه بود بالايره من و برد دايل يونه . در يونه نیمه باز بود د
بماز کرد و من و بمه دايمل همل داد . هممه ي چرانما ياموش بود . به مح  
ورود من چرانا روشممن شممد و چشمممم به یه  المه آدم افتاد که همه با فریاد 
تولدم و بهم تبری  میگفتن . شمموکه شممده بودم . ایناا چه يبر بود ش يونه رر 

اه ا حداقل با نگاز آدماي آشممنا و نا آشممنا بود . ررسممشممگر به  ق  برگشممتم ت
کردن به سمموگند بفهمم قضممیه از چه قراره . بر ي   انتبارم سمموگند اصمم  
شموگه نشمده بود رس از همه چي با يبر بود ش بعدا حسابت و میرسم سوگند 
يمانوم . بین جمعیمت نگاهم به دنبال یكي بود فق  . بعد از گشممتن بالايره 

یزد . هیچ لبخندي روي ریداش کردم گوشممه اي ایسممتاده بود و فق  دسممت م
صممورتك نبود . دلم گرفمت ولي بعد با يودم گفتم همین که تولد من و توي 

 يونه ي يودش گرفته یه نشونست !

 سیما جون به سمتم اومد و دستم و کشید و رو به همه گفت :



 

 

شمرمنده اول برارین ديترم لباسماش و  وض کنه بعد میاد ریشتون با اجازه  -
. 

یدن و سممر جاهاشممون نشممسممتن . داشممتم به سمممت اتاق همه ي مهمونا يند
میرفتم که صممداي آهنه کر کننده اي به گوشممم رسممید . يدا آير و  اقبت 
امشم  و به يیر کنه . من و سموگند همراه سمیما جون به اتاق مشترك رفتیم . 

 سیما جون نگاهي بهم کرد و گفت :

 واي چقدر ناز شدي مُوژان جون . -

 ن قشنه میبینه .مرسي مامان چشماتو -

 سیما جون رو به من و سوگند گفت :

 نه والا تعریو الكي که نمیكنم جفتتون يوشگلین . -

لبخنمدي زدیم و ازش تشممكر کردیم ممانتوم و در آوردم سممیما جون با دیدن 
 لباسم گفت :

 چقدر این لباس بهت میاد  ین فرشته ها شدي . -

 با ناراحتي گفتم :

 به نبرتون یكم زیادي باز نیست ش راستك سلیقه ي این يانومه . -

 و به سوگند اشاره کردم . قبل از اینكه سوگند حرفي بزنه سیما جون گفت :

نه مادر حالا برو بقیه رو ببین يیلي لباسمماشممون باز تر از این حرفاسممت .  -
 لباست قشنگه اتفاقا .

یدي سمملیقم حر  نداره . منم سمموگند چشممم و ابرویي برام اومد که یعني د
 لبخندي بهك زدم .



 

 

براي بیرون رفتن از اتاق اسمترس داشمتم  كس العمل رادمهر در مورد لباسم 
چیه یعني ش اون روز یه تاپ روشممیده بودم هزار تا گیر بهم داد حالا این لباس 

 و میدید چي میگفت ش

وسي ز جریانات  ربالايره با سمیما جون و سوگند از اتاق بیرون رفتیم . بعد ا
اولین بمار بود کمه توي جمع يمانوادگي حماضممر میشمممدم . نمیمدونسممتم 
بريوردشمون باهام چیه . یا اینكه چاوري باید باهاشون حر  بزنم . سوگند 
بالافاصمله از ما جدا شد و به سمت مهموناي يودمون رفت ولي سیما جون 

شمملوغ بود و  دسممت من و گرفت تا به همه ي فامیلشممون معرفي کنه . انقدر
تعمداد مهمونما زیاد بود که هیچ کدوم از اسممامي و نسممبتها یادم نموند . تنها 
کسممایي رو کمه میشممنايتم يانواده ي ياله ي رادمهر بود . به نبرم اومد که 

 فامی ي رادمهر اینا بیشتر توي اون جمع حضور دارن !

و زن  مو بعمد از مراسممم معمارفمه به سمممت مامان و بابا رفتم که کنار  مو 
نشمسمته بودن . بابا در آنوشمم گرفت و روي ریشمونیم ب*و*سه اي زد و برام 
آرزوي  مر بما  زت کرد مماممان هم همینيور ولي تنها فرقي که مامان با بابا 
داشمت اشمكاش بود ! همیشه سر تولدام مامان اش  میریخت نمیدونم شاید 

سمممت  مو و زن دلك براي بيگیام تنه میشممد ! مامان و ب*و*سممیدم و به 
 مو رفتم . سممارا رو هم در آنوش گرفتم و کنار سمموگند ایسممتادم که دیدم با 
چشمم و ابرو به سممتي اشماره میكنه نگاهم به اون طر  افتاد با دیدن احسان 
که لیواني در دسمتك بود و به سممت من يیره شده بود قلبم فشرده شد . توي 

دنك تولد و جشممن و کمت و شمملوار کرم رنگك جمراب شممده بود . بما دیم



 

 

مهمونارو ک  فراموش کردم انگار . به سمممتك رفتم گوشممه اي به دیوار تكیه 
زده بود . رو به روش قرار گرفتم با دیدنم همون لبخند مهربون همیشممگیك و 

 به روم راشید و گفت :

 س م . تبری  میگم . -

گاه لبخندي روي لبم نشست گفتم :  نايود آ

 کردي با اومدنت . س م ممنون . يوشحالم -

 تورو شاید ولي متل اینكه رادمهر امش  به يونم تشنست . -

بما لبخند به سمممتي که اشمماره کرده بود نگاهي اندايتم . رادمهر میون جمع 
دوسممتماش بود و با ايماي توي هم نگاهك روي من يیره مونده بود . انگار 

یواني  صبانیت لاصم  توجهي به جمعي که توش قرار گرفته بود نداشت . با 
که توي دسممتك بود و یه ضممرب يورد . توي دلم گفتم .م حالا نوبت منه که 

 یه ذره تورو بيزونم آقا رادمهر ! م

 تنها اومدي ش -

 نیشخندي بهم زد و گفت :

 جین بيه رو با يودم بردارم بیارم ش 1رس انتبار داشتي  -

 يندیدم :

 نه منبورم این نبود . -

نگاهم با نگاهك ت قي کرد توي سممكوت فق  به هم يیره شممده بودیم . چرا 
اون حسمي که همیشه با نگاه کردن به چشماش ریدا میكردم و الان نداشتم ش 

 نگاهم و ازش گرفتم و گفتم :



 

 

نمیري ریك دوسممتماتون ش تما جمایي که میدونم بیشممتر دوسممتاي رادمهر  -
 دوستاي تو هم هستن ش

 من گفت : هموناوري يیره به

تنهایي رو بیشممتر دوسممت دارم . حداقل تنها بودن این مزایا رو داره که بتونم  -
 با تو هم صحبت بشم و لرت ببرم .

لبخند مصمنو ي تحویلك دادم . از حرفك زیاد يوشم نیومد . انگار از روي 
 هوشیاري حر  نمیزد .

ید ستم و میكشدنبال راه فراري بودم که سموگند به دادم رسید همیناوري که د
 رو به احسان گفت :

 احسان جان شرمنده سیما جون مُوژان و صدا میزنه . -

 رر يواهي کردم و همراه سمموگند راه افتادم . نفس  میقي کشممیدم . صممداي 
 سوگند و کنار گوشم شنیدم :

گیس بریده من به جاي تو مردم و زنده شممدم ! نگاهاي يشمممگین رادمهر و  -
 با احسان دل میدي و قلوه میگیري ش ندیدي ش باز وایسادي

 ايمي کردم و گفتم :

 من کار ي في نكردم که بخوام به ياطرش توبیم بشم یا بترسم . -

 سوگند ایستاد من و به سمت يودش برگردوند و گفت :

يري یما يودت و بمه يریت میزني ش دیگه رادمهر که میدونه  روسممي به  -
تردیداش دامن بزنيش داري با  يماطر چي بمه هم يورد میخواي بمه شمم  و

 زندگیت چیكار میكني ش



 

 

 ازش فاصله گرفتم و گفتم :

ولم کن سمموگنمد . من نمه مارمم نمه گ*ن*ا*هكمار . اگمه افكمار رادمهر  -
 مسمومه رس همون بهتر که توي همین افكار مسمومك بمونه .

ازش فاصممله گرفتم و به سمممت سممیما جون رفتم مشممغول حر  زدن باهاش 
 ده اي ديتر و رسمر براي ر*ق*ص اومدن وس  . چرانارو ياموش بودم که 

کرده بودن و فق  صمداي کر کننده ي موزی  بود که شنیده میشد . ر*ق*ص 
نور روشممن کرده بودن و همه مشممغول بودن . فق  نشممسممته بودم و با نگاه به 
جمع دسممت میزدم براشممون . مدام حواسممم بود جوري بشممینم که کمتر راهام 

ه . زیر چشمممي دنبمال رادمهر میگشممتم ولي يبري ازش نبود . معلوم بشمم
احسممان هنوز همون گوشمممه وایسمماده بود و نگماه يیرش روي من بود . زیر 
نگاهاش معرب میشممدم کاش انقدر نگاهم نمیكرد . چرانا که روشممن شممد 
تمازه تونسممتم رادمهر و ریمدا کنم با افسممانه ديتر ياله ي  زیزش مشممغول 

ت داشممتم آتیك میگرفتم . آهنه تموم شممد . رادمهر ر*ق*ص بود از حسمماد
 تنها یه نگاه بهم اندايت و بعد با بي تفاوتي چهرش و ازم گرفت .

 سوگند کنارم اومد و با لحن شوخ رو به سیما جون گفت :

ببخشممید سممیما جون میشممه  روسممتون و دو دقیقه قرض بگیرم ش بالايره  -
 صاح  تولده دیگه باید بر*ق*صه .

 ون لبخندي زد و گفت :سیما ج

 يواهك میكنم  زیزم . برین يوش باشین . -



 

 

دودل از جمام بلند شممدم تو دلم همك به سمموگند فحك میدادم با این لباس 
 انتخاب کردنك . همك معرب بودم .

رادمهر وقتي من و وسمم  دیمد ايمماش تو هم رفمت انگار با ايماش انرژي 
و با سمموگند مشممغول مضمما و گرفته بودم . لبخندي روي لبم نشممسممت 

 ر*ق*ص شدیم .

کم کم احسممان رو هم دیدم که به جمع ر*ق*صممنده ها اضممافه شممد . اول با 
ديتري که نمیشمنايتم شمروم به ر*ق*صیدن کرد و بعد به سمت من اومد و 

 گفت :

 با من میر*ق*صي ش -

. وقتي نرق ر*ق*ص بما بما ترس نگماهي بمه اطرا  کردم تما رادمهر و ببینم 
ديتر يمالك دیمدمك انگمار آتیك گرفتم بما يونسممردي لبخنمدي بمه روي 
احسممان زدم و قبول کردم . نگاهم به سمموگند افتاد که از  صممبانیت داشممت 
منفار میشممد . بیخیال با احسممان مشممغول ر*ق*ص بودیم . چشممماش روي 

معرب  من مونمده بود ولي من سممعي میكردم نگماهم و ازش بمدزدم . يیلي
بودم . حتي از اینكه ریشممنهاد ر*ق*صممك و قبول کرده بودم رشممیمون شممدم . 
هر کماري رادمهر میكرد کمه من نبمایمد میكردم . بمالايره آهنه تموم شممد . 
لبخندي به احسممان زدم و از هم جدا شممدیم . يواسممتم برم بشممینم که آهنه 

  تعا بعدي شمروم شمد و کسمي دسمتم و کشید . برگشتم و با دیدن رادمهر
 کردم . آهنه آرومي بود با لبخند مصنو ي بهم گفت :

 با من نمیر*ق*صي ش -



 

 

منم متل يودش لبخند زدم ولي از سمردي دسمتام حتم داشمتم که استرسم و 
 میتونست بخونه .

نگاهك انگار توي چشممام قفل شده بود . از سر ناچاري مابور به ر*ق*ص 
و مردونك گراشتم و دست  شمدم باهاش . یه دستم و روي شونه هاي محكم

دیگم و توي دسمتك قرار دادم . اونم یكي از دستاش و دور کمرم حلقه کرد . 
به آرومي مشمغول ر*ق*ص شدیم . هنوزم بهم يیره بود ولي من مدام نگاهم 
میيريیمد . بما همون لبخند تصممنعیك آروم آروم شممروم به حر  زدن کرد 

 باهام :

! ولي چي با ث شده که فكر کني لباسمت يیلي قشمنگه ! يوشمگل شدي  -
 میتوني توي هميین مهموني لباس به این بازي ب وشي ش

 منم متل يودش آروم کنار گوشك گفتم :

 من همیشه همیناوري لباس می وشم توي مهمونیامون . -

 قب  آره ولي الان تو متاهلي . فكر نمیكني باید نبر من و می رسیدي ش -

چند دقیقه ریك هم نمیدونسممتم که تولد کي  کي می رسممیدم ش من تا همین -
 میخوام بیام .

 به هوشت ش  میكنم . -

 صممباني شممدم دیگه نتونسممتم تباهر کنم ايمي روي ریشممونیم نشمموندم 
 لبخندش و  می  تر کرد و گفت :

 بهتره ايمات و باز کني تا بیشتر از این رشت سرمون حر  درست نشه ! -

 نیشخندي زدم و گفتم :



 

 

و تا الان ميمانا با ث به وجود اومدن يیلي حرفا رشممت سممرمون کاراي ت -
 شده !

 مت  کدوم کارم ش -

حس میكردم داره کم کم  صمباني میشمه و من از این فكر نرق لرت میشدم 
 . حقك بود !

به قول يودت تو الان متاهلي وقتي زنت وارد یه جمعي میشممه باید کنارش  -
باید واسمه ي ظاهر سمازي هم که باشمي . حداقل کنارشمم نخواسمتي باشمي 

 شده س م کني بهك !

 اونم نیشخندي زد و گفت :

آيه همسمر  زیز من در حال صمحبت با معشوقشون بودن . حیو بود بیام  -
 و جمع رمانتیكشون و به هم بزنم .

لبك میخندید ولي از چشممماش انگار گلوله هاي آتیك داشممت میزد بیرون ! 
با صممداي بلند حر  بزنه وگرنه ميمان بودم از يدارو شممكر کردم که نمیتونه 

 يشم حتما صداش گوشم و کر میكرد ! يیلي يونسرد گفتم :

توام که اصمم  از فرصممت اسممتفاده نكردي ! افسممانه جون چقدر امشمم   -
 يوشگل شده نبرت چیه ش

 با این حر  لبخندي روي لبك نشست و گفت :

ر ست ولي سلیقه ي من بهتحسمادت بد دردیه ! افسانه هم میشه گفت بد نی -
 از این حرفاست که افسانه به نبرم يوشگل بیاد .



 

 

با چشمماي نافرش توي چشممام يیره شد . تا يواستم جواب دندون شكني 
بهك بدم آهنه تموم شممد . ازم فاصممله گرفت من مات و مبهوت با يشمممي 

كه که همه ي وجودم و گرفته بود سممر جام وایسمماده بودم . ولي ته دلم از این
حسادتك و تحری  کرده بودم يوشحال بودم . به سمت مامان رفتم مشغول 
صمحبت با یكي از فامی ي رادمهر بود . کمي ریشك نشستم . تنك مهموني 
بیك از اندازه بود ! از یه طر  نگاهاي گاه و بي گاه احسممان بود که دلیلك و 

ه نافلگیرم درك نمیكردم . از یمه طر  دیگمه چهره ي  صممباني رادمهر بود ک
 میكرد .

  ا  تولدي شده بود ! سیما جون به دنبالم اومد و گفت :

 زیزم همه ي مهمونا دوسممت دارم بیشممتر باهات آشممنا بشممن بیا چند دقیقه  -
 اي ریششون بشین .

لبخندي زدم و قبول کردم با سممیما جون ت  ت  کنار مهمونا مینشممسممتیم و 
 باهاشون حر  میزدیم .

شیدي گفتم و به سمت اتاقمون رناه بردم . صداي سر و يسمته شمده بودم ببخ
صممدا از یمه طر  و لبخنمدي که باید موقع سمم م و احوال رسممي روي لبم 

 مینشوندم از طر  دیگه ک فم میكرد .

ح  داشمت حسادت کنه توي آینه قدي اتاق نگاهي به يودم اندايتم رادمهر 
. مُوژان يانوم يوشممگلیا . لبخندي به تصممویر يودم توي آینه زدم و برگشممتم 
که از اتاق بیرون برم ولي ب فاصممله در اتاق باز شممد احسممان وارد شممد . با 

 دیدنك شوکه شدم . دست اچه گفتم :



 

 

 احسان ایناا چیكار میكني ش -

 فت :بدون توجه به حرفم نگاهي به اتاق اندايت و گ

 چه اتاق قشنگي . -

 از حالت دسممت اچگي بیرون اومده بودم . لبخند کم جوني بهك زدم و گفتم :

 بیا با هم بریم بیرون . يوب نیست زیاد ایناا بمونیم . -

 نگاهم کرد و گفت :

 چرا ش میترسي رادمهر فكر بد بكنه ش -

 از بي منيقیك  صباني شدم گفتم :

 بودن من و تو توي این اتاق .ک  صورت يوبي نداره تنها  -

 انقدر از رادمهر حساب میبري ش -

بحث حسماب بردن نیسمت . فكر میكنم با دیدن تو ایناا ح  داشمته باشممه  -
 که ناراحت یا  صباني بشه .

 یعني نمیتونم با ديتر  موم حر  بزنم ش -

 توي این اتاق و ایناا نه نمیتوني . -

 ر  موي من بودي یادت رفته ش!تو قبل از اینكه زن اون بشي ديت -

نه ولي الان شمر ا و قانونا زن اونم و فكر میكنم اون رابيم ارجحیت داشته  -
 باشه !

نمیدونسمتم چرا این حرفارو بهك میزنم . شماید میخواستم انتقام بگیرم ازش 
کمه این هممه رررر شمممدن من و دیمد ولي هیچ کماري نكرد . حتي از  شمم  

 نم به زندگیم برسم !يودش سردمم نكرد تا بتو



 

 

 به سمتم اومد و گفت :

تو چرا انقدر بد اي ق شمديش اي ق رادمهر روي توام اثر گراشمته ش قب   -
 باهام مهربون تر رفتار میكردي .

یمادت رفتمه کمه من الان یمه زن متماهلم ش فكر کنم باید حواسممم يیلي به  -
 روابيم با مرداي مارد باشه . اینيور فكر نمیكني ش

 زيندي زد و گفت :رو

 آره همینيوره . -

ازم فاصمله گرفت و بدون هیچ حرفي از در بیرون رفت . نفس  میقي کشیدم 
. میترسممیدم هر لحبه رادمهر سممر برسممه اونوقت مارو ایناا میدید چه فكري 

 میكرد ش

چرا احسمممان ایناوري میكرد ش زمماني کمه بهك احتیماج داشممتم ازم دوري 
الا که میخواسممتم فراموشممك کنم همك میومد میكرد و فاصممله میگرفت ح

 ریشم !

چند دقیقه اي همون جا نشممسممتم تا حالم بهتر شممه در اتاق دوباره باز شممد با 
 ترس از جام بلند شدم با دیدن سوگند نفس راحتي کشیدم گفت :

تو ایناما نشممسممتي ش همه دارن دنبالت میگردن . بدو بیا میخوایم کی  و  -
 ببریم .

 باشه بریم . -



 

 

با سمموگند از اتاق اومدم بیرون . نگاه رادمهر و دیدم که روي در يیره بود . یه 
لحبه ترسمیدم نكنه احسمان و دیده باشممه که میاد توي اتاق ش ولي نه اگه دیده 

 بود حتما سریع میومد تو اتاق ! با این حرفا يودم و دلداري میدادم .

سموگند من و بالاي سمالن برد . یهو همه ي چرانا ياموش شد و کی  تولد و 
تا يدمه آوردن و جلوم گراشممتن . فشممفشممه هایي که روي شمممع بود کل  1

طبقه ي شممك تي بود طبقه ي بالاي کی   1سممالن و روشممن میكرد . کی  
يودنمایي میكرد . همه آروم دسممت میزدن و شممعر تولدت مبارك و  15 دد 
میخونمدن . بمه وجمد اومده بودم . میخواسممتم شمممعهارو فوت کنم که برام 

 صداي سوگند و کنار گوشم شنیدم :

 اول آرزو کن . -

گاه با این حرفك نگاهم به سمممت رادمهر کشممیده شممد که مقابلم  نمايود آ
جدي و سممرد وایسمماده بود . انگار توي اون لحبه فق  رادمهر جلوي روم بود 

یدم . نگاهم و ازش گرفتم و چشمممام و بسممتم . از هیچ کس دیگه اي رو نمید
ته دل از يدا يواسمتم که راه زندگیم و برام مشخص کنه . چشمام و باز کردم 
و شممعهارو فوت کردم همه برام دسمت زدن . سیما جون رادمهر و کنارم آورد 

 و گفت :

 با هم کیكتون و ببرین . -

وقتي  صممباني هم میشممد  نگاهم دوباره با نگاه  صممبانیك گره يورد . حتي
چشمماش يواستي بود . رادمهر چاقو رو به دست گرفت و منم دستام و روي 
دسممتماي مردونك گمراشممتم . با هم به هر طبقه ي کی  برشممي زدیم . این 



 

 

نزدیكي بیك از حمد بما مث میشممد حرارت بمدنم بالا بره . وقتي برش کی  
اه رادمهر افتاد . از تموم شممد همه برامون دسممت زدن . دوباره نگاهم توي نگ

گاه به   صممبمانیتك يبري نبود حمالا ک فه به نبر میرسممید . نگاهم نايودآ
احسممان افتماد که گوشممه اي با ايماي تو هم داشممت مارو نگاه میكرد قلبم 
فشممرده شممد سممریع نگاهم و ازش گرفتم . برش کوچكي از کی  و توي ریك 

کی  گراشتیم رادمهر  دسمتي گراشتیم و به اصرار سیما جون ! دهن همدیگه
يیلي مسممل  کیم  و به يورد من داد ولي من وقتي چنگال و بالا مي آوردم 
دسمتم به وضمو  میلرزید . این لرزش از دید رادمهر رنهون نموند . دستك و 
روي دسمتم گراشمت و کی  و به سمت دهنك بردم . همه برامون دست زدن 

ادمهر داشممت من و ذوب . کماش این بازیا زودتر تموم میشممد حرارت بدن ر
 میكرد .

تم  تم  مهمونما کادوهاشممون و برام آوردن و به دسممتم دادن . بعد با گفتن 
تبری  سممرجاشممون بر میگشممتن . تنها کادویي رو که جلوي همه باز کردیم 
کادوي رادمهر بود اونم به اصمرار سممیما جون رادمهر برام گردنبند ظریو ط  

بود . بعد از باز کردن کادو رادمهر  سممفیمد يریده بود . يیلي يوش سمملیقه
ب*و*سمه اي به روي گونم کاشمت که ياالت زدم کرد منم ب*و*سك و با 
ب*و*سمه جواب دادم . سمعي کردم اصم  نگاهم به احسان نیفته . نمیدونم 

 چرا نزدیكي من و رادمهر به هم انقدر ناراحتك میكرد !

 سیما جون با اصرار گفت :

 گردن مُوژان ببند .رادمهر گردنبند و به  -



 

 

 با دست اچگي گفتم :

 نه ممنون يودم بعدا میبندم . -

 يودش يریده يودشم باید برات ببنده  زیزم . -

تسمملیم شممدم . موهایي که ریخته بود روي شممونم و کنار زدم و رشممتم و به 
رادمهر کردم . رادمهر گردنبنمد و دور گردنم انمدايمت و يم شممد تا قفلك و 

سمما ت میگرشممت . هرم داغ نفسممهاش و روي  1ر ثانیك برام ببنده . انگار ه
روسمتم احسماس میكردم . حس میكردم از قصمد بیشتر طولك میده . جلوي 
نگاه اون همه مهمون معرب بودم دوسممت داشممتم سممریع تموم شممه . بالايره 
گردنبند و به گردنم بسممت برگشممتم و نگاهي به صممورتك اندايتم لبخندي 

دلم گفتم م همك فیلمه ز کاش از ته دلت بهم لبخند روي لبهماش بود . توي 
میزدي م حلقه ي اشممكي که میخواسممت توي چشمممام بشممینه رو رس زدم . به 
جاش منم لبخندي به صممورتك راشممیدم . بقیه ي کادوها رو تصمممیم گرفتیم 
که بعدا باز کنیم چون براي شمام داشمت دیر میشمد ولي من و رادمهر شخصا 

ر کردیم و بعد به سمممت میز نرا د وتشممون کردیم . از ت  ت  مهمونا تشممك
دسمتم دور بازوي رادمهر بود . همگي به سممت میز شمام رفتن . تنها کسایي 
کمه همون جما مونمده بودن من و رادمهر بودیم . اصمم  اشممتهمایي براي نرا 
يوردن نداشممتم از سممر شمم  انقدر حرص يورده بودم که دیگه جایي براي 

 نرا نداشتم .

يمدممه ها روي میز کوچیكي براي من و رادمهر نرا چید و بعد رو به یكي از 
 رادمهر گفت :



 

 

 امر دیگه اي ندارین آقا ش -

 رادمهر سري تكون داد و گفت :

 ممنون شما بفرمایید . -

 يدمه رفت با تعا  به میز نگاه کردم و گفتم :

 این چیه ش -

 بدون اینكه نگاهي بهم بندازه گفت :

 نرا ! -

یبینم که نراسممت ولي مگه نمیریم ریك بقیه ش ایناوري که زشممته . دارم م -
 مگه ما تافته ي جدا بافته ایم ش

 نگاهك و بهم دويت و با يونسردي گفت :

 امش  تولدته رس هستي . به جاي این حرفا بیا نرا بخوریم گشنمه ! -

يودش روي صمندلي نشست و مشغول يوردن شد . بدون اینكه نگاهي بهم 
 گفت :بندازه 

 نمیخوري ش میخواي تا آير ش  همون جا وایسي ش -

با این حرفك تكوني يوردم و روي صممندلي کنارش نشممسممتم . ولي اصمم  
حواسممم به لباسممم نبود . چاك کنار لباس کنار رفت و تقریبا کل رونم معلوم 
شممد . اول يودم متوجه نشممدم ولي وقتي نگاه  صممباني و يیره ي رادمهر و 

ودم اومدم . يواسمتم با دسمتم لباسمم و درست کنم که رادمهر دیدم تازه به ي
سممریع کتك و در آورد و به دسممتم داد زیر ل  تشممكري کردم و سممرم و رایین 

 اندايتم . رادمهر گفت :



 

 

 وقتي میگم لباس يوب ب وش براي همین وقتاست . -

 میشه نر نزني ش -

و تو هم کرد و انگمار انتبار نداشممت ایناوري باهاش حر  بزنم . ايماش 
 گفت :

 میشه توام از این به بعد جلوي همه بدنت و به نمایك نراري ش -

 يشمگین گفتم :

هر چي که وادارم میكرد ازت به ياطر این جشممن تشممكر کنم الان با این  -
حرفت با ث شمد همه ي لرت تولد برام از بین بره . تبری  میگم امش  جز 

 بدترین ياطره هام میمونه .

ه اطرا  کردم کسممي حواسممك به ما نبود از جام بلند شممدم کتك و نگاهي ب
روي صمندلي اندايتم و به سممت سرویس بهداشتي رفتم . واقعا هم امش  

 جز بدترین شبهاي زندگیم بود .

چند دقیقه اي همون جا موندم تا  صممبانیتم کمتر شممه نمیخواسممتم رفتارم با 
یعات در موردمون دامن بزنه رادمهر جلوي بقیه جوري باشمه که به بقیه ي شا

. 

بیرون اومدم متل اینكه مهمونا شممامشممون و يورده بودن . هر کس گوشممه اي 
نشمسته بود و با یكي دیگه حر  میزد . داشتم از گوشه ي سالن رد میشدم که 

 صداي حر  زدن دو تا يانومي که نمیشنايتم متوقفم کرد :

یدیك ش نمیدونم سممیما از ديتره چه فیلمي هم بازي میكرد سممر گردنبند د -
 چي این ديتره يوشك اومده . يیلي نيس  و نگیره !



 

 

فق  نيسم  و نگیره ش بابا مگه کارش سر  روسي رو یادت نیست ش کدوم  -
آدم  اقلي از  روسممیك فرار میكنه آيه ش ميمان باش یه  ی  و ایرادي داره 

 این ديتر !

و ش نمیخوان ط قك بدن از سیما ررسیدي که میخوان چیكار کنن ديتره ر -
 ش

والا من سممعي کردم از زیر زبون سممیما حر  بكشممم ولي يوب سممیمارو  -
 میشناسي که جواب درست و حسابي به آدم نمیده .

این ديتره انگمار مهره ممار داره اصمم  ! باور کن این همه ديتر يوب توي  -
 ا این کاراشفمامیمل داریم . نمیدونم این سممیما گیر به چیه این ديتره داده . ب

 بازم حاضر نیست ط قك بدن بره .

 انگار داره دستي دستي رسرشم بدبخت میكنه . -

 همین و بگو . -

بما شممنیدن این حرفا يونم به جوش اومد انگار هر چي روي يودم کار کرده 
بودم کمه  صممبمانیتم بخوابه فایده نداشممت و با این حرفا بدتر شممده بودم . 

مشتي محكمي توي دهن جفتشون میزدم ولي دوسمت داشمتم میرفتم جلو و 
حیو که توانایي این کار و نداشمتم .  صمباني به سممت سوگند رفتم با سارا 
مشممغول حر  زدن بود بمدون هیچ حرفي دسممتك و کشممیدم و با يودم به 

 سمتي بردم گفت :

 چي شده باز ش مُوژان وایسا بابا رام درد گرفت . -

 صورت ناراحت من کرد و گفت :گوشه اي وایسادم سوگند نگاهي به 



 

 

 چي شده ش -

یهو بغضممم ترکیمد . بمالايره بعمد از این هممه اتفاقا و حرفاي رنه و وارنه 
امشم  کنترلم و از دسمت دادم . سوگند با دیدن اشكام نگاهي به اطرا  کرد 
 و من و به نزدی  ترین اتاق که اتاق رادمهر بود هل داد . در و بست و گفت :

 ان ش چرا گریه میكني ش کسي حرفي بهت زده شچي شده مُوژ -

فق  اشمم  میریختم حتي نمیتونسممتم حرفي به سمموگند بزنم . سمموگند هم با 
 گریه ي من دست اچه شده بود گفت :

 وایسا من برم برات آب بیارم . انقدر گریه نكن . -

قتم طاق . دیگه طاسموگند رفت روي تخت نشستم و سرم و بین دستام گرفتم 
 شده بود . مگه چه گ*ن*ا*هي کرده بودم ش

صممداي باز و بسممته شممدن در اومد . سممرم و بلند نكردم حتما سمموگند بود با 
 صدایي که شنیدم شوکه شدم و سرم و بالا آوردم .

 مُوژان چیزي شده ش -

 رادمهر بود . لحن نگرانك انگار بدتر با ث شد گریم بگیره .

یین اندايتم و بي صمدا اشكام روي گونم جاري شد . اومد و دوباره سمرم و را
کنارم نشمسمت یه ک فگي ياصمي توي صداش بود . هي با يودش کلناار 

 رفت آيرش گفت :

 از حرفایي که زدم ناراحت شدي ش -

  صباني نگاهك کردم و گفتم :



 

 

شمم ش تو همیشمه هر چي که دوست داري میگي نه براي چي باید ناراحت  -
. اصمم  هم برات مهم نیسممت من ناراحت بشممم یا نه ! انقدر يوديواهي که 
حتي بعمدش ازم  مرر يواهي هم نمیكني . هر وقتم دلمت میخواد من و بمه 
سمممت يودت میكشممي و هر وقتم میخواي من و به امان يدا ول میكني . نه 

یچ آشممنایي ياصممي باهات دارم . نمیدونم برام شمموهري نه برام دوسممتي نه ه
داري توي زندگیم چیكار میكني . دیگه يسمته شدم از حرفات . همك طعنه 
میزني همك تیكه میندازي . مگه چیكار کردم ش نیر از اینه که فق   روسممي 
رو به هم زدم ش تو چي ش واقعا دوسمت داشتي این ازدواج سر بگیره ش تا حالا 

 وام چقدر مقصري شاز يودت ررسیدي که ت

معلوم بود سمعي میكنه که  صممباني نشمه آروم بهم نزدی  شممد و همیناوري 
 که سعي میكرد دستام و بگیره گفت :

 مُوژان الان  صباني وقت این حرفا نیست . کلي مهمون اون بیرونه . . . -

 نراشتم حرفك تموم شه از جام بلند شدم و با  صبانیت گفتم :

 رو ریك مهمونا . نمیخوام ببینمت .دست به من نزن . ب -

جمله ي آير و توي چشمماش يیره شمدم و گفتم .  صبي و مغرور از جاش 
بلند شد و از در رفت بیرون . چرا انقدر احمقم و همیشه فكر میكنم که منت 

 کشي میكنه ازم ش! مغرور لعنتي !

د شممد . ردر اتاق بار دیگه باز شممد و سمموگند با لیوان آبي که تو دسممتك بود وا
  صبانیتم و سر اون يالي کردم و گفتم :

 سا ته تو کاایيش1معلومه  -



 

 

 سوگند مات و مبهوت به من يیره شد و گفت :

 رفتم آب بیارم . بیا این و بخور یكم آروم میشي . -

 دستك و رس زدم دوباره لیوان و جلوم گرفت و گفت :

 میگم بخور الان سكته میكنیا آيه چي شده ش -

ازش گرفتم و یكم يوردم . دوبماره روي تخمت يودم و اندايتم . هر  لیوان و
چي که از اون دو تا زن شممنیده بودم و براي سمموگند گفتم . کنارم نشممسممت و 

 دستك و دور شونم حلقه کرد با ه  ه  گفتم :

 سوگند من يیلي مقصرم ش من واقعا انقدر بدم ش -

 سرش و به سرم چسبوند و با مهربوني گفت :

وممه کمه تو بمد نیسممتي  زیزم . تو از سممر رادمهرم زیمادي . گریه نكن معل -
 قربونت برم همه ي آرایشت راك شد .

 دوباره از بیرون صداي تند موسیقي اومد با ک فگي گفتم :

 واي دیگه ا صاب سر و صدا ندارم چرا نمیرن ش -

 آروم باش  زیزم . اگه تو نخواي نمیریم بیرون . -

 محكم گفتم :

 بیا بریم . من محكم تر از این حرفام .نه  -

 سوگند لبخندي به روم زد و گفت :

رس حداقل برو چشمممات و راك کن صممورتت سممیاه شممده همه ي ریملت  -
 ریخته .



 

 

سمریع از جام بلند شدم و توي آینه ي اتاق نگاهي به صورتم اندايتم .  ا  
اده بودم و افتضمماحي شممده بود . از فكر اینكه ایناوري جلوي رادمهر وایسمم

 اون حرفارو بهك میزدم يندم گرفت .

سممریع صممورتم و راك کردم و يودم و مرت  کردم و با سمموگند از اتاق اومدیم 
 بیرون .

نگماه يیره و نگران رادمهر و روي در اتاق دیدم ولي با دیدن من سممریع رفت 
 توي جلد مغرور بودنك !

امان بودن رفتم . انگار مبي ا تنا بهك به سممت جایي که مامان و بابا نشسته 
برام منبع آرامك بود . نگاهم و دور اتاق چريوندم ولي احسممان و ندیدم کنار 

 گوش سوگند آروم گفتم :

 رس احسان کو ش -

تو رفتمه بودي تو اتماق رفمت . گفت از طرفك يداحافبي کنم . زیاد رو به  -
 راه نبود . انگار  صبي بود .

 چرا ش -

نمیدونم . ولي یه بسممته ي کادویي بهم داد گفت این و یه جوري که کسممي  -
نبینمه بمدمك بمه تو . حالا یا آير تولد بهت میدمك یا اینكه بعدا بیا يونمون 

 ازم بگیر .

کناكاو شمدم یعني چي توش بود ش دیگه دلم نمیخواسممت نه با احسممان نه با 
احسان با اون قیافه ي  رادمهر حتي حر  بزنم . جفتشمون  صمبیم میكردن .

به ظاهر مبلومك تا الان هر ب یي که يواسممته بود سممرم آورده بود و حالا که 



 

 

همه چي تموم شمده بود قیافه ي  اشمقاي دل يسته رو به يودش میگرفت . 
 از این طر  هم رادمهر با يوديواهیاش و نرورش  صبیم میكرد .

خواسممت تنهاي تنها به یه انگمار اون شمم  دیگه از همه بریده بودم . دلم می
 جایي رناه ببرم . يسته بودم واقعا يسته بودم !

 به سوگند گفتم :

 فع  ریك يودت باشه . دلم نمیخواد فع  دست به کادوش بزنم . -

 سوگند با تعا  گفت :

 ميماني مُوژان ش -

 آره ميمانم . -

 باشه هر جور که يودت بخواي . -

فتن کردن . با سیما جون و مامان و رادمهر کم کم مهمونا يسته شدن و  زم ر
کنار در ورودي يونه وایساده بودیم و با مهمونا ت  ت  يداحافبي میكردیم 
. من بین مامان و سمیما جون وایسماده بودم . اص  دوست نداشتم لحبه اي 
حتي بريورد کوچیكي با رادمهر داشممته باشممم . شممبي که قرار بود برام بهترین 

ه و ياطره ي يوبي برام به جا براره رو تبدیل به یه مالس شمم  زندگیم باشمم
 رر تنك و اضيراب کرده بود هم رادمهر و هم احسان !

 همیناوري که مهمونارو بدرقه میكردیم مامان گفت :

مُوژان  زیزم بما مما میاي دیگه ش بمونیم تا با هم بریم ش آيه بابات يسممته  -
 بود گفت بریم .

 تا يواستم حرفي بزنم رادمهر گفت :



 

 

مامان شما و بابا برین . وقتي همه مهمونا رفتن من آير ش  مُوژان و میارم  -
 يونه .

با التماس به چشممماي مامان نگاه کردم که قبول نكنه . ولي مامان با اطمینان 
 ياطر به رادمهر گفت :

 مرسي رسرم ليو میكني . زحمتت نمیشه ش -

 خند همیشگیك گفت :سیما جون با لب

مونس يانوم این چه حرفیه . هیچ زحمتي نیسمت شما بفرمایید . سیاوشم  -
 کم کم صداش داره در میاد ما هم باید بریم .

جلوي مهمونا و مخصمموصمما سممیما جون نمیتونسممتم حرفي بزنم یا مخالفتي 
کنم . همون جا وایسممادم و دندونام و از حرص به هم فشممار میدادم . سممیما 

و ممامان اینا هم يداحافبي کردن و رفتن . من و رادمهر توي سممكوت جون 
کنار هم وایسمماده بودیم و هنوزم داشممتیم ت  و توك مهموني که مونده بودن و 

 بدرقه میكردیم .

يانواده ي ياله ي رادمهر به سممتمون اومدن . سها جون ب*و*سه اي روي 
 گونم زد و با مهربوني گفت :

ي مُوژان يانوم گل . ممنون از این همه زحمتي هم سمماله شمم 111ایشممالله  -
 که کشیدین .

 لبخندي زدم و گفتم :

 يواهك میكنم . ممنون از شما که تشریو آوردین يیلي ليو کردین . -

 رادمهر هم با لبخند اضافه کرد :



 

 

 مهموني مارو گرمتر کردین با حضورتون ياله جون . ممنون . -

توي دلم روزينمدي به این حر  رادمهر زدم ! کسممي که مهموني و گرم کرده 
 بود افسانه بود با اون ر*ق*صك و لباسي که روشیده بود ! نه ياله جونت !

 الهي به راي هم ریر شین ياله . -

يمالمه و شمموهر يمالمه ي رادمهر يمداحمافبي کردن و رفتن حالا نوبت به 
! ارس ن با لبخند نگاهي به من کرد و مالس گرم کن و داداشمك رسیده بود 

 گفت :

 مُوژان يانوم بازم تبری  میگم . واقعا مهموني يوبي بود . -

 يواهك میكنم ليو کردین اومدین آقا ارس ن . -

رادمهر هم دست ارس ن و فشرد و ازش تشكر کرد . افسانه جلو رفت و گونه 
 ي رادمهر و ب*و*سید و گفت :

فوق العاده اي بود . مخصموصما ر*ق*صك ! میدوني  واي رادمهر مهموني -
چنمد وقمت بود با هم ایناوري نر*ق*صممیده بودیم ش به من که يیلي يوش 

 گرشت .

با لبخند به رادمهر يیره شممد . حیو الان توي وضممعیت ينتي گیر کرده بودم 
وگرنه چشممماش و حتما از کاسممه در مي آوردم . یكي نبود بهك بگه که تولد 

رادمهر جونت . تازه از صممدقه سممري من بود که باهات يیلي گرم من بود نه 
گرفت و ر*ق*صمید ! اگه حرص من و نمیخواست در بیاره که یه نگاهم بهت 
نمیندايت ! نگاهي به صممورت رادمهر کردم با لبخند نگاهي به افسممانه کرد و 

 گفت :



 

 

 ش  يوبي بود ممنون که اومدین . -

 م کاشت و گفت :افسانه سرسري ب*و*سه اي روي گون

 تولدت مبارك دوباره مُوژان يانوم . -

 سعي کردم يونسرد تر از هر موقعي باشم . لبخندي زدم و گفتم :

 مرسي . -

 بالايره دل کندن و رفتن .

نوبمت بمه يانواده ي  مو رسممید .  مو و زن  مو گونم و ب*و*سممیدن و با 
 يونه بیرون رفتن .تبریم  گفتن بهم و تشممكر از رادمهر به ياطر مهموني از 

سمارا هم تبری  گفت و سمریع به دنبالشمون رفت . سموگند دستام و گرفت و 
 مهربون توي چشمام نگاه کرد و گفت :

 يوبي ش -

 لبخند مصنو ي زدم و گفتم :

 آره ! -

 دیگه واسه هر کي يالي میبندي واسه من نبند . -

و*سممیدمك يندم گرفت همیشممه حال يودم و از يودم بهتر میفهمید . ب*
 دوباره گفت :

 تو با کي میري يونه ش -

 اشاره ي نامحسوسي با چشم به رادمهر کردم اونم فهمید و گفت :

فع   صمباني هستي حرفي نزن که بدتر د وا نشه . باشه ش يودت و کنترل  -
 کن .



 

 

چشممام و روي هم گراشتم و بهك اطمینان دادم . واقعا هم حوصله ي د وا 
 نداشتم . و جر و بحث و دیگه

 بالايره سوگند هم يداحافبي کرد و رفت .

تا يدمه اي که براي رریرایي و کاراي  1هممه ي مهمونما رفتمه بودن و بمه جز 
 دیگه اومده بودن کسي توي سالن نبود .

 حالا باید با رادمهر چیكار میكردم ش

رادمهر بمدون اینكمه نیم نگاهي بهم بندازه به سمممت يدمه ها رفت و چیزي 
هشممون گوشممزد کرد روي یكي از صممندلي ها نشممسممتم . منتبر بودم که رو ب

 رادمهر بهم بگه تا با هم بریم .

 رادمهر دوباره به سمتم برگشت و گفت :

 باید وایسیم کار يدمه ها تموم شه بعد بریم . اشكال که نداره ش -

میكرد سري تكون اصم  حوصمله ي صمبر کردن نداشتم . سرم به شدت درد 
 دادم و همیناوري که از جام بلند میشدم گفتم :

 رس من میرم توي اتاق یكم دراز بكشم وقتي رفتن صدام کن بریم . -

 اونم سري تكون داد و دوباره به سمت يدمه ها رفت .

به اتاق رفتم و روي تخت ولو شممدم . چقدر يوابم میومد . از صممبب تا حالا 
م . بما این هممه د وا و جر و بحث هم که دیگه همك در حمال فعمالیمت بود

ا صمابي برام نمونده بود . چشممام و بسمتم و سمعي کردم به هیچ اتفاقي فكر 
 نكنم !



 

 

از يواب بیدار شممدم همه جا تاری  بود نگاه به رتویي که روم بود اندايتم . 
صبب و نشون میداد . یهو  1دنبال سما ت گشمتم روي  سملي سا ت و دیدم 

ریمدم . هنوزم لبماسمماي مهموني تنم بود . رتو رو کنار زدم و از اتاق از جمام ر
بیرون رفتم . هممه ي چرانما ياموش بود . فق  نور تلویزیون بود که رریرایي 
و روشممن میكرد . به سمممت صممداي آروم تلویزیون کشممیده شممدم . رادمهر و 

ه ي کدیدم که روي راحتي لم داده و چشمممك به تلویزیونه . نگاهم به سممیگار
بین انگشمتاش بود افتاد . نمیدونسمتم سیگار میكشه ! نگاهي به همه ي جاي 
يونمه کردم . تمیز و مرتم  متمل روز اولك بود . با صممداي رادمهر سممرم و 

 دوباره به سمتك برگردوندم :

 بیدار شدي ش -

شممد . تاپ و فق  نگاهك کردم . سممیگارش و ياموش کرد و از جاش بلند 
 شلوارك کرم رنه تنك بود . به سمتم اومد و دوباره گفت :

 چرا بیدار شدي ش -

 بدون اینكه جواب سوالك و بدم با ايماي تو هم گفتم :

 چرا بیدارم نكردي ش -

 يدمه ها همین الان رفتن . اومدم تو اتاق دیدم يوابي . -

 اگر يوابم بودم باید بیدارم میكردي . -

 به موهاش کشید و گفت :ک فه دستي 

چرا انقدر  صممباني هسممتي ش یعني نمیتونیم متل دو تا آدم  اقل بشممینیم و  -
 سو  تفاهمارو رفع کنیم ش



 

 

سممو تفماهم ش هر وقمت تونسممتي ایني کمه الان هسممتي نباشممي اونوقت  -
 مشكلمون و میتونیم با هم حل کنیم !

 نیشخندي زد و گفت :

چاوري باشممم يوبه ش متل احسممان  آها تو مشممكلت اي ق منه ش مت  -
 باشم و دوست داري ش

 صمباني شدم . انگار کل اتفاقایي که افتاده بود امش  دوباره جلوي چشمام 
 اومد :

از همتون متنفرم . ولي از تو که انقدر با حرفات دلم و میسمموزوني بیشممتر  -
 میتنفرم .

نشممسممتم و به طر  اتاق برگشممتم و در و محكم به هم کوبیدم . روي تخت 
زانوهام و توي بغل گرفتم دوباره اشممكام به روي گونه هام راه باز کرد . اصمم  
انگار هیچ احسماسمي نداشمت . انگار هیچ جوري نمیخواسممت همه چي رو 

 درست کنیم با هم .

 بعد از چند دقیقه صداي تقه اي به در و بعد صداي رادمهر اومد :

 میشه بیام تو ش باید حر  بزنیم . -

 ه  ه  گفتم :میون 

 نمیخوام ببینمت . برو . -

 آروم در و باز کرد و اومد تو اتاق با  صبانیت گفتم :

 مگه نگفتم نمیخوام ببینمت ش همین الان برو بیرون . -

 دستاش و توي جی  شلوارکك کرد و گفت :



 

 

 الكي بشیني و ایناا گریه کني چیزي درست میشه ش -

 آروم گفتم :

 من و برسون يونه . -

 این موقع ش  ش -

 آره همین الان میخوام برم يونه . -

 نگاهم کرد و گفت :

 تا باهام حر  نزني هیچ جایي نمیبرمت . -

 نمیخوام حر  بزنم . -

  صباني شد و گفت :

فكر کردي دسمت يودته ديتر لاباز ش بيه بازي و برار کنار و مشكلت و  -
 بگو . چرا امروز داشتي گریه میكردي ش

گفتم ش میگفتم که حرفاي فامی تون و شممنیدم ش! یا مت  میگفتم چي بهك می
از رفتمارا و نگماهاي احسممان ناراحت شممدم ش یا بگم که از بريورد يودش 

 ناراحت شدم ش دوباره گفت :

 نمیخواي چیزي بگي ش -

 نه . -

 باشه هر جور راحتي رس من حر  میزنم . -

 ت : صباني به نبر میومد ولي صداش آروم بود . گف

اون چه لباسمي بود که تو روشمیده بودي ش اصم  چاوري روت شد با اون  -
لباس جلوي جمع ظاهر بشمي ش اصم  وقتي دیدمت باورم نمیشمد تو باشي ! 



 

 

نمگماهماي دیگرون و روي يودت حس نمیكردي ش حس يوبي داشممتي 
 اونوقت ش

 هه ! رس حسودیت شده ! -

 با تحكم گفت :

نه فكر میكني ش اصمم  به هر حسممابي که دلت مُوژان ! چرا انقمدر بيمه گا -
میخواد بمرار . هیچ کس نمیگمه من چاور شمموهریم کمه اجمازه دادم زنم 

 هميین لباسي ب وشه شهان ش

 تو فق  شوهر شناسنامه ایمي . -

 صمبانیت و میشمد توي نگاهك يوند . چشمماش قرمز شده بود . مشتك و 
 لند تر کرد و گفت :محكم تو دیوار کوبید و این بار صداش و کمي ب

چرا حر  من و نمیفهمي ش چرا يوشممت میاد باهام بحث کني ش دوسممت  -
داري همك با هم جنه داشممته باشممیم ش هان ش کي میخواي تمومك کني ش 
آيرش چي ش میخواي هممه چي رو تموم کنیم ش قبمل از اینكه بیشممتر از این 

 حرفا سوهان رو  همدیگه بشیم ش

ود ولي دلم گرفت . نمیخواستم ازش جدا شم . حرفاش از روي  صمبانیت ب
م چرا مُوژان يمانوم ش بمه يماطر همون  ادت ش! چقدر تو احمقي ا ترا  کن 
که دوسمتك داري م دلم میخواسمت یكي ریدا میشد و این صداي موذي توي 

 سرم و يفه میكرد از جام بلند شدم . نباید يودم و میبايتم گفتم :

را سممر جنه دارم باهات ش واقعا نمیدوني یا چرا بماهات بحث میكنم ش چ -
يودت و بمه نمدونسممتن میزني ش امشمم  و برام رر از تنك کردي . نگماهاي 



 

 

 صممبي و نماراحتمت  ین يوره داشممت من و میخورد . تیكه هات که دیگه 
فماجعمه بود ! از هممه بمدتر این بود کمه جلوي اون هممه آدم انقمدر ازم کناره 

ال بردي . به جاي اینكه تو من و به فامیلت گرفتي که شمخصیت من و زیر سو
معرفي کني این کمار و سممیما جون کرد به جاي اینكه دسممت من و بگیري و 
براي ر*ق*ص بلند کني دسمت افسممانه رو گرفتي . به جاي اینكه برام امشمم  
یه شم  رر از ياطره هاي يوب بسمازي بدتر نابودم کردي امش  . بازم بگم 

زنك میگه تورو واسممه نیازهام میخوام بیشممتر از این  ش هر چند از مردي که به
 انتبار نمیره !

 انگار  صبانیتك بدتر شد گفت :

چرا کماراي يودت و نمیگي ش فكر کردي من يرم ش وقتي اوممدي تو بما  -
نگمات دنبمال احسمممان بودي . وقتي يواسممتي بر*ق*صممي بما احسمممان 

ق يوابمون که تو ر*ق*صمیدي . مدام داشمتي با احسان حر  میزدي . از اتا
توشمي احسمان میاد بیرون . همك احسمان احسان احسان . باید چیكار کنم 

 دیگه ش بیام جلوت يم و راستم بشم ش

  صباني تر گفتم :

حمداقل احسممان دم به دقیقه بهم تیكه نمیندازه . انقدر آزارم نمیده . حرص  -
 نمیخورم از دستك .

  صباني تر از قبل سرم فریاد کشید :

 يفه شو مُوژان . -



 

 

امشم  دوسمت داشمتم با احسان حر  بزنم . دوست داشتم که اوناوري  -
 لباس ب وشم . دوست داشتم میفهمي ش

دسمتك و بالا آورد ترسمیدم قدمي به  ق  برداشمتم و چشمام و بستم منتبر 
سممیلي جانانه اي بودم ولي يبري نشممد چشمممام و باز کردم دیدم دسممتك و 

رد . از اتماق رفمت بیرون و در و محكم به هم کوبید . مشممت کرد و رمایین آو
راهام داشمت میلرزید . میخواسمت چیكار کنه ش روي تخت نشستم . مغموم 
 و سمر يورده بودم . صداي کوبیده شدن در يونه رو شنیدم . یعني رفته بود ش

چند دقیقه اي سمر جام نشمسمتم وقتي صمدایي نشنیدم از اتاق اومدم بیرون . 
ه بود . چه حرفایي زده بودیم . واي يدا چرا این روزا تموم نمیشممد ش واقعا رفت

چرا نمیفهمید که فق  و فق  چشممم امش  به يودش بود ش چرا سو تفاهما 
 رو نمیدید ش

نگاهي به لباسممام کردم از جایي که معلوم بود امشمم  ایناا موندگارم . با این 
 لباسا چاوري بخوابم ش

دمهر رفتم یه جوري احتیا  میكردم که انگار هنوز آروم آروم به سممت اتاق را
تو يونمه بود . بما این فكر حمالت  ادي به يودم گرفتم و به اتاقك رفتم . در 
اتماق و محكم بماز کردم همیناوري کمه نگماه بمه لباسمما میكردم بلند بلند با 

 يودم حر  میزدم :

زنه ش! فكر کرده هر چي بگمه من حوابي بهك نمیمدم . میخواسممت من و ب -
 ياالت نمیكشه ! بد اي ق از يود راضي .



 

 

توي کمد لباسمماش دنبال یه لباسممي میگشممتم که به من بخوره . ولي همك 
يیلي بزرگ بود . از بین لباسمماش بوي  يرش به مشممام میرسممید ریه هام و از 

  يرش رر کردم .

 با این اي قك چقدر  يرش يوش بوله ! -

کوچیكتر بود و برداشممتم . ریك يودم یه تاپ و شمملوارك جرب که از همك 
گفتم چه چایي نخورده زود باهاش فامیل شممدم ! به اتاق برگشممتم و لباسممم و 
زود  وض کردم . سمرم درد میكرد . کاش میشمد امشم  فراموشمم بشه ! زیر 
رتو يزیدم و سمعي کردم بخوابم ولي مدام به فكر رادمهر بودم . با اون حالك 

ه بود ش نكنه تصمماد  کنه ش مدام توي نگراني و  صممبمانیتك یعني کاما رفت
 اضيراب بودم .

رتوم و برداشممتم و رفتم روي یكي از راحتي هاي توي رریرایي دراز کشممیدم تا 
 هر وقت که اومد بتونم ببینمك .

چشممام و بسمته بودم ولي توي سرم همك سر و صدا بود . چرا انقدر رادمهر 
بفهمم . اگه دوستم نداشت که  برام مهم شمده بود ش کاش میشد احساسك و

به احسممان حسممادت نمیكرد میكرد ش ولي نه اینكه نشممد دلیل ! اون از روي 
 نیرتك یه حرفي زده نمیشه حساب دیگه اي روش کرد !

بود . چشمممام آروم روي هم میومد  5چشمممام و باز کردم سمما ت نزدیكاي 
له گار مقابولي به زحمت باز نگهشممون داشممتم نمیخواسممتم بخوابم . ولي ان

کردن بما يواب یمه امر نیر ممكن بود . کم کم رلكام اومد روي هم و يوابم 
 برد .



 

 

بما صممداي چريك کلیمد توي قفل یهو چشمممام و باز کردم . در يونه باز و 
بسممته شممد . هنوزم يواب آلود بودم . با صممداي آروم هموناور که چشمممام 

 بسته بود گفتم :

 رادمهر تویي ش -

 باره گفتم :صدایي نیومد دو

 رادمهر . . . -

 بوي  يرش و نزدی  يودم حس کردم و بعد صداي آرومك و شنیدم :

 ایناا چرا يوابیدي ش -

 همیناوري . -

هنوزم چشممام بسمته بود . صمدایي اومد حدس زدم باید نشمسمته باشه بدون 
 اینكه چشمام و باز کنم گفتم :

 سا ت چنده ش -

 ش

 سا ت چنده ش -
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  ت یهو چشمام و باز کردم و گفتم :با شنیدن سا

 ش 8 -

چشمممام به صممورت يسممته و به هم ریخته ي رادمهر افتاد . نیم نگاهي بهم 
کرد و سمرش و به راحتي تكیه داد و چشمماش و بسمت . بلند شمدم و نشستم 

 آروم گفتم :



 

 

 اگه يسته اي برو بخواب . -

 بندازه گفت :چند ثانیه اي مكث کرد و بعد بدون اینكه نگاهي بهم 

وقمت نمدارم بخوابم بمایمد برم یه دوش بگیرم برم مي  . اگه میخواي بري  -
 يونه حاضر شو برسونمت .

لحنك بوي نم میداد . از حرفایي که بهك زده بودم رشممیمون شممده بودم . م 
مُوژان يمدا بكشممتت ببین با رسممر مردم چیكار کردي . يوب میمیري کمتر 

گمه اي توي مغزم میگفمت م يوب تقصممیر اذیتك کني ش م ولي صمممداي دی
 يودشه میخواست انقدر  صبانیت من و تحری  نكنه . م

نمیدونم چه حسمي بهم دست داد . ترحم بود یا   قه یا هر چیز دیگه اي که 
 بشه اسمك و گراشت یهو گفتم :

 نمیشه امروز نري مي  ش -

 چشماش و باز کرد و گفت :

 ش چیه ش يیلي دانون به نبر میرسم -

 سرم و رایین اندايتم و حرفي نزدم . يیلي آروم بود . دوباره گفت :

 نه باید برم . موندن تو يونه فایده اي نداره . -

بما این حر  از جاش بلند شممد که بره ولي نگاهك روي نیم تنه ي بالاي من 
افتماد و چنمد لحبمه مكث کرد . نگاهك و دنبال کردم . انقدر لباسمماش برام 

یقه اش شل و ول دور گردنم افتاده بود و یه کمي از بدنم معلوم  گشماد بود که
 بود . سریع با دست جمعك کردم و هول گفتم :



 

 

نمیتونسمتم با اون لباسما بخوابم مابور شمدم از بین لباسات یه چیزي ریدا  -
 کنم و ب وشم .

هیچ  كس العملي از يودش نشمون نداد . از کنارم رد شد و به سمت اتاقك 
 رفت .

ین بما این حمالك اگمه بره مي  که بدتر دندوناي مریضممارو دانون میكنه ! ا
 اص  به من چه هر جا میخواد بره .

از جام بلند شمدم رتو رو با يودم به اتاق بردم . صمداي شمر شر آب از حموم 
میومد . سمریع لباسمام و  وض کردم و به آش زيونه رفتم . کتري رو آب کردم 

ریع میز صممبحونه رو آماده کردم . بالايره بعد از تا جوش بیاد بعد يیلي سمم
اون همه جر و بحث یه صمبحونه ي مفصمل واسمه ي این ا صاب له شدمون 

 يوب بود !

رادمهر از حموم اومد و سممریع به اتاقك رفت . کمتر از نیم سمما ت حاضممر 
شممدنك طول کشممید . این بین من چایي هم دم کردم و منتبر رادمهر موندم . 

 ومد بیرون و صدام زد :از اتاقك ا

 مُوژان کاایي ش -

 تو آش زيونم . -

بدون حرفي به سممت آشم زيونه اومد با دیدن میز صبحونه یكم تعا  کرد 
 ولي به روي يودش نیاورد گفتم :

 بیا صبحونه بخور بعد برو . -



 

 

بدون حرفي سمر میز نشمست . هیچ کدوممون هیيي نمیگفتیم . انگار آتك 
ااد شممده بود . هر کسممي نرق فكر يودش بود . وقتي بس موقتي بینمون ای

صممبحونمه رو يوردیم میخواسممتم میز و جمع کنم که بدون نگاه کردن بهم 
 گفت :

 برار باشه يودم بعدا جمع میكنم بیا بریم . -

دلخور شدم ولي به یعني انقدر مشمتاق بود که سمریع از شمرم ي ص بشه ش 
حرفك گوش دادم و با هم از يونه اومدیم بیرون . میخواسممت کادوهارو هم 
براره توي ماشمین که گفتم باشمه ریشك بعدا میام ازش میگیرم اونم اصراري 
نكرد . صممبب بود و يیمابونما يلوت براي همین يیلي زود جلوي در يونمه 

مك قلبم فشرده میشد . رسمیدیم . يیلي دمز بود . توي اون حالت که میدید
از هر حرفي که زده بودم رشممیمون شممدم . البته اونم مقصممر بود نباید چیزي 
میگفت که من  صمباني بشم ولي با حر  آيري که بهك زده بودم يوردش 
کرده بودم . يواسممتم چیزي بگم تا شمماید جو و بهتر کنم ولي تا ل  باز کردم 

 بدون اینكه نگاهي بهم بكنه آروم گفت :

 يداحافظ . -

 حرصم گرفت گفتم :

 یعني نمیخواي هیچ حرفي بزنیم با هم ش -

چنمد لحبمه اي رلكماش و روي هم گراشممت و بعد باز کرد دوباره با همون 
 لحن آرومك گفت :



 

 

باشممه براي بعد الان بیشممتر باید فكر کنیم به جاي اینكه حر  بزنیم . الانم  -
 من يیلي يستم .

 باشه . فع  . -

از ماشمین ریاده شمدم . با احساساتم سر دو راهي بدي گیر افتاده بودم . انقدر 
وایسممادم و نگاهك کردم تا اینكه از يم کوچه ریيید و از نبرم محو شممد . 
نفس  میقي کشممیدم تا قيره هاي اشمم  راهي به بیرون چشمممم ریدا نكنن . 

کردم با لبخند کلیمدم و در آوردم و در يونمه رو بماز کردم . بمه ممامان سمم م 
جوابم و داد و من يسمته و درمونده به اتاقم رناه بردم . دلم تنهایي میخواست 

 . یه جایي که بتونم به این احساسات ضد و نقیضم فكر کنم .

روي تختم نشممسممته بودم که زنه گوشممیم به صممدا در اومد به طر  گوشممي 
ا وي گوشممي وتقریبا رریدم فكر میكردم رادمهره ولي با دیدن اسممم سمموگند ر

رفتم . چمه يیمال يمامي ! همیشممه نیر قمابمل ریك بیني بود . هیيیك متل 
 مرداي دیگه نبود .

 بگو سوگند -

 س مت کو ش -

 يوب نیستم سوگند سر به سرم نرار -

 صداي شیيونك رنه دلسوزي گرفت گفت :

 چرا ش حتما با رادمهر یه د واي حسابي کردي آره ش راستي الان کاایي ش -

 م . همین الان رادمهر من و رسوند يونه و رفت .يون -

 یعني دیش  اوناا موندي ش -



 

 

 آره سوگند من بعدا باهات حر  میزنم الان نمیتونم . -

 چرا  زیزم ش چیزي شده ش -

انگار لحن دلسمموز و مهربونك بدتر آتیك به قلبم زد میون ه  ه  گریه گفتم 
: 

 يداحافظ سوگند . -

  ریختم جدیدا زیادي لوس شممده بودم سممر هر گوشممي رو قيع کردم و اشمم
چیزي اشمكم در میومد . نمیدونستم براي چي گریه میكنم . همه ي حرفام و 
بهك زده بودم حالا نشممسممته بودم گریه میكردم ! این گریه مال چي بود يدا 

 میدونست !

يیلي يونسممرد و آروم باهام بريورد کرد کاش حداقل چیزي میگفت ! کاش 
بمه چي فكر میكنه . مُوژان گند زدي به آیندت با این حرفایي که میگفمت داره 

گفتي بهك . اونم مرده بمالايره نرور داره . ولي آيمه من چي ش من نرور 
ندارم ش چرا جلوي اون همه آدم این بريوردارو باهام کرد ش ک فه و  صممبي 

 بودم حتي با مشت زدن به بالشمم آروم نمیشدم .

هر داشممتم ش چرا انقدر ناراحتیك ناراحتم میكرد ش من چه احسمماسممي به رادم
چرا با دیدن چهره ي يسمتك ک فه میشمدم ش این احسماسم اسمك چي بود 
ش هر چي کمه بود دیگمه نمیتونسممتم اسممم  مادت و روش بمرارم . يودمم 
میمدونسممتم کمه داره ازش يوشممم میماد . از جربه ي مردونك . از حمایت 

واسمممت کمه کنمارم بود و توي بغلك آروم کردنماش . براي اولین بمار دلم ي



 

 

میگرفتم صمدایي بهم گفت م دوسممتك داري حداقل به يودت ا ترا  کن ! م 
 انگار با این ا ترا  بدتر گریم شدت گرفت . ه  هقم بلند تر شد .

رس احسممان چي بود این وسمم  ش احسمماسممم به اون چي بود ش هیچ وقت 
ن نداشتم . حتي میتونستم بگم احسماسمایي که الان به رادمهر دارم و به احسا

که الانم احسماسماي قدیم و دیگه بهك ندارم . چرا ش  مهموني از نگاهاش 
هیچ حسمي بهم دسمت نمیداد ش يدایا من داشت چم میشد ش به ياطر یكي 

 دیگه با زندگیم بازي کردم و حالا دارم تو  ش  یكي دیگه اسیر میشم ش

اتفاق افتاد ولي از همون بيگي به  احسماسمم به رادمهر به مرور و با چشم باز
احسمان   قه ي ياصمي داشتم . برام هم بازي بود ز دوست بود ز رسر  مو 
بود همیشمه توي زندگیم احسماسك میكردم . بعضي وقتا حتي نقك برادرمم 
بازي میكرد ! همیشممه توي زندگیم بود . نقشممي رو که هر ديتري توي بيگي 

برام ایفا میكرد . نمیدونم شمماید چون فق  یا بزرگسمالي از یه مرد میخواسممت 
احسممان توي زندگیم بود طبیعي بود که فكر کنم  اشممقشممم ! یعني  اشممقك 
نبودم ش رس این دیوونمه بمازیما چي بود ش انگمار يودمم توي جواب دادم بمه 

 يودم مونده بودم .

ولي میدونسممتم که احسمماسممم به رادمهر یه احسمماس ياصممه . احسمماسممم به 
گاهي  احسممان متل ت  تندي بود که زود  رق کرد ! احسمماسممم به رادمهر با آ

بود . با رفت و آمد و شمنايت بود . نمیدونسمتم هنوزم توي احسماساتم ش  
داشممتم . فق  دلم میخواسممت رادمهر الان ریشممم بود . دوباره یاد چهره ي 
يسممته و ناراحتك افتادم . قلبم فشممرده شممد . دلم میخواسممت باهاش حر  



 

 

تم به سمممت تلفن نمیرفت . سممعي کردم ذهنم و منحر  کنم بزنم ولي دسمم
براي همین از جام بلند شممدم و ریك مامان رفتم . حر  زدن باهاش حداقل 

 از فكر و يیالا من و در میاورد .

 مشغول تلویزیون دیدن بود نگاهي بهم کرد و گفت :

 چه  ا  از اتاقت اومدي بیرون . -

 يوب نخوابیدم . دراز کشیده بودم روي تختم دیش  -

 مامان نگاهي به چشمام کرد و گفت :

 آره چشماتم قرمزه يوب میخوابیدي . -

مامان که نمیدونسمت چشماي قرمزم به ياطر گریست لبخندي به روش زدم 
 و گفتم :

 نه يوابم نمیبره یهو ش  میخوابم . -

و رادمهر توي مهموني با هم بحتتون شده بود باشمه میل يودته . دیش  تو  -
 ش

 نگران نگاهي به مامان دويتم گفتم :

 نه چيور ش -

آيه جفتتون ک فه بودین و نگاهاتون و از هم میگرفتین گفتم شمماید چیزي  -
 شده .

یما منو رادمهر يیلي تمابلو بودیم یا اینكه مامان زیادي تیز بود ! من مني کردم 
 و گفتم :

 نشده بود ولي جدي ایناوري به نبر میومد شچیزي که  -



 

 

 مامان که انگار تا ته قضیه رو يونده بود گفت :

نمه زیماد معلوم نبود منم چون مادرم فهمیدم . اگه نفهمم تو چت شممده که  -
 دیگه مادرت نیستم . يودم بزرگت کردم .

به سمممتك رفتم و توي آنوشممك فرو رفتم . چقدر محتاج این آنوش رر مهر 
 . سرم و نوازش کرد و ب*و*سه اي روي موهام کاشت گفت : بودم

 چي شده مُوژان مامان ش يوبي ش -

با کمي مكث سممرم و از توي بغلك بیرون آوردم و با لبخندي روي لبم گفتم 
: 

 هیيي فق  دلم گرفته همین . -

 ميماني ش -

آره ممامان . راسممتي شممام امشمم  با من . میخوام شممام ب زم شممما و بابا  -
 گشتاتون و بخورین .ان

 مامان لبخندي روي لبك نشست و گفت :

 الان تازه باید ناهار بخوریم ديتر هوليش -

 يندیدم و گفتم :

 نه از الان براي ش  نوبت گرفتم . -

متوجه شمدم که ناراحتیم از چشماي تیز بین مامان دور نموند ولي چیزي هم 
 بهم نگفت .

شم  با آشم زي و کاراي آش زيونه يودم و سرگرم کردم . اون ش  با شويي 
و ينده شمام و کنار مامان بابا يوردم . سمعي کردم به رادمهر و احسمماسي که 



 

 

به تازگي توي قلبم به وجود اومده بود فكر نكنم . موف  هم شممدم تقریبا ولي 
بود يوابیدم  موقع يواب دوباره فكرا به سممرم هاوم آورد . با هر سممختي که

 ولي مدام فكرم ریك رادمهر بود .

 فصل بیست و یكم

دو روز بود کمه از رادمهر هیچ يبري نمداشممتم دلم براش رر میزد ولي نرورم 
اجازه نمیداد بهك زنه بزنم . توي این دو روز با سمموگند و سممارا به بهانه ي 

له كه حوصيرید  ید مدام توي راساژا و مغازه هاي لباس فروشي بودیم با این
ي کاري رو نداشممتم ولي براي اینكه کمتر به رادمهر فكر کنم باهاشممون راهي 

 شده بودم .

شممنبه بود که صممداي زنه يونمون اومد باز متل همیشممه فكر  5 صممر روز 
کردم سمموگنده مامان به سمممت آیفون رفت و بعد از چند دقیقه به اتاقم اومد و 

 گفت :

 مُوژان رادمهر اومده . -

 ریدم و گفتم :از جا ر

 کااست ش -

 دم در وایساده -

 چرا نگفتین بیاد تو ش -

 گفت باهات کار داره تو بري رایین . -

شممال رشمممیم و دورم گرفتم و از در يونه زدم بیرون صممداي نر نر مامان و 
 ومیشممنیدم که به ياطر لباسمماي کمي که روشممیده بودم مدام توبیخم میكرد 



 

 

میگفمت سممرمما میخورم ولي توجهي نكردم . بعد از این همه انتبار رادمهر 
 اومده بود يودش با راهاي يودش !

با هیاان در يونه رو باز کردم و دیدم تكیه به ماشممینك زده و به در يونه يیره 
شممده . قیافك متل همیشممه مرت  بود دیگه اثري از ناراحت و يسممتگي توي 

در محوش بودم که یادم رفت بهك سمم م کنم . صممورتك دیده نمیشممد . انق
 سرش و اندايت رایین و زیر ل  گفت :

 س م . -

 تازه به يودم اومدم سریع گفتم :

 س م . بیا تو چرا ایناا وایسادي . -

نمه تو نمیام باهات کار دارم اگه میشممه لباسممات و ب وش و بیا من منتبرت  -
 میمونم .

 بود با ش  ررسیدم : نمیدونم چرا دلم به شور افتاده

 چیزي شده ش -

 اتفاق جدیدي نیفتاده ولي باید در مورد یه چیزایي با هم حر  بزنیم . -

 سریع گفتم :

 باشه منتبر باش الان حاضر میشم . -

سمري تكون داد و سموار ماشمینك شد . قلبم داشت از جاش در میومد یعني 
ه ي جدي و نفوذ چیكمارم داشممت ش يیلي مشممكوك بمه نبر میومد . از قیاف

 نارریرش هیيي نمیشد يوند .

 سریع دايل يونه رفتم مامان با دیدنم گفت :



 

 

 رس رادمهر کو ش -

 نیومد تو ! گفت با هم بریم جایي کارم داره . -

 به سمت اتاقم رفتم مامان گفت :

 رس شام میرارم بیاین يونه با ما شام بخورین . -

 .مامان معلوم نیست راستك کي برگردیم  -

 نگفت چیكار داره ش -

 نه هیيي نگفت . -

مامان هیيي نگفت و سماکت و متفكر کنار چارچوب در وایسمماد منم سریع 
 لباسام و روشیدم و ب*و*سه اي روي گونك گراشتم و از در بیرون اومدم .

سمموار ماشممینك شممدم بدون هیچ حرفي ماشممین و به حرکت در آورد . هیچ 
واسممم به اطرافم نبود مدام توي این فكر کدوممون حرفي نمیزدیم . اصمم  ح

بودم کمه رادمهر چیكمارم داره ش زمماني بمه يودم اومدم که رادمهر جلوي در 
 يونك نگه داشت نگاهي بهك کردم و گفتم :

 ایناا چرا اومدي ش -

 ریاده شو یه جاي آروم میخوام که باهات حر  بزنم . -

. رادمهر در و باز کرد و  از ماشممین ریاده شممدم و با هم به سمممت يونه رفتیم
کتك و روي یكي از راحتي هما انمدايت و بعد هم يودش ولو شممد روش . 

 بعد از چند ثانیه نگاهي به من کرد که همیناوري وایساده بودم گفت :

 بیا بشین تا آير حرفام میخواي اوناا وایسي ش -



 

 

حرکتي دادم و روي  ین مسمم شمده ها بودم نمیدونم چم شده بود . به يودم 
مبل رو به روش نشممسممتم دوباره سممرش و اندايت رایین و با انگشممتاش بازي 

 کرد به نبرم ک فه میومد . بالايره صبرم تموم شد و گفتم :

 چیزي شده ش -

 چند ثانیه نگاهم کرد و دوباره سرش و رایین اندايت گفت :

 یه راه حل واسه مشك تمون ریدا کردم . -

 م .يوب ش میشنو -

 چشماش و توي چشمام دويت و گفت :

 به نبرم باید همه چي رو تموم کنیم . -

وا رفتم این داشممت چي میگفت ش حالا که من انقدر بهك وابسممتگي  اطفي 
 ریدا کرده بودم ش وحشت زده به صورتك يیره شدم دوباره گفت :

ي ومن يیلي توي این دو روز فكر کردم . اگه چیزي قرار بود درسمت بشه ت -
این ممدت میشممد . ما زمان دادیم به يودمون و رابيمون ولي باید قبول کنیم 
کمه شممدني نیسممت . اگمه تموم شممه يیمال جفتمون راحت تر میشممه . هر 

 کدوممونم میتونیم بریم سراغ زندگي يودمون .

 سعي کردم گریم نگیره ولي وقتي شروم به حر  زدن کردم صدام میلرزید :

 ولي ما نمیتونیم جدا شیم . -

 ابروش و بالا اندايت و گفت :

 نمیتونیم ش چرا ش -



 

 

دلم میخواسمممت بهك میگفتم کمه چقمدر دوسممتك دارم و دوري ازش برام 
سممخته ولي صممدام و توي گلوم يفه کردم و چیزي نگفتم هنوزم با وحشممت 

 بهك يیره شده بودم دوباره گفت :

یخواسممتیم مگه نیر از اینه ش مگه به اصممرار مُوژان من و تو از اول همینو م -
مامانامون نبود که قبول کردیم یه فرصممت دیگه به هم بدیم ش تو يوشممت میاد 

 هر روز من سوهان روحت بشم ش هان ش بهم بگو .

حلقه ي اشم  بالايره توي چشممام نشست . مات و مبهوت داشتم نگاهك 
اد و دلیل و برهان مي میكردم و اونم بما بي رحمي ریشممنهماد ط ق بهم میمد

 آورد سرم و اندايتم رایین و گفتم :

 به مامانت گفتي ش -

زنمدگي ماسممت ما باید ببینیم میتونیم با هم زندگي کنیم یا نه . تو میتوني با  -
من زنمدگي کني مُوژان ش آره میتوني ش میتوني بمدون اینكه د وا با هم داشممته 

 باشیم کنار هم بشینیم و حر  بزنیم ش

ب من سمكوت بود و اش  که حالا روي گونه هام میریخت . سرم و بالا جوا
گرفتم با دیدن اشمكام ک فه دسمتي توي موهاي رررشمتك کشید و از جا بلند 

 شد . گفت :

 براي چي گریه میكني ش -

با رشمت دسمت اشكام و راك کردم و سعي کردم یه قیافه ي يونسرد به يودم 
نكه اشكم در نیاد مدام لبام و روي هم فشار بگیرم و جوابشمو بدم ولي براي ای

 میدادم ميمان بودم اگه کلمه اي بگم اشكم سرازیر میشه . دوباره گفت :



 

 

 مُوژان توام حر  بزن . با ریشنهادم موافقي ش -

انگار جرقه اي توي ذهنم زده باشمه اشكام و به سختي رس زدم و از جام بلند 
 شدم با ايماي تو هم گفتم :

اي تو مشكلي ریك نیاد ولي من یه ديترم اگه از هم جدا شیم بعدا شماید بر -
معلوم نیسمت چه حرفایي رشمتم زده بشه . من میخوام بیشتر فكر کنم تا بتونم 

 تصمیم بگیرم .

 نیشخندي زد و گفت :

ديتري که  روسممیك و به هم میزنه نباید ترسممي از حرفاي رشممت سممرش  -
فكر کردن و وقفه اي که میخواي براي  داشمته باشه . راستك و بگو جریان این

 تصمیم گرفتن بندازي چیه ش

 راست میگفت حرفي نداشتم بزنم ولي بازم ح  به جان  گفتم :

 بالايره ح  منه که بخوام فكر کنم بعد تصمیم بگیرم مگه نه ش -

 دوباره دستك و توي موهاش کشید و ايم کرد :

ممدت بازیم بدي یا یه نقشممه ي جدیدي برام مُوژان بمه يمدا اگمه توي این  -
 بكشي . . .

حرفك و نصممفمه رهما کرد و رشممتك و بمه من کرد . بعد از چند ثانیه دوباره 
 برگشت هنوزم ايم روي ریشونیك بود گفت :

 هفته بسه ش 1باشه چقدر وقت میخواي ش  -

 هفته چه تصمممیمي بگیرم ش 1هفته ش این نامردي بود . ازم میخواسممت توي  1
راه برگشممت نمداشممت ش من زندگیم و میخواسممتم . این چه بازي بود که راه 



 

 

انمدايتم ش يودم شمممدم بمازنمده ! يمدایما این چمه تقمدیري بود ش هي میگن 
ناشممكري نكنین ولي چرا به موقعك دسممتم و نگرفتي ش از فكر و يیال بیرون 

 اومدم و به چهره ي منتبر رادمهر يیره شدم

ك همه چي و بگم ولي به جاي اینكه در مورد کماش جراتك و داشممتم تما به
 احساسم حرفي باهاش بزنم گفتم :

 تو دوست داري ط ق بگیریم ش -

من دوسمت دارم از این وضعیت ي ص بشم . از این جر و بحتا . از اینكه  -
الان نمه ماردم نمه متماهمل . از این دو راهي احمقمانمه اي که توي زندگیمه . 

 میفهمي مُوژان ش

فهمیدم چون منم توي همین دو راهي احمقانه گیر کرده بودم . سممرم و آره می
 رایین اندايتم و گفتم :

 هفته بهم وقت بده . 1 -

 نفس  میقي کشید و گفت :

 هفته فكر کن . وقتي جوابت حتمي شد به همه میگیم باشه ش 1باشه  -

 فق  سرم و تكون دادم . چون نمیتونستم حرفي بزنم . دوباره گفت :

 میرسونمت يونتون . -

 يودم و کنترل کردم و گفتم :

 نه يودم میرم میخوام قدم بزنم . -

 اصراري نكرد منم با یه يداحافبي سرسري از يونه اومدم بیرون .



 

 

صممداي بسممته شممدن در يونه تلنگري بود تا دوباره اشممكام سممرازیر بشممه . 
ي انصمماف نمیدونسممتم ح  با کدوممونه ولي میدونسممتم رادمهر يیلي داره بي

میكنمه . یعني هیچ لحبمه ي يوبي بما هم نمداشممتیم ش رس هممه ي اون 
ب*و*سممه هما واقعما الكي بود ش م واقعما هنوز بماورت نمیشممه کمه داشممته 
احساساتت و بازي میداده ش م دلم میخواست سرم و به یه جایي بكوبم . فكر 

 اد بزنمکردي همیشمه ایناوري میمونه آقا رادمهر ش! دلم میخواست انقدر فری
 تا دیگه صدام در نیاد .

از همه ي  الم و آدم شمماکي بودم . کاش میشممد زمان و برگردوند به  ق  . 
يدایا یعني هیچ احسماسمي بهم نداشت ش این يیلي نا  ادلانست . چرا باید 
به کسمایي دل ببندم که دلشمون با من نیست ش مگه من چه گ*ن*ا*هي کردم 

بود ش یعني هیچ احساسي به من نداشت ش آيه ش چرا انقدر سمنه دل و سرد 
 من تو زندگیك چي بودم ش

راهام دیگه جوني نداشممت راه برم بقیه ي مسممیر برگشممت تا يونه رو تاکسممي 
گرفتم . توي ماشممین مرد راننده همك نگاهك به چشممماي يیس از اشممكم 
بود معمرب بودم ولي دسمممت يودم نبود همیناوري اشممكمام روي گونم 

تونسمتم از رادمهر متنفر باشمم . این دیگه چه مرضي بود میریخت . حتي نمی
 به جونم افتاده بود ش

رشممت در يونه اشممكام و راك کردم و به يودم مسممل  شممدم . ميمان بودم 
مامان با دیدن چشممماي قرمزم همه چي رو میفهمه . ولي دل و به دریا زدم و 

 دم :کلیدم و توي قفل چريوندم . دايل يونه شدم و مامان و صدا ز



 

 

 مامان کاایي ش -

 صداش و از توي اتاق يوابشون شنیدم :

 من ایناام مُوژان چه زود برگشتي . -

 آره حرفامون زود تموم شد . -

توي اتاقشممون رفتم اولین چیزي که نبرم و جل  کرد چمدون بزرگي بود که 
 روي تخت بود و مامان تند تند لباس توش میيید با تعا  گفتم :

 اي چیه شاین چمدون بر -

 مامان تا اومد حرفي بزنه نگاهك به صورت من افتاد نگران گفت :

 گریه کردي ش چشمات چرا انقدر قرمزه ش -

 نگاهم و ازش گرفتم و گفتم :

 نه گریه نكردم هوا سرد بود باد سرد يورده بهم ایناوري شدم . -

 معلوم بود مامان قانع نشده گفت :

 مگه با رادمهر نیومدي ش -

 اسم رادمهر انگار دوباره داغ دلم و تازه کرد گفتم :

نمه رادمهر جمایي کمار داشممت منم گفتم يودم میرم . نگفتین این چمدون  -
 براي چیه ش

 مامان قیافه ي ناراحتي به يودش گرفت و گفت :

چنمد دقیقمه ریك بابات زنه زد گفت که  موت يبر داده داداش سممروناز  -
 مرد .

 کي ش آقا سهراب ش -



 

 

آره . بیيماره يیلي حالك بد بوده انگار . متل اینكه امشمم   موت اینا راه  -
میفتن برن یزد . بمابمات گفمت مما هم بریم . چمه میمدونم والا مرگ و زندگي 
دسممت يداسممت . اون بنده يدا هم راحت شممد . به يدا رفتیم یزد دیدیمك 

 جیگرم کباب شد يیلي حالك بد بود . داشت زجر میكشید .

 ه به سوگند و زن  مو بزنم تسلیت بگم رس .یه زن -

 يوب ش  که میریم میبینیشون . -

 من نمیام مامان . -

 دوباره میخواي تنها بموني يونه ش -

 آره . -

مگه من میرارم ش اون بارم همیناوري اجازه دادم راشممو لباسممات و جمع  -
 کن ش  میریم .

گه به راهه ش ک فه به مماممان چه میدونسممت که منم توي قلبم یه  زاداري دی
 سمت اتاقم رفتم و گفتم :

 من نمیام شما برین . -

در اتاق و بسممتم ولي هنوز صممداي مامان و میشممنیدم . گوشممیم و برداشممتم و 
سمریع شمماره ي سوگند و گرفتم . بعد از چند تا بوق با صداي گرفته جوابم و 

 داد :

 س م سوگند تسلیت میگم  زیزم . -

 : بغضك ترکید و گفت

 س م مرسي مُوژان . -



 

 

 از يونشون صداي گریه ي زن  مو میومد گفتم :

ایشممالله نم آيرتون باشممه و يدا بیامرزتشممون . يوبي ش سممارا و مامانت  -
 يوبن ش

مامان که با گریه يودش و يفه کرده . داریم وسمایل جمع میكنیم بریم یزد  -
 . تو نمیاي ش

تك اتفاقاي زیادي افتاده باشممه من بعدا مامان اینا میان ولي من نمیام . راسمم -
 برات تعریو میكنم . میتونم با زن  مو حر  بزنم ش

 باشه  زیزم . آره گوشي . -

چنمد لحبمه اي هم بما زن  مو حر  زدم و بهك تسمملیت گفتم و بعد روي 
 تختم دراز کشیدم حالا نوبت  زاداري واسه قل  يودم بود.

شمم  بابا زودتر از همیشممه اومد وقتي فهمید من نمیام حرفي نزد فق  من و 
ب*و*سمید و سمفارش کرد حسمابي مواظ  يودم باشم . نمیدونم چي توي 
نگماهك بود ولي دلم و لرزونمد . دقیقمه ي آير ممامان و به يودم فشممردم و 
ب*و*سمیدمك بهك قول دادم که حسمابي مواظ  يودم باشم ولي دیدمك 

 به ي آيري که از يونه میرفت بیرون نمگین و نگران بود .که تا لح

دوبماره من مونمده بودم و يونمه . ميمان بودم که این بار يبري از رادمهر هم 
نمیشممه . بما اون حرفما و تصمممیمایي که گرفته بود این بار باید تنهایي سممر 

دم ومیكردم . شممونمه هام و بالا اندايتم . نباید زانوي نم بغل میگرفتم من ي
بمه انمدازه ي کافي قوي و محكم بودم که بتونم به تنهایي از رس يودم بر بیام 

 . با این فكر گریه و ضعیو بودن و تموم کردم .



 

 

میلي به شمام نداشتم رس بدون يوردن چیزي به اتاقم رفتم و روي تختم دراز 
 کشیدم . شاید تقدیر منم این بود که همیشه تنها بمونم .

**** 

تلفن از يواب بیدار شممدم به سمممت تلفن رفتم و گوشممي رو  با صممداي زنه
 برداشتم با شنیدن صداي رادمهر وا رفتم :

 س م يواب بودي ش -

 محكم و جدي گفتم :

 آره . کاري داشتي ش -

 . 11میدوني سا ت چنده ش نزدی   -

 دیش  دیر يوابیدم . -

 چرا ش -

 ه گفت :از این همه بي تفاوتي و يونسردیك حرصم گرفت دوبار

 تنهایي ترسیدي ش -

 نه داشتم کاري اناام میدادم دیر شد دیگه . -

 چه کاري ش -

 واي چقدر سوال می رسید با تحكم گفتم :

 چي کار داري ش -

 مامانت اینا شنیدم دیش  رفتن یزد . -

 آره . چيور ش -

 تنهایي نمیترسي ش -



 

 

ن توي يونمه هیچ نخیر میتونم از يودم دفمام کنم و از دزدایي هم کمه بیما -
 ترسي ندارم . اگه کار دیگه اي داري بگو .

 نه کاري ندارم . بالايره وظیفم بود که ازت يبر بگیرم . -

 جوري که براي يودمم  ای  بود محكم گفتم :

ممنون . ولي تا دو هفته ي دیگه تو شمموهرم نیسممتي و الانم هیچ وظیفه اي  -
آماده کنم که یه جوري به مامان و  نمداري . توي این دو هفته هم باید يودم و

بقیه بگم تا ناراحت نشممن . يودت درك میكني که . بالايره من ت  ديترم و 
 مامانم ميمانا دوست نداره ببینه که دارم ط ق میگیرم .

 رس مهلت دو هفته اي که گرفته بودي واسه این بود ش -

 نكنه به چیز دیگه اي فكر کردي ش -

نه . يوبه . رس هر وقت آماده شمدي ! بهم يبر بده . بالايره اگرم ترسیدي  -
يونمه ي من که دوسممت نداري احتمالا بیاي ولي يونه ي مامان اینا میتوني 

 بري !

 ممنون از راهنماییت . کاري نداري ش -

 نه -

 يداحافظ . -

. چاوري تونسممته وقتي تلفن و قيع کردم همون جا سممر يوردم و نشممسممتم 
بودم اون حرفارو رشمت سر هم بزنم ش واقعا وقتي براي لابازي داشتم ش چرا 
نمیتونسمتم احسماسم و بهك بگم ش میگفتم که چي بشه ش بیشتر از این مورد 



 

 

تمسممخرش قرار میگرفتم ش انقمدر سممنگي و بي احسممماس بود کمه دلم 
 نمیخواست حتي ذره اي از احساسم و بفهمه .

م بلند بشممم که دوباره تلفن زنه يورد با بي حالي گوشممي رو يواسممتم از جا
 برداشتم و تماس و برقرار کردم صداي سیما جون توي گوشي ریيید :

 س م مُوژان جان . يوبي ديترم ش -

 س م ممنون مامان شما يوبین ش -

 مرسي  زیزم . شنیدم مامان اینا رفتن سفر ش -

 براي تشییع جنازه .بله دایي ديتر  موم فوت کردن رفتن  -

يدا بیامرزتشمون . ديترم تنها نمون تو يونه . راشو امش  بیا ریك ما . من  -
 و سیاوشم تنهاییم .

 باشه براي یه فرصت مناس  تر مامان . امروز یكم کار دارم . -

هر جور میل يودته  زیزم . زیاد اصممرار نمیكنم . تعار  که با هم نداریم  -
 م متل مادرت .هر وقت يواستي بیا من

 ممنون مامان ليو دارین . فردا یه سر میام . -

 یه سر و قبول ندارم از ناهار بیا منتبرتم . -

 باشه چشم -

 می *و*سمت  زیزم . رس میبینمت فع  . -

 يداحافظ . -

تماس و قيع کردم . سممیما جون و هیچ وقت به چشممم مادر شمموهر ندیدم 
یدونسمتم حالا که حر  ط ق شده بود همیشمه برام  ین مادر يودم بود . نم



 

 

بمازم باید راحت توي يونشممون رفت و آمد میكردم ش برام سممخت بود . اگه 
 رادمهر میفهمید چه فكري ریك يودش میكرد ش

 ک فه بودم . کاش میتونستم هر چي دلم میخواد بار رادمهر کنم !

به  بار 111تا شمم  انقدر حوصمملم سممر رفته بود و  صممبي بودم که بیك از 
ممامان اینا زنه زدم دیگه دفعه ي آير مامان شمماکي شممده بود . يوب ح  
داشمت . رشمیمون شمدم که چرا باهاشون نرفته بودم . حداقل شاید جو اوناا 
میتونسممت از این فكر و يیمالا در بیارتم ولي چه فایده اوناا هم گریه و آه و 

 ناله بود بدتر آدم یاد نم و نصه هاش میفتاد !

خواسمتم همین جا بشینم و دست رو دست برارم تا دو هفته بیاد و بره واقعا می
ش! نمیدونسممتم باید چیكار کنم . دوسممت داشممتم رادمهر ریك قدم بشممه ولي 

 چون ریشنهاد از اون بود این امر نیر ممكني به حساب میومد .

**** 

صممبب زود از يواب بیدار شممدم و دوش گرفتم . به سممیما جون قول داده بودم 
برم يونشممون . هر چي که بود از يونه نشممسممتن که بهتر بود . موهام و  کمه

يشمم  کردم و هموناوري فر دورم ریختمشممون آرایك نسممبتا نلیبي کردم . 
دلم میخواسممت سممیما جون بعدا که رادمهر و دید اینارو بهك بگه تا رادمهر 

تم فاحم  بفهمه من ذره اي ناراحت نیسممتم ! البته داشممتم به يودم دروغ میگ
ولي بالايره گندي که توي يونه ي رادمهر زده بودم و باید یه جوري درسممت 

 میكردم .



 

 

شمملوار تنمه کرم رنگي رو بما بلوز آسممتین کیمونوییم ! که سممفید رنه بود 
روشممیدم . رالتوي مشممكي و شممال کرمم و روي سممرم اندايتم . همه ي درارو 

 وندم .قفل کردم و با آژانس يودم و به يونه ي سیما جون رس

متل همیشممه سممیما جون و بابا با چهره هاي بشمماش به اسممتقبالم اومدن . 
ب*و*سمه اي به صورت جفتشون زدم و به دايل رفتیم به اتاق رادمهر رفتم تا 
لباسممام و  وض کنم . وقتي از اتاق بیرون اومدم سممینه به سممینه ي رادمهر در 

 اومدم نگاه رر تعابي بهك اندايتم و گفتم :

 اا چیكار میكني شتو این -

 یه لنگه ابروش و بالا اندايت و گفت :

 يونه ي مامانم ایناست مت  ! نباید ایناا باشم ش -

 ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 سیما جون بهم نگفته بود که توام میاي ایناا . -

 نیشخندي زد و گفت :

 چیه ش اگه میفهمیدي نمي اومدي ش -

معلومه که نمي اومدم . ترجیب میدم که تا دو هفته ي دیگه اصمم  نبینمت .  -
این براي جفتمونم بهتره میدوني که به ياطر تنشمما و بحتایي که بینمون امكان 

 داره بیفته دارم میگم .

 اونم ايماش و تو هم کرد و گفت :

 رس تصمیمت جدیه ش -

 مگه تصمیم تو جدي نیست ش -



 

 

 دست اچه شد گفت :

 چرا معلومه که جدیه . -

يوبمه . امروز کمه دیگمه هیيي ولي ترجیب میمدم از این به بعد سممر راهم  -
 نباشي .

از کنمارش گمرشممتم . قلبم تنمد تنمد میزد . ولي از حرفایي که بهك زده بودم 
راضممي بودم . بمالايره یه جایي باید انتقام این يونسممردیك و میگرفتم . هر 

 شه بازم اهمیتي نداره !چقدر که براي يودم سخت با

 سیما جون توي آش زيونه بود ریشك رفتم و گفتم :

 کاري ندارین اناام بدم ش -

 نه  زیزم کاري نیست . -

 قرار شد تعار  نداشته باشیما . منم متل ديترتون . -

 الهي فدات شم باشه گلم . رس بي زحمت سالاد و تو درست کن . -

د دايل ظر  شممدم . انگار از درون چشمممي گفتم و مشممغول يورد کردن موا
داشمتم اشم  میریختم ولي يودم و سمرگرم کرده بودم و سعي میكردم لبخند 
از روي لبم کنار نره ! کار يیلي سمختي بود مخصموصا وقتي که زیر نگاهاي 

 تیز بین سیما جون باشي .

 سیما جون سكوت بینمون و شكست و گفت :

رادمهر همك ک فست . هر چي هم بهك میگم نمیدونم چرا دو سمه روزه  -
چي شممده جواباي سممر بالا بهم میده ولي بالايره من مادرشممم میفهمم از یه 
چیزي نماراحتمه . دیگمه نمیدونم چیكار کنم . بهك میگم توي اون يونه تنها 



 

 

نمون بیما ریك من و بمابمات ولي قبول نمیكنمه که نمیكنه . به تو چیزي نگفته 
 مُوژان جون ش

  اچه شدم سریع گفتم :دست

 نه حرفي به منم نزده . -

 گفتم شاید به تو گفته باشه بالايره تو زنشي . -

تو دلم روزينمدي زدم م  ا  زني بودم من ! چه میدونسممت که چه ايباري 
 در راهه ! حتما از شنیدن يبر ط ق سكته میكرد ! م دوباره گفت :

ر بالايره شمماید با تو بیشممت شمماید بد نباشممه تو باهاش حر  بزني ديترم . -
 احساس راحتي کنه .

اگه چیزي بود به شممما میگفت ميمانا . فكر نكنم چیزي باشممه بد به دلتون  -
 راه ندین مامان .

يدا از دهنت بشممنوه . آيه تا حالا انقدر رادمهر و به هم ریخته ندیده بودم  -
. 

شدم . حرفاي رس ناراحت بود ش از ط قمون ش! نمیدونم چرا ولي يوشحال 
سممیمما جون امیمد دوبماره بهم داد . انگمار منتبر یمه تلنگر بودم تما دوباره به 
احسمماسممات رادمهر دل يوش کنم . ولي وقتي دوبماره یاد سممردي نگاهك 
افتادم ناامید شمدم . سیما جون يواست چیزي بگه که یهو حرفك و يورد و 

 با لبخند نگاهي به رشت سر من کرد و گفت :

 رادمهر جان چرا ایناا اومدي  زیزم ش برو ریك بابات . -



 

 

سمرم و بر نگردوندم يودم و مشغول کارم نشون دادم . صداي گرم و مردونك 
 و شنیدم که گفت :

 این شوهر جناب  الي مارو قال گراشت . -

 چرا کاا رفت ش -

 یكي از دوستاش زنه زد رفت با اون حر  بزنه . -

 فت :سیما جون با کناكاوي گ

 کدوم یكي از دوستاش ش -

 رادمهر با لحن شويي گفت :

 نمیدونم ولي صداي زن میومد . -

و بعمد ينمده اي کرد سممیما جون به طر  رادمهر رفت و آروم رشممتك زد و 
 گفت :

 کمتر سوسه بیا واسه بابات . -

 از ما گفتن بود . -

 سیما جون يندید و گفت :

 من به بابات ا تماد دارم . -

   و گفت و از آش زيونه بیرون رفت رادمهر گفت :این حر

 اگه اطمینان دارین رس کاا دارین میرین ش -

سمیما جون يندید و رفت . سمعي کردم توجهي بهك نكنم . سیما جون چي 
میگفت که رادمهر ناراحته و از ایناور حرفاش! این که از منم يوشممحال تره ! 

تك و روش نشممسممت . صممندلي ارن و برداشممت و درسممت مقابل من گراشمم



 

 

نگاهي بهك نكردم بازم فق  زیر چشمممي حرکاتك و دنبال میكردم . يودم و 
حسمابي سمرگرم کارم نشون دادم چند لحبه اي سكوت بود بالايره به حر  

 اومد :

 بعد از ط ق برنامت چیه ش -

چرا انقدر رررو بود ش حالا که اون انقدر بي احسمماس يودش و نشممون میداد 
 فتم که جلوش کم نیارم يونسرد گفتم :منم تصمیم گر

 نمیدونم هنوز برنامه ي ياصي ندارم . -

 دوباره ازدواج میكني ش -

 شونه هام و بالا اندايتم و گفتم :

بمالايره تما آير  مرم که نمیتونم مارد بمونم . اگه یكي با شممرای  يوب  -
 ریدا شه چرا که نه !

 روزيندي زد و گفت :

 دگیت داري . نیر از اینه شتو که احسان و تو زن -

 ايمي کردم و گفتم :

 آره البته اینم فكر يوبیه . شاید دوباره شانسم و با احسان امتحان کنم . -

ايماش تو هم رفت و به شمدت  صمباني شمد . انگار هر چي  صبانیت اون 
شمدت میگرفت من يونسمرد تر و آروم تر میشمدم . اگه اون مغرور بود من از 

 بودم . به این راحتیا نمیراشتم من و شكست بده .اون مغرور تر 

 با صدایي که سعي میكرد کنترلك کنه تا بالا نره گفت :



 

 

انگار زیادم بدت نیومده از ریشنهاد ط ق ش يوب به نفعتم شد . ایناوري  -
با يیال راحت از من جدا میشممي و میري با کسممي که دلت میخواسممت . از 

 اولم نقشت همین بود .

 ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 من هیچ نقشه اي نداشتم و ندارم . تو به همه  الم و آدم ش  داري . -

 من ش  الكي به هیچ کس ندارم . -

يودم و به نشمنیدن زدم ظر  سمالاد و برداشتم و به سمت یخيال رفتم در و 
 باز کردم و تا يواسمتم ظر  و تو یخيال برارم رادمهر سمریع اومد جلوي در
یخيال و محكم بسمتك بعد سمرش و به صورتم نزدی  کرد و با يشم گفت 

: 

واقعا اگه فكر کردي من میرارم دسممت احسممان بهت برسممه کور يوندي .  -
 این و تو مغزت فرو کن مُوژان من نمیرارم دست احسان بهت برسه .

این و گفمت و ازم دور شممد . توي دلم بهك ينمدیدم . براش يوب بود یكم 
ه . یكي نبود بگه اگه برات مهم نیسمتم چرا انقدر آتیشي میشي تا حرص بخور

اسمم احسمان میاد ش با این بريوردا و رفتاراي رادمهر حس يوبي بهم دست 
داد . حداقل میشمد از رفتاراش ایناور استنبا  کرد که براش مهمم . ولي این 

 نرور لعنتیك انگار نمیراشت چیزي بگه !

یز ناهار و چیدیم . توي سكوت ناهار و يوردیم به سیما جون کم  کردم و م
و بعد هم داوطل  شممدم تا ظرفاي ناهار و يودم بشممورم . سممیما جون و بابا 



 

 

براي اسممتراحمت ظهر رفتن بخوابن رادمهر تكیمه بمه یكي از راحتي هما زد و 
 مشغول تلویزیون دیدن شد . کنارش وایسادم و گفتم :

 میز بیار من بشورمشون . رادمهر راشو ظرفارو جمع کن از روي -

 بدون اینكه نگاهي بهم بندازه گفت :

 حوصله ندارم . -

 یعني چي حوصله نداري ش راشو ظرفارو بیار توام يوردي بالايره . -

جوابي بهم نداد حرصممم گرفت رفتم جلوي تلویزیون وایسممادم و دسممتام و 
 روي سینم ق ب کردم با حرص گفت :

 مُوژان بیا کنار دارم میبینم . -

 ايم کردم و گفتم :

 یا میاي کمكم یا ک  تلویزیون بي تلویزیون . -

 مُوژان بیا کنار . -

  مرا -

 نگاهي به چهره ي مصمم اندايت و از جاش بلند شد گفت :

 نمیري کنار ش -

  ابروهام و به نشمونه ي نه بالا اندايتم به سممتم اومد . صورتك و بهم نزدی
 کرد هرم نفساش توي صورتم میخورد این بار با لحن ياصي گفت :

  زیزم گفتي که نمیري کنار ش -

 فاصله گرفتم ازش و سعي کردم هیاانم و نشون ندم آروم گفتم :

 يوب بگو کم  نمیكني . -



 

 

 يواستم برم که دستم و گرفت گفت :

 ام میدیم .کاا ش چند دقیقه وایسا بعد با هم میریم همه ي کارارو انا -

 دستم و از توي دستك در آوردم و گفتم :

 ولم کن رادمهر الان مامانت بلند میشه منم هیچ کاري نكردم . -

 دوباره دستم و گرفت و گفت :

 تازه يوابیده حالا حالا ها بیدار نمیشه . -

 رادمهر ولم کن . الان یكي بیاد چه فكري میكنه ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و با بي يیالي گفت :

 فكر میكنه دست زنم و گرفتم . -

يودتم میمدوني کمه قراره بینمون چمه اتفماقي بیفته رس بهتره نقك شمموهر  -
  اش  و دیگه بازي نكني .

ولي هنوز که از هم جدا نشمدیم . هنوزم میتونم نقك شموهر  اش  و برات  -
 بازي کنم .

انگار داشمتم دوباره مسمم میشدم یه لحبه دوباره چهره  بهم نزدی  تر میشمد
ي سمرد رادمهر جلوي چشممم اومد دستم و سریع از دستك بیرون کشیدم و 

 ازش فاصله گرفتم گفتم :

 بشین تلویزیون ببین يودم از رس کارا بر میام ! -

 رادمهر لبخند شیيوني زد و گفت :

 منم کمكت میكنم . -



 

 

نه رفتم . رادمهرم ظرفاي کتیو و از روي میز چیزي نگفتم به سممت آش زيو
جمع کرد و آورد توي آشمم زيونه بعد هم تكیه زد به ارن آشمم زيونه و به من 

 يیره شد

يودم و سمرگرم ظرفا نشمون دادم سممعي کردم بهك توجه نكنم ولي اون بدون 
 رو در وایسي بهم زل زده بود . آير صبرم تموم شد و گفتم :

 جالبه که بهك يیره شدي شمیشه بگي چي انقدر  -

 دارم به همسرم نگاه میكنم جرمه ش -

 جرم نیست ولي داري  صبیم میكني . -

 چه زود  صباني میشي . -

ک فه شمده بودم . ظرفا تموم شمد از آش زيونه بیرون اومدم رادمهرم به دنبالم 
اومد . کنار هم روي مبل نشممسممته بودیم و تلویزیون نگاه میكردیم . يدا رو 

كر کردم کمه حمداقمل دیگه يیره يیره نگاهم نمیكنه . از اینكه من و نگاه شمم
میكرد يوشممم میوممد ولي زیر نگماهك معرب بودم . وقتي فكر میكردم که 
گاه با ث میشد ناراحت  کمتر از دو هفته ي دیگه باید ازش جدا بشمم نايودآ

 بشم و بخوام که ازش فاصله بگیرم .

ون از يواب بیدار شمد بهك س م کردم بود که سمیما ج 1سما ت نزدیكاي 
 اونم با لبخند بهم جواب داد ب فاصله از جا بلند شدم و گفتم :

 مامان من دیگه برم يونه منتبر بودم بیدار شین باهاتون يداحافبي کنم . -



 

 

کاما مُوژان جمان ش مگه من میرارم تنهایي بري توي اون يونه بخوابي ش یه  -
ن بمون هم مامانت اونور يیالك راحت میشه امشم  و بد بگررون و ریشمو

 هم من .

 نه دیگه مزاحم نمیشم تو يونه درا رو قفل میكنم -

ش  من با يیال  1باشمه مادر به قفل در که نمیشه ا تماد کرد  زیزم . برار  -
 راحت بخوابم .

نمیدونسمتم چي بگم اصراراش من و معرب کرده بود نگاهي به رادمهر کردم 
حرفي بزنه تا مامانك راضممي بشممه من برم يونمون ولي وقتي  تا حداقل اون

دیدم يونسمرد يودش و سمرگرم تلویزیون نشون میده دندونام و  صبي روي 
 هم فشردم و به زور با لبخندي مصنو ي گفتم :

 باشه مامان هر چي شما بگین . -

 سیما جون لبخندي زد و گفت :

م و تو درسممت کن که نریبي براي اینكه ایناارو يونه ي يودت بدوني شمما -
 نكني .

تما این حر  از دهن سممیما جون بیرون اومد رادمهر قهقهه ي بلندي زد . تو 
 دلم گفتم زهر مار این دیگه چي بود ش سیما جون متعا  گفت :

 حر  بدي زدم ش -

 رادمهر که سعي میكرد جلوي يندش و بگیره گفت :

 میخواي چي بهمون بدي شنه نه اص  ! مُوژان شام  -



 

 

بعد دوباره نیشمك باز شد . حالا باز هي سیما جون بگه رسر من افسرده شده 
! رس لابد اینم  مه ي نداشمته ي منه که داره ریسمه میره ! يوب میدونستم که 
داره بمه دسممت رخمت من میخنده حتما یاد لازانیاهاي وا رفته ي اون شمم  

ي متل شممازده از ينده روده بر نشممدم افتاده راسممتك يودمم یادش افتادم ول
دیگه ! اتفاقا به نبر يودم لازانیاهاي اون شم  يیلي هم يوشمزه بود ! براي 

 رو کم کني از رادمهر رو به سیما جون با ا تماد به نفس گفتم :

 چشم مامان . شما چي دوست دارین ب زم ش -

لبخندش و جمع دوبماره رادمهر يندید نگاه جدي بهك اندايتم سممعي کرد 
کنه ولي موف  نمیشد سیما جونم که از  كس العم ي رادمهر گیج شده بود 

 گفت :

 نمیدونم مادر همه چي داریم دیگه ببین يودتون چي دوست دارین . -

 باشه رس شام با من . -

رادمهر دیگه ينده هاش آروم شمده بود . داشتم ریك يودم فكر میكردم حالا 
شم زي بلدم دارم سفارش نرا هم میگیرم ! با اجازه چه نليي بكنم ش يیلي آ

 اي گفتم و به سمت آش زيونه رفتم .

در یخيال و باز کردم ولي هر چي فكر میكردم نمیدونسممتم باید چیكار کنم 
.  ا  کاري کردما ! حالا میمردم بگم آشم زي بلد نیسمتم ش! اونوقت سمیما 

 جون چه فكري در موردم میكرد ش



 

 

ودم که رادمهر وارد آشمم زيونه شممد هنوزم همون لبخند مشممغول فكر کردن ب
کرایي روي لبك بود . سممعي کردم جدي باشممم . دسممتاش و روي سممینك 

 ق ب کرد و گفت :

 يوب حالا شام چي داریم ش -

 یه نراي يوشمزه . -

 اگه بخواي میتونم کمكت کنم و آبروت و بخرم . -

 بیام .لازم نكرده من يودم بلدم از رس کار يودم بر  -

 رادمهر دستاش و به حالت تسلیم بالا آورد و گفت :

 میل يودته رس من میرم . -

 یهو از حرفي که زدم رشیمون شدم . گفتم :

 يوب بیا کمكم کن . -

 يواهك میكنمك و نشنیدم ! -

  مرا ازت يواهك کنم ! -

 يندید و گفت :

 باشه اشكال نداره میبخشمت . -

ت یخيال اندايت و بعد سممبزي هاي سممرخ رسممر رررو . نگاهي به محتویا
 شده اي که فریز کرده بودن و با بسته هاي گوشت در آورد گفتم :

 چي میخواي ب زي ش -

 قرمه سبزي . -

 من چیكار کنم ش -



 

 

 برو ریاز بیار يورد کن . -

. يیلي دوسممتمانمه بمه حرفك گوش دادم . يبري از نرور و تكبر نبود دیگمه 
داشممتیم کنمار هم کمار میكردیم . در واقع همه ي کارارو رادمهر میكرد و من 
بیشممتر کاراي جانبي رو اناام میدادم . توي این مدتي که کار میكردیم سممیما 

بار بهمون سمر زد و وقتي جفتمون و مشممغول کار میدید سممر يوش و  1جون 
يوشممحالك و میدیدم یاد  شمماد از آشمم زيونه بیرون میرفت . وقتي چهره ي

لبخنمداي معني دار مماممانم میفتادم وقتي که من و رادمهر و کنار هم میدید . 
چقدر ناراحت بودم که این يوشمیشون و چند روز دیگه باید يراب میكردیم 

. 

انگار هي با هر تلنگري من بر میگشمتم به تصمیمي که براي زندگیمون گرفته 
چیه . یه لحبه جدي بود و سرد و مصمم  بودیم . نمیدونسمتم موضمع رادمهر

براي ط ق ولي یمه لحبمه بمه نبر يیلي يودموني و نزدیم  میومد . جوري 
کمه فكر میكردم اصمم  به فكر جدایي نیسممت . درسممت متل الان که کنارم 
وایسمماده بود . نگماهم يیره مونمده بود بهك و نرق فكر و يیمالام بودم . یمه 

ن من که بهك زل زدم یه لنگه ابروش و بالا لحبمه به طرفم برگشممت و با دید
 اندايت و گفت :

 نراها ! -

نگاهم و دسممت اچه ازش گرفتم سممرگرم کارم شممدم زیر ل  آوازي رو داشممت 
 زمزمه میكرد گوشام و يوب تیز کردم تا بشنوم . صداش واقعا يوب بود :

 سردي نگاه بشكن ...فاصله سزاي ما نیست



 

 

 ایي ح  ما نیستتو بمون واسه همیشه...این جد

 بودن تو آرزومه...حتي واسه یه لحبهز مي میرم بي تو

 يوندن من یه بهانه استز یه سرود  اشقانه است

 من برات ترانه مي گمز تا بدوني که باهاتم

 تو يود دلیل بودنمز بي تو ش  سحر نمي شهز مي میرم بي تو

ین آهنه و با شممنیدن این آهنه نگاهم به طرفك کشممیده شممد دوباره . چرا ا
يونده بود ش انگار این آهنه داشممت قصممه ي مارو میگفت . اونم به سمممت 
من برگشمممت نگماهمامون تو هم قفمل شممده بود انگمار هیچ کس جرات جم 

 يوردن نداشت .

 صداي سیماجون جفتمون و به زمان حال برگردوند :

 در چه حالین ش يیلي يسته شدي مُوژان جان . -

فتیم و رادمهر دسمت اچه از آش زيونه بیرون رفت سمریع نگاهامون و از هم گر
 . لبخند کم جوني به سیما جون زدم و گفتم :

 نه من که کاري نكردم . شما بفرمایید الان میز و میيینم . -

 ممنون  زیزم . -

سمیما جون بیرون رفت . دسمتي به ریشونیم کشیدم گر گرفته بودم . حالا چرا 
نداشمت میز و با حوصله و دقت چیدم و  فرار کرد ش نراها دیگه کار ياصمي

بعد نراهارو کشمیدم . همه رو سمر میز د وت کردم . سیما جون با دیدن میز 
 لبخندي زد و بابا هم با ينده گفت :

  ا   روس کدبانویي . مرسي ديترم زحمتت دادیم امش  -



 

 

 نه این چه حرفیه بابا . بفرمایید میل کنین . -

 سرشو آروم کنار گوشم آورد و گفت : رادمهر که کنارم نشسته بود

 تورو يدا یه اسم از من نبریا ! همه اش و يودت درست کردي . -

با این حرفك لبخندي به روي لبم نشمست ولي جوابي بهك ندادم و مشغول 
 يوردن شدیم .

در حین شمام مدام مامان و بابا از دست رختم تعریو میكردن و من ياالت 
 م رادمهر هم مدام ریز ریز میخندید .زده سرم و رایین میندايت

بالايره میز شممام هم جمع شممد بدجور يوابم میومد ولي روم نمیشممد بگم . 
منتبر بودم رادمهر يمداحمافبي کنمه و بره ولي بما يیمال راحمت همون جما 
نشمسته بود . بالايره سیما جون چشماي يواب آلودم و نافلگیر کرد و گفت 

: 

 يسته اي ديترم ش -

رلكمام و باز کنم همزمان چشممماي رادمهر و بابا هم به سمممتم سممعي کردم 
 برگشت گفتم :

 نه زیاد . -

 بابا گفت :

يوب ديترم بلند شممو برو بخواب . سممیما جان بهك یه دسممت لباس بده  -
 راحت باشه .

 سیما جون از جاش بلند شد و گفت :

 بیا بریم  زیزم -



 

 

از يدا يواسمته به دنبال سیما جون به راه افتادم . به طر  کمد يودش رفت 
 و گفت :

یه لباس يواب داشممتم برام کوچی  بود اصمم  ن وشممیدمك يدا کنه اون و  -
 ریدا کنم بهت بدم .

بالايره بعد از کلي گشممتن لباس يواب صممورتي رنگي رو به دسممتم داد و 
 گفت :

 ت باشي .بیا  زیزم این و ب وش که راح -

 ممنون مامان . کاا بخوابم ش -

 میتوني تو اتاق رادمهر بخوابي  زیزم . -

تشمكر کردم . به رریرایي رفتم و شم  بخیري گفتم بعد به سمت اتاق رادمهر 
رفتم . لباسمام و با لباس يوابي که سیما جون بهم داده بود  وض کردم . توي 

و نداشممت ! يوش به دلم ينمدم گرفمت  ام  لباس يوابي بود . هیچ جار
حمال بمابما ! با ينده جلوي آینه وایسممادم و نگاهي به يودم کردم . درسممت 
انمدازم بود . ریراهن کوتماهي بود که تا روي رونم و بیشممتر نمیگرفت . بالاي 

 لباس هم براي آستین فق  دو تا بند يیلي باری  داشت !

قرار داشممت  چراغ و يماموش کردم و به طر  تخت دو نفره اي که توي اتاق
رفتم و زیر رتو يزیدم . چقدر يسمته بودم . چشممام و بسمته بودم که صداي 
در شممنیدم . آروم چشمممام و باز کردم و رادمهر و دیدم . با دیدن چشممماي بازم 

 چراغ و روشن کرد رتو رو دور يودم ریيیدم و تو تخت نشستم گفتم :

 ایناا چیكار میكني ش -



 

 

 کاا باید بخوابم رس ش -

 ن چه میدونم یه جاي دیگه .م -

 يیلي يستم مُوژان تورو يدا الكي بحث نكن . -

 چه بحتي ش میگم برو بیرون بخواب . -

 نمیخوام اص  تو اومدي توي اتاقم يودتم برو بیرون بخواب . -

 بيه نشو رادمهر . -

شونه هاش و بالا اندايت . دستك به سمت دکمه هاي بلوزش رفت چشمام 
 : و بستم و گفتم

 رادمهر برو . -

 چند دقیقه چشمات و ببندي لباس روشیدنم تموم میشه . -

چشمممام و بیشممتر روي هم فشممردم بعد از چند دقیقه بالا رفتن رتو رو حس 
کردم چشممام و باز کردم و رادمهر و دیدم که رشت به من رو تخت يوابیده با 

 حرص گفتم :

 رادمهر حداقل برو روي راحتي بخواب . -

 ه رشتم بهته . راحت بخواب اص  فكر کن من ایناا نیستم .من ک -

 مگه میشه آيه ش -

وقتي دیمدم جوابي بهم نمداد نرنري کردم و سممرجمام يوابیمدم . ولي رتو رو 
 سفت دور يودم ریيیده بودم . حضور رادمهر يواب و از سرم ررونده بود .



 

 

ند  يرش هي سممر جام نلت زدم ولي يوابم نمیبرد حضممور رادمهر و بوي ت
نمیمراشممت هیچ جوري آروم بگیرم و بخوابم . آير سممر رادمهر از اون همه 

 وول يوردن من به حر  اومد . هموناوري که رشتك بهم بود گفت :

 میشه انقدر جابه جا نشي براري من بخوابم ش -

 جام  وض شده نمیتونم راحت بخوابم . -

 با لحن شیيون گفت :

 میخواي برات لالایي بگم ش -

 لازم نكرده يودم میتونم بخوابم . -

 ریشنهاد بود بالايره . بازم میل يودته . -

هنوزم رشمتك به من بود به سممتك چريیدم . دوست داشتم از رشت بغلك 
کنم و تما صممبب توي همون حالت بمونم ولي کار نیر ممكني بود . چرا نیر 

ن فكرارو از ممكن ش اون شمموهرم بود نیر از اینمه ش بگیر بخواب مُوژان ای
 سرت بیرون کن . با نارضایتي چريي زدم و دوباره رشتم و بهك کردم .

چشممام و بستم تا بتونم بخوابم ولي نمیشد . دوباره چشمام و باز کردم و این 
بمار طاقباز يوابیدم . چشمممام و به سممقو دويتم . انقدر رتو رو دور يودم 

 شممده بود . ولي همينان رتوریيیده بودم و تق ي بیخود کرده بودم که گرمم 
 رو سفت دور يودم ریيیده بودم .

رادمهر تكوني يورد وحشممت کردم یهو قلبم تند تند شممروم به زدن کرد . ولي 
اونم طاقباز شممد و دسممتاش و زیر سممرش گراشممت و چشممماش و باز کرد . 

 میتونستم بالا تنه ي ل*خ*تك و ببینم . گفتم :



 

 

 میخوابي . تو که گفتي رشتت و بهم میكني و -

 نمیتونم اوناوري بخوابم . -

 نكنه توام بي يوابي به سرت زده ش -

 آره فكر کنم منم جام  وض شده بي يواب شدم ! -

 با تمسخر گفتم :

 چشمات و بیشتر باز کن ایناا یه زماني اتاقت بوده . -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 ولي حالا یكي از اتاقاي يونه ي بابامه ! -

 هو از دهنم در رفت و گفتم :ی

 چقدر گرمه ! -

 رادمهر نگاهي بهم کرد و گفت :

 یكم اون رتو رو بكك رایین تر ين  میشي . -

 رتو رو سفت تر گرفتم و گفتم :

 من راحتم .  ادت دارم رتو رو دور يودم ب یيم . -

  ادت داري یا میترسي من بهت دست درازي کنم ش -

 با یكي از کوسنا زدمك و گفتم :

 چقدر تو رررویي رادمهر . فكر میكني جراتك و داري ش -

 يندید و گفت :

هیچ وقمت بما یه مرد ایناوري حر  نزن . اونم این موقع شمم  درسممت  -
 کنارش توي تخت !



 

 

 از حرفك یكم ترسیدم ولي به روي يودم نیاوردم نباید کم میاوردم گفتم :

 تو نمیتوني بهم دست بزني . -

 با همون لبخندي که روي لبك بود گفت :

 چرا نمیتونم ش تو زنمي و قانونا میتونم بهت دست بزنم ! -

 ولي رابيه ي ما فرق داره . -

 میتونیم رابيمون و متل همه ي زن و شوهرا بكنیم . -

 لحنك آروم و یه جور ياصي شده بود . نگاهي بهك کردم و گفتم :

 رادمهر برو روي مبل بخواب . -

 مگه دیوونم تورو ایناا ول کنم برم روي مبل بخوابم . -

معلوم بود براي اینكه حرصممم و در بیاره ایناوري حر  میزد با ايماي تو هم 
 گفتم :

 رادمهر ایناوري حر  نزن . -

 یكم يودش و به سمتم کشید و گفت :

 چاوري  زیزم ش -

 : یكم ازش فاصله گرفتم و گفتم

 همیناوري که الان داري حر  میزني . -

دوبماره بهم نزدیم  تر شممد و هیيي نگفت . بي هوا یكم دیگه  ق  رفتم و 
نزدی  بود از تخت ررت شمم رایین ولي رادمهر سریع دستم و گرفت و کشید 
. نفس  میقي کشممیدم ولي به يودم اومدم و دیدم توي آنوش رادمهرم . تازه 

 ته بود . آروم گفتم :رتو هم از روم کنار رف



 

 

 ممنون حالا دیگه ولم کن . -

نگاهي بهم کرد و لبخندي زد بعد سممرش و به یه طر  دیگه برگردوند و حلقه 
ي دسممتماش و شممل کرد به آرومي از توي بغلك بیرون اومدم . همون یه ذره 
لبماس يوابم رفتمه بود بالا . با حرص لباس و درسممت کردم و زیر رتو رفتم . 

 بود سیما جون بهم داده بود ش اینم لباس

 رادمهر بازم يندید گفتم :

 چي انقدر ينده داره ش -

اینكمه بمالايره دلیمل سممرمماي شممدید و  ادت رتو ریيي جناب  الي رو  -
 فهمیدم !

 يودت و مسخره کن . -

 دوباره يندید گفتم :

 اص  تقصیر سیما جونه با این لباسي که بهم داده . -

 گفت :

 ز من ياالت میكشي ش من که شوهرتم !دیوونه تو ا -

 آره ولي دو هفته ي دیگه چه نسبتي باهام داري ش -

 حرفي نزد نگاهك و به سقو دويت و يیلي آروم گفت :

ميمان باش تا يودت نخواي و از روي  شمم  نباشممه من کاري بهت ندارم  -
نمدي و راحت بخوابي . . رس بهتره بما این رتو ریيي همات يودت و  مراب 

 ش  بخیر .



 

 

دوباره رشمتك و بهم کرد . اینكه تا همین الان داشت میخندید یعني با حرفم 
ناراحت شمد ش نفسمم و رر صمدا بیرون دادم و رتو رو یه کمي رایین تر کشیدم 
از گرما نفس کشمیدن برام سخت شده بود . البته يودم میدونستم که این کارا 

داشممتم انقدر توي تختم وول میخوردم که معمولا مال سممر شممبه چون  ادت 
صمبب که میشمد هیچ رتویي روم نمیموند . توي دلم يدا يدا کردم که صممبب 
من زودتر از رادمهر از يواب بیدار شمم که اگه هميین گندي زده بودم يودم 

 درستك کنم .

ولي دلم از طرفي براي نماراحتي رادمهر گرفمت . وقتي میخنمدیمد روحیمه 
 . ولي الان ناراحت و مغموم رشت به من يوابیده بود . میگرفتم

دسمتم و ریك بردم تا روي شمونك برارم ولي تا نصفه دستم و برگردوندم منم 
 با کلي کلناار رشتم و بهك کردم و سعي کردم بخوابم .

 1چشمممام و بسممتم صممداي نفسمماش و میشممنیدم و همین آرومم میكرد . توي 
نریبمه اي بما هم نریبه تر بودیم . دوباره فكر  قمدمیم يوابیمده بود ولي از هر

 اینكه تا دو هفته ي دیگه همه چي تموم میشه اش  به چشمم نشوند .

**** 

کم کم چشممممام و بماز کردم نور توي اتماق افتماده بود نگاهي به کنارم کردم 
رادمهر به روي شمكم يوابیده بود و دستك و دور من اندايته بود رتو از روش 

بود . نگاهم به يودم افتاد يداروشممكر این بار متل اینكه درسممت کنار رفته 
يوابیده بودم چون رتو هنوزم روم بود . رتوش و صما  کردم و روش کشیدم . 



 

 

چند لحبه يیره شمدم به صمورتك . اصم  بهك نمیخورد انقدر سرد و یخي 
 باشه .

 ي آروم دسمتك و از دور يودم برداشمتم و سمریع از تخت رایین اومدم گوشه
 11اتاق زود لباسممام و  وض کردم و بیرون رفتم . تازه نگاهم به سمما ت افتاد 

و نشمون میداد . از آشم زيونه صمدا میومد به سممت آشم زيونه رفتم و سیما 
جون و مشمغول چیدن میز صمبحانه دیدم آروم سم م کردم با شنیدن صدام به 

 سمتم برگشت و گفت :

 ي شس م صبب بخیر  زیزم . يوب يوابید -

 لبخند زدم و گفتم :

 ممنون . -

دیگه الان میخواسمتم بیام صمداتون کنم چه يوب که يودت بیدار شدي .  -
 بي زحمت برو رادمهر و صدا کن ديترم .

چشمممي گفتم و دوباره به سمممت اتاق رفتم . قبل از اینكه رادمهر و بیدار کنم 
شممدم به سمممت  توي آینه نگاهي به يودم کردم . وقتي از ظاهر يودم ميمان

 رادمهر رفتم دستم و جلو بردم و تكوني بهك دادم و آروم گفتم :

 رادمهر . . . رادمهر بیدار شو . . . -

چشمماش نیمه باز شمد ولي دوباره يوابید . دوباره صداش کردم و بالايره از 
گاه  جاش بلند شممد نگاهي به اطرا  و بعد به من اندايت . لبخندي نا يودآ

 روي لبم نشست گفتم :

 مامان میز صبحانه چیده . -



 

 

 سا ت چنده ش -
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 دیرم شد . چرا زودتر بیدارم نكردین ش -

 نگفته بودي زود بیدارت کنیم . -

از توي تخت سممریع بلند شممد دوباره نگاهم به بدنك افتاد سممرم و به سمممت 
 دیگه اي چريوندم لباساش و روشید گفتم :

 میري مي  ش -

 یرمم شده . امروز میري يونتون شآره د -

 آره . -

 رس حاضر شو میرسونمت سر راه . -

 نه ممنون يودم میرم توام دیرت شده . -

 گفتم میرسونمت مُوژان . -

شمونه هام و بالا اندايتمو منم مانتو و شمالم و روشمیدم . هول هولي صبحانه 
رد که يوردیم و از سممیمما جون يمداحافبي کردیم . هر چي بهم اصممرار ک

امروزم بمونم قبول نكردم . از يودم ميمان نبودم کمه بتونم بمازم کنار رادمهر 
 بمونم و اتفاقي نیفته !

 سوار ماشین رادمهر شدیم با سر ت رانندگي میكرد گفتم :

 اگه يیلي دیرت شده من میرم يودم . -

 گفتم که میرسونمت چرا انقدر اصرار داري يودت بري ش -

 هموناوري که از ترس تصاد  دستگیره ي ماشین و چسبیده بودم گفتم :



 

 

 آيه جونم و دوست دارم ! -

لبخنمد محوي زد و یكم سممر تك و کم کرد . تما يونمه حرفي نزدیم . وقتي 
 جلوي در يونه داشتم ریاده میشدم گفت :

 مُوژان ش -

 به سمتك برگشتم و گفتم :

 بله ش -

میفهمیدمك . گنه و ررسممشممگر نگاهك توي چشممماش چیزي بود که من ن
 کردم . یه کمي بهم يیره شد و بعد نگاهك و ازم گرفت و گفت :

یكم بیشمتر فكر کن . سمرسري و از روي لابازي جوابي بهم نده . واسه ي  -
 دو هفته ي دیگه رو میگم .

ت ك قلبم بالا رفت . چه جوابي ازم میخواسمت . اومدم چیزي بگم که سریع 
 فت .گاز داد و ر

بمالايره بعد از چند دقیقه به يودم اومدم و دايل يونه رفتم . منبورش چي 
 بود که گفت بیشتر فكر کن ش

 ک فه لباسام و در آوردم اول از همه باید دوش میگرفتم .

بعمد از اینكمه دوش گرفتم روي مبل لم دادم و فكر کردم . مگه تصمممیم و به 
نداشممتم ش رس چرا باید با  همده ي من نمراشممتمه بود ش مگه من دوسممتك 

لابمازي زنمدگیم و دوبماره يراب کنم ش یه بار تصمممیم بيه گانه گرفته بودم 
 بس نبود ش



 

 

یه صممدایي بهم میگفت م رس نرورت چي ش اگه رسممت بزنه میخواي چیكار 
 کني ش میخواي التماسك کني تا از ایني که هست مغرور تر بشه ش م

رفتارش ضممد و نقی  بود با دسممت رس  نه رادمهر این کار و باهام نمیكرد .
میزد بما رما ریك میكشممید نمیفهمیدم منبورش از این کارا چیه . ک فم کرده 

 بود . واقعا اگه بهم   قه داشت ریشنهاد ط ق میداد ش

نفسممم و رر صممدا بیرون دادم و ک فه دسممتم و بین موهام بردم . کاش میشممد 
بگیرم . هر روز که میگرشممت  رادمهر حرفي بزنمه تا بتونم تصمممیم يودم و

بهك احسمماس وابسممتگي بیشممتري میكردم . دلم میخواسممت بیشممتر کنارش 
بماشممم . ولي وقتي یهو تبمدیمل به رادمهر سممرد و بي احسمماس میشممد دلم 

 میخواست تا جایي که میشه ازش دور بشم . . .

دلم هواي مامان و بابارو کرد سممریع گوشممي رو برداشممتم و به بابا زنه زدم 
که فردا شمم  راه میفتن سمممت تهران . يوشممحال بودم از اینكه زود  گفت

برمیگردن . زیاد طاقت دوریشمون و نداشتم مخصوصا الان که توي شرایيي 
بدي قرار داشمتم . کاش سوگندم میومد تهران حداقل میتونستم باهاش حر  

 بزنم .

 بيبه نبر يودم سمموگند منيقي تر و  اقل تر از من بود . گوش شممنواي يو
داشمت و همیشممه هم بهترین ریشمنهادارو میداد . البته بیشممتر ریشممنهادایي که 
میداد و معمولا من اناام نمیدادم متل همین قضممیه ي  روسممي ولي بعدش 

 فهمیدم که چقدر ح  با سوگند بوده .

 دلم براش تنه شده بود !



 

 

م . دبراي اینكه کمتر فكر و يیال کنم به اتاقم رفتم و مشمغول تمیز کردنك ش
يیلي وقت بود که تمیز کاري اسماسي نكرده بودم . در کمدم و باز کردم همه 
ي وسممایل و یه جوري چ ونده بودم اون تو ! کنار کمدم نشممسممتم و مشممغول 

 مرت  کردنك شدم .

نگاهم به کارتي افتاد که براي تولد احسممان يریده بودم . بازش کردم و دوباره 
احسممان چي بود ش چرا ایناوري شممده يوندمك . واقعا حسممم اون موقع به 

بودم ش انگمار ورق برگشممتمه بود . دیگمه این کمارت به دردم نمیخورد . رارش 
کردم و ریختمك دور . انگمار بما دور ریختن اون کمارت اون یه ذره   قه اي 

 هم که ته قلبم به احسان مونده بود رو هم ریخته بودمك دور !

ه يودم اومدم که صممداي شممكمم در چند سمما تي سممرگرم کار بودم . وقتي ب
بود . از جام بلند شممدم و به سمممت تلفن  1اومده بود نگاهي به سمما ت کردم 

 رفتم . براي يودم ریتزا سفارش دادم و دوباره برگشتم سر کارم .

نیم سمما ت بعد ریتزام رسممید . رولك و دادم و مشممغول يوردن شممدم . دوباره 
وي گلدون روي میز برداشممتم و به دسممت تردید به دلم افتاد . شممايه گلي از ت

 گرفتم . یاد بيگیام افتادم . گلبرگاي گل و مي کندم و میگفتم

 ط ق میگیرم . . . ط ق نمیگیرم . . . ط ق میگیرم . . . ط ق نمیگیرم . -

 به آيرین گلبرگ رسیدم :

 ط ق نمیگیرم . -

کور شممد . اگه به متل بيه ها ذوق کردم . ولي چیزي طول نكشممید که ذوقم 
این چیزا بود کمه الان بمایمد با احسممان ازدواج میكردم ! یادم نمیره وقتي بيه 



 

 

بودم براي اینكه بفهمم احسان دوستم داره یا دوستم نداره گ رو رررر میكردم 
. همیشمممه هم آيرین گلبرگ دوسممتم داره میشمممد ! چقمدر يوشممحمال 

 شمم  کرده .  میشممدمماحسممماسممم جوري بود کمه انگمار يودش بهم ابراز
نیشمخندي زدم و از جام بلند شمدم . این کارا فایده نداشت يودم باید فكري 

 میكردم . . .

تا شمم  انتبار داشممتم که رادمهر بهم زنه بزنه یا سممراني ازم بگیره ولي هیچ 
يبري ازش نبود . از یمه طر  نماراحمت شممدم ولي از طر  دیگه بهك ح  

ا فكر کنم ! روي تختم دراز کشممیدم دادم . شمماید میخواسممت بهم زمان بده ت
داشمتم دیشم  و با امش  مقایسه میكردم . بالشم و توي بغلم گرفتم و سعي 

 کردم بخوابم .

مامان جیز میكشممید بابا با دسممت اچگي سممعي میكرد ماشممین و نگه داره ولي 
لعنتي ترمزش بریده بود داشممتن تصمماد  میكردن . نه یكي کمكشممون کنه . 

. محكم يوردن به یه کامیون . بابا با سممر يوني افتاده  يدا تو کمكشممون کن
بود رو فرمون مماممان هم گردنك از رناره ي ماشممین بیرون افتاده بود . بلند 
فریاد میكشمیدم و کم  میخواسمتم ولي توي اون جاده ي سوت و کور انگار 
کسممي نبود که به دادم برسممه . زجه میزدم . به سممختي تن نیمه جونشممون و از 

ن کشیدم بیرون سرشون و تو بغلم گرفته بودم . سرد سرد بودن نبضشون ماشمی
دیگه نمیزد . نه نباید من و ایناا تنها میراشممتن . با فریاد اسمممشممون و صممدا 
میزدم . تورو يدا بلند شممین یه نگاه به ديترتون بندازین . مامان تو نباید بري 

 از يودشون .. تكونشون میدادم ولي اص   كس العمل نشون نمیدادن 



 

 

فریادي کشممیدم و از يواب رریدم . واقعا گریه کرده بودم . صممورتم يیس از 
اشمم  بود . نفس نفس میزدم . نگاهي به اطرافم کردم وقتي ميمان شممدم که 
يواب میمدیمدم تمازه بمه يوابم فكر کردم . این چه يوابي بود که من دیدم ش 

دادم و از تخمت اومدم بمدنم  رق سممرد کرده بود . رماهماي لرزونم و تكوني 
رایین . به سممت سمرویس بهداشتي رفتم و به صورتم آب زدم . يدارو شكر 

 کردم که همك یه يواب بوده .

لیواني آب يوردم . تازه انگار از شمموك بیرون اومده بودم . میخواسممتم به بابا 
نیمه شم  و نشون میداد . منصر   1زنه بزنم ولي نگاهي به سما ت کردم 

 مت تختم حرکت کردم . صبب بهشون زنه میزدم .شدم و به س

صمحنه هاي يوابم یه لحبه هم از جلوي چشممم کنار نمیرفت . دلشمموره ي 
 بدي به جونم افتاده بود .

يوابم نمیبرد کاش یكي الان ریشمم بود . ترسیده بودم . روي تختم نشستم و 
و  سممنگین شممد به دیوار رو به روم يیره شممدم . بعد از چند دقیقه دوباره رلكام

 يوابیدم . ولي تا صبب بارها و بارها با وحشت از يواب رریدم .

صممبب بود که تلفن و برداشممتم سممریع شممماره ي بابا رو گرفتم با  9حدوداي 
دومین بوق صمداش توي گوشمي ریيید انگار نفسم تازه سر جاش اومده بود 

 گفتم :

 س م بابا . -

 س م ديتر گلم . يوبي ش -

 مرسي بابا شما يوبین ش مامان يوبه ش -



 

 

 آره  زیزم ما هم يوبیم . چرا دست اچه اي ش -

 بابا دیش  يواب بد دیدم . -

 چه يوابي بابا ش -

 يواب و مو به مو براي بابا تعریو کردم . يندید و گفت :

یه يوابي بوده حالا ديترم نگران نباش . ماشممین سممالم سممالمه . امشمم   -
 حرکت میكنیم .

نمیشمه یا الان راه بیفتین یا فردا صبب ش ش  جاده ييرناکه رانندگي نكنین  -
 بهتره .

 من این همه ش  رانندگي کردم چیزیم نشده . نگران نباش مُوژان . -

حمالا من يواب دیمدم تورو يدا ظهر رانندگي کنین . ماشممینتونم یه تعمیر  -
 ببرین ترمزاش سالم باشه .

 : بابا دوباره يندید و گفت

 باشه  زیزم . برم به مامانت بگم ظهر راه بیفتیم . -

 مامان هست اون ورا ش میخوام باهاش حر  بزنم . -

نه  زیزم مامانت نیسممت الان تا شمم  میرسممیم يونه میتوني باهاش حر   -
 بزني .

 باشه رس ظهر راه بیفتینا . -

 چشم بابا . -

 رس فع  يداحافظ . -

 يداحافظ . -



 

 

وشممي رو قيع کردم بازم اضمميراب داشممتم . براي جفتشممون بعد از اینكه گ
صممدقه گراشممتم تا رفع ب  بشممه ازشممون ولي دلم آروم نمیشممد . کاري هم از 
دستم بر نمي اومد جز اینكه منتبر باشم تا بیان يونه . انقدر داشتم به يوابم 

 فكر میكردم که ذهنم از همه جا ررت شده بود .

تلفن زنه يورد سممریع به سمممتك رفتم و جواب دادم . صممداي گرم رادمهر 
 توي تلفن ریيید :

 س م -

با همون اضميراب و دسمت اچگي جوابك و دادم انگار متوجه شد چون گفت 
: 

 چیزي شده مُوژان ش مضيرب به نبر میرسي . -

 نه چیزي نشده . -

 دیش  يوب يوابیدي ش -

 دیده بودم افتادم . با ناراحتي گفتم :دوباره یاد دیش  و يوابي که 

 نه دیش  يواب بدي دیدم . همك نگرانم امروز . -

 يواب ش واقعا به این چیزا ا تقاد داري ش -

 از اینكه توي اون موقعیت ایناوري حر  میزد حرصم گرفت گفتم :

 بله ا تقاد دارم اگه کاري نداري من قيع کنم . -

اگه حالت يوب نیسممت میخواي بیام يوب حالا چرا  صممباني میشممي .  -
 ریشت ش

 نه يوبم . -



 

 

 باشه . کارم داشتي زنه بزن . انقدرم از این فكرا نكن . -

 باشه سعي میكنم . فع  -

تلفن و قيع کردم و سممعي کردم يودم و بما تلویزیون سممرگرم کنم . زیر ل  
 هصملوات میفرسمتادم و از يدا میخواسمتم که سمالم برگردن . سا ت انگار ب

بود که زنه در يونه رو زدن . به  7کنمدي میگمرشممت . حمدوداي سمما ت 
سممت آیفون رفتم تصمویر رادمهر و دیدم . يوشحال بودم که اومده . حداقل 

 تنها نبودم که بشینم هي فكر و يیال کنم !

 با دیدنك گفتم :

 س م . از این طرفا ش -

 س م . با حرفاي صبحت منم دلشوره گرفتم . -

 رو با لحن مسخره اي گفت ايمي بهك کردم و گفتم :این حرفا

 اگه میخواي مسخره کني بهتره که بري . -

 يندید و گفت :

نه بابا مسمخره چیه . گفتم تا مامانت اینا میان ریشمت باشم که الكي سمت  -
 يرافات و يواب و ایناور چیزا نري .

 از کنارش گرشتم و به سمت آش زيونه رفتم گفتم :

 ري یا قهوه شچاي میخو -

 اگه زحمتي نیست قهوه . -



 

 

چه مودب شممده بود ! نگاهم لحبه به لحبه روي سمما ت میيريید . دو تا 
فناون قهوه ریختم و به رریرایي رفتم . جلوش گراشمتم تشكري کرد و گفت 

: 

 به بابات اینا زنه زدي ش -

 آره -

 نگفتن کي میان ش -

بیاد ولي راضممیك کردم ظهر راه بیفته که تا يود بابام که میخواسممت شمم   -
 ش  برسه يونه حداقل .

سمري تكون داد و مشمغول يوردن قهوش شد . تلفن زنه يورد از جام بلند 
 شدم تا تلفن و جواب بدم صداي مردي از رشت گوشي مضيرب میومد :

 ببخشید منزل کیاني ش -

 با تعا  گفتم :

 بله بفرمایید ش -

انگار آنتن نداشممت چون مدام تلفن قيع و وصممل صممداي مرد مضمميرب بود 
میشمد و من به يوبي نمیتونستم صداش و بشنوم . لحن  صبي و دست اچك 

 منو هم نگران کرده بود گفتم :

آقا من صمداتون و يوب نمیشمنوم ليفا یه جا برین که من صداتون و داشته  -
 باشم .

 میگم شما چه نسبتي با آقاي مهران کیاني دارین ش -

 من ديترشونم چیزي شده ش تورو يدا بگین . -



 

 

داشمت اشممكم در میومد دیگه . رادمهر سممراسممیمه يودش و به من رسمموند و 
کنارم وایسمماد می رسممید کیه ولي من جوابي بهك ندادم گوشممم به حرفاي مرد 

 بود .

راسممتك يمانوم چاوري بگم . آقاي کیاني و یه يانومي که همراهشممون  -
 اده تصاد  کردن .بودن توي ماشین ز توي ج

ب فاصمله که اینو شمنیدم گوشي از دستم سر يورد و من ولو شدم روي زمین 
. داشممتم تازه حرفاي مرد و براي يودم ح جي میكردم . چي گفته بود ش بابا 
و مامان توي جاده تصمماد  کرده بودن ش چقدر دلم براشممون شممور زده بود ! 

فن و گرفت و مشغول حر  اشمكام روي گونم جاري شمد . رادمهر سمریع تل
زدن با مرد شمد . صمداش و نمیشمنیدم همه چي انگار توي ي  داشت اتفاق 
میفتماد رادمهر و دیمدم کمه دسممت اچه تلفن و قيع کرد و به سمممتم اومد . به 
شمدت تكونم میداد و چیزي میگفت ولي صداش و نمیشنیدم . چشمام آروم 

درتمندي من و از روي آروم بسمته شمد فق  لحبه ي آير حس کردم دست ق
 زمین بلند کرد دیگه همه جا سكوت بود و تاریكي .

**** 

چشممام و که باز کردم اتاق سفیدي نبرم و جل  کرد سرم و چريوندم کسي 
توي اتاق نبود حدس زدم باید بیمارسمتان باشم . بیمارستان ش چرا ایناا بودم 

م اومد . تلفن ز ش یكم فكر کردم تمازه هممه ي اتفاقا متل فیلم جلوي چشممم
صممداي مضمميرب مرد ز يبر تصمماد  . . . یهو تو جام نیم يیز شممدم مات و 
مبهوت بودم . واقعا يواب بودم یا واقعیت داشممت ش در اتاق باز شممد نگاهم 



 

 

گنه روي در اتاق چريید . سممیما جون و دیدم که با لباس سممر تا را سممیاه و 
هیچ کاري رو نمیداد . چشممماي اشممكبار به طرفم میومد انگار مغزم فرمان 

 وقتي دید بیدارم جلو اومد و دستم و گرفت گفت :

 يوبي مُوژان جان ش از نگراني مردم ديترم . -

ديترم ش ديترم . . . ديترم . . . هي توي سممرم میيريیمد . ممامانم . . . اون 
همیشمه بهم میگفت ديترم . من فق  ديتر اون بودم . دستم و از توي دست 

 ون کشیدم و زیر ل  گفتم :سیما جون بیر

 مامانم مامانم . -

يواسمتم از روي تخت بلند شمم که سمیما جون شمونم و گرفت و سعي کرد 
مانعم بشممه ولي مدام دسممتك و رس میزدم انگار يدا یه قدرت ياصممي بهم 
داده بود . گریه نمیكردم ولي مات بودم . دلم میخواسممت از اون بیمارسممتان 

بابام کاا بودن ش سممیما جون با چشمممایي اشمم  بار لعنتي فرار کنم . مامان 
 گفت :

مُوژان جمان بخواب  زیزم . سممرمت هنوز تموم نشممده . حالت دوباره بد  -
 میشه ها . نیا رایین از تختت .

اصمم  معني حرفاش و نمیفهمیدم فق  میخواسممتم رسممك بزنم . رام لبه ي 
ر بود . یه جایي گی تخت آویزون بود و سممعي میكردم بیام رایین ولي دسممتم به

سمموزشممي رو حس کردم ولي برام هیيي مهم نبود . رادمهر و دیمدم کمه 
 سراسیمه وارد اتاق شد سیما جون با دیدن رادمهر با التماس گفت :

 رادمهر بیا کم  میخواد بیاد رایین . -



 

 

رادمهر نگاهي به دسممتم کرد و نزدیكم اومد سممیما جون نتونسممت يودش و 
ت بیرون . رادمهر من و گرفت و متل رر کاهي دوباره روي کنترل کنمه از در رف

تخت يوابوند . زورم بهك نمیرسممید که دسممتاش و رس بزنم . با ايماي تو 
 هم گفتم :

 ولم کن میخوام برم . -

کاا میخواي بري ش نگاه کن با دستت چیكار کردي . بخواب الان سرمت  -
 تموم میشه .

 دم :بازم تق  میكردم حرفاش و نمیفهمی

 میگم ولم کن . مامان . مامان -

 بلند فریاد میزدم . رادمهر دلسوزانه نگاهي بهم اندايت و گفت :

 آروم باش  زیزم . میبرمت ریشك تو فق  آروم باش . -

 هنوزم دستام توي دستاي قدرتمندش بود دوباره با فریاد گفتم :

بفهمه دسممتام و گرفتي میاد ت فیك و سممرت در ولم کن لعنتي اگمه بمابام  -
 میاره . برار برم .

حس کردم حلقه ي اشمكي توي چشماي رادمهر نشست آروم تر از قبل گفت 
: 

 باشه . تو فق  الان آروم باش . -

 مامان ز بابا . -

 دو تا ررستار اومدن توي اتاق انگار فرشته ي نااتم و دیده باشم بلند گفتم :

 ت این ناات بدین . نمیراره من برم ریك مامان و بابام .من و از دس -



 

 

 یكي از ررستارا به رادمهر گفت :

 کي بیدار شد ش -

 چند دقیقه اي میشه . -

یكي دیگه از ررسممتارا هم کنار سممرمم اومد و چیزي توش تزری  کرد . هنوزم 
تق  میكردم ولي هي بي جون تر و بي جون تر شممدم . يوني که روي دسممتم 

و تمیز کردن و از در بیرون رفتن . رادمهر دسممتم و توي دسممتك گرفت و  بود
آروم نوازشممك میكرد . رلكام سممنگین شممده بود . آروم روي هم افتاد و دوباره 

 به يواب رفتم .

**** 

یمه بار دیگه به هوش اومدم به نبر میومد که صممبب باشممه دوباره همون اتاق 
وابیمدم . نگاهي به اطرافم سممفیمد لعنتي . حس میكردم چنمد سممالمه کمه ي

اندايتم يبري از سممرم نبود ولي دسممتم توي دسممتاي رادمهر بود که سممرش و 
روي تخت گراشمته بود و به يواب رفته بود . يواستم دستم و از توي دستك 

 بیرون بكشم که یهو رادمهر ررید و با دیدنم گفت :

 بیدار شدي ش -

ك ندادم . سممعي کردم از تخت کینه توزانه نگاهي بهك اندايتم و جوابي به
 بیام رایین به سمتم اومد و گفت :

 چند دقیقه وایسا با هم میریم يونه . -

 يونه نمیرم . میخوام برم ریك مامان و بابام . -

 مُوژان بهم گوش بده میخوام چیزي رو بهت بگم . -



 

 

دسمتم و روي گوشمام گراشتم میدونستم میخواد چي بگه . چشمام و بستم و 
 گفتم :بلند 

 نمیخوام بشنوم . حر  نزن با من . -

دسممتمام و گرفمت و آروم رمایین آورد . نگاهم به چشممماش افتاد . چرا انقدر 
مهربون شمده بود ش انگار اثري از اون رادمهر مغرور يش  نبود . نگاهم کرد 

 و گفت :

 باشه من هیيي نمیگم فق  تو آروم باش . باشه مُوژان ش -

 میخوام برم ریششون . -

 باشه تو همیناا باش من برم با دکترت حر  بزنم تا مريصت کنن . -

آروم تر شمده بودم . روي تخت نشمسمتم . رادمهر چند دقیقه ي دیگه برگشت 
داشممت با تلفن حر  میزد سممعي میكرد جوري بگه که من نشممنوم ولي من 

 گوشام و تیز کرده بودم :

ش نه مُوژان و نمیارم تازه بهتر شممده . باشممه  آوردینشممون ش يوب کي هسممت -
 يبر بده بهم . فع  .

 گوشي رو قيع کرد نگاهي بهم کرد و با یه لبخند مهربون بهم گفت :

 يوب يانوم حاضري بریم يونه ش -

 با ايم گفتم :

 با کي حر  میزدي ش -

 با یكي از دوستام . -

 راستك و به من بگو . -



 

 

 دست اچه شده بود ولي هنوزم اون لبخند کرایي گوشه ي لبك بود .

 من که بهت دروغ نمیگم . -

 چرا همیشه بهم دروغ میگي . کي بود ش -

دوباره داشمتم  صمبي میشمدم . انگار رادمهر این و يوب فهمید چون سریع 
 گفت :

 باشه باشه آروم باش . احسان بود . -

 احسان ش چي گفت ش -

 هنوز حالت يوب نشده باشه بعدا میگم . مُوژان تو -

 بهت میگم چي گفت ش -

 ک فه شده بود از اصراراي من . دستي به موهاش کشید و با ک فگي گفت :

 مُوژان مامان و بابات . . . دیش  تو جاده تصاد  کردن . . . -

 میخوام برم ریششون . -

شتر تو هم دوباره حلقه ي اشمكي توي چشمماي رادمهر نشمسمت ايمام و بی
 کشیدم و گفتم :

 چرا ناراحتي ش من و ببر ریششون . -

 جوابي بهم نداد دوباره با فریاد گفتم :

 میگم من و ببر ریششون . -

با مشمتاي گره شمدم روي شونه هاش میكوبیدم و رشت سر هم تكرار میكردم 
که من و ببر ریشمشمون . آير اشمكام روي گونه هام جاري شد . رادمهر من و 

نوشمك گرفت دستام دو طرفم شل و بي حس افتاد . از ته دل زجه میزدم تو آ



 

 

. میمدونسممتم دیگمه مامان و بابام ریشممم بر نمیگردن . از ته دل براي تنهاییام 
گریه میكردم . رادمهر با دسمتك رشتم و نوازش میكرد و با صداي گرمك زیر 

 گوشم حر  میزد :

یشمت میمونم . تو تنها نیستي آروم باش  زیزم . من ریشمتم . من همیشمه ر -
 يانومم .

حرفاش آرومم میكرد ولي سموزشمي که ته قلبم حس میكردم و نمیتونست از 
 بین ببره .

**** 

چنمد دقیقه بعد دوباره مات و مبهوت به یه جا يیره شممده بودم . دکتر برگه ي 
تريیصممم و امضمما کرد و با رادمهر از بیمارسممتان اومدیم بیرون . بعد از اون 

ه سمرماي سخت زم*س*تون حالا آفتاب دل ریري توي آسمون بود . بوي هم
شمكوفه ها يبر  ید و میداد ولي قل  من انگار دچاي سرماي بهمن ماه شده 
بود . بدون توجه با کم  رادمهر سمموار ماشممینك شممدم . يیره يیره به جلو 
 نگماه میكردم . فكر میكردم رادمهر میره بهشممت زهرا ولي وقتي دیدم مسممیر

 يونه رو داره در ریك میگیره گفتم :

 کاا داري میري ش -

 دارم میرم يونه . -

 من میخوام کنارشون باشم . -

 مُوژان تو حالت الان يوب نیست بدتر میشي . -

 نه میخوام ببینمشون براي آيرین بار . -



 

 

 مُوژان . . . -

 نراشتم حرفي بزنه فریاد گونه گفتم :

 میخوام برم ببینمشون . -

 رادمهر که فكر میكرد شاید دوباره  صبي بشم آروم گفت :

 باشه باشه میبرمت ولي باید قول بدي که آروم باشي . قول میدي مُوژان ش -

چه کار سمخت و مسخره اي ازم میخواست . ولي تو اون لحبه به تنها چیزي 
 که فكر میكردم دیدن مامان و بابام براي آيرین بار بود .

 دادم گفت :سرم و آروم تكون 

 این قبول نیست باید قول بدي . -

  ا  وقت بدي رو براي گیر دادن انتخاب کرده بود با بیحالي گفتم :

 باشه قول میدم . -

با این حرفم رادمهر سماکت شمد . ک فه بود . شماید میترسید دوباره حالم بد 
 بشه . ولي من به تنها چیزي که فكر نمیكردم يودم بود .

وت به سمت بهشت زهرا راند . دل توي دلم نبود قلبم بالا و رادمهر توي سمك
رمایین میشممد . انگمار تما از نزدی  نمیدیدم مرگشممون و باور نمیكردم . هیچ 

 اشكي نمیریختم . صداي رادمهر به گوشم رسید :

 مُوژان یه چیزي بگو . يودت و يالي کن همه چي رو تو يودت نریز . -

 صدام میلرزید گفتم :

 چیزي نشده که بخوام يودم و يالي کنم . -



 

 

مُوژان يودتم میدوني که چي شممده باید باهاش کنار بیاي . يودت و يالي  -
 کن . میتوني باهام حر  بزني .

 به سمتك برگشتم با چهره ي  صباني گفتم :

 بهت میگم هیيي نشده . -

وا رادمهر نگماهك و بمه جلو دويمت و دیگمه چیزي نگفمت . چرا بما اون د 
میكردم ش مگه اون مقصمر بود ش رسمیدیم . رادمهر گوشه اي رارك کرد . راهام 
میلرزید . به جمعیت سمیاه روشمي که دور قبري جمع شده بودن نگاه میكردم 
. قدرتك و نداشممتم که جلو برم . رادمهر اومد و در طر  من و باز کرد . آروم 

 گفت :

 ز دیر نشدهمُوژان اگه نمیتوني برمیگردیم يونه . هنو -

 آب دهنم و قورت دادم و سعي کردم مصمم بگم :

 نه میخوام ایناا باشم . -

رادمهر هیيي نگفت دسممتم و گرفت و کمكم کرد به سمممت جمعیت بریم . 
کمي که جلوتر رفتیم احسمان دوون دوون به سمتمون اومد نگاهي به من کرد 

 ت :و بعد با اون قیافه ي يسته و به هم ریختك به رادمهر گف

 رس چرا آوردیك ش اگه حالك بد بشه چي ش -

 اصرار کرد نمیتونستم کنترلك کنم . -

اصم  حواسم به اون دو تا نبود فق  چشمم به جلو بود . احسان جلوم وایساد 
 و گفت :

 مُوژان يوبي ش بري يونه بهتره . -



 

 

 بدون اینكه نگاهي بهك بندازم گفتم :

 احسان برو کنار . -

 دوباره همون جا وایساد و گفت :

 مُوژان برو يونه . -

 نگاه يشمگیني بهك اندايتم و با فریاد گفتم :

 برو کنار میفهمي ش -

با فریاد من جمعیتي که دور قبر حلقه زده بودن همه به طر  صممدام برگشممتن 
. تازه تونسمتم دو تا قبر يالي که کنار هم بود و ببینم . دسمتم و از توي دسممت 

هر بیرون آوردم و به اون سمممت دویدم . از جلوي نگاهاي رر ترحم مردم رادم
گرشمتم . اصم  توجهي به اطرا  نداشتم . نگاهم به جنازه هاي سفید روش 

 شده ي مامان و بابام افتاد .

زانو زدم و کنار جنازشمون نشستم . رادمهر و احسان دو تایي به طر  اومدن . 
و سممعي داشممت بلندم کنه ولي من با تق یي که رادمهر زیر بازوم و گرفته بود 

میكردم این کمار و براش مشممكل میكردم . احسممان گریون بود . جنازه هارو 
میخواسمتن توي قبر برارن . من باید میدیدمشون . باید باهاشون يداحافبي 

 میكردم . باید حداقل میدیدمشون تا ميمان شم يودشونن .

م که ولم کنه . ولي دسممتاي قدرتمندش ازم فریاد میزدم و از رادمهر میخواسممت
جمدا نمیشمممد . جیز میزدم التمماس میكردم ولي هیچ کس گوش نمیمداد . 
صداي گریه ي اطرافیان و میشنايتم . ديتري سیاه روش به سمتم اومد و من 



 

 

و توي بغلك گرفت . میخواسمتم رسمك بزنم ولي اون سوگند بود . اون ایناا 
 اشت !چیكار میكرد ش چه اهمیتي د

 دوباره فریاد زدم :

برارید ببینمشمون . تورو يدا واسه آيرین بار میخوام ببینمشون . ولم کنین  -
. مامان نرو . بابا . . . منم باهاشممون برارین تو قبر . ولم کنین . تورو يدا ولم 

 کنین .

بمالايره فریماد هما و حرفمام انگار دلشممون و به رحم آورد . کمي از رارچه ي 
نار زدن تا من بتونم ببینمشممون . صممورت سممفید مامانم و تونسممتن سممفید و ک

 ببینم . يیلي جوون بود براي مردن .

 این انصا  نبود که اون بره .

 صورتك و نوازش کردم . ب*و*سه اي روي گونك کاشتم و گفتم :

مماممان یادت باشممه که چقدر زود تنهام گراشممتي . حتي براي آيرین بار  -
بزنم . دیگه کي وقتي از همه جا درموندم باهام حر  نتونسممتم باهات حر  

بزنه و آرومم کنه ش هان ش چرا سمماکتي مامان ش باهام حر  بزن من مُوژانتم . 
 ببین منو . چشمات و باز کن . بگو که اینا همك شويیه .

نگماهم بمه بابا افتاد که جنازش کنار مامان بود به سمممت جنازه ي بابا رفتم و 
 گفتم :

تو بهك بگو بماهمام حر  بزنمه . میمدونم ديتر يوبي براتون نبودم . بمابما  -
میمدونم زیماد نماراحتتون کردم . بمابا حداقل تو باهام حر  بزن . بابا جونم . 



 

 

بمابماي يوبم . تو نبماشممي دیگمه کي از من حممایمت کنه ش دلتون اومد تنها 
 ديترتون و تنها برارین ش

واسمتم ازشون شكایت کنم که اشمكي از چشممم نمي اومد . انگار فق  میخ
تنهام گراشمتن .  صبي شدم به سمت رادمهر برگشتم يداي من داشت گریه 

 میكرد ش رادمهر سنگي من گریه میكرد ش به رادمهر گفتم :

رادمهر تو بهشممون بگو باهام حر  بزنن . باهام قهر کردن هیيي نمیگن .  -
 رادمهر بهشون بگو لعنتي .

. رادمهر دسممتام و گرفت و از جام بلندم کرد .  داشممتم دوباره  صممبي میشممدم
روي صمورت مامان و بابا رو روشوندن و دايل قبر گراشتن مدام تق  میكردم 
. فریماد میزدم ولي هیچ کس دیگمه بمه حرفم گوش نداد . چرا اینا نمیفهمیدن 

 حر  منو ش

ه ترادمهر من و روي صممندلي نشمموند . انقدر فریاد زده بودم انرژیم تحلیل رف
بود . سمماکت و بي صممدا نشممسممتم . سمموگند و دیدم که کنارم اومد . اونم 
چشمماش رر اشم  بود میخواسمتم بهك چیزي بگم ولي صدام در نمیومد . 
میدیدم که احسممان و رادمهر مدام میان و از سمموگند حالم و می رسممن ولي من 

 مات و مبهوت به رو به روم يیره شده بودم .

ان و بهم تسمملیت میگن . لباسمماي سممیاهشممون و میدیدم که مردم کنارم می
 میدیدم ولي  كس العمل نشون دادن برام سخت بود .

 همه رفته بودن . سوگند کنار گوشم گفت :

 مُوژان میخواي باهاشون يداحافبي کني ش میخوایم بریم . -



 

 

فق  سرم و تكون دادم . رادمهر که دید دارم از جام بلند میشم سریع به سمتم 
یر بازوم و گرفت . کنار قبرشمون نشمسمتم دستي روي ياك کشیدم . اومد و ز

 کي باورشون میشد زیر این تل ياك مامان و باباي من يوابیده باشن ش

ریشمونیم و روي ياکشون گراشتم و چشمام و بستم . دلم میخواست سا ت 
هما هموناوري بشممینم . چرا زنمه نزده بودم کمه حمداقل واسممه آيرین بار 

وم ش چقدر راحت رفته بودن . درد هم داشممتین ش چاوري صممداشممون و بشممن
ایناما تنهماتون بمرارم و برم آيمه ش چرا من و بما يودتون نبردین ش کاش منم 

 باهاتون اومده بودم یزد . اوناوري حداقل منم باهاتون میمردم .

ياصممه . شمماید اونم حس یاد نگاه آير بابا افتادم . حس کرده بودم نگاهك 
 کرده بود که براي آيرین باره که همدیگه رو میبینیم .

 باباي يوبم . باباي دوست داشتنیم .

چهره ي همیشمه نگران و دوسمت داشتني مامانم جلوي چشمم اومد . کاش 
 الان ریشم بود .

دسمتي سمعي کرد من و بلند کنه میخواسمتم رسك بزنم ولي جوني نداشتم . 
 . نگاهي بهك کردم . نمیدونم توي صورتم چي دید که گفت :رادمهر بود 

 بیا بریم يونه  زیزم . من ریشتم . -

احسمان و سموگند گوشمه اي وایساده بودن . هیچ کس دیگه اي نبود . احسان 
 جلو اومد و رو به رادمهر گفت :

 شماها نمیاین رستوران ش -



 

 

احت کنه اصمم  حالك نه دیگه شممماها برین من مُوژان و میبرم يونه اسممتر -
 يوب نیست .

 احسان سري تكون داد و با سوگند از اوناا رفت .

با کم  رادمهر سموار ماشین شدم . سرم و به شیشه تكیه دادم . هنوزم نگاهم 
 به قبرشون بود . زیر لبي گفتم :

 رادمهر من يیلي اذیتشون کردم یعني من و میبخشن ش -

 چند لحبه سكوت شد و بعد رادمهر دستم و گرفت و گفت :

معلومه که میبخشمنت . مامان و بابا ها هیچ وقت نسبت به بيشون کینه به  -
 دل نمیگیرن .

 تو ميماني ش -

 آره  زیزم . -

 کاش منم باهاشون رفته بودم . -

 من و نگاه کن مُوژان . -

 نگاهم و به سمتك چريوندم با محبت گفت :

وقمت من بدون تو چاوري زندگي میكردم ش دلت میومد از ریشممم بري اون -
 ش

 نفس  میقي کشیدم . نگاهي به قبرا کردم و زیر ل  دوباره گفتم :

 کاش منم با يودشون میبردن . -

رادمهر ب*و*سمه اي به دستام زد و ماشین و روشن کرد . حتي حس اینكه از 
 ا شده بودم يیلي .کاراي رادمهر تعا  بكنمم نداشتم . يیلي تنه



 

 

کل مسمیر جفتمون سماکت بودیم . کم کم داشمتم از شوك از دست دادنشون 
بیرون میوممدم . اشممكمام نم نم روي گونمه هام میومدن . رادمهر سممكوت و 

 شكست و گفت :

مُوژان اول میریم يونتون . احتممال داره کسممي بیماد اوناا به دیدنت . بعد  -
 میریم يونه ي من باشه ش

 نكه نگاهي بهك بندازم گفتم :بدون ای

 من يونه ي يودمون میمونم . -

 مُوژان من نمیتونم تنها اوناا برارمت . -

 میخوام يونه ي يودمون باشم . -

باشممه در این مورد بعدا حر  میزنیم . راسممتي به يالت کسممي هنوز حرفي  -
 نزده . میخواي چیكار کني ش

ياله مهوش ! تازه یادش افتادم . البته فكر نكنم زیادم براش مهم باشممه . حتي 
 نیومد یه سر به يواهرش بزنه . چه سوالایي می رسید رادمهر ! آروم گفتم :

 به سوگند میگم بهك زنه بزنه . -

رادمهر سماکت موند و دیگه حرفي نزد ولي من اشكام تمومي نداشت و مدام 
 . روي گونه هام میریخت

بمه يونه رسممیدیم . نگاهي بهك کردم . چاوري از این به بعد ایناا زندگي 
کنم ش اونم بدون حضمور مامان و بابام ش دوباره این فكر تلنگري بود تا اشكام 
سممرازیر بشممه . رادمهر به کمكم اومد تا از ماشممین ریاده شممم . همك تو دلم 

در يونه رو باز کردم  يمدا يمدا میكردم که همه ي اینا یه بازي باشممه . وقتي



 

 

مامان بیاد و من و تو آنوشممك بگیره و من صممورتك و نرق ب*و*سممه کنم . 
انگمار يودمم بماورم شممده بود کمه اینما همك یمه بازیه . قلبم تند تند میزد . 
رادمهر در يونه رو باز کرد و وایسمماد تا من دايل برم . سممكوت يونه انگار 

ام رایاني نداشممت . واقعا رفته بودن . همه ي امیدم و ازم گرفت . انگار اشممكه
احسمماس میكردم دیواراي يونه داره من و میخوره . جایي که یه زماني آرامك 

 بهم میداد حالا انگار میخواست جونم و بگیره .

رادمهر ممدام توي يونمه میيريیمد و کاري اناام میداد ولي من هموناا دم 
 فم اومد و گفت :در يشكم زده بود . رادمهر با لیوان آبي به طر

 این و بخور . -

 بدون هیچ حرفي کمي از آب و يوردم دوباره گفت :

 برو تو اتاقت استراحت کن یكم . -

وحشممت داشممتم از اینكمه بخوابم . اونم توي اتماقم . اتاقي که توش يواب 
تصمماد  ردر و مادرم و دیده بودم . شمماید تقصممیر من بود . باید جلوشممون و 

 با ترس سرم و تكون دادم و گفتم :میگرفتم که نیان . 

 نمیخوام اوناا بخوابم . -

 گشنت نیست ش -

 سرم و به نشونه ي نه تكون دادم . رادمهر ک فه و  صبي بود گفت :

مُوژان انقمدر گریمه نكن . بما گریه هیيي درسممت نمیشممه . تو يیلي قوي  -
 هستي من میدونم .

 سرم و به طرفین تكون دادم و گفتم :



 

 

نیسمتم . من باید بهشون میگفتم که نیان . چرا جلوشون و نگرفتم ش  نه قوي -
 همك تقصیر من بود .

مُوژان هیيي تقصممیر تو نبود . میفهمي چي میگم ش مرگ و زندگي دسممت  -
 يداست . تو از ایناا چیكار میتونستي بكني ش

به حرفك اصم  گوش نمیدادم مدام زیر ل  تكرار میكردم م تقصیر من بود ! 
 د جلوشون و میگرفتم مبای

 رادمهر با دستك دو طر  صورتم و گرفت و توي چشمام زل زد :

چرا يودت و میخواي با این حرفاي الكي  راب بدي ش تو الان باید يیال  -
اونمارو از بمابمت يودت راحت کني میفهمي مُوژان ش اونا میبیننت . از اینكه 

 کني ش تو زجر بكشي زجر میكشن . تو دوست داري اذیتشون

با این حر  رادمهر گریم شمدت گرفت . رادمهر سمرم و تو آنوشك گرفت و 
 نوازشم کرد .

چند دقیقه بعد با صممداي زنه در به يودمون اومدیم . رادمهر در و باز کرد و 
رفت . بعد از چند دقیقه سموگند و زن  مو و  مو و سمارا و احسان با مامان و 

را سیاه روش بودن با چشماي گریونشون  باباي رادمهر وارد شمدن . همه سر تا
 من و نگاه میكردن .

نگماهم به زن  مو افتاد همیشممه برام متل مامان بود . یاد حر  مامانم افتادم 
که همیشمه میگفت زن  مو سروناز همیشه براش يواهر بوده . حتي از ياله 
مهوشممم بمه ممامان نزدی  تر بود . به سمممتك رفتم و يودم و تو آنوشممك 



 

 

يتم . زن  مو ه  ه  میكرد ولي آنوشممك من و آروم کرده بود . از انمدا
 آنوشك يودم و کشیدم بیرون و گفتم :

 مامان يیلي شما رو دوست داشت زن  مو . -

زن  مو انگار داغ دلك تازه شمد دوباره گریه سر داد . منم از گریه ي زن  مو 
 دم من و تو بغلكبه گریه افتادم . سمارا زن  مو رو روي مبلي نشموند و سوگن

 گرفت . یكم جو بهتر شد و صداي گریه ها کمتر . سیما جون گفت :

 مُوژان جان میخواي امش  همه ریشت بمونیم ش -

نگاهي به صمورت ناراحتك اندايتم . سعي کردم به يودم مسل  باشم گفتم 
: 

 نه تا همین جا هم يیلي زحمت کشیدین . -

 نمون . برو يونه ي رادمهر .میخواي اص  امش  ایناا  -

 نه ایناا باشم راحت ترم . -

 میل يودته گلم . رس حداقل تنها نمون . -

 رادمهر نراشت جوابي بدم سریع گفت :

 تنهاش نمیرارم من ریشك میمونم . -

 سیما جون که انگار يیالك راحت شده بود دیگه چیزي نگفت .

چنمد دقیقه بعد سممیما جون و بابا  زم رفتن کردن . زن  مو هم بي قرار بود . 
روز از مرگ برادرش نمیگرشمت که يودش و ایناا رسونده  1بنده يدا هنوز 

 بود . از ته قلبم ازش ممنون بودم .



 

 

سممارا زن  مو رو به سمممت ماشممینشممون برد تا برن يونه .  مو اومد جلو و 
 گفت :

بابات . هر چي يواسممتي به يودم بگو . میدونم جاي   مو جون منم متل -
 بابات و نمیتونم برات رر کنم ولي من همیشه کنارتم .

 ب*و*سه اي به گونك زدم و گفتم :

 ممنون  مو . -

  مو هم يداحافبي کرد و رفت سوگند کنارم اومد دستام و گرفت و گفت :

 میخواي ریشت بمونم ش -

 داره برو . نه مامانت بیشتر بهت احتیاج -

بغ  اجازه نداد جفتمون حر  دیگه اي بزنیم . سمموگند از کنارم بلند شممد و 
 رفت .

 احسان قدمي جلو گراشت و گفت :

 مُوژان هر چي يواستي یا کاري داشتي بهم زنه بزن باشه ش -

چشمماش چه نمي داشت از مرگ  مو مهام تا حالا ایناوري ندیده بودمك 
وقع ناراحت بود .بالايره با باباي من بیشممتر از . شمماید حتي بیشممتر از اون م

بمابماي يودش زنمدگي کرده بود . تحمل دیدن چهره ي ناراحتك و نداشممتم 
 سرم و رایین اندايتم و گفتم :

 ممنون . حتما . -

 رس من میرم . فع  . -



 

 

نگماهم و دوبماره بهك دويتم . اونم يیلي تنهما بود . تمازه انگمار دردش و 
من الان کنمارم رادمهر و داشممتم ولي اون چي ش الان بمایمد میفهمیمدم . بماز 

گاه از دهنم ررید و  تنهمایي میرفمت توي یمه يونمه ي يالي میموند . نايود آ
 گفتم :

 احسان يیلي مواظ  يودت باش . -

 لبخند محزوني بهم زد و گفت :

 توام مواظ  يودت باش شیيون  . -

رادمهر مونمده بودیم . تازه لبخنمد تلخي بهك زدم و رفمت . حمالا فق  من و 
نگاهم بهك افتاد . چهره اش يیلي  صممباني بود . نمیدونسممتم براي چي . 

 يودشم بهم حرفي نزد فق  زیر ل  گفت :

 بهتره بري تو اتاقت استراحت کني . -

 نگاهم به در بسته ي اتاق مامان و بابام افتاد گفتم :

 میخوام تو اتاق اونا بخوابم . -

 بهتره بري تو اتاق يودت . ایناوري بد تر يودت و  راب میدي .-

 مهم نیست میخوام تو اتاق اونا بخوابم . -

انگار از دسممتم ک فه شممده بود چون چیزي نگفت فق  دسممتي به صممورتك 
 کشید و به من نگاه کرد .

با قدماي لرزون به سمممت اتاقشممون رفتم . همه چي مرت  بود . يودم دیروز 
جا رو مرت  کرده بودم . چون فكر میكردم برمیگردن يونه ولي  صممبب هممه

چه يیال يامي داشمتم . مانتو و روسریم و در آوردم . یه بلوز صورتي تنم بود 



 

 

. دوباره از اتاق اومدم بیرون توي چارچوب در با رادمهر سممینه به سممینه شممدم 
 نگاهي بهم کرد و گفت :

 چیزي میخواي ش -

 اسام کردم و گفتم :با وسواس نگاهي به لب

 باید  وضشون کنم . -

رادمهر از سمر راهم کنار رفت تا رد شمم . از اتاقم وحشت داشتم نمیدونستم 
 چرا ولي وقتي رادمهر تردید و توي نگاهم يوند گفت :

 چیزي شده ش نمیخواي بري لباسات و  وض کني ش -

 نگاهم و بهك دويتم و گفتم :

 باهام بیا . -

ولي انگار انتبار هر کار  ای  و نریبي رو ازم داشممت  رادمهر تعام  کرد
چون بدون هیچ حرفي جلوتر از من به سمممت اتاق رفت . با ترس نگاهي به 
اطرا  کردم . و سمریع به سممت کمدم رفتم . بلوز سمیاه آستین بلند و شلوار 
سممیماهي رو انتخاب کردم و دوباره با رادمهر بیرون اومدیم . توي اتاق مامان 

لباسمام و  وض کردم . انگار تازه يیالم راحت شمده بود . وقتي اون لباسا  اینا
 تو تنم بود احساس میكردم بهشون يیانت کردم که رنه روشن روشیدم !

روي تخت دراز کشمیدم . چشممام و بستم و نفس  میقي کشیدم . تقه اي به 
 در يورد و بعد صداي رادمهر اومد :

 مُوژان لباست و روشیدي ش -

 ره .آ -



 

 

در بماز شممد و رادمهر اومد تو هنوزم نگاهك رنگي از دلخوري داشممت ولي 
 انگار يودش و کنترل میكرد گفت :

 میخوام زنه بزنم برامون ناهار بیارن . -

 من گشنم نیست . -

 بالايره که باید یه چیزي بخوري . میخواي ضعو کني ش -

 رادمهر برو میخوام بخوابم . -

در اتاق و شممنیدم . چشمممام و دوباره باز کردم  چشمممام و بسممتم فق  صممداي
رادمهر توي اتاق نبود . از جام بلند شمدم و به سمممت کمد لباسماشممون رفتم . 
بوي مامان و بابام و میداد اشممكام دوباره سممرازیر شممد . کنار کمد نشممسممتم و 

 زانوهام و تو بغلم گرفتم . چرا من ش چرا این ب  باید سر من میومد ش

کرده بودم سممرم درد گرفته بود . دسممتگیره ي در آروم چريید و در انقدر گریه 
بماز شممد . رادمهر بود اول نگماهك روي تخت چريید ولي وقتي من و ندید 
نگماهك و دور اتماق گردوند و من و کنار کمد دید آروم به طرفم اومد و گفت 

: 

 چرا نخوابیدي ش -

 جوابي بهك ندادم . دوباره گفت :

 مُوژان جوابم و نمیدي ش -

 دوباره هیيي نگفتم رو به روم نشست و گفت :

براي جفتمون ریتزا سممفارش دادم . راسممتك نمیدونسممتم چي باید بخوریم  -
 دیگه . اگه يوابت نمیاد بیا با هم حر  بزنیم .



 

 

از رادمهر انقمدر صممبور بودن بعیمد بود . بما اینكمه دلخور به نبر میومد ولي 
اب مهربونیك و از روي صممورتك کنار نزنه . کاش میشممد سممعي میكرد نق

دسممت از این مهربونیاش برداره . دوباره بشممه همون رادمهر سممرد و يشمم  و 
 مغرور . من به این رادمهر  ادت نداشتم .

. دلم میخواسممت یه رادمهر مدام حر  میزد برام ولي من بهك نگاه نمیكردم 
جایي کم بیاره و يودش بشمه . ولي انگار صبرش يیلي زیاد بود . آروم گفت 

: 

مُوژان بماهمام حر  بزن . انقمدر هممه چي رو توي يودت نریز . بمه جاي  -
گریه کردن باهام صممحبت کن . اصمم  میخواي گریه کني ش باشممه گریه کن 

 ولي حرفم بزن . باشه ش

 گفت : روم و ازش گرفتم دوباره

 من و نگاه کن . چرا نگاهت و ازم میگیري ش -

بازم جوابي بهك ندادم . از جام بلند شمدم و دوباره روي تخت نشستم . اونم 
از جاش بلند شممد ولي ک فه از اتاق زد بیرون . منتبر بودم دوباره برگرده ولي 
يبري از رادمهر نشممد . صممداي زنه در و شممنیدم . چند دقیقه بعد صممداي 

 مهر اومد که میگفت :راد

 مُوژان بیا ناهار بخوریم نرامون و برامون آوردن . -

 وقتي رادمهر جوابي ازم نشنید به سمت اتاق اومد و گفت :

 صدام و نشنیدي ش بیا ناهار . -

 گرسنه نیستم . -



 

 

چه  ا  صممداتون و ما شممنیدیم . از دیشمم  تا حالا چیزي نخوردي مگه  -
 میشه گرسنه نباشي ش

 گرسنه نیستم . گفتم -

درد بدي زیر شكمم ریيید از بهشت زهرا هم که میومدیم دل درد و کمر درد 
 بدي گرفته بودم ولي الان زیاد تر شده بود . رادمهر گفت :

یما يودت میماي میخوري یما اینكمه من میمارم ایناما و به زور بهت میدم .  -
 کدومك و انتخاب میكني ش

ور از جام بلند شممدم و به سمممت سممرویس از درد به يودم می یيیدم . به ز
 بهداشتي رفتم . رادمهر نگران رشت در مدام صدام و میزد و میگفت :

 چي شد مُوژان ش در و باز کن ببینمت . حالت به هم يورد ش -

به در میكوبید دوسممت نداشممتم نگرانك کنم ولي حس و حال جواب دادن 
ه شروم شده بود . همیشه نداشمتم . حدسم درست بود درداي ماهانه ام بود ک

وقتي  صمبي میشدم تاریخك جلو میفتاد . از دستشویي بیرون اومدم رادمهر 
 دوباره گفت :

 چي شد ش -

 یه مسكن بهم میدي ش -

 چرا ش چیزي شده ش -

 دلم درد میكنه . -

 راشو بریم دکتر . -



 

 

 يدایا حالا چاوري به این میفهموندم که چم شده ش ک فه از درد و سوالاي
 رشت سر رادمهر گفتم :

 مسكن بهم بده . 1رادمهر يوبم فق   -

 رادمهر رفت و زود برگشت مسكن و با آب يوردم . گفت :

 مُوژان بریم دکتر ش حداقل به من بگو چي شده ش -

 چیزي نیست یه دل درد سادست . -

 شاید جدي باشه . -

 رادمهر انقدر گیر نده این دل دردا طبیعیه . -

 طبیعیه ش -

انگار تازه دوزاریك افتاد که من چم شده . نفس  میقي کشید و با يونسردي 
 گفت :

 باشه استراحت کن . -

روي تخت دراز کشممیدم . يدا کنه زودتر دردش کمتر شممه دیگه تحمل این 
 یكي رو نداشتم .

انگمار این دفعمه بمدتر از هر وقمت دیگمه اي بود از درد بمه يودم می یيیدم و 
ي که از دستك بر میومد این بود که دو دقیقه یه بار بگه بریم رادمهرم تنها کار

 دکتر !

طاقباز رو تخت دراز کشممیده بودم و چشمممام و بسممته بودم . هنوزم به شممدت 
درد داشممتم حضممور رادمهر و کنارم حس کردم ولي چشمممام و باز نكردم آروم 

 گفت :



 

 

 بهتري ش -

ه بودم که در مورد ازش ياالت میكشممیدم . هنوز انقدر باهاش راحت نشممد
ایناور مسممایلم بماهماش حر  بزنم ولي امروز دیگمه کام  آبروم رفته بود . 
چشممام و باز نكردم هموناوري سمرم و تكون دادم . سنگیني دستك و روي 
شممكمم حس کردم چشمممام و باز کردم و نگاهي بهك اندايتم سممرش رایین 

د . روم نمیشد دستك بود و نرم نرم داشمت شكمم و از روي لباس ماساژ میدا
 و رس بزنم از طرفیم درد دلم با ماساژش کمتر میشد .

بعد از چند ثانیه سمرش و آورد بالا و نگاهي بهم اندايت با يونسردي گفت 
: 

 میگن با ماساژ دردش بهتر میشه . -

چشمممام و ازش دزدیدم . یه کمي که گرشممت با دسممتاش دسممتم و گرفت و 
 گفت :

 بهتري ش -

 کردم و آروم گفتم : چشمام و باز

 ممنون . -

لبخند محزوني زد و از جاش بلند شمد . نفسمم و رر صدا بیرون دادم . يدارو 
شمكر کردم که رفت اگه بیشتر میموند حتما از ياالت آب میشدم میرفتم تو 

 زمین .

 چند دقیقه بعد با جعبه ي ریتزا برگشت به اتاق و گفت :

 بیا یه چیزي بخور . -



 

 

 م و گفتم :دستك و رس زد

 نمیخورم . -

 بیا با هم بخوریم . من تنهایي نمیتونم بخورم . باشه ش -

انگار میخواسممت بيه گول بزنه . میلي نداشممتم ولي از دیشمم  تا حالا انقدر 
 باهام يوب بود که نتونستم دستك و این بار رس بزنم .

ت تا بخورم . اگه میخواسمتل باباهاي مهربون برشمهاي ریتزا رو دسمتم میداد 
میتونسممت بهترین شمموهر روي زمین باشممه . باید دید کي این نقابك میرفت 

 کنار !

تا برش نتونستم بخورم . رادمهر هم اصراري نكرد . نگاهي بهك  1بیشمتر از 
 کردم و گفتم :

 تو نمیري يونه ش -

 يونه ش رس الان کاام ش -

 نه منبورم يونه ي يودته . -

 تورو ایناا تنها برارم و برم ش یعني میگي -

 من با تنهایي مشكل ندارم . -

 ولي من دارم . اگه میاي با هم میریم . -

 ک فه گفتم :

 من همین جا میمونم توام برو يونت . -

 داري بیرونم میكني ش -

 تو ایناوري فكر کن . -



 

 

 تو هر جا باشي اوناا يونه ي منه . هیچ جا بدون تو نمیرم . -

 روزيندي زدم و گفتم :

 چیه ش میترسي باز فراري شم ش -

 تیكه اي که اندايتم و نشنیده گرفت و گفت :

 به جاي بحث کردن استراحت کن من همیناا میمونم . -

  صباني گفتم :

 میخوام تنها باشم برو . -

 باشه من از اتاق میرم بیرون و تا هر وقت يواستي تنها باش . يوبه ش -

رفت و در و بست .  صباني بودم . نمیدونم چرا انقدر از رادمهر با این حر  
 حرصم میگرفت . فكر میكرد من نمیدونم واسه چي مهربون شده .

يوب معلوممه دیگمه الان  ین این بيمه یتیمماي قمابمل ترحم شمممدي ! تمازه 
 میخواي مهربونم نشه .

 طر مرگک فه بودم . دوسممت داشممتم مهربونیك از روي   قه باشممه نه به يا
 مامان و بابا .

چشممام و بسمتم سمرم درد میكرد . چند باري صداي تلفن و از بیرون شنیدم 
ولي رادمهر سممریع جواب میمداد تما آرامك من بمه هم نخوره . هر جور 

 میخواست رفتار کنه مهم الانه که ریشم بود و من بهك نیاز داشتم .

**** 



 

 

بودم . يودم اصمم  متوجه شمم  بود چقدر يوابیده  7نگاهم به سمما ت افتاد 
نشممده بودم . از اتاق رفتم بیرون . صممداهایي از آشمم زيونه میومد . سممرکي 
 کشیدم رادمهر مشغول آش زي بود نگاهك که بهم افتاد لبخندي زد و گفت :

بیدار شممدي ش يوب شممد از اون اتاق اومدي بیرون از وقتي اومدیم همك  -
 اوناا بودي .

هاي آشمم زيونه رو بیرون کشممیدم و روش  سممكوت کردم و یكي از صممندلي
 نشستم دوباره گفت :

 بهتر شدي ش -

تازه یاد دل دردم افتادم سممرم و رایین اندايتم و فق  تكونك دادم . رادمهر یه 
 مسكن دیگه هم با یه لیوان آب بهم داد و گفت :

 قبل از اینكه دردش برگرده یه دونه دیگه بخور . -

دیگه يوردم . رادمهر دیگه چیزي نگفت و  مسممكن 1به حرفك گوش دادم و 
توي سمكوت مشغول آش زي شد . منم زانوهام و توي شكمم جمع کرده بودم 
و روي صممندلي نشممسممته بودم . کار کردنك تمیز و جال  بود محوش شممده 

 بودم .

 رادمهر هموناوري که کار میكرد گفت :

ي يوابراسممتي سمموگند زنه زد میخواسممت حالت و ب رسممه . گفتم بهك  -
 گفت فردا یه سر میاد ریشت .

 سري تكون دادم دوباره گفت :

 واسه ي شام سبزي رلو با ماهي رختم -



 

 

 ايمام تو هم رفت . نگاهي بهم کرد و گفت :

شممويي کردم . ايم نكن ایناوري . قیممه رختم . یعني بوي نراهارو هم  -
 تشخیص نمیدي ش!

شممونمه همام و بمالا انمدايتم و بمه یه نقيه روي دیوار مقابلم زل زدم . دوباره 
 داشتم نرق میشدم توي ياطرات مامان و بابام که رادمهر صدام زد :

 کاایي يانوم ش با ما باش . -

چه اصممراري داشممت که هي حر  بزنه . حالا قب  به زور ازش میشممد حر  
اتاق رفتم و دوباره روي تخت بیرون کشممیمدا . بمدون هیچ حرفي به سمممت 

مامان و بابا يوابیدم . چشمممام و بسممتم . از لاي رلكاي بسممتم اشممكام جاري 
 شد دوباره . رادمهر به سمت اتاق اومد و گفت :

 داشتم باهات حر  میزدم یهو کاا رفتي ش -

وقتي دوباره صمورت يیس از اشم  من و دید سمكوت کرد گرماي دستك و 
 دستك و رس زدم و رشتم و بهك کردم . روي دستم حس میكردم .

 از جاش بلند شد و رفت . براي دل يودم تا میتونستم گریه کردم .

**** 

میز شممام و چیده بود و من و صممدا زد . از اتاق اومدم بیرون . نور به چشمممام 
يورد دسممتام و جلوي چشمممام گرفتم . انقدر توي تاریكي گریه کرده بودم که 

. سر میز نشستم برام نرا ریخت . و جلوم گراشت چشممام حساس شده بود 
. بوي يوبي داشممت ولي من اشممتها نداشممتم . یه کمي با نرام بازي کردم . 



 

 

رادمهر سماکت بود و حرفي نمیزد . فق  نگاهك به بشقابك بود . دو تا قاش  
 يوردم و بشقاب و رس زدم . نگاهي بهم کرد و گفت :

 بازم بخور . -

 نمیخورم . اشتها ندارم . -

 انگار صبرش سر اومده بود با تحكم گفت :

 میخواي از گرسنگي بمیري ش -

ايمام و تو هم کشممیدم و از جام بلند شممدم منم متل يودش با همون لحن 
 گفتم :

 آره میخوام بمیرم تا از این زندگي و آدماش راحت شم . -

دم و دوباره اشممكام روي گونه به سمممت اتاق رفتم و در و بسممتم . زیر رتو يزی
 هام جاري شد . انگار تمومي نداشتن . يودم از يودم حرصم گرفته بود .

ی  ربع بعد رادمهر وارد اتاق شممد . بدون اینكه چراغ و روشممن کنه به سمممت 
تخت اومد و زیر رتو رفت . کمي جابه جا شممد . رشممتم بهك بود و به يوبي 

دسممتك و دور کمرم حلقه کرد و من و نمیمدیمدم چیكار میكنه ولي یه لحبه 
دايل بازوهاش کشمید ا تراضمي نكردم . يودم و به يواب زدم . صورتك و 

 کنار گوشم آورد و آروم گفت :

تنمد رفتم مُوژان میمدونم . ولي انقدر يودت و  راب نده . گوشممت با منه  -
 مُوژان ش میدونم بیداري .

 ومك و شنیدم :چیزي نگفتم بعد از چند لحبه دوباره صداي آر

 ش  بخیر . -



 

 

 توي دلم بهك ش  بخیر گفتم و يوابیدم .

 فصل بیست و دوم

دو هفته از مرگ بابا و مامان میگرشممت . توي این مدت همه مدام کنارم بودن 
و نمیراشممتن احسمماس تنهایي بكنم . يانواده ي رر جمعیتي نداشممتیم ولي 

مدام بین يونه ي  يمانواده ي  مو هممه جوره بهم میرسممیدن . سممیما جونم
 يودشون و يونه ي ما در رفت و آمد بود .

تونسممتمه بودم توي این دو هفتمه یكمي با مرگشممون کنار بیام ولي هنوز با هر 
تلنگر کوچیكي اشممكام سممرازیر میشممد . سمموگند زنه زد و بالايره به ياله 
مهوش يبر تصاد  و فوت مامان و بابا رو داد . دقیقا جوري که فكر میكردم 

ريورد کرد . يیلي ریلكس انگمار نمه انگمار کمه يواهرش بوده . حتي بم
نخواسممت باهام حر  بزنه تا ببینه تو چه شممرایيي هسممتم . البته منم تمایلي 

 نداشتم که باهاش حر  بزنم . فق  اسم ياله رو با يودش یدك میكشید !

ا رتوي این دو هفته هر روز کارم این شمده بود که صبحهاي زود برم بهشت زه
. اوایل رادمهر همراهیم میكرد و من و میبرد . ولي بالايره اونم کار داشممت و 
نمیتونسممت همیشممه من و ببره و بیماره . روزایي که کار داشممت مابور بودم 
آژانس بگیرم و يودم برم . البته اون روزایي که تنها میرفتم و بیشممتر دوسممت 

یاد ریشمشون بمونم . فكر داشمتم . روزایي که رادمهر باهام بود . نمیراشمت ز
میكرد امكان داره  صمبي بشممم یا زیادي با گریه يودم و يفه کنم ! ولي دیگه 
 مادت کرده بودم کمه کنارم نباشممن . ولي روزایي که يودم میرفتم حسممابي 
باهاشممون درد و دل میكردم و حر  میزدم . همیشممه هم وقتي میرفتم میدیدم 



 

 

حدس میزدم کار احسمان باشه . ولي  که روي قبرشمون شمايه گلي قرار داره .
 کي میومد که من نمیدیدمك ش

توي این ممدت رادمهر يیلي کمكم کرده بود . مهربونیما و ليفك بي رمایمان 
بود . ولي احسمماس يوبي بمه این حالتي که به يودش گرفته بود نداشممتم . 
براي همین زیماد روي يوش بهك نشممون نمیدادم . جال  ایناا بود که اون 

ن رفتارام يسمته نمیشد . انگار يدا یه صبر زیادي بهك داده بود واسه ي از ای
تحممل این بمازیما و رفتماراي بيگمانه ي من ! يودم میفهمیدم که بهانه هاي 
الكي زیماد میگرفتم ولي بما صممبوري هممه ي کماراي من و ندیده میگرفت . 

 ردیگه بعضمي وقتا از این همه صمبرش  صمباني میشمدم و میزدم به سیم آي
انقمدر داد و فریماد الكي میكردم که يودم يسممته میشممدم ولي رادمهر فق  
گوشه اي وایمیستاد و بهم نگاه میكرد . شایدم فكر میكرد يل شدم ! ولي هر 
چي که بود میراشمت انرژیم کامل تخلیه بشمه و بعد من و میبرد تا استراحت 

ار يودشممم دیگه کنم . اون موقع بود که دیگه مهربونیاش و رس نمیزدم . انگ
 فهمیده بود باید باهام چاوري رفتار کنه .

رادمهر چنمد بماري اصممرار کرده بود که بریم يونه ي اون ولي من تمایلي از 
. يودم نشممون نمیدادم . از طرفي هم هنوز از اتاق يودم وحشممت داشممتم 

بعضي روزا که رادمهر مي  بود و من مابور بودم تو يونه تنها باشم با ترس 
یمه گوشممه تو يودم جمع میشممدم و با اشمم  اطرافم و نگاه میكردم . جاي 
يالیشممون و بدجوري توي يونه حس میكردم . یه روز رادمهر سممرزده وارد 

ها لحبه هم نمیراشممت تن 1يونه شممد و این حالت من و دید از روز بعدش 



 

 

بمونم . سمموگنمد بمدبختم این ممدت از هممه ي کمار و زنمدگیك افتاده بود . 
مابور بود صمبحها بیاد ریشمم بمونه تا وقتي که رادمهر از مي  برمیگشت . 
هر چي هم بمه رادمهر میگفتم کمه میتونم تنها بمونم به حرفم گوش نمیداد و 

 کار يودش و میكرد .

تنهاییهاشممو ناراحتي هاشممو . يیلي  این روزا بیشممتر احسممان و درك میكردم .
يودم و بهك نزدیم  میمدیمدم . توي این دو هفته هر وقت میدیدمك به قول 
سموگند احسماس همدردي باهاش تو قلبم میاوشید ! جوري که سوگند مدام 
حرص میخورد و بما چشممم و ابرو بمه رادمهر اشممماره میكرد ولي برام انگمار 

قم الان به احسممان چاوریه . من اهمیتي نداشممت . يودم میدونسممتم که   
  قه ي قبلي رو به احسممان نداشممتم دیگه . فق  صممرفا برام رسممر  مو بود نه 
چیز دیگه اي ! ولي رادمهر هنوزم نسمبت به رفتاراي من و احسان حساس بود 
. بهك ح  میدادم ولي نمیتونسمتم احساس الانم و براش توضیب بدم . چون 

بهم نمیزد . رادمهري کمه هیيي رو يمودش همیمچ حمرفمي در این مورد 
نمیراشممت تو يودش بمونه حالا يوددار شممده بود . يوب میدونسممتم که 
مرا اتم و میكنه ولي من دوسمت نداشتم مرا ات کنه دلم میخواست يودش 

 باشه .

دیگمه تقریبما هر کس به کار و زندگي يودش برگشممته بود . زن  مو هم رفته 
برادرش باشمه سارا رو هم با يودش برده بود بود یزد یه مدت ریك يانواده ي 

 ولي  مو و سوگند مدام ریشم بودن .



 

 

حس میكردم کم کم دارم افسممرده میشممم . ممدام توي يونه بودم فق  براي 
بهشممت زهرا رفتن از يونه بیرون میومدم . هر چي رادمهر شممبا اصممرار میكرد 

 که بریم بیرون بهك جوابي نمیدادم .

د تو يونمه تنهما بودیم طب  روال این روزا اوممده بود ظهر بود و من و سمموگنم
ریشمم که تنها نباشمم . زنه در و زدن نگاه ررسمشمگري به سوگند اندايتم از 

 جاش بلند شد و در و باز کرد برگشت ریشم و گفت :

 مادر شوهرته مُوژان . -

 از جام بلند شدم و رفتم به استقبالك ب*و*سه اي به صورتم زد و گفت :

 ديتر گلم چيوره ش بهتري مادر شحال  -

 سعي کردم لبخند بزنم گفتم :

 ممنون شما يوبین ش بابا چيوره ش -

اونم يوبمه . راسممتك میخواسممت بماهام بیاد ولي براش کاري ریك اومد  -
 گفت بعدا میاد بهت سر میزنه . چه يبرا ش

 سوگند به جاي من گفت :

نیست یه قدم از در این  چه يبري داره مُوژان ش همك تو يونسمت . حاضر -
 يونه بیرون براره .

 سیما جون ايم ظریفي کرد و گفت :

چرا ديترم ش تو الان جووني نباید الكي بشممیني تو يونه . يونه موندن آدم  -
و افسمرده میكنه . یكم برو بیرون بگرد . یه باشمگاهي برو . یه سینمایي جایي 

. 



 

 

اشممتم چشممم نره اي به ک فه بودم اصمم  حوصممله ي نصممیحت شممنیدن و ند
 سوگند رفتم و بعد رو به سیما جون گفتم :

 چشم حتما میرم . -

 سیما جون که انگار قانع نشده بود گفت :

هفته برین وی ي لواسون . هم آب و هوا  وض میكنین هم  1اصم  راشین  -
 از این کسالت در میاي  زیزم .

 بعد رو به سوگند گفت :

 بد میگم سوگند جان ش -

 ند هم استقبال کرد و گفت :سوگ

 نه اتفاقا ریشنهاد يوبیم هست . مُوژان این هفته برو . -

تمازه یماد وی یي افتمادم که به  نوان سممر  قدي مامان و باباي رادمهر بهمون 
کادو داده بودن . تا حالا ندیده بودمك . بدم نمیومد که سممري به اوناا بزنم . 

 بدیل شده بودم بیزار بودم .يودمم از این موجودي که الان بهك ت

صممورتم همیشممه بي رنه و رو بود موهام و دیگه سمماده با یه کك شممل و ول 
رشمت سرم میبستم و لباساي  ا  وج  می وشیدم . حتي حرفاي سوگند هم 

 اثري در من نداشت انگار ک  مرت  بودن و از یاد برده بودم .

 سوگند دوباره گفت :

 مُوژان کاایي ش -

 مدم گفتم :به يودم او

 چیزي گفتي ش -



 

 

 آره میگم امش  به رادمهر بگو ببین چي میگه . -

 سري به نشونه ي تایید تكون دادم .

**** 

رادمهر برگشممته بود يونه سمموگند و سممیما جون رفته بودن . داشممتم با يودم 
کلنامار میرفتم که چاوري یهو این بحث و بكشممم وسمم  که يود رادمهر 

 و آسون کرد . روي مبل کنارم نشست و گفت :کارم 

 يوب امروز چیكارا کردي ش تعریو کن . -

متل همیشمه بي حوصمله نبودم يودشم اینو فهمیده بود انگار . واقعا ریشنهاد 
 سیما جون سرحالم کرده بود آروم گفتم :

 امروز مامان اومده بود ریشم . -

 اِ ش يوب چي میگفت ش -

 گفت که یه مدت برم وی ي لواسون . -

 رادمهر سري تكون داد و گفت :

 هفته کار و تعيیل کنم با هم بریم . 1فكر يوبیه . اگه بخواي میتونم  -

 نمیدونم چه حسي داشتم اون لحبه که یهو گفتم :

 میخوام با سوگند برم . -

 نگاهي بهم کرد انگار متوجه منبورم نشد چون گفت :

 م میبریم .يوب سوگند -

 دوباره آروم گفتم :

 فق  من و سوگند بریم . -



 

 

چنمد لحبمه بهم يیره شممد انگمار داشمممت حرفي کمه بهك زده بودم و براي 
 يودش ح جي میكرد ! رفت توي جلد مغرورش و گفت :

 باشه . کي میخواین برین ش -

از  كس العملك تا حدودي يیالم راحت شممد . نفس حبس شممدم و بیرون 
 م :دادم و گفت

 نمیدونم شاید فردا . -

 سري تكون داد و گفت :

 باشه رس برو به سوگند يبر بده . -

لبخند محوي روي لبم نشمست و از جام بلند شدم . دلم میخواست یه مدت 
دور میشمدم ازش . شماید امید داشمتم که دوباره همون رادمهر ساب  بشه . که 

 انقدر بهم ترحم نكنه .

قتي بهك گفتم میخوام با اون برم اول قبول نكرد سممریع به سمموگند زنه زدم و
و مدام میگفت که با رادمهر برم ولي وقتي دید که تصمممیمم  وض نمیشممه و 
رادمهر هم قبول کرده دیگه حرفي نزد و قرار و براي فردا گراشممتیم . قرار شممد 
ماشممین  مو رو برداریم ببریم . يوشممحال تلفن و قيع کردم و ریك رادمهر 

سممتاش و تو هم قفل کرده بود و به میز رو به روش يیره شممده بود برگشممتم . د
 آروم گفتم :

 قرار شد با ماشین  مو بریم . -

 سرش و بالا آورد . سعي کرد لبخند بزنه گفت :

 يوبه . میخواي کمكت کنم وسایلت و جمع کني ش -



 

 

 جوابي به سوالك ندادم گفتم :

 تو این چند روز کاا میموني ش -

 جدي شد و گفت :

 میرم يونه ي يودم . -

 يوبه . -

دیگمه حرفي بینمون رد و بدل نشممد با کم  رادمهر وسممایلم و جمع کردم و 
 کنار در گراشتم .

**** 

 صبب با صداي رادمهر از يواب بیدار شدم :

 مُوژان راشو الان سوگند میرسه ها . -

 هم داد و گفت :کك و قوسي به بدنم دادم و بلند شدم . رادمهر کانري ب

روي این آدرس و براتون نوشممتم . سممر راسممته ریداش میكنین زود . وقتي  -
 رسیدي یه زنه بهم بزن

سممري تكون دادم و آدرس و گرفتم . زنمه يونه رو زدن سمموگند بود . گفتم 
 چند دقیقه ي دیگه میام رایین . به طر  رادمهر برگشتم و گفتم :

 من دیگه میرم . -

ایین . انگار داشممت با يودش کلناار میرفت با صممداي سممرش و اندايت ر
 آرومي گفت :

 مواظ  يودت يیلي باش . -

 هستم . -



 

 

 سرش و آورد بالا و گفت :

 قول بده . -

 قول میدم . -

 لبخند محزوني زد و گفت :

 زود برگرد . -

لمحمنك مهربون بود . انگمار بما این رادمهري کمه الان بود لج کرده بودم 
 گفتم : نیشخندي زدم و

 چند روز از دستم راحتي استفاده کن ! -

 جدي شد و گفت :

 این لحن نیك دار یعني دلت برام تنه میشه دیگه نه ش -

 دلم ش براي چي باید تنه بشه ش -

 چند دقیقه نگاهم کرد و بعد گفت :

 باشه ولي من دلم برات تنه میشه زود برگرد . -

با لحن ياصممي گفت . نه مهربون بود نه يشممن . ولي هر چي که بود دلم و 
 لرزوند . روم و ازش گرفتم و گفتم :

 يداحافظ . -

با دسممتك بازوم و گرفت و با طر  يودش کشممید . چند ثانیه توي آنوشممك 
 نگهم داشت و گفت :

اگه کاري داشمتي بهم زنه بزن . حسمابي سعي کن بهت يوش بگرره . به  -
 ي هم فكر نكن . میخوام وقتي برگشتي مُوژان همیشگي باشي .هیي



 

 

 من و از يودش جدا کرد ب*و*سه اي روي ریشونیم زد و گفت :

 چمدونت و برات تا دم ماشین میارم . -

بمدون اینكمه نگماهي بهم بنمدازه چممدون به دسممت رفت . چند لحبه مات 
. چمدون و دايل هموناما وایسممادم ولي بعد به يودم اومدم و دنبالك رفتم 

 ماشین گراشت و رو به من و سوگند گفت :

 مواظ  يودتون باشین . يداحافظ . -

يمداحمافبي کردیم . تما لحبمه ي آير نگماهم بهك بود . جمدي و مغرور 
 نگاهم میكرد . انگار نه انگار که چند لحبه ریك بهم اون حرفا رو زده بود .

 سوگند افكارم و راره کرد گفت :

 لو سبز شد چقدر يداحافبیتون طول کشید .زیر رام   -

 جوابي بهك ندادم دوباره گفت :

 آدرس و گرفتي حالا ش -

 کانر و به سمتك گرفتم و دوباره ساکت شدم سوگند گفت :

 يوب یه چیزي بگي میمیري ش -

واسممه ي يودش حر  میزد ولي من سمماکت بودم . دلم میخواسممت رفتاراي 
ر  وقتي یاد دريواسممت ط قك میفتادم این رادمهر و باور کنم ولي از یه ط

 مهربونیك و جز ترحم نمیتونستم راي چیز دیگه اي برارم .

ررسممون ررسممون يودمون و به وی  رسمموندیم . نماي يوشممگلي داشممت . با 
کلیدي که از رادمهر گرفته بودم در و باز کردم و سمرکي دايل کشیدم . سوگند 



 

 

. در و براش باز کردم تا ماشین و بیاره  بوق زد و مانع ادامه ي کناكاویام شمد
 دايل . از ماشین که ریاده شد سوتي کشید و گفت :

 مُوژان  ا  وی ییه . -

راسمت میگفت يیلي قشنه و رویایي بود يودمم از تعا  دهنم باز مونده 
بود . درسمت متل یه تیكه از بهشمت میموند . سمايتموني درسمت وس  باغ 

یشه اي داشت .  اش  يونه هایي بودم که نماي قرار داشمت که ک  نماي شم
شممیشممه داره . چمدونم و برداشممتم و دايل رفتم سمموگند هم به دنبالم اومد . 

اتاق  1دايمل يونه قشممنه تر از بیرونك بود . سممايتمون دوبلكس بود که 
تما هم بمالا . اول گشممتي تو طبقمه ي اول زدیم  1يواب رمایین داشمممت و 

شگلي داشت . نه زیاد بزرگ بود نه زیاد کوچی  . آشم زيونه ي نور گیر و يو
يیلي دنج و يوب بود . سممكوت مح  هممه جمارو گرفتمه بود . همال و 
رریرایي نسمبتا بزرگي داشمت که با مبلمان سفید رنه تزیین شده بود . میشد 
گفت این قسممت يونه ترکیبي از رنه سممفید و مشمكي بود . به سمممت اتاق 

همه چي زرشممكي رنه بود تقریبا . معلوم بود که يوابي کمه رمایین بود رفتم 
وی  نو سممازه و کسممي زیاد رفت و آمدي توش نكرده . وسممایل چنداني هم 
نداشمت . طبقه ي بالا رفتم در ت  ت  اتاقارو باز کردم و سممرك کشممیدم یكي 
از اتاقا سمبز رنه بود و اتاق دیگه هم ياکستري بود تقریبا . از رنگك يوشم 

 ین تا چمدونم و بیارم بالا سوگند و دیدم گفت :اومد رفتم رای

 مُوژان من میرم یه سري يرت و ررت بخرم . چیزي نیمخواي ش -

 میخواي باهات بیام ش -



 

 

 نه تو استراحت کن زود برمیگردم . -

سممرم و تكون دادم و رفمت . کشممون کشممون چمدون و با يودم آوردم بالا . 
دست این و گراشت تو ماشین ش با چقدر سمنگین بود ! چاوري رادمهر با یه 

این فكر یهو یاد رادمهر افتادم گفته بود رسممیدم بهك زنه بزنم . دسممتم و به 
سممت گوشمیم بردم . دودل بودم نگاهي به صمفحه ي گوشي اندايتم . ولي 
بعد دوباره توي جی  شملوارم گراشمتمك و بیخیال زنه زدن شدم . مگه هر 

 چي اون میخواست باید میشد ش!

دونم و بماز کردم کمار دیگمه اي نمداشممتم . برگشممتم طبقه ي رایین . از چمم
سممايتمون اوممدم بیرون میخواسممتم چريي توي باغ بزنم . دريتاش کوتاه 
بودن معلوم بود که تازه کاشممته بودنشممون . چشمممام و بسممتم و نفس  میقي 

یشم رکشمیدم توي دلم گفتم م کاش مامان و بابا هم ایناا بودن . اگه اونا الان 
بودن يوشحالیم از اینكه ایناام دیگه تكمیل میشد . درست متل بهشت بود 
. یعني الان مامان و بابا کاان شم قيره اشمكي از چشمم سر يورد . روي رله 
ي جلوي سمايتمون نشمستم و منتبر سوگند شدم . هوا سوز داشت ولي من 

 شممنیدم بهبي ا تنا به سممرما همون جا نشممسممته بودم . صممداي بوق ماشممین و 
سمممت در دویدم و بازش کردم سمموگند اومد تو کیسممه هاي يرید و از توي 

 ماشین در آورد و گفت :

بیما کم  . ببین تورو يدا چقدر يرید کردم یارو فكر میكرد از این قحيي  -
 زده هام !



 

 

يوب کمتر میخریمدي . فوقك بعمدا دوبماره میرفتیم يریمد اگمه چیزي  -
 يواستیم .

 سفیهي بهم کرد و گفت :نگاه  اقل اندر 

 آره دیگه شما میشیني من میرم يرید . -

 لبخند محوي روي لبم نشست گفتم :

 يیلي يوب نر نزن حالا که دیگه يریدي . -

ظهر بود  1حدوداي با کم  هم به يریدا سر و سامون دادیم . تقریبا سا ت 
که گوشممیم زنه يورد نگاهي به صممفحه اش کردم شممماره ي رادمهر بود . 

 سوگند نگاهي به من که با تردید به شماره چشم دويته بودم کرد و گفت :

 کیه ش -

 جوابي بهك ندادم از رله ها رفتم بالا و تماس و برقرار کردم :

 بله ش -

 س م مُوژان . -

 با کمي مكث گفتم :

  م .س -

 يوبي ش -

 ممنون . -

 رسیدین ش -

 آره . -



 

 

از قصممد جواباي کوتاه میدادم که زود قيع کنه ولي اون بیخیال بود و اصمم  
 توجهي به لحن من نمیكرد گفت :

 رس چرا زنه نزدي ش مگه نگفتم وقتي رسیدین زنه بزن ش -

 به دروغ گفتم :

 یادم رفت . -

 انگار فهمید که دروغ میگم گفت :

 دت رفت یا نخواستي زنه بزني شیا -

 هر جور دوست داري فكر کن . -

 کمي مكث کرد فكر کردم قيع شد یهو گفت :

 يوش بگرره . -

صمداي بوق ممتد توي گوشمم ریيید . دلخور شده بود . يوب ح  داشت . 
این دیوونه بازیا چي بود که دیگه از يودم در میاوردم ش مگه دوسممتك نداري 
دیوونه ش چرا جفتتون و  راب میدي ش م يوب چرا الان مهربون شممده ش فكر 
کرده هروقت مهربون شممد و بهم اشمماره کرد من باید با سممر بدوم طرفك ش م 
ک فه گوشممي رو توي جیبم گراشممتم و با يودم گفتم م تا وقتي باهام صممادق 

 نباشه و دلیل مهربونیاش و نفهمم همینه ! م

داشتم از دست يودم ناراحتك کنم ولي بريورداش  صمبي بودم . دوسمت ن
حسمماسممم کرده بود . تقصممیر يودش بود که بي برنامه  وض شممد ! آيه مگه 

 آدم یه شبه  وض میشه ش دقیقه یه شبه  وض شد !

 سوگند با دیدن چهره ي ركرم گفت :



 

 

 چیزي شد ش -

 نه . ناهار چي داریم ش -

 بحث و  وض کردیا ! بیا حاضره . -

ناهار سمماده اي که سمموگند درسممت کرده بود و با هم يوردیم . رفتم و کنار 
شمومینه لم دادم سموگند با دو تا فناون قهوه اومد سممتم و نشمست . یكي از 

 فناونارو به من داد و گفت :

 توي این هوا میيسبه . -

 مرسي . -

 کمي به سكوت گرشت سوگند گفت :

 يشكه ش مُوژان چرا انقدر با رادمهر رفتارت -

 نگاه جدي بهك دويتم و گفتم :

 مگه نباید يش  باشه ش -

 مگه تو هنوزم به احسان فكر میكني ش -

 چه ربيي به احسان داره این قضیه ش -

 يیلي رب  داره تو جواب سوالم و بده . -

 تو از هیيي يبر نداري سوگند . -

 مت  از چي ش -

 تو چشماش نگاه کردم و گفتم :

 ز مرگ مامان و بابا گفته بود که ط ق بگیریم .رادمهر قبل ا -

 چشماش از تعا  گرد شد گفت :



 

 

 چي ش ط ق ش تو چي گفتي ش -

قرار شممد دو هفته فكر کنم ولي بعد قضممیه ي مامان و بابا ریك اومد و دیگه  -
 ک  حرفي نشد در موردش .

 يوب حتما رادمهر رشیمون شده . -

 رشیمون ش فكر نكنم . -

اشمم  باش اگه واقعا ط ق بخواد چرا باید شمم  و روزش و براره تا مُوژان   -
ریك تو باشمه ش اون حتي از يونه ي يودشم زده اومده ریك تو . هر جور که 

 تو میخواي رفتار میكنه . واقعا هنوزم فكر میكني ط ق میخواد ش

 اینا همك بازیه ! -

هفتسممت  1يدا که  روزه این بنده 1روز یما  1يیلي احمقي مُوژان ! بمازي  -
 گوش به فرمان توله .

 چرا حرفم و نمیفهمید ک فه گفتم :

 تو همیشه طرفدار رادمهر بودي . -

 من طرفدار کسیم که داري درست میگه . تو چشمات و باز نمیكني . -

 اینا همك ترحمه . -

بما این رفتمارایي که تو داشممتي توي این دو هفته اگه از روي ترحم بود باید  -
 میشد و میرفت من میگم از روي  شقه . يسته

 با این حر  سوگند قلبم لرزید ولي به روي يودم نیاوردم گفتم :

 چرند نگو سوگند . -

 چرند چیه . راستك و دارم میگم . تو چه احساسي به رادمهر داري ش -



 

 

شممم . بي تفاوت بامیترسممیدم از اینكه به سمموگند حقیقت و بگم سممعي کردم 
 شونه هام و بالا اندايتم و گفتم :

 حس یه آقا بالا سر ! -

مُوژان واقعا بي احسمماسممي . رادمهر آقا بالاسممره ش يوبه والا ناز يانوم و  -
 میكشن همه جوره با دلك راه میان اونوقت میگه آقا بالاسر !

ودم ناراحت يودم از تمه دل بمه يماطر این لفبي که براي رادمهر به کار برده ب
بودم ولي نمیخواستم جز يودم کسي چیزي از احساسم بدونه دوباره سوگند 

 گفت :

 حرفاي تو آدم سالم رو هم يل میكنه ! -

 سوگند انقدر وراجي نكن سرم درد گرفت . -

تا حر  درسممت شممنیدنم نداري . اون دوسممت داره دیوونه بفهم  1تحمل  -
 اینو .

اش فكر کردم . واقعا دوسممتم داشممت ش تا از جاش بلند شممد و رفت . به حرف
میوممدم امیدي به  شممقك ریدا کنم چهره ي سممرد و   *و*سممك میومد 
جلوي چشمممام که با بي تفاوتي میگفت از هم جدا شممیم . رس چرا هميین 

 ریشنهادي رو داد ش

روزم ازش دور نشده  1رفتاراي ضمد و نقیضمك داشمت دیوونم میكرد . هنوز 
براش تنمه شممده بود . حتي اگمه مهربونیاش از سممر بودم ولي دلم بمدجور 

 ترحمم بوده باشه بازم به دل مینشست .

**** 



 

 

روز از اقامتمون توي وی ي لواسون میگرشت . رادمهر دیگه بهم زنه نزد  1
نه آورده و ررسیده بود بهایه بار به گوشمي سموگند زنه زد وقتي سوگند دلیلك 

بود که فكر کرده شمماید من يواب باشممم نخواسممته بیدارم کنه . ولي سمموگند 
بماهوش تر از این حرفما بود ميمان بودم که فهمیده بود یه چیزي این وسمم  

 بوداره !

 وقتي تلفن و قيع کرد رو به من گفت :

 باز چه دست گلي به آب دادي ش -

 تم :يودم و به اون راه زدم و گف

 من ش کاري نكردم . -

 باشه نگو من که میدونم باز یه نیشي به این بنده يدا زدي ! -

سموگند هر لحبه بیشمتر از دسمتم ک فه میشد تازه میفهمیدم که رادمهر توي 
 این مدت  ا  صبري داشته ! يود سوگند هم بارها این و بهم گفته بود !

دن شممماره ي احسممان روي گوشممیم زنه يورد فكر کردم رادمهره ولي با دی
 صفحه يشكم زد تماس و برقرار کردم :

 س م احسان . -

سموگند باشمنیدن اسم احسان شايكاش و تیز کرد و نزدیكم اومد . گوشك و 
 به گوشي چسبونده بود :

 س م چيوري مُوژان ش -

سمعي کردم سموگند و رس بزنم ولي متل سمیریك به گوشي چسبیده بود آير 
 گفتم :سر بیخیال شدم و 



 

 

 مرسي تو يوبي ش -

 ممنون . کاایي ش -

 با سوگند اومدیم لواسون . -

 الان ریك  مو بودم از اون شنیدم . يوش میگرره ش -

 اي بدك نمیگرره . -

تنهما تنهما نمامردا ش يوب یمه تعمار  میزدین میترسممیدین بیام ش نترسممین  -
 نمیومدم .

 گفتم :

 يوب راشو بیا الان اگه دوست داري . -

سموگند با شمنیدن این حر  من چشماش و گرد کرد و مدام برام ي  و نشون 
میكشممیمد نگاهم و ازش گرفتم دوباره گوشممك و به تلفن چسممبوند تا ببینه 

 احسان چي میگه :

 الان از همون تعارفا بود که باید بگم نمیام ش -

سمموگند دوباره جلوم ظاهر شممد و هي اشمماره میكرد میگفت بگو آره ولي من 
 ي بهك کردم و گفتم :ايم

 تعار  که نداریم با هم اگه تنهایي راشو بیا . -

سموگند دسمتك و محكم رو ریشونیك کوبوند و دلخور رفت نشست احسان 
 گفت :

 من که از يدامه . مزاحم نباشم ش -

 نه این چه حرفیه . -



 

 

رس بي زحمت تا من وسممایلم و جمع و جور میكنم توام آدرس و برام اس  -
 . ام اس کن

 باشه رس منتبریم فع  . -

 فع  . -

 گوشي رو که قيع کردم سوگند با  صبانیت گفت :

 بالايره کار يودت و کردي ش -

 بي تفاوت گفتم :

 رسر  مومونه مگه چیه ش اونم تنهاست گ*ن*ا*ه داره. -

رسممر مومونمه ش! آيي توام که ک  جز انامن حمایت از رسممر  موهاي  -
دیوونه تو رادمهر و با يودت برنداشممتي بیاري اونوقت تنهمایي نه ش! ديتره ي 

بمه احسممان تعمار  میكني بیماد ایناما ش اونوقت رادمهر چه فكري میكنه ش 
  م  بگو یه تیشه برداشتي میخواي بزني به ریشه ي زندگیت دیگه !

 سوگند انقدر نر نزن . -

 اص  حالا که اینيور شد منم زنه میزنم رادمهر بیاد . -

و از توي جیبك در آورد دسمتم و دراز کردم که گوشي و بگیرم ولي گوشمیك 
دسممتك و کشممیمد و شمممماره رو گرفت . تقریبا داشممتیم تو يونه دنبال هم 

 میدویدیم که تماس برقرار شد گفت :

 س م آقا رادمهر . يوب هستین ش -

- . . . 

 ش نممنون ما هم يوبیم . میخواستم ببینم کار ياصي تو این هفته نداری -



 

 

صممداي رادمهر و نمیشممنیدم ولي هنوزم تق  میكردم تا گوشممي و از دسممت 
سموگند بگیرم ولي با لبخند شیياني که گوشه ي لبك بود هي جايالي میداد 

 دوباره گفت :

 آيه میخواستیم ببینیم اگه تهران کاري ندارین بیاین لواسون ریك ما . -

- . . . 

 میاین رس ش -

- . . . 

 نه چیزي لازم نداریم . امش  راه میفتین ش -

- . . . 

 زودترم اگه شد که دیگه چه بهتر . رس منتبرتونیم يداحافظ . -

 گوشي رو قيع کرد و گفت :

 فكر کردي فق  يودت بلدي ش -

 با ايم گفتم :

 این چه کاري بود ش -

 ت في ! -

 بكك بیرون من هر جور بخوام رفتار میكنم .سوگند رات و از زندگي من  -

 تا زماني که میخواي حماقت کني منم رام تو زندگیته . -

 صمباني دندونام و روي هم فشمردم و یه گوشمه نشمسمتم . اونكه نمیدونست 
من احسماسمي دیگه به احسان ندارم . چرا نمیراشت چند روز از رادمهر دور 

 ي رو از توي قلبم بندازم بیرون .باشم ش شاید میتونستم این احساس لعنت



 

 

 صممر رسممید وی  . هنوز يبري از احسممان نبود .  5رادمهر حدوداي سمما ت 
ماشمینك و آورد دايل و رارك کرد چمدون به دسمت وارد سايتمون شد کنار 
شممومینه لم داده بودم و سمموگند به اسممتقبالك رفته بود . رادمهر اومد تو چقدر 

سمتم اومد لبخند محوي گوشه ي لبك بود يم دلم براش تنه شمده بود . به 
 شد ریشونیم و ب*و*سید و گفت :

 يانوم ايموي ما چيوره ش -

 سوگند يندید و گفت :

 من میرم بالا الان میام . -

میدونسمتم که میخواد مارو با هم تنها براره . رادمهر کنارم نشممست و بهم زل 
 زد گفت :

 روحیت بهتره ش -

 ممنون يوبم . -

نگرانتون بودم کمه تنهمایي اوممدین ایناما . بالايره دو تا ديتر ت  و همك  -
 تنها توي وی ي به این بزرگي .

چیزي نگفتم از حرفاش شممرمنده شممده بودم . دلم میخواسممت احسممان نیاد . 
  ا  کاري کرده بودما . از جام بلند شدم و گفتم :

 الان میام . -

نگفت . سریع بالا رفتم سوگند رادمهر از این رفتارم متعا  شمد ولي چیزي 
 توي اتاقك نشسته بود با دیدنم گفت :

 تو واسه چي اومدي ایناا ش -



 

 

 دست اچه گفتم :

 سوگند زنه بزن . -

 سوگند هم دست اچه شد گفت :

 به کي ش -

 به احسان . -

 چرا ش -

 بگو نیاد . -

 چیه ش رشیمون شدي ش -

 بهونه بیا ب یيونك .سوگند با من بحث نكن یه  -

 از دست تو . -

گوشمیك و برداشمت و زنه زد چند دقیقه حر  زد و بعد  صمبي گوشمي رو 
 قيع کرد :

این رسمره هم که انگار کفشمك دم در افتاده ! چه زود حاضمر شده که بیاد .  -
 گفت چیزي نمونده که برسه . مُوژان برو یه جوري به رادمهر بگو .

 بودم که سوگند گفت : با ترس و دودلي وایساده

 دِ برو دیگه . -

اومدم رایین رادمهر به سمممت چمدونك رفته بود و میخواسممت برش داره . با 
 دیدن من لبخندي زد و گفت :

 چه يوب شد اومدي کدوم اتاق و برداشتي ش -

 اتاق بالا رو همون ياکستریه . -



 

 

رش راه سمري تكون داد و چمدون به دسمت از رله ها بالا رفت منم رشممت س
افتمادم تعا  کرده بود . ولي چیزي نگفت . چمدونك و روي تخت باز کرد 
منم مقابلك روي تخت نشممسممته بودم و داشممتم فكر میكردم چي باید بگم یا 

 چاوري کارم و ماست مالي کنم . گفتم :

 رادمهر . -

 جانم ش -

بما این حرفك قلبم بمه ت ك افتماد . یهو یمادم رفمت میخواسممتم چي بگم . 
 خندي زد و گفت :لب

 چیزي میخواستي بگي ش -

صمداي تقه اي به در يورد و بعد سوگند با رنه و رویي رریده اومد توي اتاق 
 نگاهم به سمتك چريید گفت :

 اومد . -

 این و گفت و رفت . دلشوره ي بدي به جونم افتاد رادمهر کناكاو گفت :

 کي اومد ش منتبر کسي بودي ش -

 احسان قراره بیاد -

نگار همین حر  من بس بود تا رادمهر صمورتك منقب  بشه و چشماش از ا
 يشم قرمز شه گفت :

 احسان ایناا چیكار میكنه ش -

 نمیدونستم چه جوابي بهك بدم دوباره گفت :

 سوالم جواب نداشت ش میگم ایناا چیكار میكنه ش -



 

 

 زنه زد بهم منم یه تعار  زدم اونم گفت میاد . -

ک فه لباسممي که تو دسممتك بود و ررت کرد رو زمین و از اتاق بیرون رفت . 
اشم  تو چشممام حلقه زد . الان وقت گریه نبود . اشكام و رس زدم و از اتاق 
بیرون رفتم . رادمهر کنار در وایسماده بود انگار احسان هم از دیدن رادمهر جا 

اومد دسممتك و به  يورده بود ولي سممریع يودش و جمع و جور کرد و نزدی 
 سمت رادمهر دراز کرد و گفت :

 س م نمیدونستم ایناایي . -

رادمهر هم قیافه ي يونسممردي به يودش گرفت و دسممت احسممان و فشممرد 
 گفت :

 س م . مگه میشه جایي مُوژان باشه و من نباشم ش -

من و سموگند گوشمه اي وایسماده بودیم و نگران بهشمون چشم دويته بودیم . 
 سمت ما برگشت و گفت : احسان به

 س م ديتر  موهاي گل . مزاحم شدم ش -

جرات حر  زدن نداشمتم همه ي گندارو زده بودم سكوت میكردم بهتر بود . 
 سوگند لبخند مصنو ي تحویلك داد و گفت :

 يواهك میكنم مراحمین بفرمایید تو . -

 احسان اومد دايل . رادمهر کنار گوشم آروم گفت :

 حر  میزنیم .بعدا با هم  -

ترسممیمدم ولي بمه روي يودم نیاوردم . رادمهر از کنارم رد شممد و رفت ریك 
 احسان . گفت :



 

 

 اتاق این رایین هست میتوني اوناا وسایلت و براري . 1 -

 ممنون . -

احسممان با چمدونك رفت دايل اتاق . سمموگند از ترسممك توي آشمم زيونه 
 هي هم به طرفم نیندايت .يودش و سرگرم کرده بود . رادمهر حتي نیم نگا

کنار شمومینه نشمستم و زانوهام و تو بغلم گرفتم . رادمهر روي مبل رو به روي 
من نشممسممت معلوم بود بدجور  صممبانیه . دیگه از اون رادمهر مهربون يبري 

 نبود . احسان اومد کنار رادمهر نشست و گفت :

 تتون .واقعا از توي يونه موندن يسته شده بودم . مرسي از د و -

 رادمهر دوباره چشم نره اي به من رفت و بعد رو به احسان گفت :

 يوش اومدي . -

رادمهر و احسمان مشغول حر  زدن با هم شدن . تقریبا يير از سرم گرشته 
بود همه چي  ادي به نبر میومد رفتم توي آشم زيونه سموگند مشغول چایي 

 دم کردن بود تا نگاهك به من افتاد گفت :

 این دو تا آير یه يون ریزي راه بندازن . میترسم -

 فع  که کنار هم نشستن حر  میزنن . -

يوب این ظماهر قضممیسممت . مگمه سمم م کردنشممون و ندیدي ش انگار  -
 میخواستن همدیگه رو ضایع کنن !

توي فناون هما چاي ریخت و از در بیرون رفت . یه کمي اوناا موندم و بعد 
 ه احسان گفت :به جمعشون ریوستم سوگند رو ب

 بابام چيور بود ش -



 

 

بهك امروز صممبب سممر زدم يوب بود . اونم تنها بود . میخواسممتم با يودم  -
 بیارمك !

 رادمهر گفت :

 اي بابا يوب میاوردیك . -

 احسان نگاهي به رادمهر کرد و گفت :

 بهك گفتم ولي گفت کار داره نمیاد . -

 بعد نگاهي به من کرد و گفت :

 يوب مهمون د وت کردي حالا شام چي میخواي بهمون بدي ش -

جرات نداشمتم حتي نگاهي به رادمهر بندازم میدونسمتم  صبي نگاهم میكنه 
 . سوگند به کمكم اومد گفت :

 هر چي دوست دارین بگین من درست کنم . -

 احسان گفت :

 آهان یادم رفته بود که این شیيون  آش زي بلد نیست ! -

ین احسممان چك شممده بود ش چقدر هي احسمماس نزدیكي میكرد ! اي بابا ا
 رادمهر کناكاو گفت :

 شیيون  ش! -

 احسان لبخندي زد و گفت :

 آره دیگه منبورم مُوژانه . نمیدونستي من بهك میگم شیيون  ش -

رادمهر هیيي نگفمت فق  نگاهي بهم کرد . سمموگند سممریع و بدون مقدمه 
 گفت :



 

 

 مرغ چيوره ش -

 ها به سمت سوگند کشیده شد معرب از جاش بلند شد و گفت :همه ي نگا

 رس من میرم آماده کنم . مُوژان بیا کمكم . -

از يدا يواسمته از جام بلند شدم سوگند تو آش زيونه  صبي به سمتم اومد و 
 گفت :

امشم  احسمان فتنه شده ! یكي نیست بگه تو میمیري تادید ياطره نكني  -
 ش

 گفتم نگاهي بهم کرد و گفت :ساکت بودم و چیزي نمی

 چي شد ش چرا ساکتي رس ش بگو دیگه . این آش و تو رختي . -

 سوگند من هیچ احساسي به احسان ندارم دیگه . -

 انقدر اینو تند گفتم که انگار مغز سوگند فرمان نداد دوباره گفت :

 چي گفتي ش -

 میگم من دیگه به احسان احساسي ندارم . -

 نگاهك رنه تعا  گرفت گفت :

 بگو جون سوگند . -

 باور کن راست میگم . -

 نفس  میقي کشید و گفت :

 يوب رس این کارت چه معني میداد ش -

 باور کن دلم براي تنهاییك سويت د وتك کردم . -

 واي مُوژان از دست تو . -



 

 

بالايره انرژیك تموم همیناوري کمه کار میكرد تند تند من و موايره میكرد 
 شد و سكوت کرد رادمهر اومد تو آش زيونه و نگاهي بهم کرد . گفت :

 بیا بریم کارت دارم . -

 کاا ش -

 بیا زود . -

نگاهي به سمموگند اندايتم رلكاش و آروم رو هم گراشممت که یعني نترس برو 
 . رادمهر به سمت در رفت منم لباس گرمي روشیدم و دنبالك رفتم

سمموگند اندايتم رلكاش و آروم رو هم گراشممت که یعني نترس برو  نگاهي به
 . رادمهر به سمت در رفت منم لباس گرمي روشیدم و دنبالك رفتم

توي سممالن يبري از احسممان نبود کناكاو شممدم یعني کاا بود ش صممداي 
 رادمهر من و به يودم آورد :

 چرا وایسادي ش بیا . -

. دستاش و توي جیبك فرو کرده بود  قدمهام و سمریع تر کردم و بهك رسیدم
و تند راه میرفت . بالايره گوشممه ي باغ وایسمماد و نگاهك و بهم دويت چند 
لحبه تو چشمماش نگاه کردم ولي بعد سرم و رایین اندايتم رادمهر با تحكم 

 گفت :

 من و نگاه کن . -

 هسمرم و آروم آوردم بالا يیلي  صباني بود . سعي کرد صداش و کنترل کنه ک
 بالا نره گفت :



 

 

این مسممخره بازیا چیه که راه اندايتي ش دو تا ديتر تنها توي یه وی  واسممه  -
 چي باید رسر نریبه رو د وت کني ایناا ش

 نریبه نیست رسر  مومه . -

 انگار این حر  من بدتر آتیشك زد گفت :

رسممر  موت باشممه بهت محرمه ش آره ش چرا نمیخواي بزرگ شممي مُوژان ش  -
سممالته . یه يانوم متاهل به حسمماب  15ر بيگمانه حر  نزن . تو الان انقمد

 میاي میفهمي این یعني چي ش

 توي چشماش نگاه کردم و هیيي نگفتم گفت :

 یعني اینكه تو تعهد داري . میدوني تعهد یعني چي ش -

ک فه دسمتك و بین موهاش برد و رشتك و بهم کرد . نمیدونم از سرما بود یا 
 ري میلرزیدم . دوباره سمتم برگشت و گفت :از ترس بدجو

چرا این کمارا رو میكني ش میخواي لج من و در بیماري ش جمدي میخواي  -
 باهام لج بازي کني ش

 نتونستم يودم و کنترل کنم ايمام و تو هم کردم و گفتم :

 تو چرا این کارا رو میكني ش -

 ررسشگر و  صبي نگاهي بهم اندايت و گفت :

 ردم شمن چیكار ک -

یه نگاه به رفتارات کردي ش تا قبل از فوت مامان و بابا سممایم و با تیر میزدي  -
. ریشمنهاد ط ق دادي . هر کاري که دلت يواسمت کردي . هر جور دوست 
داشمتي رفتار کردي من هیيي نگفتم ولي بعد از این جریانا یهو شدي شوهر 



 

 

ر ا برام اناام بدي . هنمونه ! همك ریشمممي . منتبري ببیني من چي میخوام ت
کار میكنم صبوري میكني . مهربون شدي جوري که آدم ش  میكنه تو واقعا 

 رادمهر قدیم باشي . میشه دلیل کارات و بهم بگي ش

 ايماش بیشتر رفت تو هم گفت :

اناام بده نرار آب تو دلك تكون بخوره حالا این هممه کمار واسممه يمانوم  -
 باید ایناوري جوابمون و بده ! واقعا دستت درد نكنه !

  صبي تر از قبل گفتم :

من ترحم و مهربونیماي تورو نمیخوام . اگمه يیلي مردي سممر حرفمت و  -
رفتمارت وایسمما . واقعما فكر کردي داري چیكمار میكني ش هر روز یه رفتاري 

 یفهمي احساست به این رابيمون چیه .داري . يودتم نم

 روزيندي زد و گفت :

مُوژان واقعما برات متماسممفم مگه من چند روز میتونم بهت ترحم کنم ش با  -
این اي قي کمه تو این دو هفتمه در ریك گرفتي ترحم جواب نمیمداد واسمممه 
موندن من کنارت این و میفهمي ش فكر کردي يوشممم میاد هر دقیقه نازت و 

یه کم نرا بخوري ش یا کمتر يودت و اذیت کني ش یا یه کاري کنم  بكشممم تا
از افسممردگي در بیماي و همك تو يونه نشممیني ش تو زن مني کاري ندارم که 
رابيمون چاوریمه . این برام مهمه که تو زن مني . از اینكه ببینم داري  راب 

 میكشي  راب میكشم .

 دستك و توي موهاش برد و گفت :



 

 

ره چم میشمممه . نمیمدونم چرا دارم این کج يلقیما و رفتمارت و نمیفهمم دا -
تحممل میكنم . هر روز کمه از سممرکمار میام يونه همك امید دارم که همون 
مُوژان همیشمگي شمده باشي ولي تو هر روز رفتارت داره بدتر میشه . میدوني 
چیه ش اصمم  کم آوردم در مقابل رفتاراي تو . من شمموهرتم احسمماسممم به این 

ه همون چیزیه که یه شمموهر نسممبت به زن و زندگیك داره . ولي دیگه تو رابي
 شور بيه بازي رو در آوردي .

 ميمان بودم که لرزش بدنم و کام  داره میبینه  صبي تر گفتم :

کم آوردي ش رس چرا هنوزم کنمارمي ش تو کمه ط ق میخواسممتي چرا الان  -
بر نمیداري ش برار بمیرم . باهام ایناوري رفتار میكني ش چرا دسممت از سممرم 

اصمم  ولم کن به حال يودم . رادمهر يسممته شممدم . يسممته از اینكه هر روز 
بشمینم به رفتاراي ضمد و نقیضت فكر کنم و با يودم کلناار برم که دلت برام 
سممويتمه . کمه متمل یمه بيه یتیم بدبخت بي کس داري باهام رفتار میكني . 

ب فاصممله بعد از مرگ مامان و بابا  احسمماس من و میفهمي ش اگه میفهمیدي
رفتمارت و بماهمام  وض نمیكردي . انقمدر بما حرفمات زجرم نمیدادي . فكر 
کردي از ایني که الان هسممتي يوشممم میاد ش فكر کردي دوسممت دارم نازم و 
بكشممي و بمه میلم رفتمار کني ش حمالم از این ترحممات به هم میخوره . فق  

تار میكني ش اگه ایناوریه و شمموهر یعني چون زنتم داري بماهمام ایناوري رف
این من شمموهر نخواسممتم . برو سممراغ زندگیت برار منم به درد يودم بمیرم . 
فكر میكني احسماسات من بازیيست ش که یه روز باهام بد رفتار کني یه روز 

 يوب ش حتما میخواي آب از آب تكون نخوره نه ش



 

 

 بین حرفم ررید  صباني گفت :

میدونم چرا دارم این کارارو برات میكنم .  اشمم  چشممم و بهت گفتم که ن -
ابروت که نیسممتم ولي واسممه ي يودمم گنگه . میدوني وقتي از احسمماسممات 
يودت سممر در نیماري چقدر برات سممخته ش فكر کردي فق  تویي که داري 
زجر میكشمي ش تموم کن این مسخره بازیات و . هي دارم مرا اتت و میكنم . 

تو تازه  زیز ترین افراد زندگیت و از دسممت دادي . باید  هي ریك يودم میگم
صممبور باشممم . بالايره از این اتفاقا هم میگرري ولي هیچ جوري نمیخواي 
اي قت و درسممت کني . با همه يوب و يوشممي . حتي انقدر حالت يوبه 
که رسممر  موي  زیزت و میتوني د وت کني ایناا ولي حتي دوسممت نداري 

وسممت داري کنارت نباشممم ش چرا با همه يوبي ولي به من من ایناا بیام ش د
 که میرسي کج يل  ترین آدم روي زمین میشي ش

من کج يل  من بمد برو سمموي زندگي يودت . دو هفته تموم شممده دیگه  -
کسممي رو ندارم که واسممه ناراحتیك زانوي نم بغل بگیرم . يیلي راحته فق  

شمماید ایناوري بتوني یكي که بماید بریم دادگاه و دريواسممت ط ق بدیم . 
 يوش يل  تره رو براي يودت ریدا کني .

اشم  تو چشمممام حلقه زد برگشمتم تا برم سمممت سممايتمون . بازوم و گرفت 
 کشید به سمتك برگشتم نگاهي تو چشمام کرد و گفت :

 واقعا دلت میخواد رادمهر قدیم و دوباره ببیني ش تو از من چي میخواي ش -

 بازوم و از توي دستك بیرون کشیدم و هیيي نگفتم این بار آروم گفت :



 

 

بهمت ریشممنهماد ط ق دادم . چون میخواسممتم به يودت بیاي . که ببیني  -
داري بما زنمدگیمون چیكمار میكني . اگمه واقعما این زندگي و نمیخواي بهتره 

 الان بگي . اگه نمیخواي من و ببیني . . .

هم کرد و سماکت موند . اشكام جاري شده بود . حرفك و يورد . رشمتك و ب
سممرم و رمایین انمدايتم . م رادمهر بگو . تورو يمدا بگو کمه برات این زندگي 

 مهمه . م

به سمممتم برگشممت با رشممت دسممت اشممكام و راك کردم و سممرم و آوردم بالا 
نگماهك دوبماره جدي شممده بود . همون نگاهي که با همه ي جربك قلبم و 

 هي بهم کرد و گفت :میلرزوند . نگا

 بهت هیچ ترحمي نكردم . این و بهت قول میدم . -

میخواسممتم ازش ب رسممم رس این کارایي که میكني رو چه حسممابیه ش ولي از 
 کنارم رد شد و رفت .

زانوهام سمسمت شد . نمیخواستم ازش جدا بشم . دوستك داشتم . نمیدونم 
 چقدر اوناا بودم که سوگند اومد طرفم و گفت :

 چرا نمیاي تو ش هوا سرده . -

 وقتي صورت يیس از اشكم و دید گفت :

 چي شد مُوژان ش -

جوابي بهك ندادم . با قدماي آهسممته به سمممت سممايتمون برگشممتیم . قبل از 
وارد شممدن اشممكام و راك کردم . احسممان و رادمهر مشممغول حر  زدن بودن . 



 

 

راحمت بود . نگماهم بمه نیم ريك افتماد جمدي بود . ولي انگمار یكمم نما
 نمیدونستم چرا صورتك ناراحته . با صداي سوگند به يودم اومدم :

 شام حاضره کمكم میكني میز و بيینم ش -

 نگاهي بهك کردم و گفتم :

 میخوام برم بخوابم . نرا نمیخورم . -

 آيه مگه میشه ش -

چراني روشممن کنم روي سممري تكون دادم و از رله ها بالا رفتم . بدون اینكه 
 تخت دو نفره اي که توي اتاق بود يودم و اندايتم و نگاهي به سقو کردم .

سمموگنمد مدام میومد تو ات  و اصممرار میكرد برم چیزي بخورم ولي وقتي بي 
میلي منو دید اونم رفت . به رهلو يوابیدم اشمكام از گوشمه ي چشمم جاري 

سته شدن در اتاق اومد . بوي شمد . نمیدونم چقدر گرشمت که صداي باز و ب
آشمناي اودکلن رادمهر توي اتاق ریيید اشكام و راك کردم و چشمم و بستم . 
چراغ و روشمن نكرد و توي تخت دراز کشید . چند دقیقه اي که گرشت آروم 
بمه سمممتك برگشممتم . رشممتك بمه من بود و به رهلو يوابیده بود . مغموم و 

 يوابیدم .سريورده دوباره برگشتم و به رهلو 

**** 

صممبب زود از يواب بیدار شممدم . نگاهي به رادمهر اندايتم کنارم آروم دراز 
کشممیمده بود . رتو رو کنمار زدم و از تخمت اوممدم بیرون . بعد از اینكه دوش 
گرفتم از اتاق اومدم بیرون . همه جا سمماکت بود در اتاق سمموگند و باز کردم 

زیر کتري رو روشن کردم . رالتوم  هنوز يواب بود . به سممت آش زيونه رفتم



 

 

و برداشممتم و به سمممت باغ رفتم . نفس  میقي کشممیدم چشمممم و دور باغ 
چريوندم احسمان و دیدم که گوشمه اي نشمسته و نرق فكره . يواستم سریع 
برگردم دايمل کمه من و دیمد . دیگمه نمیتونسممتم فرار کنم . بمه سمممتم اومد 

 لبخندي روي لبك بود گفت :

 . صبب بخیر -

 جدي گفتم :

 صبب بخیر . -

  ا  هوایي داره ایناا . واقعا  الیه . آدم و سر حال میاره . -

نگران بودم که یه وقت رادمهر بیدار نشمه و من و در حال حر  زدن با احسان 
 ببینه . لبخند دست اچه اي بهك زدم و يواستم برم تو يونه که دوباره گفت :

ه شمال افتادم . یادته ش رادمهرم بود . چقدر نمیدونم چرا یهو یاد سمفرمون ب -
 اون روزا يوب بود . توام اون موقع اي قت يیلي بهتر بود .

 نگاهي بهك کردم و گفتم :

 مت  چاوري بودم ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 مت  صمیمي تر بودي . بیشتر با من حر  میزدي . با هم دوست بودیم . -

 نن .آدما تغییر میك -

 آره تغییر که میكنن ولي تغییر يوب بكن شیيون  ! -

  صبي بودم گفتم :

 میشه دیگه من و به این اسم صدا نكني ش -



 

 

 نیشخندي زد و گفت :

 چرا ش -

سمالمه . امكان داره رادمهر يوشك نیاد  15راحت نیسمتم . من دیگه الان  -
 تو ایناوري صدام میكني !

 ايماش و تو هم کشید و گفت :

 چه يانوم متعهدي يوبه ! باشه اگه يوشت نمیاد نمیگم . -

 ممنون . -

با این حر  برگشمتم دايل سمریع رله ها رو بالا رفتم میخواستم ببینم رادمهر 
در چمه حمالیمه . نگران بودم ولي وقتي در اتماق و بماز کردم و رادمهر و نرق 

 يواب دیدم نفس راحتي کشیدم .

احسان کسي نبود که من میخواستم . من من فق  رادمهر و دوسمت داشمتم . 
فق  رادمهر و میخواسمتم . هر چقدر که نفوذ نارریر میشممد یا هر چقدر که رر 

 جربه نشون میداد بازم دوستك داشتم .

بیدار شممده باشممه سممرو صممدا از طبقه رایین مي اومدحدس زدم سمموگند باید 
رادمهر هنوز يواب بود از اتاق آروم اومدم بیرون سموگند رو دیدم که مشغول 

 چیدن میز صبحانه است . با دیدنم گفت:

 اِ بیداري ش میخواستم الان بیام صدات کنم . -

 نیم سا تي میشه که بیدارم . -

 نمرس برو رادمهر و صمدا کن صبحانه بخوریم . منم میرم احسان و صدا ک -
. 



 

 

سمري تكون دادم و برگشتم سمت اتاق . روي تخت کنار رادمهر نشستم چند 
 ثانیه نگاهك کردم و بعد کنار گوشك آروم گفتم :

 رادمهر بیدار شو . -

چشمماش و باز کرد صمورتم و کشیدم  ق  . نگاهي بهم کرد و بعد از جاش 
ن ه . احسممابلند شممد . از اتاق آروم اومدم بیرون تا بتونه لباسمماش و  وض کن

مغموم و گرفته سمر میز نشممسممته بود حتي متوجه حضممور من نشممد . به کم  
سموگند رفتم . در اصل کار ياصي نمیكردم فق  توي آش زيونه وایساده بودم 
تا کمتر با احسممان بريورد داشممته باشممم . رادمهر و دیدم که از رله ها اومد 

داد  جوابك و رایین سمموگند صممبب بخیري بهك گفت رادمهر با يوش رویي
رفت سمر میز نشست احسان نگاهي به رادمهر اندايت و صبب بخیر گفت . 
رادمهر يیلي جدي جوابك و داد . سموگند سیني چاي و به دست گرفت و با 
هم از آشم زيونه بیرون رفتیم . کنار رادمهر نشمستم . احسان نگاهي بهم کرد 

شممده بود ش از  و نیشممخنمدي زد و متوجه حرکتاش نمیشممدم . چرا ایناوري
 احسان با اون بريورد همیشه مودب و متینك این رفتارا بعید بود !

رادمهر انگمار بماهمام قهر کرده بود حرفي بهم نمیزد حتي نیم نگاهي هم بهم 
 نمیندايت . البته منم ت شي براي بر قراري ارتبا  باهاش نمیكردم .

 میز صبحانه رو من و سوگند جمع کردیم احسان گفت :

 ناهار با من میخوام کوبیده بدم بهتون . -

 رادمهر روي یكي از راحتي ها لم داد و گفت :

 کوبیده درست کردن که کار هر کسي نیست فوت کوزه گري داره ! -



 

 

 احسان نیشخندي زد و گفت :

 من يودم بلدم . شما ایناا بشین ببین چه کبابي بهت بدم . -

 رادمهر سري تكون داد و گفت :

 واستي روم حساب نكنیا .کم  ي -

 احسان لبخندي زد و لباساش و روشید گفت :

 رس برم وسایلك و بخرم و بیام . -

احسممان رفت روي مبلي رو به روي رادمهر نشممسممتم مت  اومده بودم یه بادي 
به کلم بخوره و روحیم بهتر بشممه ولي فق  اسممترس داشممتم که نكنه رادمهر و 

احسممان با من حر  بزنه و رادمهر دلخور  احسممان با هم درگیر بشممن یا نكنه
بشممه . در واقع تقصممر يودمم بود . با د وت کردن احسممان به ایناا حماقت 
کردم . نمیمدونم چرا اول یمه کاري رو میكردم بعد به درسممت و نل  بودنك 
فكر میكردم . بمارهما هم چوب این بي فكریمام و يورده بودم ولي بمازم انگار 

 برام درس  برت نمیشد .

 سوگند به هواي زنه زدن به  مو و زن  مو به اتاقك رفت .

رادمهر يشمم  و جدي به تلویزیون زل زده بود . منتبر بودم حرفي بزنه ولي 
انگمار نمیخواسممت چیزي بگمه . منم يودم و بمه بیخیالي زدم و از جام بلند 

 شدم از کنارش که داشتم رد میشدم گفت :

 .من شاید فردا صبب برگردم تهران  -

 برگشتم  ق  و نگاهي بهك کردم گفتم :

 به این زودي ش -



 

 

 هنوزم نگاهم نمیكرد گفت :

وقتي اومدم ایناا فكر میكردم بهم احتیاج داشمته باشي ولي الان میبینم که  -
 بهم احتیاجي نداري . میتوني به تنهایي از رس کاراي يودت بر بیاي .

 م :توي دهنم نمیيريید که بهك بگم نرو . آروم گفت

 باشه . -

رشمتم و بهك کردم و رفتم طبقه ي بالا . اش  دوباره داشت تو چشمم حلقه 
 میزد . لعنت بهشون !

یه راسممت به سمممت اتاق سمموگند رفتم در و باز کردم و دايل شممدم داشممت با 
تلفن حر  میزد . نگاهك و به من دويت روي تختك نشممسممتم و سممرم و 

 رایین اندايتم صداش و میشنیدم :

 سارا حسابي حواست به مامان باشه ها . نرار انقدر گریه کنه . -

- . . . 

نمه  زیزم قربونت . به همه سمم م برسممون . مامان و از طرفم ب *و*س .  -
 يداحافظ .

 تلفن و قيع کرد و نگاهي بهم اندايت :

 چي شده ش -

 زیر ل  گفتم :

 رادمهر فردا میخواد بره . -

 نفس  میقي کشید و گفت :

 نمیخواي جلوشو بگیري ش -



 

 

 هیيي نگفتم دوباره گفت :

دیگمه دلم نمیخواد بهت بگم چیكار کني یا چیكار نكني . به جاي نصممه  -
 يوردن الكي به فكر یه راه حل باش .

 سوگند راست میگفت باید به فكر راه حل بود !

**** 

احسمان با کیسه هاي يریدي که تو دستك بود برگشت . با ژست ياصي رو 
 رادمهر گفت :به 

 آقا رادمهر راشو بیا کنار من وایسا یاد بگیري . -

 رادمهر نیشخندي زد و گفت :

 از ایناا معلومه داري چیكار میكني ! -

 اگه راست میگي يودتم راشو بیا ببینیم تو چیكار میكني . -

 رادمهر از جاش تكوني نخورد گفت :

 کنم . کار من ثابت شدست . احتیاجي ندارم الان ثابتك -

این کمه معلوممه فوت و فنمایي که جناب  الي بلدین شمماهكاره ! ما به راي  -
 شما نمیرسیم .

حس کردم احسممان کنایه اومد به رادمهر ! متوجه منبورش نشممدم ولي معلوم 
 بود در مورد کبابا حر  نمیزنه رادمهر گفت :

 رس از فوت و فناي يودت نافلي ! -

رو بستن ! من و سوگندم ساکت کنارشون حس میكردم براي هم شممشیر و از 
 وایساده بودیم و فق  به حرفاشون گوش میدادیم .



 

 

بالايره احسممان کبابارو سممیم کرد و برد تا روي منقل براره . رادمهر رفت تا 
 توي باغ قدمي بزنه من و سوگند هم گوشه اي نشسته بودیم و حر  میزدیم .

گشتن دايل واقعا کباباي يوبي کبابا حاضمر شمد و احسان و رادمهر با هم بر
شممده بود ولي من زیر نگاهاي يیره ي احسممان معرب بودم و هیيي از گلوم 
رمایین نمیرفت . زودتر از همه از سممر میز بلند شممدم و تشممكري زیر لبي از 

 احسان کردم . نگاهي بهم کرد و گفت :

 کم يوردي که ! -

 سیر شدم . -

 احسان لقمه اي برام گرفت و از جاش بلند شد گفت :

 این و بخور حداقل . -

گاه نگاهم روي رادمهر ثابت موند  صمبانیت از چشماش بیرون میزد  نايودآ
 از جاش بلند شد و گفت :

 مُوژان همینقدر نرا میخوره بهتره زیاد تعارفك نكني . -

 احسان بیخیال گفت :

 . مگه نه شمُوژان دست من و رد نمیكنه  -

اینا چرا دسمت از سمرم بر نمیداشمتن سموگند با چشمماي وحشمت زده به من 
 نگاه میكرد از دست اونم کاري سايته نبود گفتم :

 ممنون سیر شدم دیگه . -

 یعني واسه همین یه لقمه هم جا نداري ش -



 

 

دلم میخواست فرار کنم از دستشون ولي الان باید جواب محكمي به احسان 
 قتي  اش  رادمهر بودم نباید زیاد با احسان گرم میگرفتم گفتم :میدادم . و

 مرسي احسان يودت بخور . کباب يوشمزه اي بود . -

با این حر  بشممقابم و برداشممتم و به سمممت آشمم زيونه رفتم . لحبه ي آير 
چهره ي رادمهر و دیدم که رضممایت ازش میبارید و لبخند محوي گوشممه ي 

احسممان يی  شممده بود يیلي يوشممحال بود . دیگه  لبك بود . انگار از اینكه
از دسمت احسمان ک فه شده بودم . باید بهك میگفتم که این کارارو تمومك 

 کنه !

 بعد از ناهار احسان گفت :

 بیاین حقیقت یا شاا ت بازي کنیم ! -

 رادمهر گفت :

 احسان يیلي حوصله داریا ! -

ه اگه میخواسممتیم نمبرك بابا اومدیم ایناا یكم حال و هوامون  وض شمم -
 بسازیم که همون جا تو يونه میموندیم !

 سوگند گفت :

 من این بازي و بلد نیستم چاوریه ش -

 احسان گفت :

کماري نمداره که یه بيري بر میداریم بین يودمون میيريونیمك بيري که  -
از حرکت وایساد میبینیم که سر و تهك به کي افتاده اون کسي که تهك بهك 



 

 

باید از اوني که سمرش بهك افتاده یه سموالي رو ب رسمه و اون طر  هم  افتاده
 نمیتونه دروغ بگه حتما باید راست بگه . فهمیديش

 سوگند نگاهي با ش  به احسان اندايت و گفت :

 ما که چیز رنهون از هم نداریم . -

 احسان شونه اي بالا اندايت و با نیشخند گفت :

 نیست ! ظاهرا شاید ولي باطنا معلوم -

 رادمهر گفت :

 من حوصلك و ندارم . -

 احسان گفت :

 چیه ش میترسي دستت رو بشه یه وقت ش -

 رادمهر نیشخندي زد و گفت :

 من چیزي ندارم که بترسم براي رو شدنك ! -

 احسان گفت :

 رس بیا بازي کن . -

احسمان چه نقشمه اي کشیده به نبرم این بازي یكم بودار میومد . معلوم نبود 
 بود ! گفتم :

 شماها بازي کنین من میخوام برم استراحت کنم . -

 احسان گفت :

 اصل کاري تویي . بیا بشین کلي سوال دارم ازت . -

 گفتم :



 

 

 بهتره یه وقت دیگه براري واسه بازي من اص  حوصله ندارم . -

 یعني توام میترسيش -

ان . تو فرض کن من ترسمموام ! ولي با این حقمه ها قدیمي شممده آقا احسمم -
 طناب تو توي چاه نمیرم !

 احسان گفت :

 بیا بشین . قول میدم سوال سخت ن رسم . -

بالايره انقدر گفت و گفت که راضمي شمدم . کنار سوگند و رادمهر نشستم و 
رو به روم هم احسمان قرار داشمت . بيري يالي رو احسان آورد و چريوند . 

ان ثابت موند . احسمان باید از سموگند سوال می رسید . روي سموگند و احسم
 سوگند گفت :

 احسان آسون باشه ها ! -

 احسان سري تكون داد و با لبخند گفت :

 تا حالا  اش  شدي ش -

 سوگند ينده اي کرد و گفت :

 مسخره ترین سوال ممكن بود . معلومه که نه ! -

 سوگند اگه دروغ بگي يودت میدونیا . -

 نخیر راست گفتم . -

حالا نوبت سموگند بود که بيري رو بيريونه . این بار روي احسان و رادمهر 
 ثابت موند .



 

 

حالا نوبت سموگند بود که بيري رو بيريونه . این بار روي احسان و رادمهر 
 ثابت موند .

 باید رادمهر از احسان می رسید . رادمهر نیشخندي زد و گفت :

 سخت ب رسم یا آسون ش -

 هر چي که دوست داري ب رس من هیيي ندارم که رنهونك کنم . -

 رادمهر سري تكون داد و گفت :

 تا حالا با چند تا ديتر دوست بودي ش -

صمورت احسان با شنیدن این سوال منقب  شد ولي در  وض لبخند محوي 
و به روي ل  رادمهر نشممسممت . احسممان سممكوت کرده بود و فق  نگاهك 

رادمهر دويته بود . انگار رادمهر داشمت از این وضعیتي که احسان توش گیر 
 کرده بود لرت میبرد . رادمهر دوباره گفت :

 چرا ساکتي ش تو که گفتي هیچ چیزي نداري که رنهونك کني ش -

 احسان به يودش اومد جدي گفت :

 هنوزم میگم . -

به احسممان دويت .  رادمهر دسممتاش و روي سممینك ق ب کرد و نگاهك و
 گفت :

 يوب ما منتبریم . -

همه میدونسمتیم که احسمان با ديتراي زیادي دوسمت بوده ولي انگار رادمهر 
با این سمموال میخواسممت احسممان و شممرمنده کنه . تا شمماید یكم از شممیينت 

 نگاهك کم کنه !



 

 

 احسان نیشخندي زد و گفت :

هیچ کس  ون ولي الان باقب  يیلي زیاد بودن . حتي نمیتونسمتین بشمرینش -
 دوست نیستم .

جمله ي آير و به من يیره شمد و گفت . انگار میخواسمت به من توضیب بده 
 ! نگاهم و ازش گرفتم . احسان به رادمهر نگاه کرد و گفت :

 يوب جوابم راضیت کرد ش -

رادمهر سممري تكون داد . احسممان بيري رو برداشممت تا بيريونه . انگار تازه 
گرفته بود . میترسمیدم که یه وقت سموالي از من ب رسن که نتونم  بازي هیاان
 جوابي بدم !

بيري چريیمد و چريیمد دوباره روي احسممان و رادمهر ثابت موند . این بار 
 احسان باید از رادمهر سوال می رسید . احسان يندید و گفت :

 حالا نوبت منه . چه سریع موقعیت ت في برام جور شد . -

 ي بیخیالي کرد و گفت : رادمهر ينده

 هر چي دوست داري ب رس . -

 احسان یكمي فكر کرد و گفت :

 کنار مُوژان احساس يوشبختي میكني ش -

از سمموال احسممان جما يوردم ولي يودمم مشممتاق بودم تا جواب رادمهر و 
بشممنوم . نگماهم و بهك دويتمه بودم . یمه کمي ک فمه بمه نبر میومد . ولي 

 زدن کرد : بالايره شروم به حر 



 

 

يوب من و مُوژان هنوز زندگي مشمترکمون و که شروم نكردیم نمیشه الان  -
 به این سوال جواب داد .

 احسان نیشخندي زد و گفت :

واقعما الان نمیتوني بگي کنارش يوشممبختي یا نه ش جواب یه کلم*س*ت  -
 یا آره یا نه !

ادمهر نگاهك و رادمهر نگاهي به من کرد . احسممان حسممابي گیر داده بود . ر
 ازم گرفت و گفت :

 فكر کنم باهاش احساس يوشبختي میكنم . -

 احسان دوباره گفت :

 نه ایناوري قبول نیست . فكر میكنم که نشد جواب . آره یا نه ش -

 رادمهر بدون مكث گفت :

 آره . -

بماهمام احسممماس بما جواب رادمهر ضممربمان قلبم بمالا رفمت . یعني واقعما 
 يوشبختي میكرد یا واسه رو کم کني احسان ایناوري گفت ش

 احسان گفت :

 رادمهر يودت میدوني که نباید دروغ بگي ش -

 دروغ نگفتم حقیقت بود ! -

متعام  شممده بودم . ايتیار قلبم دیگه از دسممتم در رفته بود . م حالا انقدر 
ن گفت باهام يوشبخته . يوشمحاله که انگار بهك گفته  اشقشه ! م م ولي او

 حداقلك اینه که میدونم تو رابيمون تحملم نمیكنه و احساس يوبي داره ! م



 

 

چقدر از احسمان ممنون بودم که این سوال و ررسیده بود . توي دلم جشني بر 
را بود . سمموگند زیر چشمممي نگاهي بهم میكرد و لبخندي روي لباش بود . 

 ! فهمیدم اونم از جواب رادمهر يوشحاله

حمالا نوبت رادمهر بود که بيري رو بيريونه . يدا يدا میكردم به من نیفته 
. ميمان بودم نمیتونم متل اونا مسممل  جواب سمموالاشممون و بدم . ولي انگار 

 يدا صدام و نشنید چون بيري روي من و احسان ثابت موند .

 احسان دستاش و به هم کوبید و گفت :

 يوبه ! بازم من باید ب رسم . آخ جون متل اینكه امروز شانسم -

لبخند کم جوني زدم . میترسمیدم از سوالاي احسان . مخصوصا که همشو با 
نیت ياصمي می رسمید و آدم و توي منگنه میراشت . نگاه رر استرسم و بهك 

 دويتم یه کمي فكر کرد و گفت :

 مما هنوز نفهمیدیم دلیل فرار جناب  الي از  روسممیتون چي بود ! چرا فرار -
 کردي ش

قلبم تو سممینم میكوبیمد . انگمار لال شممده بودم . لبام يشمم  شممده بود و 
 نمیتونستم از هم بازشون کنم . سوگند گفت :

 این دیگه يیلي يصوصیه احسان . یه چیز دیگه ب رس . -

 احسان گفت :

قرار شممد هر سمموالي که میخوایم ب رسممیم . بند و نه این بازیه و از اولشممم  -
 تبصره که واسك نراشتیم . جواب بده مُوژان .



 

 

نگاهي به رادمهر اندايتم . صممورتك منقب  بود . معلوم بود که حس يوبي 
نداره . يوب معلومه که حس يوبي نداره ! این دیگه به  نوان یه لكه ي سممیاه 

يانوم ! جوابك و بده چرا معيلي ش توي کارنامه ي زندگیت ثبت شممده مُوژان 
بگو دیگه . بگو که  اشمم  يودش بودي . بگو به ياطر بي  قلیت زندگیت و 

 به باد دادي .

 صداي احسان من و از افكارم بیرون کشید گفت :

 مُوژان منتبریما . -

انگمار منتبر یمه امداد نیبي بودم که به دادم برسممه ! بالايره دل و به دریا زدم 
 گفتم :

 یكي دیگه رو دوست داشتم . به ياطر همین  روسیمون و به هم زدم . -

رادمهر ک فه و  صمبي بود . سمرم و رایین اندايتم . انگار احسان حسابي از 
 این حالت رادمهر يوشك اومده بود چون گفت :

 کي و دوست داشتي ش -

 رادمهر یهو جوش آورد و گفت :

 سوال ب رسي که ررسیدي . 1قرار بود  -

 احسان دستاش و بالا آورد و گفت :

يوب چرا من و میزني ش یكي دیگه سر  روسیت حالت و گرفته ناراحتیت  -
 و سر من يالي میكني ش

رادمهر  صممبماني به طر  احسممان رفت و یقه ي لباسممك و گرفت . من و 
 سوگند از جامون رریدیم . رادمهر گفت :



 

 

 دوست دارم یه بار دیگه حرفت و تكرار کني . -

احسمان که انگار وحشمتي از  صبانیت رادمهر نداشت نیشخندي زد و گفت 
: 

مگه دروغ میگم ش قال گراشمته شدن اونم درست ش   روسي کم چیزي  -
 نیست !

رادمهر انگار دیگه هیيي نمیدید . مشمت محكمي تو صورت احسان زد . به 
سمممتك رفتم تا از احسممان جداش کنم ولي زورم بهك نمیرسممید . احسممان 

 ست رادمهر و رس زد و از جاش بلند شد گفت :د

 قده هات و سممر من يالي کني بهتره . من حاضممرم کت  يورت بشممم به  -
 ياطر مُوژان .

رادمهر  صمباني تر از قبل به سمت احسان حمله کرد . يواست مشت دوم و 
بزنه که احسممان ریك دسممتي کرد و مشممتي به صممورت رادمهر زد . رادمهر به 

 د و با مشتي ت في کرد و گفت :سمتك حمله کر

 نترس انقدر مُوژان برام مهم هست که نخوام دستم و روش بلند کنم . -

سموگند به احسان که روي زمین افتاده بود کم  کرد که بلند شه يون از بیني 
احسمان راه افتاده بود . با ترس نگاهي به جفتشمون میكردم . توي چشماشون 

 شد و گفت : آتیك بود احسان از جاش بلند

 یعني میخواي بگي از من بیشتر به مُوژان اهمیت میدي ش -

 رادمهر نیشخندي به احسان زد و گفت :

 ش  نكن . -



 

 

یعني  اشممقشممي ش آره ش اگه راسممت میگي بهك بگو . تو جراتك و نداري  -
 ولي من دارم . مُوژان  اشقتم . میفهمي ش

احسممان حمله کرد .  رادمهر با شممنیدن این حر   صممباني تر شممد به سمممت
هنوزم توي ذهنم داشممتم حر  احسمممان و ح جي میكردم . چي گفتممه 
بودش ماشممقمه ش! ولي الان وقت فكر کردن نبود جلو رفتم و بازوي رادمهر و 

 گرفتم و گفتم :

 رادمهر ولك کن يواهك میكنم . -

انگار رادمهر حر  من و نمیشمنید . سموگند سعي میكرد احسان و هل بده تا 
وناا دورش کنه ولي احسممان محكم سممر جاش وایسمماده بود و تكوني به از ا

يودش نمیداد . رادمهر دوباره داشممت به سمممت احسممان حمله میكرد . با 
 التماس به سوگند گفتم :

 سوگند احسان و ببرش . -

 سوگند با تشر به احسان گفت :

 احسان برو . این حرفارو تمومك کن . -

 احسان دوباره گفت :

تمومك کنم ش من مُوژان و دوست دارم . این ح  طبیعیشه که انتخاب چرا  -
 کنه .

 رادمهر  صبي و ک فه گفت :

 مُوژان الان زن قانوني منه . تو ایناا چه حرفي واسه گفتن داري آيه ش -



 

 

مُوژان قب  احسمماس من و نمیدونسممت ولي الان میخوام همه چي و بهك  -
 وژان بترسي !بگم . اونوقت تو باید از انتخاب مُ 

 سوگند دوباره گفت :

 احسان يفه شو برو بیرون . -

 بالايره سوگند موف  شد احسان و به باغ ببره تا یكم د وا بخوابه .

 بازوي رادمهر و گرفتم و گفتم :

 بیا بشین رادمهر . -

شممده بود از بس بازوش و از توي دسمتم در آورد و نشممسممت . صممورتك قرمز 
حرص يورده بود روي مبل نشمسمت و سمرش و بین دستاش گرفت . کنارش 

 نشستم . ازش ترسیده بودم . کنار لبك داشت يون میومد گفتم :

 رادمهر لبت داره يون میاد . -

بازوش و از توي دسمتم در آورد و نشممسممت . صممورتك قرمز شممده بود از بس 
ین دستاش گرفت . کنارش حرص يورده بود روي مبل نشمسمت و سمرش و ب

 نشستم . ازش ترسیده بودم . کنار لبك داشت يون میومد گفتم :

 رادمهر لبت داره يون میاد . -

تكوني نخورد چشممماش و بسممت و به مبل تكیه زد . از جام بلند شممدم و رفتم 
دسمتمال آوردم تا يون کنار لبك و راك کنم . يواستم دستمال و جلو ببرم که 

 گفتم :دستم و رس زد 

 صبر کن میخوام يون و راك کنم . الان میریزه رو لباست کتیفك میكنه . -

 دوباره دستم و بالا آوردم که گفت :



 

 

 نمیخوام تمیزش کني . -

 لج نكن رادمهر . تمیزش میكنم و میرم . -

شمدم . دستام و شستم دیگه هیيي نگفت . کامل تمیزش کردم و از جام بلند 
و برگشممتم . هنوزم باورم نمیشممد چند دقیقه ریك چه اتفاقي افتاده بود ! باور 
نكردني بود ! یهو هممه چي به هم ریخته بود . سمماکت بودم و فق  به رادمهر 
نگاه میكردم . چشممماش و باز کرد . چند دقیقه اي بهم يیره شممد و بعد گفت 

: 

 هت ابراز   قه کرد !چیه ش الان يوشحالي ش  شقت ب -

 لحنك نیك دار بود دلخور شدم گفتم :

 رادمهر تو الان  صباني هستي بعدا حر  میزنیم . -

 از جاش بلند شد . قدمي به  ق  برداشتم گفت :

اتفاقا الان يیلي يونسمردم . اصم  واسمه چي باید  صباني باشم ش به زنم  -
 داره ش هان ش داره واقعا ش جلوي روم ابراز   قه کردن . این مگه ناراحتي

 ق   ق  میرفتم رادمهرم هي بهم نزدی  تر میشممد . کم مونده بود اشممكم 
 در بیاد گفتم :

 رادمهر من که حرفي نزدم چرا از من  صباني میشي ش -

 صممبماني ش واقعا این براي حسممي که الان دارم کمه ! میدوني دارم آتیك  -
 میگیرم .

یع تغییر مسممیر دادم و از رله ها رفتم بالا . نگاهي به رشممت سممرم کردم . سممر
 رادمهر گفت :



 

 

 ازم میترسي ش چرا فرار میكني ش -

 ح  ندارم بترسم ش تو الان  صباني هستي . متوجه هیيي نیستي . -

من اگه میخواسممتم ب یي سممرت بیارم تا حالا آورده بودم . نیازي نیسممت  -
 بترسي یا فرار کني .

اولین رله نشممسممت . آروم آروم به طرفك رفتم و روي آروم تر شممده بود . روي 
دو تا رله بالاتر ازش نشممسممتم . تا اومدم حرفي بزنم سمموگند و احسممان وارد 
شممدن . رادمهر از جاش بلند شممد . متل سممربازي که میخواد آماده ي جنه 

 بشه . جفتشون با يشم همدیگه رو نگاه میكردن . احسان گفت :

 من بر میگردم تهران . -

 ادمهر نیشخندي زد و گفت :ر

 يوشحالمون میكني . -

 احسان رو به من گفت :

 من و سوگند داریم بر میگردیم . توام باهامون بیا . -

 رادمهر با ايماي تو هم گفت :

 تو کي مُوژان میشي که براش تصمیم میگیري ش -

سممریع رریدم وسمم  احسممان اومد چیزي بگه از ترس اینكه دوباره د وا نشممه 
 حرفشون و گفتم :

 احسان برو . من میمونم ریك رادمهر . -

 احسان دندوناش و رو هم فشرد و رادمهر لبخند ریروز مندانه اي زد .



 

 

سموگند هنوزم نگاهك ترسمون بود ! درست متل من ! احسان به سمت اتاقك 
 رفت . سوگند به طرفم اومد و گفت :

 رسم  صبانیه یه کاري بكنه .مُوژان من با احسان میرم میت -

 آروم گفتم :

 باشه برو . رسیدي تهران به من زنه بزن يبر بده . -

 باشه . -

سممریع از رله ها بالا رفت تا وسممایلك و جمع کنه . چیز زیادي طول نكشممید 
که جفتشممون حاضممر و آماده دم در بودن . سمموگند و ب*و*سممیدم و ازش 

سممري تكون دادم و رفتن ! بما يمداحمافبي کردم . براي احسمممان هم فق  
رفتنشمون تازه تونسمتم نفس بكشم . معلوم نبود اگه بیشتر میموندن چه اتفاقي 
مي افتماد ! اینم از آب و هوا  وض کردنمون ! ک فمه داشممتم از رلمه هما بمالا 

 میرفتم که صداي رادمهر متوقفم کرد :

 کاا ش -

  صبي به سمتك برگشتم و گفتم :

. کاري که توي این چند روز باید میكردم ولي نكردم . میرم اسممتراحت کنم  -
قرار بود حمال و هوام  وض شممه ولي نشممد . قرار بود از حمالت يمودگي و 

 افسردگي در بیام ولي در نیومدم .

 رادمهرم با ايماي تو هم گفت :

 نكنه مقصرش منم ش -

 برام مهم نیست کي مقصره . -



 

 

 ناراحتي که احسان رفته ش -

روي لبك بود  صممبماني ترم کرد از رلمه ها اومدم رایین رو به  روزينمدي کمه
 روش وایسادم . به زحمت تا سینه هاش میرسیدم گفتم :

تما کي میخواي احسممان و توي سممرم بزني ش بگم دیگه بهك فكر نمیكنم  -
 يیالت راحت میشه ش دست از سرم بر میداري ش

 واقعا فكر میكني باور میكنم ش -

 تم :ک فه شده بودم گف

 به جهنم که باور نمیكني . -

 يواستم برم بالا که دستم و کشید با  صبانیت گفت :

 بار آيرت باشه با من ایناوري حر  میزني . -

سمعي میكردم دسممتم و از توي دسمتك بكشممم بیرون ولي انقدر سممفت من و 
 گرفته بود که نمیتونستم دستم و حرکت بدم .  صبي گفتم :

 هر وقت با من درست رفتار کردي منم باهات درست حر  میزنم . -

 هنوزم با ايماي تو هم داشت نگاهم میكرد . گفتم :

 دستم و ول کن میخوام برم . -

کرد سریع ازش دور شدم معلوم بود داره با يودش کلناار میره . دسمتم و ول 
و به اتاق رفتم . تازه اشممكام فرصممتي ریدا کرده بودن تا روي گونه هام بریزن . 
 صمبي رسمشمون زدم و به سممت چمدونم رفتم  كسي که از مامان و بابا با 
يودم آورده بودم و درآوردم .  كس سممه نفره اي از من و ممامان و بابا بود که 

سرشون وایساده بودم دستم و دور گردنشون جفتشمون نشمسته بودن و من بالا 



 

 

حلقه کرده بودم و همگي لبخند میزدیم . دسممتي به روي قاب  كس کشممیدم 
و صممورت جفتشممون و ب*و*سممیدم . اوضممام زندگیم بدجوري به هم ریخته 
بود . حالا که داشمتم با احساسم به رادمهر کنار میومدم یهو باید سر و کله ي 

 احسان ریدا میشد !

ن این و گفتمه بود ش اگمه يیلي رفت ریك گفته بود ک  مسممیر زندگیم چرا الا
  وض میشد . ولي به چه قیمتي ش به قیمت نداشتن رادمهر ش

نمیدونسممتم باید يوشممحال باشممم یا ناراحت . رادمهر و  اشممقانه دوسممتك 
داشممتم . ولي احسمماسممم الان به احسممان فرق کرده بود . يیلي دیر به حر  

 !اومده بود يیلي 

اون شم  رادمهر حتي سراني ازم نگرفت . سوگند زنه زد و يبر رسیدنشون 
بود کمه سممعي کردم بخوابم ولي همك اتفاقا تو سممرم  11و داد . سمما مت 

 میيريید .

منتبر بودم که رادمهر بیاد و بخوابه ولي هر چي صممبر کردم يبري ازش نشممد 
ها  زیون روي راحتي. آروم از اتماق بیرون رفتم توي رمریرایي رو بمه روي تلوی

يوابك برده بود . تلویزیون هم همیناوري روشممن مونمده بود . تلویزیون و 
ياموش کردم به سمممت یكي از اتاقا رفتم و رتویي براي رادمهر آوردم . روش 

 اندايتم و نگاهك کردم .

چقدر از جربه ي مردونك امروز يوشممم اومده بود . با اینكه از  صممبانیتك 
ولي طرفداریك از من اونم درسممت مقابل احسممان دل وحشممت کرده بودم 

گرمم کرده بود . لبخنمدي روي لبم نشممسممت . صممورتم و جلو بردم و آروم 



 

 

ب*و*سممه اي روي گونك گراشممتم . از جام بلند شممدم و به اتاقم برگشممتم . 
 بالايره تونستم بخوابم .

  صممداي رادمهر که اسمممم و میگفت از يواب بیدارم کرد . نگاهي به اطرا
 کردم رادمهر بالاي سرم وایساده بود . جدي بود از جام بلند شدم و گفتم :

 چیزي شده ش -

 میخوام برگردم تهران وسایلت و جمع کن . -

 انقدر زود ش -

 کار دارم . بهتره برگردیم . -

این و گفت و از در رفت بیرون . واقعا چقدر بهم يوش گرشممته بود ! يسممته 
دم . رادمهر چمدونم و برداشمت تا دايل ماشین و مغموم چمدونم و جمع کر

ببره . وقتي داشممتم در وی  رو قفمل میكردم آيرین نگماه و بهك انمدايتم . 
حیو ایناا به این قشممنگي که این چند روز نتونسممته بودم هیچ اسممتفاده اي 

 ازش ببرم .

سموار ماشمین شدم . رادمهر تو يودش بود و حرفي بهم نمیزد . تمام طول راه 
وت بود و سمكوت . بالايره رسمیدیم يونه . رادمهر ماشین و نگه داشت سمك

 فكر کردم باهام میاد تو ولي فق  چمدونم و دم در گراشت و گفت :

 يداحافظ . -

 نگاهي بهك کردم و گفتم :

 مگه نمیاي تو ش -

 نفس  میقي کشید و بدون اینكه نگاهم کنه گفت :



 

 

ون نباشممم . دارم سممعي میكنم برگردم نه . چون دیگه قراره اون رادمهر مهرب -
 به چیزي که بودم .

 رادمهر . . . -

 نراشت چیزي بگم فق  گفت :

 اگه چیزي لازم داشتي بهم زنه بزن . يداحافظ . -

سموار ماشمینك شد و رفت . دلم میخواست سرم و بكوبم تو دیوار از دستك 
  من و . چرا هر چي کمه میگفتم یمه جور دیگمه برداشمممت میكرد ش چرا حر

 نمیفهمید ش

بما کلیمد در يونه رو باز کردم و دايل رفتم . يونه سمموت و کور بود . هنوزم 
 جاي يالیشون توي این يونه  رابم میداد بلند گفتم :

 س م . مامان ز بابا من برگشتم يونه . -

 اشكام روي گونه هام جاري شد با صداي رر بغ  گفتم :

. درسممت متل بهشممت . کاش شممما هم اوناا يیلي وی ي يوشممگلي بود  -
 بودین . اونوقت بیشتر بهم يوش میگرشت .

 هر کلمه اي که میگفتم بدتر گریم شدت میگرفت دوباره گفتم :

 دلم براتون تنه شده . چرا رفتین ش -

 راهام سست شد نشستم و مشت گره شدم و روي زمین میكوبیدم :

دونین چه آشمموبي تو زندگیم افتاده چرا رفتین ش میمدونین چقدر تنهام ش می -
ش تورو يدا دسممتم و بگیرین . مگه جز شممماها من کي و داشممتم ش چرا انقدر 



 

 

يوديواه بودین و تنهما رفتین ش باید منم با يودتون میبردین . به يدا يسممته 
 شدم . هیچ کس و دیگه ندارم . يسته ي يستم .

ي همون حال بودم و ه  ه  گریه دیگه نراشممت حرفي بزنم . نیم سمما تي تو
گریمه میكردم بما زنمه موبمایلم به يودم اومدم . از توي جیبم در آوردمك و 

 نگاهي به صفحك اندايتم سوگند بود . اشكام و راك کردم و جواب دادم :

 بله ش -

 س م مُوژان . -

 س م -

 يوبي ش چرا صدات گرفته ش -

 نمیخواستم بفهمه که گریه کردم الكي گفتم :

 ودم تازه بیدار شدم .يواب ب -

 ميماني ش با رادمهر که دوباره د وات نشده ش -

اسممم رادمهر دوباره داشممت اشممكام و سممرازیر میكرد ولي جلوش و گرفتم و 
 گفتم :

 نه . -

 کي بر میگردین تهران ش -

 من الان تهرانم . -

 جدي ش چه بي يبر . -

 رادمهر صبب گفت حرکت کنیم . -

 زد ولي حالا که تو تهراني نمیرم .آها . میخواستم برم ی -



 

 

 چرا ش چیكار به من داري ش تو برو . -

 تورو تنها برارم ش مگه میشه ش -

 بيه که نیستم . -

آره يیلي ! فكر کردم دیرتر میماین گفتم تما شمممما هما بیماین من میرم و بر  -
میگردم . راسمتك میخوام برم مامان و با يودم بیارم . سارا حریفك نمیشه که 

 یارتك . اونم اوناا میمونه مدام گریه و زاریه کارش .ب

 برو يوب . -

 آيه تو تنها میموني . ببینم رادمهرم ریشته ش -

میدونسممتم اگه جریان و بهك بگم از مسممافرتك میزنه که ریشممم باشممه واسممه 
 همین گفتم :

 آره ریشمه تو نگران نباش . -

 ميمان باشم ش -

 میاد شآره سوگند .  مو هم باهات  -

 آره با بابا میرم . اگه بخواي من نمیرما بابا يودش میره . -

 نه میگم برو بگو چشم . -

 يیلي يوب . برگشتم بهت زنه میزنم . -

 باشه . به  مو س م برسون . -

 س مت باشي . رس فع  -

 فع  . -



 

 

گوشممي و قيع کردم و از جام بلند شممدم . میخواسممتم دوباره برم سمممت اتاق 
و بابا ولي بعد نبرم  وض شممد . تا کي باید از اتاق يودم میترسممیدم ش  مامان

نفس  میقي کشممیمدم و در اتماق و باز کردم . تو دلم هي میگفتم م ببین هیچ 
چیز ترسمناکي وجود نداره ! م ولي يودمم میدونستم که ياطره ي بدي از این 

 اتاق دارم .

رد . تلفن يونه زنه لباسممام و  وض کردم و دوش گرفتم . یكم سممرحالم ک
يورد سممیما جون بود . میخواسممت حالم و ب رسممه . به دروغ گفتم که يیلي 
بهم يوش گرشمته توي این چند روز . يوب اون چه گ*ن*ا*هي داشت که 
حرص بخوره ش الكي نگرانك میكردم که چي بشمه ش به سیما جون هم گفتم 

 اد .که سوگند ریشمه . که نخواد از زندگیك بزنه و ریشم بی

دوسممت داشممتم رادمهر کنارم باشممه که نبود رس ترجیب میدادم که کس دیگه 
 اي ریشم نباشه .

براي يودم قهوه درسممت کردم و روي مبل لم دادم . بعد از اون همه اسممترس 
و بحث و جدل چقدر سمكوت يونه میيسمبید . چشمام و روي هم گراشتم 

کاش توي بازي حقیقت یا . انگار میخواسممتم اتفاقات و با يودم دوره کنم . 
شماا ت نوبت به من و رادمهر میرسید اونوقت ازش می رسیدم دوستم داري 
ش از این فكر لبخند محوي روي لبم نشممسممت . م تا همون جاشممم که بازي 
کردیم د وا شممد . اگمه اداممه ریمدا میكرد چي میشممد دیگه ! م چرا احسممان 

 ایناوري بريورد میكرد ش



 

 

قتي کمه من براش بال بال میزدم من و نمیدید حالا اصمم  درکك نمیكردم . و
که زندگي براي يودم تشمكیل داده بودم یادش افتاده بود که دوستم داره ش این 

 حرکت هاي سبكسرانه از احسان بعید بود .

وقتي گفمت  ماشممقممه قلبم و نلرزونمد یعني واقعا دیگه هیچ حسممي بهك 
اري وادار میكرد چي شد نداشمتم ش رس اون  شم  ررشوري که من و به هر ک

 ش

کاش رادمهر بهم میگفت که  اشمقمه ! اونوقت ميمان بودم که سكته کردنم 
 حتمي بود !

فناون قهوه رو به لبم نزدی  کردم يالي شمده بود . کي همشو يورده بودم ش 
دوباره از جام بلند شمدم هموناور که به سمت آش زيونه میرفتم تا قهوه براي 

 ند با مامان و بابا حر  میزدم :يودم بریزم بلند بل

مامان نبودي ببیني دیروز چه د وایي تو وی  شممد ! احسممان و که میدوني  -
چقمدر متین به نبر میاد ش یه جوري با رادمهر گل آویز شممده بود که ميمانم 

 اگه به چشمم میدیدي باورت نمیشد .

کنم . دلم  فكر کنم رادمهر بماهمام قهر کرده ! نمیمدونم دیگمه بمایمد چیكار -
میخواد با فریاد بهك بگم که  اشممقشممم ولي انقدر نفوذ نارریره که میترسممم 
بهك نزدی  بشممم . از طر  دیگه يودشممم آيه هیيي نمیگه ! شممما میگین 

 چیكار کنم ش



 

 

وقتي هیچ جوابي از کسممي نیومد تازه به يودم اومدم ! داشممتم دیوونه میشممدم 
رم يونك ! بدجور به وجودش دیگمه . کماش حداقل رادمهر میگفت که من ب

 و حمایتاش  ادت کرده بودم .

به سممت گوشمي رفتم و شماره اش و گرفتم با دومین بوق صداي بي رمغك 
 و شنیدم :

 بله ش -

 س م . -

با شنیدن صدام یهو نگران شد ولي حالت جدي صداش و  وض نكرد گفت 
: 

 س م . چیزي شده ش -

هی  میزدم که هیيي نگم ولي نشممد . میخواسممتم گریه نكنم . هي به يودم ن
 هموناوري که اشكام روي گونه هام میریخت گفتم :

چرا دلت نمیخواد من و ببیني ش چرا باهام نیومدي يونه ش اصمم  ایناا هم  -
 نه چرا نگفتي من باهات بیام ش

 مُوژان يوبي ش -

نكنه از اینكه تنهام گراشممتي انتبار داري ناراحت آره يوبم . چرا نباشممم ش  -
 باشم ش

 مُوژان داري گریه میكني ش -



 

 

گریه ش حتما فكر میكني اینا هم واسمه توله ش آره ش نخیر اینا واسممه يودمه .  -
کي محتماجمه به اینكه تو ایناا باشممي ش اصمم  نمیخوام ایناا باشممي بهت 

 احتیاج ندارم .

 لت جدي بودن در اومده بود گفت :صداش آروم شده بود . از حا

 میخواي بیام اوناا ریشت ش -

 نه اص  نمیخوام بیاي اوناا . -

 يودم میخوام ریشت باشم حالا بیام ش -

 با رشت دست اشكام و راك کردم و گفتم :

 ناهارم نداریم . -

 يندید و گفت :

 ناهارم میگیرم . دیگه چي میخواي ش -

 : انگار آروم تر شده بودم گفتم

 زود بیا -

 باشه . يداحافظ . -

گوشممي و قيع کردم . نگاهي به تلفن اندايتم . من چیكار کرده بودم ش تازه به 
يودم اومده بودم . شممونه هام و بالا اندايتم و گفتم م شمموهرمه وظیفشممه که 

 بیاد ریشم بمونه . م لبخند محوي روي لبم نشست .

توي آینمه يودم و نگاه کردم تا از براي اولین بمار بعمد از مرگ مماممان و بمابما 
مرت  بودنم ميمان بشممم . موهام و سمماده با کك رشممت سممرم بسممته بودم . 
چشمممام به ياطر گریه قرمز شممده بود ولي کاریك نمیتونسممتم بكنم . بلوز و 



 

 

شمملوار مشممكي سمماده اما شممیكي هم روشممیدم و منتبر رادمهر موندم . حس 
اشیم . من بهك احتیاج داشتم و يوبي داشمتم . دوست داشتم با هم يوب ب

 دیگه نمیخواستم این و ازش رنهون کنم .

زنمه در به صممدا در اومد . ضممربان قلبم بالا رفت . هیاان زده بودم . در و 
 1براش باز کردم و منتبر شمدم تا بیاد تو . بالايره سمر و کلك ریدا شد شاید 

 ش تنه شده بودسما تم نشمده بود که ازش جدا شده بودم ولي دلم يیلي برا
گاه لبخند محوي روي لبام نشمست . رادمهرم رر جربه ولي مهربون  . نايود آ
به نبر میرسمید . ظرفهاي ی  بار مصمر  نرارو ازش گرفتم و میخواستم به 
سممت آشم زيونه برم که با صمداي رادمهر به سممتك برگشتم . ايماش و تو 

 هم کرده بود گفت :

 چشمات چرا انقدر قرمزه ش -

 هم و ازش دزدیدم و گفتم :نگا

 چیزي نیست . -

 چیزي نیست ش گریه کردي ش -

 بیا ناهار بخوریم نرا یم میكنه . -

چهرش ناراضممي بود از اینكه جواب دلخواهك و نگرفته ولي دیگه اصممراري 
 هم نكرد .

. براي جفتمون نماهمار و کنمار هم يوردیم . بما کمم  هم میز و جمع کردیم 
قهوه ریختم و به رریرایي بردم . مشممغول يوردن قهوه بودیم . انقدر دوسممتانه 

 کنارش ننشسته بودم تا حالا ! یكم معربم میكرد .



 

 

 رادمهر سكوت و شكست و گفت :

 هنوزم میخواي ایناا بموني ش -

 نگاهك کردم . از توي چشماش هیيي نمیشد يوند گفتم :

 چيور ش -

 سعي کرد بي تفاوت جلوه کنه گفت :

 همیناوري . گفتم شاید قبول کني بریم يونه ي من . -

 بعد سرش و رایین اندايت و گفت :

 البته تا زماني که تصمیم قيعي بگیري براي آینده . -

یه لحبه يیلي به نبرم مبلوم اومد . قلبم فشممرده شممد . رادمهر انقدر يوب 
 اشت !بود که استحقاق بهترینهارو د

منم سمرم و رایین اندايتم و همینيور که داشمتم با دسته ي فناون قهوم بازي 
 میكردم گفتم :

اتفماقما نمیتونم توي این يونمه بمونم . هر لحبمه به هر جاي يونه که نگاه  -
میكنم همك جاي يالیشممون و حس میكنم . برام سممخته که بتونم این يونه 

 رو بدون حضورشون تحمل کنم .

 فت :رادمهر گ

يوب رس میخواي وسمایلت و جمع کن امش  بریم يونه ي من . نبرت  -
 چیه ش



 

 

نگاهك کردم . صمورتك جدي بود ولي برق شادي رو میشد از توي نگاهك 
يوند . منم يوشممحال بودم که يودش این ریشممنهاد و بهم داده . سممرم و به 

 نشونه ي موافقت تكون دادم گفت :

 کم  میخواي ش -

 همیناا بشین من زود کارم تموم میشه .نه ممنون تو  -

سممرش و تكون داد و نگاهك و به تلویزیون دويت . به سمممت اتاقم اومدم . 
این بهترین فرصممت بود که بهك نزدی  شممم تا ببینم توي قلبك چه يبره . از 

 این ب تكلیفي يسته شده بودم .

ودم ب چمدوني برداشمتم و وسمایل ضروریم و فع  توش ریختم . مشغول کار
کمه سممنگیني نگاهي رو روي يودم حس کردم . سممرم و بلند کردم رادمهر و 
دیمدم کمه بمه چمارچوب در تكیمه داده و بما لبخنمدي محو بهم يیره شمممده . 

 دست اچه گفتم :

 چیزي میخواي ش -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 نه اومدم ببینم کم  نمیخواي که محو کار کردنت شدم . -

 رم و رایین اندايتم گفتم :ياالت زده س

 دیگه کارم تموم شد . -

 رس حاضر شو بریم . -

 الان ش -

 آره . رس کي ش -



 

 

 الان ! -

 لبخندي زد . چمدونم و برداشت و گفت :

 این و میبرم تو ماشین میرارم توام حاضر شو زود بیا . -

 باشه ممنون . -

وسممت سممفیدم جلوي آینمه رفتم گونمه همام گمل انمدايتمه بود . بمه ياطر ر
کوچكترین تغییري رو روسممتم سممریع نشممون میداد . حاضممر شممدم همه ي 
چرانمارو يماموش کردم و در و قفمل کردم . رادمهر توي ماشممین منتبرم بود 
توي دلم گفتم م ریك به سوي یه زندگي تازه م فق  توي دلم يدا يدا میكردم 

 که   قم به رادمهر یه طرفه نباشه !

 :سوار ماشین شدم گفت 

 قبل از اینكه بریم يونه میاي بریم یكم بگردیم ش -

 مت  کاا ش -

 یكم فكر کرد و گفت :

 مت  فشم . -

 تو این سرما ش -

 در  وض حال میده ! -

مخمالفتي نكردم و رادمهر هم ماشممین و به حرکت در آورد . گه گاه نگاهم به 
 صورتك مي افتاد ولي سریع نگاهم و ازش میدزدیدم .

 کنار یه رستوران نگه داشت يواستم ریاده شم که گفت :

 ی  دقیقه صبر کن . -



 

 

متعا  شممدم ولي سمموالي ن رسممیدم رادمهر ریاده شممد و اومد در طر  من و 
 باز کردو گفت :

 حالا ریاده شو . -

هم از رفتمارش متعام  شمممده بودم هم ذوق کرده بودم . لبخنمدي روي لبم 
. دسممتم و توي دسممتك گرفت نگاهي بهك نشمموندم و از ماشممین ریاده شممدم 

کردم ولي اون نگماهك بمه جلو بود . سممرم و به سمممت مخالو گردوندم و 
 لبخندم  می  تر شد .

یكي از تختاي رسمتوران و انتخاب کردیم و بیرون نشستیم . هوا سرد بود ولي 
نه جوري که نشمه بیرون نشست . رادمهر اول چاي سفارش داد تا گرم بشیم . 

 بهم کرد و گفت :نگاهي 

 سردت که نیست . -

 نه هوا يوبه . تو سردته ش -

 نه منم سردم نیست . -

دوباره سماکت شمدیم . این سكوت معربم میكرد . دوست داشتم چیزي بگه 
. ولي هیچ کدوم قصمد نداشتیم این سكوت و بشنویم. سیني سفارشاتمون و 

آوردن . براي جفتمون چاي ریختم و جلوش گراشمتم . تشكري کرد . برامون 
 دوباره داشت سكوت بینمون میفتاد که گفت :

 توي وی  یكم تند رفتم . يودم میدونم . -

 نگاهك کردم و گفتم :

 منم مقصرم . نباید احسان و د وت میكردم . -



 

 

 ولي میخواستم بدوني که کارایي که من کردم ترحم نبود ! -

 اهم با نگاهك ت قي کرد گفتم :نگ

 رس اگه ترحم نبود چي بود ش -

 انگار نمیتونست همه چي رو راحت بگه براش سخت بود گفت :

 این سوالت و بعدا جواب میدم . -

 بعدا یعني کي ش -

 لبخند زد و گفت :

 هر وقت تصمیم قيعي گرفتي . -

 کردم .میخواستم بهك بگم که من تصمیمم و گرفتم ولي سكوت 

نگاهي به اطرافم اندايتم اکتر کسممایي که تختارو اشممغال کرده بودن ديتر و 
رسمراي جوون بودن که با فاصمله هاي کم کنار هم نشمسته بودن . به حالشون 

 نبيه يوردم . ولي حرفي نزدم .

 کم کم داشتم لرز میكردم از سرما رادمهر نگاهي بهم کرد و گفت :

 سردته ش -

 یكم . -

 گفت :يندید و 

 یكم ش دندونات داره به هم میخوره . -

سممعي کردم لبخند بزنم . ولي واقعا سممردم بود . اور کتك و در آورد و بهم داد 
 گفت :

 میخواي بریم تو بشینیم ش -



 

 

 نه همیناا راحتم . -

 دوباره سكوت کردیم این بار رادمهر سكوت و شكست و گفت :

دماي  ادي بزرگ میشممم و درس همیشممه وقتي بيه بودم فكر میكردم متل آ -
میخونم و بعد  اشمم  میشممم بعدش ازدواج میكنم و بيه دار میشممم . ولي 
 فكرم نل  از آب در اومد . البته فق  قسمت  اش  شدن و ازدواج کردنك !

 ايمام تو هم رفت گفتم :

 این يوبه یا بد ش -

 لبخندي زد . فاصمملك و باهام کم کرد و درسممت کنارم نشممسممت نگاهي بهم
کرد . نگماهك رر از حرفماي نگفتمه بود . دیگمه يبري از اون رادمهر مغرور 

 يش  نبود . دیگه نگاهك بي تفاوت نبود . يیلي مهربون بود گفت :

حاضممر نیسممتم این هیاان و از دسممت بدم و به همون افكار کسممالت آور  -
 يودم بيسبم !

یزیك بود ش رس این یعني يوبمه ! من یمه جوریم شممده بود یا لحن اون یه چ
 سرم و روي شونك گراشتم و گفتم :

 به ياطر به هم يوردن  روسیمون میبخشیم ش -

 دستك و دورم حلقه کرد و گفت :

 تو کاري نكردي که من بخوام ببخشم . -

دلم میخواسممت تا آير  مرم توي همون حالت بمونم . نمیدونم چقدر طول 
 کشید که صداي آروم رادمهر و کنار گوشم شنیدم :

 يانومي يوابیدي ش -



 

 

 چقدر لحن صداش دلنشین بود . آروم گفتم :

 بیدارم . دارم فكر میكنم . -

 به چي ش -

 يندیدم و متل يودش گفتم :

 جواب این سوال و بعدا میدم . وقتي که تصمیمم و گرفتم . -

 من و بیشتر به يودش فشرد .

سفارش دادیم و يوردیم بعد از چند سما ت که اوناا نشستیم بالايره شام و 
. بعد با هم سمموار ماشممین رادمهر شممدیم و به سمممت يونمون رفتیم ! اوناا 

 دیگه يونه ي ما بود !

از ماشمین ریاده شدیم و دايل رفتیم . رادمهر چمدونم و دايل اتاق رویاهام ! 
 گراشت و معرب و دست اچه گفت :

 يوب اگه کاریم داشتي من توي اتاقمم . -

کنارم باشممه . انگار يودشممم همین و میخواسممت چون براي  دلم میخواسممت
رفتن دل دل میكرد . زبونم نمیيريید که بهك بگم بمون . ازش تشكر کردم 
و اون رفت . ریرهن يواب کوتاهم و روشمیدم و سعي کردم بخوابم ولي مدام 
نلمت میزدم . يوابم نمیبرد . تصمممیم گرفتم بمه اتماقك برم . هي بمه يودم 

م نرو حمالا چمه فكري روت میكنه آيه ش م ولي شممونه هام و بالا نهیم  زدم 
اندايتم يودش گفته بود اگه کارش داشممتم برم اتاقك ! با این فكر تصمممیمم 
و گرفتم . اول يواسمتم لباسم و  وض کنم ولي بعد شیيون تو جلدم رفت و 
 بیخیال لباس  وض کردم شممدم رتوم و دورم ریيیدم و از اتاق اومدم بیرون .



 

 

بدون اینكه در بزنم وارد اتاقك شممدم . به رهلو گوشممه ي تخت يوابیده بود . 
جلو رفتم و بمدون اینكمه بیمدارش کنم يودم و گوشممه ي تخت یه نفرش جا 

 کردم . چشماش و باز کرد با دیدنم تعا  کرد و گفت :

 مُوژان ایناا چیكار میكني ش -

 يوابم نمیبرد اوناا . -

 لبخندي زد و گفت :

 رو این تخت که جفتمون جامون نمیشه . یهو میفتیم رایین . -

 گفتم :

 من که جام شد . -

 با این حرفم يندید و دستك و دورم حلقه کرد گفت :

 رس منم نگهت میدارم که نیفتي . فق  مح  احتیا  ! -

لبخندي روي لبم نشمسمت . سمرم و روي سینك گراشتم و يیلي زود يوابم 
 برد .

 مفصل بیست و سو

هفته از چهلم مامان و بابا میگرره . تونسممتم تا حدودي با نبودنشممون کنار  1
بیام . تنها چیزي که ازشون دارم ياطره هاشونه . هنوزم توي يونه ي رادمهرم 
. البته هنوز روابيمون متل زن و شمموهراي واقعي نشممده ! هنوزم بعضممي وقتا 

میگرره شنايتمون سمر چیزاي کوچیكي با هم بحث میكنیم ولي هر چي که 
نسمبت به هم بیشمتر میشمه . دیگه جفتمون میدونیم که نسممبت به چه چیزایي 
حسمماسممیم و سممعي میكنیم که این حسمماسممیت و تحری  نكنیم . رادمهر 



 

 

همينمان حرفي از   قك بهم نزده . بمه قول يودش گمراشممتمه کمه من 
ه ی تصمممیماتم و بگیرم . نمیدونم چرا هر وقت میخوام بهك تصمممیمم و بگم

اتفماقي میفتمه و مابور میشممم بمه بعمد موکولك کنم . ولي از توي نگماهك 
 میخونم که چندان بي   قه نیست بهم .

توي این مدت احسمان مدام سمعي میكرد یه جوري باهام سممر صحبت و باز 
لحبه  1کنه ولي حقیقتك از چیزي که قرار بود بشمنوم وحشت داشتم . حتي 

ون میدونسممتم تا زماني که کنار رادمهر باشممم هم از رادمهر جدا نمیشممدم . چ
 طرفم نمیاد .

توي مراسمم چهلم وقتي دوسمتاي رادمهر اومدن تا بهم تسملیت بگن بینشون 
سمامان رو هم دیدم . یهو یاد چند سال ریك افتادم که چقدر سوگند از سامان 
يوشممك میومد و همك کنار هم بودن . البته سمموگند آدمي نبود که تو ي  

باشمه نمیدونم چي شمد که یهو از هم جدا شدن و دیگه يبر ياصي دوسمتي 
نشمد ! البته اون موقع ها انقدر فكرم درگیر احسان بود که به چیزي به جز اون 
گاه با نگاهم دنبال سوگند گشتم .  فكر نمیكردم . ولي با دیدن سمامان نايود آ

روي لبم گوشمه اي وایسماده بود و زیر چشممي سامان و نگاه میكرد لبخندي 
نشممسممت . حتي بعد از مراسممم چهلم هم از رفت و آمداشممون يبر داشممتم . 

 سوگند چیزي بروز نمیداد ولي میفهمیدم که از سامان يوشك میاد .

دو روز بعد از مراسممم چهلم سممیما جون و سمموگند اومدن ریشممم . برام لباس 
اشممون رگرفته بودن تا لباسمماي سممیاهم و در بیارم . راضممي نبودم ولي با اصممرا

تسملیم شمدم . همون روز هم با اصمراراشمون رفتم آرایشگاه . يیلي وقت بود 



 

 

که به يودم نرسممیده بودم . سمموگند من و روي صممندلي آرایشممگر نشمموند و 
يودش تنمد تنمد به آرایشممگر دسممتوراتي میداد . حوصممله ي جر و بحث با 

و  مسمموگند و نداشممتم رس به اجبار تن به يواسممتك دادم . آرایشممگر ابروها
برداشمت و يیلي يوشمگل حالتشون داد . بعد هم موهام بلندم و کمي کوتاه 
کرد . توي آینمه کمه نگماه کردم از يودم راضممي بودم . انگمار بما همین کمار 
کوچیكي که اناام داده بودم کلي سممرحال تر شممده بودم . سمموگند من و دم 

 يونه رسوند و يودش رفت .

. دوسممت داشممتم ببینم رادمهر  كس  چرانارو روشممن کردم و رفتم توي اتاق
العملك در مقمابمل چهره ي جدیدم چیه . بعد از مدتها براي اولین بار ته دلم 

 یه ذوق بيه گانه ي ياصي داشتم .

مانتوم و در آوردم و به سمممت کمد لباسممام رفتم . شمملوار لیمویي رنه و تاپ 
یده شوار کشراه راه لیمویي سمفیدم و روشمیدم موهام و که آرایشگر حسابي س

بود و حمالتك داده بود رو دورم ریختم و یكمم آرایك کردم . نگماهي بمه 
بود . الانا بود که رادمهر ریداش بشممه . يیلي يونسممرد  6سمما ت اندايتم 

رماني رو برداشممتم و به سمممت راحتي هاي توي رریرایي رفتم . میخواسممتم 
م و يوشگل يودم و مشمغول يوندن نشمون بدم که فكر نكنه واسمه اون يود

کردم ! انقدر ذوق داشممتم که فق  کلمات از جلوي چشمممم رد میشممد حتي 
 درست معنیشون و نمیفهمیدم .



 

 

بالايره صممداي چريك کلید و توي در شممنیدم . سممریع سممرم و روي رمان 
اندايتم و يودم و مشممغول نشممون دادم . رادمهر طب   ادت به مح  اینكه 

 وارد شد بلند گفت :

 س م . -

 از روي کتاب بلند کردم و وایسادم گفتم :سرم و 

 س م . -

سممرش رایین بود با شممنیدن صممدام سممرش و بالا گرفت . نگاهك دیدني بود 
وقتي که به من افتاد . چند ثانیه اي يیره يیره نگاهم میكرد . دیدم يشممكك 

 زده گفتم :

 يوبي ش -

 به يودش اومد لبخندي زد و گفت :

 ممنون تو يوبي ش -

 مرسي . -

 يوشگل شدي . -

 از تعریفك دلم ضعو کرد گفتم :

 بودم ! -

 یه لنگه ابروش و بالا داد و گفت :

 اونكه بله . ولي يوشگل تر شدي . -

 زیر نگاهك طاقت نمي آوردم گفتم :

 قهوه میخوري ش يستگیت در میره . -



 

 

میخواسممتم از کنارش رد بشممم و به سمممت آشمم زيونه برم که دسممتم و گرفت 
 هوا توي بغلك افتادم نگاهي بهم کرد و گفت :کشید . بي 

 يستگیم در رفت . -

ياالت زده سممرم و رایین اندايتم . ميمان بودم که گونه ام قرمز شممده گفتم 
: 

 رادمهر ایناوري معربم . -

 بیخیال فق  بهم يیره شده بود گفت :

 ولي من راحتم . -

یبارید . توي چشممماش نگاه کردم . محبت و دوسممت داشممتن از نگاهك م
سممكوت کرده بودم لبخندش  می  تر شممد . حلقه ي دسممتاش و از دور کمرم 

 شل کرد و گفت :

 چرا جدیدا انقدر ياالتي شدي ش -

 هموناوري که ازش فاصله میگرفتم و به سمت آش زيونه میرفتم گفتم :

 من همیشه ياالتي بودم . -

 ه شدم .صداي يندش و شنیدم . لبخندي زدم و مشغول درست کردن قهو

کنمار هم قهوه يوردیم . رادمهر هنوزم محو قیمافمه ي من بود . البتمه يیلي 
جلوي يودش و میگرفمت که تابلو نشممه ولي وقتي نگاهك و میدیدم که روم 

 يیره مونده يندم میگرفت .

**** 



 

 

صممبب بود و رادمهر تازه رفته بود مي  . منم کار ياصممي نداشممتم و مشممغول 
ه آرارتمانمون به صممدا در اومد . فكر کردم حتما تلویزیون دیمدن بودم . زنم

سمموگنده چون معمولا اون بود که سممرزده صممبحها میومد يونمون . معمولا 
 هم نگهبان سايتمون در و براش باز میكرد تا بیاد بالا .

بمدون اینكمه سمموالي ب رسممم در و بماز کردم و با لبخند منتبر بودم چهره ي 
و رشممت در دیدم از ترس و دلهره ضممربان سمموگند و ببینم ولي وقتي احسممان 

 قلبم تند شد . با صداي يفه اي گفتم :

 احسان ! تو ایناا چیكار میكني ش -

 نگاهك جدي و سرد بود گفت :

 ایناوري از مهمون استقبال میكنن ش د وتم نمیكني بیام تو ش -

 ک فه گفتم :

 احسان برو . رادمهر ببینتت ایناا يون به را میكنه ها ! -

 نترس ردش و گرفتم . الان توي ميبشه ! -

این حر  و زد و به زور اومد توي يونه . نمیدونسممتم چاوري باید بیرونك 
کنم . ترس بدي به جونم افتاده بود . سممعي کردم محكم و جدي بريورد کنم 

 باهاش . گفتم :

 چیكار داري ش -

ر تا رام و نگاهك به اطرا  بود . نگاهك و گردوند و روي من ثابت شممد . سمم
يیره يیره برانداز کرد . حس يوبي نداشمتم زیر نگاهك . يدارو شكر کردم 
 که لباسم روشیده بود و مورد ياصي نداشت . ايمام و تو هم کردم و گفتم :



 

 

 صدام و نشنیدي ش چیكار داري ش -

 میخوام باهات حر  بزنم . -

 در مورد ش -

يودته که من الان ایناام . چرا این همه مدت از دسممتم در رفتي ش تقصممیر  -
هیچ وقت نمیخواسمتم رام و توي يونه ي اون دوسمت آدم فروشم برارم ولي 

 يودت با تك شدي مُوژان .

درسممت حر  بزن احسممان . الان توي يونه ي اون وایسممادي و بهتره که  -
 احترام براري بهك .

 هه ! به اون ش دوست از اون نامرد تر هیچ جا سراغ ندارم ! -

د بماش حرفمت و بگو و برو . من وقتي نمدارم کمه بما حرفماي الكي تو زو -
 بگررونم !

باشمه میگم . ولي اول تو باید بهم بگي که چرا انقدر از دستم فرار میكني ش  -
مگمه من رسممر  موت نیسممتم ش مگمه یمه زمماني با هم توي یه يونه زندگي 

باید به یه نریبه  نمیكردیم ش يماطره همامون و یادت رفته با هم ش تو چرا من و
 بفروشي ش

  صباني شدم گفتم :

اون نریبه الان شمموهر منه . از رسممر  مومم بهم نزدی  تره . تو از جون من  -
 و زندگیم چي میخواي احسان ش حر  حسابت چیه ش

 تو رادمهر و دوست داري ش آره دوستك داري ش -

 با فریاد متل يودش گفتم :



 

 

  اشقشم .آره دوستك دارم . اون شوهرمه  -

 ک فه فریاد زد :

 انقدر دروغ نگو . تو من و دوست داري . بگو که دوستم داري . -

 روزيندي زدم و گفتم :

انقدر نشممین با يودت فكر و يیال کن . من رادمهر و دوسممت دارم . تنها  -
 مرد زندگي من رادمهره .

 رس چرا  روسیت و به هم زدي ش -

بيه . میخواسممتم  شمم  و   قم و به  یه حماقت میفهمي ش احم  بودم و -
راي کسممي بریزم که فكر میكردم دوسممك دارم . ولي اون باهام چیكار کرد ش! 

 هر روز با یه ديتر جلوم میرفت و میومد . هي يودش و ازم قایم میكرد .

 احسان صداش رر از درد و رنج بود گفت :

ولي وقتي مُوژان من  وض شممدم . نمیدونسممتم که چقدر دوسممتت دارم .  -
 فهمیدم میخواي ازدواج کني يورد شدم میفهمي ش

 الان اومدي اینارو بهم میگي که چي بشه ش -

 ما میتونیم با هم زندگیمون و شروم کنیم . رادمهر به درد تو نمیخوره . -

 اونوقت چي با ث شده که فكر کني تو به دردم میخوري ش -

 مُوژان برار همه چي و توضیب بدم . -

میخواي چي و بمه من توضممیب بمدي ش دیر به فكر افتادي احسممان . الان  -
 يیلي دیره واسه این حرفا .



 

 

مُوژان من فكر میكردم کمه   قم بمه تو یه   قه ي همیناوریه . با ديتراي  -
دیگمه دوسمممت بودم اینو انكمار نمیكنم ولي همیشمممه تمه قلبم بهمت احترام 

کادوهارو برات بخرم یا بهترین میراشممتم . همیشممه دوسممت داشممتم بهترین 
جاها ببرمت . ولي نمیدونسمتم این احسماسي که دارم احساس  شقه . وقتي 
فهمیمدم رادمهر اومده يواسممتگاریت يشممكم زد . نمیدونسممتم چرا ک فه 
هسممتم ! با رادمهر رابيم يراب شممده بود . دوسممتي که رو اسمممك قسممم 

م ني . هي ریك يودم میگفتمیخوردم . ولي برام تبدیل شده بود به دشمن يو
که من حس ياصمي به مُوژان ندارم . حتي با این حرفا يودم و تا  روسي هم 
گول زدم ولي دیدم هیچ جوري نمیتونم تو  روسمیت شرکت کنم واسه همین 
به بهانه هاي مختلو رفتم سممفر ولي وقت فهمیدم که  روسممي و به هم زدي 

لم میخواست براي به دست انگار آب سمرد روي احسماسماتم ریخته شمد . د
آوردنمت ت ش کنم ولي تو همك يودت و ازم قمایم میكردي . ولي نمیرارم 

 این فرصت از دستم بره . مُوژان هنوزم دیر نشده ما میتونیم با هم باشیم .

  ین یه گلوله ي آتیك شده بودم گفتم :

.  يتو چه فكري کردي که الان اینارو بهم میگي ش يیلي دیره احسممان يیل -
برو سممراغ زندگي يودت . اون وقتي که من بال بال میزدم برات تو کاا بودي 
که ببیني ش وقتي میخواسممتم از هر راهي اسممتفاده کنم تا   قت و نسممبت به 
يودم بفهمم تو کاما بودي ش این حرفارو الان به من نزن . اینا همه مزيرفه . 

 افتادي .ازت متنفرم احسان . متنفرم که انقدر دیر به فكر 



 

 

مُوژان میمدونم . ح  بما تولمه . ولي تو هنوز زنمدگیمت و با رادمهر شممروم  -
نكردي . میتوني هنوزم بمه بما من بودن فكر کني . فق  کافیه از رادمهر ط ق 

 بگیري .

  صبي تر از قبل گفتم :

 از يونه ي من برو بیرون . همین الان . -

میدم که ناراحت باشممي ولي تو  مُوژان برار حرفامون و بزنیم . من بهت ح  -
 باید بیشتر فكر کني .

 به سمت تلفن رفتم و گفتم :

 يودت میري یا نگهبان سايتمون و يبر کنم ش -

 چند ثانیه نگاهم کرد و بعد هموناوري که به سمت در میرفت گفت :

يودم میرم ولي یادت باشه هنوزم دیر نشده . من منتبرت میمونم . فكرات  -
 هم زنه بزن .و که کردي ب

از در رفت بیرون . سمریع به سممت در رفتم و بسمتمك رشمت در نشمستم از 
ترس و  صممبانیت میلرزیدم . اشممكام روي گونه هام ریخت . از همین حرفا 
وحشمت داشمتم . از اینكه احسان بخواد اون احساسایي که ریخته بودمشون 

 دور و دوباره زنده کنه .

نداشمتم ش اشمكام روي گونه هام سرازیر  چرا نمیفهمید که من دیگه دوسمتك
شمد . از جام بلند شمدم و روي راحتي نشمستم . وقتي به رادمهر فكر میكردم 
توي تصمممیمي که گرفته بودم مصمممم تر میشممدم . حالا میفهمیدم که کي به 



 

 

درد من میخوره . احسمممان نمیتونسمممت برام جماي رادمهر و بگیره . بهتر بود 
 همون رسر  مو میموند !

مون جما توي يودم جمع شممده بودم هوا تماری  شممده بود اما حس اینكه ه
چراني رو روشمن کنم نداشتم . اشكام روي صورتم يش  شده بود از صبب 
هیيي نخورده بودم شممكمم به صممدا افتاده بود ولي هنوزم داشممتم به حرفاي 
احسممان فكر میكردم . نگاهي به سمما ت اندايتم . امكان داشممت هر لحبه 

برسمه يونه . باید از این وضعیت آشفته يودم و بیرون میكشیدم ولي رادمهر 
هنوزم يیره به دیوار رو به روم داشمتم فكر میكردم . احسان چرا با احساسات 
من این کمار و کرده بود ش چرا هر وقمت از زنمدگیم میندايتمك بیرون دوباره 

كردم انقدر سمر راهم سمبز میشمد ش مغزم از کار افتاده بود دیگه . احساس می
 فكر کردم دیگه داره دود از سرم بلند میشه .

 صداي در يونه اومد و بعد صداي رادمهر :

 س م . -

 انگار تازه متوجه سكوت و تاریكي يونه شده بود چون گفت :

 مُوژان . يونه نیستي ش -

 با صداي دورگه به ياطر گریه آروم گفتم :

 ایناام . -

 به سمت صدام اومد وقتي من و تو اون حالت دید گفت :

 چیزي شده ش چرا چرانا ياموشه ش -



 

 

دسمتك و به طر  کلید برق برد و روشنشون کرد . چشمام اذیت شد . دستم 
 و جلوي چشمام گرفتم . نگاه دقی  تري بهم اندايت و گفت :

 يوبي مُوژان ش چیزي شده ش -

رادمهر با دیدن اشمكام نگران شد کنارم دوباره اشمكام داشمت جاري میشمد . 
 روي مبل نشست و گفت :

 بگو چي شمده نگرانم کردي . چشات چرا انقدر قرمزه ش مُوژان حر  بزن . -

نگاهم و بهك دويتم هول و دسمت اچه بودم . نمیدونستم چاوري بهك بگم 
که شم  نكنه بهم . متل بيه هایي که کار ييایي کردن تند تند رشت سر هم 

 گفتم :

من احسممان و دوسممت نمدارم رادمهر . امروز بمه زور اوممد تو يونه . من  -
 احسان و نمیخوام . میخواستم بیرونك کنم ولي نرفت .

رادمهر کمه از حرفماي بي سممر و ته من بیشممتر نگران شممده بود و یكمي هم 
  صبي به نبر میرسید گفت :

 احسان ش بهت صدمه زد ش چي گفت ش -

اشممت درسممت حر  بزنم . دوباره لرزش به جونم افتاد ه  ه  گریمه نمیمر
 دستك و گرفتم و گفتم :

میگفت دوسممتم داره . میگفت از تو جدا شممم با اون ازدواج کنم . رادمهر  -
 من نمیخوامك . باور کن دیگه نمیخوامك .

رادمهر که انگار کم کم داشمت موضوم رو متوجه میشد سعي کرد آرومم کنه 
: 



 

 

 یه نكن . آروم آروم بهم بگو چي گفت .باشه مُوژان گر -

 با رشت دستم اشكام و راك کردم و گفتم :

نمیخوام دیگه حرفاش یادم بیاد . من زندگیم و دوسممت دارم . این يونه رو  -
 دوست دارم . نمیخوام دیگه احسان وارد زندگیم شه رادمهر نمیخوام !

د آروم کنار گوشم رادمهر دسمتاش و دورم حلقه کرد و سرم و به سینك چسبون
 گفت :

 میدونم  زیزم . آروم باش من کنارتم . از چي نگراني ش -

 گرماي آنوشك آرومم کرد : -

 تو که فكر نمیكني من اون و دوست دارم . هان ش -

 نه من هميین فكري نمیكنم . -

 صداش متل آرامبخك قوي بود . گفتم :

 بشه .میترسم احسان کاري بكنه . میترسم همه چي يراب  -

 احسان هیچ کاري نمیتونه بكنه . تو آروم باش . باشه مُوژان ش -

 سرم و بالا آوردم نگاهي تو چشماش کردم و گفتم :

من حرفاش و باور نكردم . میگفت دوسممتم داره ولي من باورم نمیشممه . من  -
احسممان و توي قلبم دفن کردم رادمهر . بهمت قول میمدم که دیگه دوسممتك 

 كني حرفامو شندارم . باور می

آره  زیزم همشممو باور میكنم . نگران هیيي نباش . زندگیمون و نمیراریم  -
 يراب کنه .



 

 

دوباره سمرم و به سینك تكیه دادم و چشمام و بستم . الان رادمهر ریشم بود و 
همین برام بس بود . هیچ کسممي نمیتونسممت وارد يلوتمون بشممه . بالايره 

بمونم . صممداي مردونه و جراب رادمهر و بهك گفته بودم که میخوام باهاش 
 شنیدم :

 مُوژان ميماني که میخواي به این زندگي ادامه بدي ش رشیمون نمیشي ش -

 با چشماي بسته گفتم :

 نه رشیمون نمیشم . میخوام با تو بمونم رادمهر . -

 رادمهر سرم و بالا آورد چشمام و باز کردم لبخند زده بود گفت :

 ا تو بمونم .منم دوست دارم ب -

 لبخندي زدم این بار با لحن شیيون گفت :

گفتي این زندگي و دوسمت داري این يونه رو هم دوسمت داري ولي اصل  -
 کاري رو یادت رفت بگي .

منتبر نگاهم میكرد . میدونسمتم که میخواد از زبونم بشنوه که دوستك دارم . 
 ياالت زده سرم و رایین اندايتم و گفتم :

 چي باید بگم ش -

 يندید گفت :

 دوستت دارم مُوژان من . يیلي دوستت دارم . -

هیامان زده بودم . از توي بغلك اومدم بیرون و نگاهك کردم . از این حرکتم 
 جا يورد نگران گفت :

 چي شد ش -



 

 

 دوباره بگو . -

 یه لنگه ابروش و بالا اندايت و گفت :

 چي و دوباره بگم ش -

 رم براره گفتم :میخواست سر به س

 همیني که الان گفتي . -

 زرنگي ش چرا تو بهم نمیگي ش -

سممرم و رمایین اندايتم . ياالت معني نداشممت ولي من نمیتونسممتم توي 
 چشماش نگاه کنم و بهك بگم همون طوري با سر به زیر افتاده گفتم :

 دوستت دارم . -

 دوباره گفت :

 چي ش نشنیدم ش -

 با کمي مكث گفتم :

 دوستت دارم . -

 کي و دوست داري ش -

 نگاهم و بهك دويتم با شیينت داشت نگاهم میكرد گفتم :

 رادمهر دوستت دارم . -

 لبخندش  می  تر شد دستام و تو دستك گرفت و گفت :

 منم يیلي دوستت دارم يانومم . -



 

 

هیچ وقت فكر نمیكردم این کلمه رو از دهن رادمهر بشممنوم . توي چشممماي 
شممده بودیم . داشممت بهم نزدی  و نزدی  تر میشممد یهو از جام بلند  هم يیره

 شدم با ا تراض گفت :

 کاا میري ش -

 گشنمه . -

 ايماش و تو هم کرد و گفت :

 الان وقت این حرفاست ش -

 متل بيه ها شونه هام و بالا اندايتم و گفتم :

گشمنگي که وقت سمرش نمیشه . امش  مهمون جی  جناب  الي هستیم  -
. 

 لبخند زد و گفت :

 ولي من دوست دارم امش  تمام مدت توي يونه باشم . -

 ايم ظریفي کردم و گفتم :

 راشو يسیس باید شام بهم بدي . -

 لبخند زد از جاش بلند شد و رو به روم وایساد گفت :

 اگه بهت شام بدم چي به من میرسه ش -

 سرم و ياالت زده رایین اندايتم و گفتم :

 یخواي بكني شگرو کشي م -

 چونم و گرفت و آروم بالا آورد گفت :

 انقدر ياالت نكك از من . مگه شوهرت نیستم ش -



 

 

لبخند زدم . روي نوك رناه بلند شمدم و ب*و*سمه اي روي گونك گراشتم و 
 سریع ازش دور شدم توي همون حالت گفتم :

 اینم از سهم تو من میرم حاضر شم . -

تازه وقتي به اتاق رسیدم متوجه هیاانم  صمداي يندش و شنیدم رشت سرم .
 شدم . دستم و روي قلبم گراشتم . يدا يدا میكردم که از هیاان واینسته !

به سممت کمد لباسمم رفتم . رالتوي شیري رنگم و با شلوار لي لوله تفنگي و 
شممال سممرمه اي رنگم روشممیدم . کیو و بوت راشممنه بلند شممیري رنگمم در 

رسیدم . آرایك صورتي رنه ملیحي کردم و از اتاق  آوردم . حسمابي به يودم
اومدم بیرون . رادمهر انگار هنوز توي اتاقك بود کنار اتاقك رفتم و صممداش 

 زدم :

 رادمهر هنوز آماده نشدي ش -

 در و باز کرد و نگاهي بهم اندايت . لبخندي زد . دستم و گرفت :

 من هي میگم امش  يونه بمونیم تو گوش نكن . -

 ل نشو .تنب -

 به ياطر تنبلي نیست باور کن . چیز دیگه اي وادارم میكنه يونه بمونم . -

 دستم و از توي دستك بیرون کشیدم و با ينده گفتم :

 زود بیا گشنمه . -

 لبخندي زد و گفت :

 من حاضر يانوم . تی م چيوره ش -



 

 

نگاهك بهك کردم توي کت و شمملوار نوك مدادیك فوق العاده شممده بود . 
 ي بي تفاوت گفتم :ول

 اي بدك نشدي ولي هر کي ببینتمون میتونه تشخیص بده که کي سر تره . -

 با انگشتك آروم روي بینیم زد و گفت :

 بیا بریم شیيون کوچولو . -

تر شممد . دسممتم و دور اولین بار بود که ایناوري صممدام میكرد لبخندم  می  
 بازوش حلقه کردم و با هم از يونه بیرون رفتیم .

توي ماشممین نرق فكر بودم . صممبب توي چه فكري بودم و الان چه فكري ! 
حالا بدون هیچ اسممترس و نگراني کنار رادمهر نشممسممته بودم . اصمم  دیگه به 

م ! احسممان فكر نمیكردم . ولي شمماید یه جورایي باید ممنون احسممان میبود
احسماسمي که اون زمان بهك داشتم با ث شده بود شنايت يوبي نسبت به 
رادمهر ریدا کنم و حتي  اشممقك بشممم . شمماید اگه همیناوري با هم ازدواج 

 میكردیم این احساسي که الان داشتم و ریدا نمیكردم .

نگماهي بمه نیم ريك انمدايتم . انگمار سممنگیني نگماهم و حس کرد چون 
 گاه يیرم و دید يندید و گفت :برگشت سمتم وقتي ن

 به چي نگاه میكني ش -

 به تو ! -

 انقدر يوشتی م ش! -

 يندیدم چشم ازش گرفتم و گفتم :

 يود شیفته . -



 

 

چنمد دقیقمه اي به سممكوت گرشممت هنوزم توي فكراي يودم نرق بودم که 
 صداش از فكر بیرونم آورد :

 به چي فكر میكني ش -

 به سمتك برگشتم و گفتم :

 به اینكه صبب چه احساسي داشتیم و الان چه احساسي داریم . -

 يوب ش چه احساسي داري ش -

 لبخند زدم و گفتم :

يیلي حس يوبي دارم . يوشممحالم که همه ي اتفاقاي بد و با هم رشممت  -
 سر گراشتیم .

 نفس  میقي کشید و گفت :

 منم يیلي يوشحالم . -

 ت نگاهي بهم کرد و گفت :نگاهم رنه نم گرفت و چشمام به اش  نشس

 چي شد دوباره ش -

 لبخند تلخي زدم و گفتم :

کاش مامان و بابا ریشمم بودن . حتما يیلي از تصممیمم يوشحال میشدن  -
 . قدرشون و ندونستم . الان که ندارمشون میفهمم .

 دستم و توي دستاي مردونك گرفت و گفت :

نما هر جا که باشممن دارن مُوژان انقمدر يودت و نماراحمت نكن  زیزم . او -
 نگات میكنن . ميمان باش يوشحالن برات .

 امیدوارم . -



 

 

 رادمهر گفت :

 گریه بسه امش  ش  منه . هر کاري میگم باید بكني . -

 يندیدم . اشكام و با رشت دست راك کردم و گفتم :

 اونوقت چرا باید ش  تو باشه ش -

 چون زورم بیشتره . -

 این يیلي نا ادلانست . -

 شونه هاش و بالا اندايت و گفت :

 ما اینیم دیگه . -

 نیشگوني از بازوش گرفتم که آيك به هوا رفت گفتم :

 حالا کي قوي تره ش -

 آخ آخ نیشگونات یادم رفته بود . تو قوي تري . -

ينمدیمدیم و دیگه چیزي نگفتیم . رادمهر رخك ماشممین و روشممن کرد تا یه 
 تر کنه :آهنه  اشقانه شبمون و رمانتی  

 آنوشت و به نیر من به روي هیچ کي وا نكن

 من و از این دلخوشي و آرامشم جدا نكن

 من براي با تو بودن رر  ش  و يواهشم

 واسه بودن کنارت تو بگو به هر کاا رر میكشم

 من و تو آنوشت بگیر آنوش تو مقدسه

 ب*و*سیدنت براي من تولد ی  نفسه

 كشهچشماي مهربون تو من و به آتیك می



 

 

 نوازش دستاي تو  ادته ترکم نمیشه

 فق  تو آنوش يودم دندنه هات و جا برار

 به راي  ش  من بمون هیچ کس و جاي من نیار

 مهر لبات و رو تن و روي ل  کسي نزن

 فق  به من ب*و*سه بزن به رو  و جسم و تن من

 دکنار رسمتوران شیكي ماشین و رارك کرد در ماشین و برام باز کرد و کم  کر
تما ریماده بشممم . دسممتم و دوبماره دور بازوش حلقه کردم و با هم به سمممت 

 رستوران قدم برداشتیم .

میزي رو انتخماب کردیم و نشممسممتیم . رادمهر متمل آدممایي که هول باشممه 
يودش سممریع نرارو سممفارش داد و گارسممن رفت . با تعا  نگاهي بهك 

 اندايتم و گفتم :

 . میخواستم يودم نرا انتخاب کنم -

بعدا انقدر يودت نرا انتخاب کن که يسممته بشممي . الان وقت واسممه این  -
 کارا نداریم .

 یه لنگه ي ابروم و بالا اندايتم و گفتم :

 مت  چه کار مهمي داریم که الان وقت نداریم ش -

 دستام و تو دستك گرفت . نگاه  اشقانه اي بهم اندايت و گفت :

حر  بزنم . حالا دوسممت داري من حر  بزنم مت  من الان میخوام برات  -
 یا نرات و يودت انتخاب کني ش

 لبخندي زدم و گفتم :



 

 

 گوش میدم . -

 لبخند زد گفت :

 تو سوالي نداري از من ب رسي ش -

 یكمي فكر کردم و بعد گفتم :

 از کي فهمیدي دوستم داري ش -

ميمان شممدم روزي بود که از لواسممون به زماني که دیگه نسممبت به   قم  -
 سمت تهران میخواستیم حرکت کنیم .

 با تعا  و ايم گفتم :

 انقدر دیر ش -

 رادمهر يندید و گفت :

اون زمان تازه فهمیدم که دوسممتت دارم . ولي قبلك دوسممتت داشممتم . مت   -
شم  تولدت وقتي با اون لباس وارد سمالن شمدي میخواسمتم چشم ت  ت  

کمه اوناما بودن و در بیمارم ! یما وقتي کمه ردر و مادرت فوت کردن از مردایي 
ناراحتیت ناراحت و ک فه بودم . برات  ای  بود که چرا یهو مهربون شممدم 
. اون موقع يودمم نمیدونسممتم ولي این و میدونسممتم که بهت ترحم ندارم . 

م رنج برابرش و من دار 111وقتي که از تنهایي رنج میبردي احسمماس میكردم 
روز سمموگنمد بهم زنمه زد و گفت که بیام وی ي  1میبرم . وقتي کمه بعمد از 

لواسممون نمیدوني چاوري داشممتم بال در مي آوردم . دلم يیلي برات تنه 
شممده بود و همه ي اینارو يودم میراشممتم راي  ادت . ولي وقتي که دیدمت 

ه . ت باشمتل بيه هاي ايمو یه گوشمه نشستي فهمیدم این حس نمیتونه  اد



 

 

وقتي احسان اون روز تو وی  اون حرفارو زد میخواستم بكشمك . و ميمانم 
اگه جلوم و نگرفته بودین حتما میكشمتمك . تو مُوژان من بودي . نمیخواستم 
برارم کسمي نگاهك بهت بیفته . انقدر سماده و دوسمت داشتني بودي که آدم 

گاه دوسمت داشمت ازت حمایت کنه . دوست داشت م سا تها تو بغلم نا يودآ
 بگیرمت .

 نفس  میقي کشید . از حرفایي که شنیده بودم به وجد اومدم دوباره گفتم :

 رس چرا هیيي بهم نگفتي ش -

چي و میگفتم ش وقتي فكر میكردم تو هنوزم احسمممان و دوسمممت داري .  -
داشمتم يودم و کم کم آماده میكردم واسه اینكه ترکم کني . فكر میكردم فق  

كمان داره کمه تو من و انتخماب کني . تازه اون موقع دیگه میدونسممتي ام % 1
 حس احسان بهت چیه . برگ برنده دست احسان بود .

 به دستاش فشار يفیفي وارد کردم و گفتم :

ولي من يیلي وقتمه کمه دیگه به احسممان فكر نمیكنم . وقتي تو اومدي تو  -
گانه اي که داشممتم دور زندگیم يیلي از احسممان و اون  شمم  کورکورانه و بي

 شدم . حالا با چشماي باز انتخاب کردم .

 رادمهر يندید و گفت :

 واي مُوژان يیلي يوشحالم . -

 منم با لبخندي حرفك و تایید کردم .

شممام و برامون آوردن . رادمهر يیلي يوشممحال بود . مدام حر  میزد و حتي 
نم بما جون و دل بمه ثمانیمه هم لبخنمد از روي لبك کنمار نمیرفمت . م 1براي 



 

 

حرفماش گوش میمدادم . بعمد از این هممه مشممكمل و بحث و جدل بالايره 
تونسممته بودیم با همدیگه همه رو رشممت سممر براریم . الان احسمماس تنهایي 

 نمیكردم چون رادمهر و کنار يودم داشتم و میدونستم که مال همدیگه ایم .

رفتیم . رادمهر کمي بعد از يوردن شممام دوباره با رادمهر به سمممت ماشممین 
 توي يیابونا چرخ زد در همون حال گفت :

 کي جشن  روسیمون و بگیریم ش -

 با تعا  گفتم :

 جشن ش لازمه ش -

 ايماش و تو هم کرد و گفت :

 معلومه که لازمه . -

 ولي من که الان دارم با تو زندگي میكنم . جشن یكم بي معني میشه . -

. همیني که من گفتم . جشن میگیریم . تو فق  اصم  هم بي معني نمیشمه  -
 تاریم بگو .

 لبخندي زدم و گفتم :

 تا سال مامان و بابا که نمیتونیم جشني بگیریم . -

 رادمهر متفكر گفت :

 يوب بعدش میگیریم . -

 سال میخواي صبر کني ش 1تا  -

 آره چه اشكالي داره ش -

 وقتي رادمهر و مصمم دیدم لبخندي زدم وگفتم :



 

 

 باشه من حرفي ندارم . -

 رادمهر با این حرفم يوشحال شد و تند تند در مورد  روسي حر  میزد .

بالايره به يونه رسممیدیم و شمم  رویاییمون تموم شممد . داشممتم با يودم فكر 
میكردم حالا روابيم باید با رادمهر چاوري باشممه ش! دودل بودم که رادمهر به 

 نیم گراشت و گفت :طر  اومد و ب*و*سه اي به روي ریشو

 ش  بخیر يوب بخوابي . -

 با تعا  نگاهي بهك کردم انگار سوال و از توي چشمم يوند گفت :

 تا  روسي میتونیم صبر کنیم . -

سممال  1بما این حر  بمه سممممت اتاقك رفت . برام جاي تعا  داشممت . 
 میخواست صبر کنه ش!

ر بودم که انقد گنه و گیج برگشممتم توي اتاقم . ولي از طرفي هم يوشممحال
بهم احترام میراشممت و فق  من و به ياطر جسمممم نمیخواسممت . زیر رتو 

 يزیدم و با آرامك يوابیدم .

 فصل بیست و چهارم

سمال از اتفاقاتي که افتاده میگرره حالا من شر ا قانونا قلبا همسر رادمهرم  1
زیم . سمال بعد از فوت مامان و بابا قرار شممد جشمن  روسممیمون و راه بندا 1. 

هیچ وقت چهره ي سیما جون و سوگند و یادم نمیره وقتي داشتم تصمیمون و 
بهشممون میگفتم . وقتي گفتم قصممد داریم جشممن بگیریم و نمیخوایم از هم 
جدا بشمیم . سمیما جون از يوشمحالي اش  میریخت و سوگند ررید بغلم و 

 مدام زیر گوشم میگفت :



 

 

 میدونستم که  اقلي مُوژان میدونستم . -

همون شمم  رادمهر همه ي يانواده ي  مو و مامان و باباي يودش و شممام 
 مهمون کرد .

بعمد از اون گفتگویي کمه با احسممان توي يونمون داشممتم دیگه ندیدمك . 
سموگند میگفت از احسان شنیده که رادمهر حسابي باهاش حر  زده و بهك 

یيي در این توریمده . یمه جورایي رماش و از زنمدگیمون بریمد ! ولي رادمهر ه
مورد بمه من نگفمت و منم هیچ سمموالي ن رسممیمدم . چیزي که مهم بود برام 
رادمهر بود که کنارم بود . دیگه يیالم از بابت احسممان راحت شممده بود . بعد 
از یمه مدت هم کاراشممو کرد و براي همیشممه از ایران رفت . هنوزم که هنوزه 

 فق  گه گاه با  مو تلفني حر  میزنه .

هیچ وقت فراموش نمیكنم . صممبب وقتي رادمهر ماشممین و جلوي  روسممیم و 
 آرایشگاه نگه داشت تو چشمام نگاه کرد و با ينده و شويي گفت :

مُوژان من آبرو دارمما واسمممه دومین بمار جلو مردم يیيم نكنیما . من میمام  -
 دنبالت تو آرایشگاه باشیا .

 يندیدم و گفتم :

 لوس نشو . -

چي چي و لوس نشمو ش مار گزیده از ریسممون سیاه و سفیدم میترسه ! والا  -
! 

 گفتم :

 راس سا ت ایناا باش تا فرار نكنم . -



 

 

 يندید ب*و*سه اي روي دستم زد و گفت :

 راس سا ت ایناام . -

که کار آرایشممگر ازش يداحافبي کردم و به سمممت آرایشممگاه رفتم . وقتي 
تموم شممد يودم و توي آینمه ي قدي نگاه کردم . درسممت متل رویا بود همه 
چي . با يودم گفتم م يوب شمد دفعه ي قبل فرار کردم این دفعه يوشگل تر 
شممدم ! م بما این فكر ينمده ام گرفمت . بیياره آرایشممگره فكر کرد  روس یه 

سممته و منتبر رادمهر تختك کمه . ولي اهمیتي نداشممت . توي آرایشممگاه نشمم
بودم بالايره سمر و کلك ریدا شد . شنلم و روي دوشم اندايتم و از در بیرون 

 رفتم . رادمهر لحبه اي مات و مبهوت نگاهم کرد گفتم :

 رادمهر يوبي ش کبود شدي نفس بكك . -

 يندید و گفت :

 يیلي ناز شدي . -

 بودم . -

 ناز تر شدي ! يود شیفته . -

 ل هم نشینه .اینا همه کما -

 يندید دستم و گرفت و گفت :

 من تا ش  دووم میارم ش -

 ايمي کردم و گفتم :

 باید بیاري . -

 لبخند زد و گفت :



 

 

 چشم  زیزم . سعي میكنم ولي قول نمیدم . -

بما لبخنمد از در آرایشممگاه بیرون اومدیم . دوربین فیلم برداري آماده ي فیلم 
 كس بالايره راهي باني شممدیم که محل گرفتن ازمون بود . بعمد از گرفتن 

برگزاري  روسممي بود . وقتي وارد باغ شممدیم حس کردم که همه ي مهمونا و 
مخصوصا سیما جون یه نفس  می  کشیدن . يوب سابقه ام يراب بود ح  

 داشتن بنده يداها !

تم  تم  بما هممه احوال رسممي کردیم . زن  مو به سمممتم اومد و متل مادر 
آنوش گرفمت . برام آرزوي يوشممبختي کرد .  مو هم مهربون من و تو 

 ب*و*سه اي روي ریشونیم زد و گفت :

 کاش مونس و مهران ایناا بودن . -

 اشكاي يودش جاري شد . سوگند که دید الانه بزنم زیر گریه گفت :

 اِ بابا  روس به این يوشگلي و دلتون میاد به گریه بندازین ش -

رتم کاشممت و رفت . رادمهر با دیدن  مو ب*و*سممه ي دیگه اي روي صممو
 حلقه ي اش  توي چشمام با مهربوني گفت :

 مُوژان من چرا چشماش يیسه ش -

 کاش مامان و بابا ایناا بودن . دلم براشون تنه شده . -

  زیزم اونا همیناا هسمتن . درست کنار تو . بخند تا اونام يوشحال بشن . -

 سعي کردم لبخند بزنم .



 

 

د که وسمم  باغ با آهنه شممادي که رخك میشممد رر از چیزي طول نكشممی
جمعیت ر*ق*صممنده شممد . با چشممم دنبال سمموگند میگشممتم که دوباره کنار 

 سامان دیدمك . لبخندي روي لبم نشست به رادمهر گفتم :

 فكر کنم یه  روسي دیگه افتادیم . -

  روسي ش -

 سري تكون دادم و به سمت سامان و سوگند اشاره کردم گفتم :

 اونارو نگاه کن . نل  نكنم یه يبرایي هست . -

 رادمهر يندید و گفت :

 يیلي تیزي ! -

 ما اینیم دیگه . -

چنمد تما از مهمونا به سمممت من و رادمهر اومدن و دسممتمون و کشممیدن تا 
باهاشمون بر*ق*صمیم . من و رادمهر یكمي همراهیشمون کردیم و دوباره سر 

 جامون نشستیم .

م و محكم گرفته بود و یه لحبه هم ازم جدا نمیشد . رادمهر تموم شم  دسمت
بالايره جشمن به آيرش رسمید و بعد از صر  شام ت  ت  مهمونا  زم رفتن 
کردن . وقتي همه ازمون می رسممیدن که بعدش يونه ي  روس و داماد میریم 
یما نمه رادمهر قاطع و جدي میگفت نه . هر چي هم بهك اشمماره میكردم که 

 نمیداد آير سر کنار گوشم گفت : ایناوري نگه گوش

 تا ایناا هم بیشتر از ظرفیتم تحملشون کردم . -

 نگاه با تعابي بهك اندايتم و گفتم :



 

 

 رادمهر ! -

 يندید و گفت :

 من زودتر میخوام اینا برن که برسیم يونه . -

توي چشمماي شیيونك نگاهي کردم و لبخند زدم . همه ي مهمونا رفتن تنها 
و و مامان و باباي رادمهر مونده بودن که مارو تا يونه همراهي يمانواده ي  م

کردن و اوناا  مو و بابا سمیاوش دسمتاي ما دو تا رو تو دستاي هم قرار دادن 
و برامون آرزوي يوشممبختي کردن . چیزي طول نكشممیمد که همه چي تموم 

 شد . دوباره من بودم و رادمهر و يونه ي آرزوهامون .

ادمهر نرق ب*و*سممه وارد فصممل جدیدي از زندگیم تا صممبب توي آنوش ر
 شده بودم .

سممال بعد از  روسممي من و رادمهر سمموگند هم با سممامان نامزد کرد . براش  1
 يیلي يوشحال بودم . از ته دلم آرزو میكردم که يوشبخت بشه .

امروز رادمهر از صممبب يونه مونده و مشممغول درسممت کردن جوجه کبابه . به 
یخواد وقتي بيه اش به دنیا اومد قوي باشممه واسممه همین قول يودش میگه م

ماهه که باردارم . انقدر  5هي نمراهاي مختلو به يورد من میده . راسممتك 
رادمهر مواظبمه که صمداي اطرافیان و دیگه در آورده . ولي وقتي  ش  و توي 
چشمممماش میبینم هر کماري کمه ازم میخواد و بدون چون و چرا براش اناام 

وز به روز زندگیمون شمیرین تر از روز قبل میشه . و ميمانم با اومدن میدم . ر
 این بيه از ایني هم که هست شیرین تر میشه .

 با صداي رادمهر به يودم میام :



 

 

 مُوژان  زیزم بیا ناهار حاضره . -

 اومدم . -

 برام صندلي رو بیرون میكشه و با لبخند میگه :

 فق  بخور ببین چه کبابي شده . -

 کنارش میشینم و مشغول يوردن میشم . لبخندي بهك میزنم میگه :

 چي شده ش چرا میخندي ش -

 يیلي دوستت دارم رامهر . -

 از ابراز احساسات یه دفعه ایم لبخندي روي لبك میشینه و میگه :

 منم دوستت دارم مُوژان من . -

 رایان . . .

 


